
 
 
 

 

انتخـاب عشــق یا عشــق نام رمان:  

مریـم یوسفـی نویسنده:  

www.RomanKhone.IR 

 

حقوق معنوی این اثر متعلق به نویسنده و سایت رمانخونه می باشد ، ی کلیه  

ارد.و هرگونه کپی برداری بدون ذکر نام نویسنده و آدرس سایت پیگرد قانونی د  
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 انتخاب عشق یاعشق

 می شودعاشق شد...

 گره زدبند دومعشوقی را...

 پس ازآن درگذرثانیه ها...

 دست تقدیرجداسازدشان...

 گره ای کور زند ...

 بحریاری دیگر...

 چه شود عاقبتش...

 عشق یاعشق؟

 کدام...

 

 عشق انتخاب عشق یا
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 سرآغاز

 

 رانه ای.برای تومینویسم..برای توکه طنین زیبای یک ت

 برای توکه بهاری ترین لحظه هایت رابرای دل پاییزی من گذاشتی.

 برای تویی که عاشقانه ترین هارابرایم آموختی،

 آری برای تومی نویسم....

 برای تومی سرایم....

 تویی که تاروپودعشق رایادم دادی.....

 وزیباترین هاوشیرین ترین هارابه ارمغان آوردی....

 هربانی های بیکرانت....پس توراسوگندبه م

 به عشق پاک ونجیبت....

 وصداقت چشمانت...

 بامن بمان، بمان که لحظهایم باتوصفای دیگری دارد.

 بمان که باران خیلی دوستت دارد
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 فصل اول*شهاب*

 

محکمی به درزدم که باعث بست شدنش شد...دنبال ساک  اتاق خوابم شدم...لگد باخشم وارد

 ونفیسه درچهارچوب درنمایان شد.. می گشتم که درباشدت بازشد..دستی مخصوص مسافرتم 

 نفیسه باصدایی که ازشدت ترس می لرزیدگفت:

 شهاب چرا...چراعصبانی می شی؟!-

 به تندی سرموبلندکردم وباچشمانی به خون نشسته نگاش کردم دوباره به حرف اومد.

 زیرگریه زد بابا، به من بدبختم حق بده...و-

 عی درنلرزیدن آن ازخشم داشتم دادزدم.باصدایی که س

بانفرت به طرف نفیسه برگشتم  آخه لامصب، توخجالت نمی کشی...خنده ی عصبی کردم و-

 که ازترس خودشوجمع کرد.

تنهاپوشش تنش پیراهن حریرقرمزرنگ مخصوص . به سرتاپاش به حالت چندش نگاه کردم

ازاین همه  .حالم داشت منقلب میشد!!خواب بودکه به زورتابالای ران پاهاش رومی پوشوند..

 وقاهت.

 زدم: فریاد بلند

 تومثلا... آخه به توهم می گن زن!!! زنی؟؟! واقعا تو-

 محکم روی هم فشردم ...یک لحظه دیگه نبایداینجامی موندم. مکثی کردم وچشمامو
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 دم وزیرتخت بیرون آور وفین فین میکرد ساکمواز بی توجه به نفیسه که کناردرکزکرده بود

وسایل شخصیم روباشدت ومچاله  می کردم.تمام لباسام و رویکی یکی باز دراورها باخشم درِ

 درون ساک چپوندم.خون جلوچشمام روگرفته بود.دیگه موندن تواین جهنم فایده ای نداشت.

 توساک. پرت میکردم هرچی که دم دستم می رسید عطرو... لباسام، لب تاپ، کتابام،

 شدم که یک دفعه به پام چسبید!! نفیسه رد کنار انزجاراز برداشتم وبا ساک و

 ادامه داد. باصدایی که باهق هق گریه همراه بود شهاب تورو خدا نرو...من دوستت دارم...-

 هم این بچه توشکمم رومیکشم!! من هم خودمو، اگه توبری،-

 دعقب.وپری باعصبانیت دستای مشت شدم روکوبوندم تودر، که ازترس پاهاموول کرد

مثل سگ ترسیده بود وروی زمین عقب عقب می رفت...پره های بینیم  به طرفش برگشتن،

 ازعصبانیت بازوبسته میشد چنان فریادی زدم که گمونم پرده گوشش پاره شد.

می خوری منودوست داشته باشی...تویک خائن  توگ ... لعنتی من به توچی بگم!!!!-

 درساده ی من درحق توی بی همه چیزکرد!!بیشترنیستی...حیف اون همه لطفی که پ

ساک روتوی دستم فشردم وبانفرت ازدراتاق بیرون رفتم و واردسالن نشیمن شدم .به سرعت 

 داشتم به طرف درخروجی میرفتم که به یکباره تیشرتم ازپشت کشیده شد.

 داغ کردم وباعصبانیت برگشتم حدم بود از دیگه فراتر

 دوبه پهنای صورت گریه میکردنفیسه به تی شرتم چنگ زده بو

 با التماس گفت:

شهاب، تورو به ارواح خاک مادرت قسم، درکم کن ...منم جوونم ...منم دل دارم...من فقط -

سالمه...ازهمون روزاول که دیدمت شیفتت شدم ...رفته رفته اخلاقت منومجذوب خودش 25
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سلیقموقبول داشتی وهمیشه به کرد...توخیلی مهربون وبامحبت بودی...ازمن تعریف میکردی ...

 من می گفتی دوستم داری....

دیگه نذاشتم ادامه بده.باشدت سیلی محکمی به صورتش زدم که صورتش کامل برگشت 

 .باصدای بلندی دادزدم:

خفه شوووووو...متحیردستش رو روی لبش کشید...گوشه لبش خونی شده بود...باناباوری وبهت -

 به من نگاه میکرد.

من خرفکرشم نمی کردم، که زن  زنیکه آشغال... خوام بشنوم... دیگه نمی-

 دلباختم بشه!! های معمولی من، تعریف پدررررم!!!؟؟انقدرعوضی باشه، که باچهارتا

 باتاسف سرموتکون دادم وباصدای آرومتری که این دفعه بابغض همراه بودگفتم:

 ه دادم:چقدرساده بودم که توخائن عوضی رونشناختم...باانزجارادام-

پدرم عاشق توبود...می دونی لعنتی، وقتی فهمیدحامله ای  ازخوشحالی نمی دونست چکارکنه -

 وشادیشواون روزبین کارمنداش تقسیم کرد وبه همه شیرینی داد....

توچی می فهمی؟؟توفقط خودتومی بینی...واقعابرات متاسفم وبرای پدرم وبرای خودم که تاالان 

 ندگی می کردم.بایه آشغال تویک خونه ز

بالا گرفتن سرم مانع ریزشش  با نیاوردم قطراشکی که مسرانه درحال افتادن بود دیگه طاقت

 شدم.... یادم میادآخرین باری که گریه کردم موقع مرگ مادرم بود...تودلم گفتم چقدر

 زودگذشت وزمزمه کردم:چه روزهای خوبی داشتیم وقتی مامان زنده بود.

ولی هرکسی ظرفیتی  ناراحتی وغم چشمامونبینه...آدم ضعیفی نبودم، برگردوندم تا صورتمو

 داشت.
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کفشی بیرون آوردم وپرت کردم کف پارکت وباسرعت پام کردم.در ورودی  جا کفشامواز

نفیسه دوست نداشتم به این خونه برگردم...به خونه ای که تک تک  روبازکردم...دیگه باوجود

 می رفتم. دنفیسه ازاین خونه بایدوجو با اونجابود وحالا خاطراتم در

 شهاب اگه بری جواب پدرتو چی بدم؟-

 در روبه شدت بهم کوبیدم وبقیه جملشونشنیدم، یعنی برام مهم نبودشنیدنش.

به حالت دوبه سمت ماشین زانتیای دودی رنگم که گوشه حیاط ویلایی خونمون پارک 

کردم صندلی عقب...پشت فرمون بودرفتم...باریموت درماشینوبازکردم وساک دستی روپرت 

که ماشین باصدای قیییییژ بلندی که ناشی  باتمام قدرت پاموروی پدال گازفشاردادم، نشستم و

 مسیرسنگ ریزه های سفیدرنگ حیاط رو ازکشیده شدن لاستیک هابود به حرکت دراومد.

ی بوق رو باسرعت ردکردم ومقابل دربزرگ آهنی وسیاه رنگ باغ خونه نگه داشتم ودستمو

مش رحیم ازسمت راست باغ، که خونه ی کوچکی  باصدای بوقهای پی درپی ماشین، گذاشتم...

به سمت درآهنی بزرگ رفت...ارادت خاصی به این  و قرارداشت به حالت دوبیرون اومد

پیرمردداشتم...ازوقتی یادم می یومدتوی این خونه به عنوان سرایداربازنش زندگی می 

 قدیمی بود.کرد...خونمون بزرگ و

ازبچگی زنش رودایه حلیمه صدامی زدم ومثل مادرم دوستش داشتم...اززمانی که مادرم 

برام  مامان رو ماروتنهاگذاشت ورفت، دایه حلیمه تونبودش انقدربه من وشیرین میرسیدکه نبود

احساس کمبودکنیم...به یادندارم  مبادا تا محبت میکرد کمی پرکرده بود...مثل یک مادربه ما

برامون فراهم  که هوس غذایی کرده باشیم ودایه حلیمه درکوتاه ترین زمان ممکن اون غذارو

 نکرده باشه.
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ولی حالا باید به خاطره یک زززززن ازاین خونه میرفتم...ازخونه ای که روزهای زیادی 

روبانیماوشیرین توی باغ بزرگش بازی میکردیم وگوشه گوشه این باغ برامون تداعی خاطراتی 

 یبابود...کاش هیچ وقت بزرگ نمی شدیم.ز

اخم هایی درهم به  با توی حال وهوای خودم بودم که کسی به شیشه بغل دستم زد...برگشتم و

 نگرانی به من زل زده بود نگاه کردم. مش رحیم که کلاه به دست سرشو خم کرده بودوبا

 نم.شیشه روپایین دادم وسعی کردم کمی گره ابروهامو بازکنم ولبخندبز

 سلام مش رحیم....چیزی شده؟؟کاری داشتی؟؟-

 مش رحیم که تااون موقع ازاخمای درهم من جرئت حرف زدن نداشت، باکمی تامل گفت:

دقیقست در روبراتون بازکردم ولی شماحرکت 5نه پسرم چیزی نیست، راستش دیدم -

 نمیکنیدنگران شدم،گفتم شایدخدایی ناکرده طوریتون شده باشه.

دنازنین بود.کاش اخلاق پدرم مثل این مردبود.بااینکه اجاق زنش کوربودوهیچ وقت چقدراین مر

خدابهشون بچه ندادولی باهم باعشق زندگی میکردن وتوی این همه سال تجدیدفراش نکردوبه 

 پای عشقش موندوهمیشه همسرشوتاج سرم خطاب می کرد.واقعانمونه یک مردکامل بود.

 ل پیلش نگاه کردم.بامهربونی توی عمق چشمای بی شی

 نه مش رحیم طوری نشده، فقط ذهنم کمی مشغول بود.-

آهی کشیدم...بغض بدی راه گلوموبسته بود.ازماشین پیاده شدموبایک حرکت هیکل کوچک 

هیچ حرکتی نمی کرد...توی همون حالت که  وخمیدش روبغل گرفتم، بنده خداجاخرده بودو

رخونه روازنظرگذروندم.استخر، الاچیق ته حیاط، مش رحیم روبغل کرده بودم، برای آخرین با

سال می رسیدوپرازیادگاری 50درختای تنومدسربه فک کشیده ای که عمرشون به  بیشتراز

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مریـم یوسفـی –انتخـاب عشــق یا عشــق  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

9 
 

های زمان بچگی مابود،گلهای سوسنی که به تازگی بامش رحیم کاشته بودیم، تاب 

به نفیسه افتادکه سفیدوقدیمی بچگیمون...گوشه گوشه این باغ پرازخاطرات خوش بود...چشمم 

اندام عریان  تا پشت پنجره قدی خونه ایستاده بود...یک شنل بلنددورخودش گرفته بود

باپررویی به من خیره شده بود...باحرفهایی که که ازش شنیدم واتفاقات  وکثیفش دیده نشه.

مرگ ازش متنفرشده بودم...حالامیفهمیدم زمانی که باباخونه نبود چرا  پیش آمده...درحد

همیشه ازطرزپوشش توی خونه معذب می شدم.به هرحال اون  لباسهای بازتری میپوشید...

جوون بودوحتی سنش ازمنم کمتربود!!ولی اصلافکرشم نمی کردم یه روزی به من ابرازعلاقه 

سال 3ومحبت های بی حد نفیسه توی این  انگارتازه ازخواب بیدارشده باشم...تمام رفتارها کنه.

فکم منقبض شده بود...یک دقیقه  میشد.باحرص دندوناموروی هم فشردم... برام داشت روشن

بغل مش  برگردوندم وبه سرعت از دیگه میموندم معلوم نبودچه بلایی سرش بیارم.صورتمو

رحیم بیچاره بیرون اومدم وباصدای ضعیفی که خودم بزورشنیدم ازش خدافظی کردم.پشت 

دوست نداشتم  اصلا دورشدم. اونجا از ومدم وازدرخونه بیرون ا فرمون نشستم وبه سرعت

 دایه حلیمه روببینم. اینجوری بامش رحیم خدافظی کنم حتی فرصت نشد

اونم ازطرف زن  نداشتم، طاقت خیانتو شایدعصبانیتم فروکش کنه، چندتانفس عمیق کشیدم تا

 بابام!!

روی  لبانیموعینک دودی مدل خ ضبط ماشینوروشن کردم تاشایدکمی حال وهوام عوض بشه،

پلی کردم...صدای انریکوتوی فضای ماشین پخش شد.مناسب حالم  آهنگو چشام گذاشتم...

نبود، ولی ازهیچی بهتربود.سرعت ماشین بالابود...همیشه عشق سرعت بودم وحالاباوجودحال 
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خرابم این سرعت سرسام آورشده بود.همیشه پدرم بابت سرعت بالام بهم گوشزد می کرد 

 روزی کار دست خودت میدی و پاشومیخوری که خیلی دیره ولی کو گوش شنوا.ومیگفت، یه 

باصدای موبایلم که بالرزش خفیفی روی داشبوردماشین زنگ می خورد،صدای ضبط روکم 

 کردم وگوشی اپل گولدم وبرداشتم...دکمه اتصال تماس روزدم.

 صدای نیماکه باتنی زنانه وپرعشوه همراه بودلبخندبه لبم آورد.

 ما:عجق من...سلام عسیسم!!کجایی جیگرطلا؟!نی

 ازسرعت ماشین کم کردم وباآهی که ازسوزدل بودگفتم:

 آآآآه...سلام داداشی...توماشینم...توکجایی؟!-

 باهمون تن صداپرعشوه گفت:

 وووی نیمافداصداااات...چرا آه می کشی نانا؟! آهت به کوه کمندگو...-

 صلگیه مشهودی گفتم:نذاشتم ادامه جملشوکامل کنه بابی حو

 خفه شو نیما...حال وحوصله ندارم...کجایی تو؟من دارم میام خونت.-

 ای جووونم...چی بهترازاین...بیاعسلم!!!شام چی کوفت میکنی بگم مامای واست بپزه؟-

 سعی کردم جلوی خندموبگیرم:

 خجالت بکش، توکی می خوای آدم بشی، درست صحبت کن نره غول!!-

 تغییرکردوگفت:به یکباره صداش 

بچه خوشگل توبااون قددراز زرافه ایت واون عضله های پرپیچوخمی که براخودت درست -

 کردی بیشتربه نره غول شبیهی تامن!
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باخنده گفتم:توکه هیکلت ازمنم روفرم تره...ولی توزبون من پیشت کم میارم، راستی نگفتی 

 چی شده شماره گم کردی به من زنگ زدی؟

اری واسه آدم...آخرهفته بابچه هامی خوایم بریم کوه،گفتم به توی بی ذوقم مگه توحواس میز-

 بگم بیای شایدفرجی شدیکی ازتوخوشش اومدوگرفتت ماازشرت راحت شدیم.

 تاببینم چی میشه، ولی کلاحال وحسش نیست، رو اومدن من حساب نکن.نگفتی کجایی؟-

 هم میریم خونه به مامانم الان خبرمیدم .نگفتم بی ذوقی...من باشگام، بیااینجا بعدازتمرین با-

 نه باباخونه مجردی خودت میام، حوصله تمرین ندارم ، فقط میام کلیدا روازت میگیرم.-

 نمی خوادبیای، واحدروبرویی کلیدزاپاس خونم روداره بروازش بگیر.-

 توواقعاشرم نمیکنی...آخه کسی کلیدای خونشوبه یک دخترمجردوتنهامیده؟؟!!-

 ا...من وکیمیااین حرفاروباهم نداریم...تازه منم کلیداتاق خوابشودارم!!بروباب-

واقعاکه...توهیچ وقت آدم بشونیستی، توروی منم اثرمنفی میزاری...من دلم به حال اون -

دختری می سوزه که می خوادیه روزی زن توبشه...ازبس باانواع دخترابودی اون زن بدبخت 

 دیگه به چشت نمیاد.

 ربم بالامی ره می دونم چه جور زنی بایدبگیرم...تازه دلت به حال خودت بسوزه!!برعکس، تج-

 پشت ترافیک توقف کردم وبه عادت همیشگی یک تای ابرومودادم بالا گفتم:

 اون وقت می شه بفرماییدچرا؟-

 چون توی عضب عقلی آفتاب ومهتاب ندیده روهیشکی به جزمن نمی گیره!!-

 نداری بچه پرو؟پشت فرمونم نمی تونم زیادصحبت کنم.کمترحرف مفت بزن...کاری -

 دوباره صداشوریززنونه کردوگفت:
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نه آقاشهاب...فقط سرراهتون نونم بگیرین ...آخه بچه هادیشب که نبودین سربی شام زمین -

 گذاشتن...راستی یادتون نره امشب شب جمعست زودتربیایین خونه، اخه عملیات والفتح داریم!!

 طع کردم.مگه نیمایکم منوازاین حال وهوابیرون بیاره.باخنده تماسوق

نیماتنهادوست دوران بچگیم بودکه هیچ وقت ازبودن باهاش خسته نمی شدم.ازقدیم همسایه 

دیواربه دیوارهم بودیم...حتی پدربزرگامونم دوستای قدیمی بودن.مادرنیماروخاله 

اه بود.جفتمون توی یک رشته شهلاصدامیزدم ونیماروداداشی.اختلاف سنیمون درحدسه چهارم

وتویک دانشگاه فارق التحصیل شدیم...دوره تخصوصیمون معماری داخلی بودکه سه سال پیش 

رفتم آلمان واونجا دوره مهندسیمون روگذروندیم، بعدازاینکه ازآلمان برگشتیم،هرکدوم به یک 

مهندسی کاری مشغول شدیم.من باپسرعموم سرمایه گذاشتیم وهمون سال اول یک شرکت 

معماری کوچک تاسیس کردیم وخداروشکرکارمون گرفت.نیماوضعیت مالیشون به مراتب خیلی 

بهترازمابود.پدرش بزرگترین واردکننده ماشین های خارجی بود وسهام داربزرگ ترین تولیدی 

قطعات خودرو درایران بود.نیماباسرمایه زیاد، یک باشگاه مجهزبدنسازی دایرکرد...علاوه براون 

استودیو ضبط آهنگم بایکی از دوستای پدرش که اونم پولداربودراه انداخت، خودشم یک 

واقعاصدای معرکه ای داشت وکلی آهنگ خونده بودکه دنبال مجوزپخشش بود.خانوادش 

 ازنظرمالی هیچی براش کم نذاشته بودن چون نیماتنهافرزندشون بود.

یمااحترام وعلاقه خواستی به مادرش داشت خاله شهلا)مادرنیما(زن بسیارمومن ومهربونی بود...ن

وچون خاله شهلازیادازکارخوانندگی خوشش نمی یومد واونم نمی تونست ناراحتی مادرشوببینه 

دو سالی می شدیه خونه مجردی برای خودش خریده بودوبرای تمرینات وتنظیمات آهنگاش 

 می رفت اونجامنم همیشه روسرش خراب می شدم .می شه گفت درهفته دو
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روزبیشتراونجانمی رفت چون خاله نمی تونست دوریشو تحمل کنه.خلاصه خونه مجردی خوبی 

 بود.

باسرعت به سمت شمال غرب تهران می روندم.واردمنطقه آپارتمان نشین اون محدوده 

شدم...اکثرا آپارتمان هابیست طبقه ولوکس وتمیزبود.با ماشین جلوی در مجتمع بزرگ صدف 

اونیفرم آبی وسرمه ای رنگ وکلاه لبه دارروی سرش ازدرب نگهبانی توقف کردم .مردی با 

بیرون اومد...شیشه سمت راننده رودادم پایین وعینکموازروی چشمام برداشتم.نگهبان کمی 

بادقت به من نگاه کردوسریع  باریموتی که توی دستش بودمانع جلوی ماشین روبالاداد.، 

 واردپارکینگ شدم. باتکون دادن سر سلام کردم وباهمون سرعت

مجتمع بزرگ ولوکسی بود.ماشین وپارک کردم وبسمت آسانسوررفتم.واردشدم و طبقه هفتم 

 روزدم.آسانسورایستاد وهمزمان صدای ریززنانه ای اعلام کرد:

 طبقه هفتم.-

مقابل واحدنیماایستادم...تازه یادم اومدکلیدندارم!!برگشتم وبه سمت واحدروبرویی 

 دادم بیرون وزنگ روزدم.طولی نکشیدکه درمقابلم بازشد. رفتم...نفسموبافوت

کیمیاباتیپ خاصی ولبخندبه لب درچهارچوب درنمایان شد.شوکه شده بودم وخیره خیره 

 نگاش میکردم.

تاپ دوبنده سفیدرنگ بسیارکوتاه وچسبی به تن داشت...شورت لی خیلی کوتاه وپاره پوره ای 

ین تربود...سفیدی تاپش بارنگ برنز بدنش هم پاش کرده بودکه اگه نمی پوشیدسنگ

تضادوحشتناکی روایجادکرده بود!!!قیافه ی کامل معمولی داشت...موهای رنگ شده 

کوتاهشوپشت گوشش زده بودوبالبخندی بزرگی به من نگاه میکرد.تازه موقعیتم روپیداکردم 
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زل زده بودم وسریع سرم وپایین انداختم. حسابی جاخوردم...اصلاحواسم نبودنیم ساعته 

 وقدوبالاش روارزیابی میکردم.

 باصدای پرعشوه ی کیمیابه خودم اومدم.

 سلام شهاب خان ...حالتون چطوره؟؟بابا، مشتاق دیدار!!چه عجب ازاین ورا؟؟-

 همین طورکه سرم پایین باصدای جدی وتندی گفتم:

 سلام...ببخشیدمزاحم شدم...کلیدواحدنیمارومی خواستم؟-

اینکه شماکارداشته باشین یادی ازمابکنین!!حالابفرماییدداخل دم درکه  مزاحمت چیه؟مگه-

 بده...خوشحال میشم ازدوست عزیزنیماپذیرایی کنم!

نه خیلی ممنون، کاردارم، می خوام یکم استراحتم بکنم...بعداسرفرصت بانیماجان خدمت -

 میرسیم.

نی همین جااستراحت خوب چکاریه!!نیماکه الان خونه نیست...شماهم تنهایی...می تو-

 کنی...کسی خونه نیست خودم تنهام...می تونی راحت باشی!!

کم مونده بوددهانم اندازه غاربازبشه!!آخه چه دوره زمونه ای شده بودکه دخترانخ می دادن البته 

 گاهی ازنخم گذشته بود تازگی ها تبدیل به طناب شده بود.

 ه بود...ازاون دخترای اپن بود!!!!باکلافگی دستی توی موهام کشیدم...چه گیری داد

 حالاروم نمی شدبهش نگاه کنم ، بس که حجابش خوب بود!!به ناچاربه دروغ متوسل شدم.

 استراحت تنهانیست...داروهای مادربزرگم خونه نیماست بایدزودتر بهش برسونم .-

من خونه انگارمتوجه شددارم می پیچونمش...آخه دروغ ازاین تابلوتر...داروهای ننه بزرگ 

 نیماچکارمی کنه!
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 باکمی تامل گفت:

باشه مشکلی نیست...هرجورراحتین...من زیاداصرارتون نمی کنم...پس چندلحظه -

 صبرکنیدتامن کلیداروبیارم.

 به محض اینکه داخل رفت نفسموبافوت یکجادادم بیرون.

توجام  زیرلب داشتم می گفتم:این دیگه چه دخترسمجی بود، که باصدای سلامی ازپشت سرم

 تکون خوردم وسرموبه طرف صدابرگردوندم.

 باتعجب به دخترکه دقیقاتو دوقدمیم ایستاده بودنگاه کردم.

آرایش بسیارغلیظی روی صورتش داشت ، انقدرکه تشخیص چهره واقعیش ممکن نبود...همه 

اجزای صورتشم به قول نیمامصنوعی بود.ازرنگ چشماش که تابلولنزبودتابینی عروسکی عمل 

 دش تااااابرس به گونه وچونه ولب!کر

 ازاین جوردخترابدم میومد...براجلب توجه توی کارخداهم دخالت می کردم .

لبهای پورتزشدش روکه بارژ قرمزبرجسته ترکرده بود روبه حالت زننده ای جمع 

 کردوباچشمایی که به قول نیماتوش سگ بسته بودن به من بیچاره نگاه میکرد.

 رت دادم...بابامملکت چی شده!کویتی شده برای خودش!آب دهنموبه زحمت قو

 ایندفعه باحالت تاسف سرموانداختم پایین وجواب سلامشوباصدای آرومی دادم.

 وقتی خوب باچشاش درسته قورتم دادباصدای پرعشوه ونازکی گفت:

 شمابایدآقاشهاب باشین؟!تعریف شماروازنیماجون خیلی شنیدم.-

 دستشوجلوآوردگفت:

 دخترخاله ی کیمیاجونم.من عسل، -
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باتعجب به دست درازشده ی عسل نگاه کردم که باعث شدسریع دستشو عقب بکشه.باخنده ای 

 پرعشوه گفت:

ببخشیدفراموش کردم، نیماگفته بودشماخیلی خشک ومقدسین وروی این -

 جورچیزاحساسین.واااای من یکی که عاشق مردای اینجوریم.

ه نیما...معلوم نیست چه اراجیفی به ایناگفته که به من اخمام رفت توهم، خدابگم چکارت کن

 میگن خشک ومقدس.

 باغروری که ذاتن تووجودم بودبااخمی ملایم روبهش گفتم:

 جالبه همه اینجامنومیشناسن بااینکه من هنوزیک بارم ندیدمشون.-

 باهمون خنده هایی که جزولاینفک صورتش بودگفت:

ایی افسانه ای شماتعریف کرده که بانگاه اول میشه آخه نیمااینقدرازچهره وهیکل وزیب-

تشخیص داد!!واقعابایداعتراف کنم تابه حال مردی به زیبایی شماندیدم...خداواقعاتوخلقت 

 شمانهایت دست ودلبازی روبه خرج داده...خوش به حال مای فرنداتون.

 فش برگردوندم.درحالی که ازتعریفای عسل کلافه وعصبی شده بودم باصدای کیمیاسرموبه طر

 کیمیاکلیداروبه طرفم گرفت وگفت:

 بفرماییدشهاب خان ...اینم کلیدا...فقط شرمنده تلفن داشتم...اینه که دیرشد.--

دستموبرای گرفتن کلیدابالاآوردم...همین که کلیداروگرفتم ..سرموانداختم پایین وبااخمی که 

 روی پیشونیم بودخیلی جدی گفتم:

 رمی خوام مزاحم شماشدم.خیلی ممنون ...بازم عذ-

 بازم می گم...اگه تعارف نمی کنیددرخدمت باشیم و...-
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 کیمیاکه انگارتازه چشمش به عسل افتاده بودیکدفعه حرفشوقطع کردو روبه عسل گفت:

 اوااااا...عسل جووون، اون پشت چراایستادی بیاتو.-

 نه.ازکناردرفاصله گرفتم تاعسل که پشت سرم ایستاده بود بره داخل خو

 کیمیامنومخاطب قرارداد.

 معرفی میکنم...عسل جون، دخترخاله ی عزیزم.-

 وروبه عسل ادامه داد.

 ایشونم شهاب خان دوست صمیمی نیماکه تعریفشوکرده بودم.-

 عسل:معرف حضورهستن...چنددقیقه قبل باهم آشناشدیم.

 کیمیادرحالی که باهیجان دوتاکف دستشو بهم می زدروبه من گفت:

خوب...حالاکه این طورشد ...به افتخاراین آشنایی،شب بانیماشام بیایین خونه من دوره  ااااچه-

هم باشیم وباهم بیشترآشنابشیم.عسل هم امشب اینجامی مونه!!سرموگرفتم بالاوبااخمای درهم 

 نگاشون کردم

 مگه نه عسل؟-کیمیاروبه عسل چشمک محسوسی زدگفت:

 رودادگفت:عسلم متقابل بالبخندی گشادجواب چشمکش 

چراکه نه؟!چی ازاین بهتر...خیلی هم به هممون خوش می گذره.بساتشم بامن می گم سامان -

 بیاره.

دیگه رسماجوش آورده بودم...کلاازآدمای بدپیله بدم می یومد...مخصوصااگه طرفم دختربود که 

 ده بودم.دیگه واویلا...دست خودم نبود...بااتفاقی که امروزافتاده ، از جنس مونث متنفر ش
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درحالی که به طرف واحدنیمامی رفتم بااخم غلیظ وباصدایی که سعی درکنترلش ازخشم 

 داشتم گفتم:

ازدعوت تون ممنون ...من کارهای مهم تری ازدیدوبازدیددارم...نیماخودش می دونه ...ولی -

 ازحالابگم روی اومدن من حساب نکنید...من اهل عیشو نوش نیستم ...خوش بگذره!!

ی که این حرفا روباغیظ وتندتندمی گفتم درآپارتمان روبازکردم وباتمام شدن جملم رفتم درحال

تو  ودر روازعمدمحکم بهم زدم که حتی فرصت نفس کشیدنم بهشون ندادم چه برسه به 

 حرف!!!

ازچشمی دربیرون نگاه کردم...هردوشون هاج وواج داشتن به دربسته آپارتمان نگاه 

 وااااا این چراهمچین کرد.-صداشونوشنیدم که همزمان گفتن:میکردن...خندم گرفت ..

ازدرفاصله گرفتم ویک نفس عمیق وآسوده کشیدم....خونه تقریباتاریک  بود...مثل اینکه تمام 

پرده هاکیپ تاکیپ کشیده شده بود...دستموبه طرف کلیدهای برق بردم ...باروشن فضای کل 

 ام بیشترشباهت داشت تاخونه!!خونه ..دهانم ازتعجب بازموند!!به بازارش

خونه نیمایه واحد سه خوابه بسیارلوکس ومدرن بود.داخل پذیرایی یک دست مبل راحتی ال 

مانندبه رنگ قهوای شکلاتی چیده شده بود...یک تخت فرش گردویی رنگ گل برجسته وسط 

 مبلمان روی پارکتهای قهوای تیره پهن شده بود.روبروسینمای خانواده وسیستم پخش

قرارداشت...گوشه سمت چپ خونه یه میزعسلی گرد بودکه روش چنتاقاب عکس ازخودش 

وخانوادش گذاشته بود....سمت راست پیانوبسیارزیباازبهترین چوب که سفارشی منبت کاری 

شده بود وهیچ جامثالشو ندیده بودم قرارداشت....پذیرایی باپرده هایی به رنگ کرم قهوه ای 
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انتهای خونه یک طرف آشپزخونه باتمام امکانات بودوطرف دیگه راهروی زینت داده شده بود...

 باریکی که ختم می شودبه اتاق خوابها وسرویس بهداشتی .

 حالااین خونه بسیارشیک وزیبا، به آشغال دونی بیشترشبیه بودتاخونه!!

سامان  باحالتی ماتم زده سرموبه چپ وراست تکون دادم ونفسموفوت کردم بیرون...وضعیت نابه

 خونه روازنظرگذروندم.

لباسهای نیمابه صورت نامرتب روی مبل افتاده بود...پیتزانیمه خورده ، که معلوم نبودتاریخش 

مال چه زمانی بوده بایک ظرف بزرگ تخمه روی میز جلومبلی خودنمایی میکرد...کف پارکت 

وبروی تی وی پهن زمین پرشده بوداز پوسته تخمه واحتمالاتنقلات دیگه...چنتا بالش وپتوهم ر

بود...بی شک آثارخوابیدن آقانیماپای فیلم بوده چون کلاناف نیماروشبابافیلم بریده بودن 

 تادوتافیلم اصلی نمیدید خوابش نمی برد.

 باحالت غمزده واردآشپزخونه شدم...بازصدرحمت به پذیرایی!؟

..روی میزوسط کوتی ازظرفهای نشسته وکثیف داخل سینک ظرفشویی به چشم می خورد.

آشپزخونه، خرده های نون وکره آب شده ویک فنجان قهوه ی نیم خورده بود...کف سرامیک 

آشپزخونه پرازمرباوخرده شیشه بود...کمی مربابه درودیواروکابینت هاهم مالیده شده بودکه 

 گویای شکسته شدن ظرف محتوای مربا روداشت.

اق نیمابود ودربعدی اتاق دیگه ای که اختصاص باحالت زاربه طرف اتاق خواب هارفتم.دراول ات

 داده بودبه من واتاق بعدی اتاقی دو درسه کوچیکی بودکه مخصوص کارموزیک نیمابود.

سرموداخل اتاق اول کردم...وای صندلی کامپیوتر یه طرف...چنددست لباس روی صندلی 

 میزآرایش...تخت دونفره نامرتب...دردراورهایکی درمیان باز...
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یرون آوردم...بیشترازاین نگاه می کردم بالامی آوردم...برعکس نیما، من آدم بسیارمرتب سرموب

 وبانظمی بودم وازبه هم ریختگی وشلختگی بیزاربودم.

جان سالم به  ازجنگ جهانی، نفس راحتی کشیدم...اتاق مرتب بود...انگار وارداتاق خودم شدم...

 این اتاق شامل یک تخت یک نفره...کمدلباس، تخت گذاشتم...وسایل دربرده بود...ساکموکنار

دراور وکتابخونه کوچکی بود.یک پنجره مشرف به بیرون باپردهایی به رنگ آبی روشن  آینه و

 ورنگ دیوارهانیزبه همین رنگ بودوآرامش عجیبی به آدم می داد.

 سه!!لعنت به تونفی لباس های راحتی عوض کردم...ساعت هفت ونیم صبح بود!! با لباسهامو

 اون لباس توتخت من!! نفیسه با دوباره یادنیمه شب افتادم...ساعت پنج صبح!!

بااینکه حال مساعدی نداشتم وازنظرروحی داغون بودم ولی نمی تونستم تااومدن 

نیماهمینجابشینم وفکرکنم اینجوری بیشترآتیشی می شدم پس بلندشدم وازاتاق بیرون اومدم 

 ردربیارم هم سرخودموبندکنم.تاهم خونه روازاین آشفته بازا

اول ازپذیرایی شروع کردم.تمام لباسهاو وسایل روسرجای خودشون گذاشتم...کل خونه 

روجاروبرقی کشیدم وگردگیری کردم...غذاهای مونده رو دورریختم...تمام لباسهای چرک 

وکثیف وتوی ماشین لباس شویی ریختم...ظرفهای تلمبارشده روتاجایی که جاداشت توی 

شین ظرف شویی جا دادم ، اشغالاروبردم کلابیرون...خلاصه خونه روتمیزومرتب کردم.کارم ما

که تموم شد بارضایت وخستگی ناشی ازکار، خونه رونگاه کردم.حالاشدخونه...خودمونیم، اگه 

 زن می شدم عجب کدبانویی بودم برای خودم !

زودسپری شده بود...ازاین  به ساعت دیواری نگاه کردم ساعت دوازده ظهربود!!زمان خیلی

 نظرخوشحال بودم...حالابه یک حموم آب گرم دلچسب نیازداشتم.
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 لباسامودرآوردم ووارده حمام شدم.

زیردوش رفتم...همزمان که آب ازروی موهای بلندم به روی صورت وشونه های پهنم میریخت، 

موبالاگرفتم تاآب ارامش خاصی بهم منتقل شد...همون طورکه زیردوش بودم چشماموبستم وسر

به صورتم بخوره...باپنجهام موهاموبه عقب کشیدم...چشام بسته بود...آرامش داشتم ولی دلم پر 

بود...به اتفاقات امروزفکر کردم.چرامن؟!چرااصلانفهمیدم؟!چراندونسته به نفیسه انقدرمحبت 

 کردم...تازه یادحرف نفیسه افتادم که گفت:

عریف میکردی...سلیقموقبول داشتی وهمیشه به من میگفتی توخیلی مهربون بودی...ازمن ت")

 ("دوستم داری!!

 بلنددادزدم.اره من احمق به توگفتم دوست دارم!!ولی چرا!!

 روچه حساب گذاشتیش!؟

بلندترفریادزدم :من روحساب بی کسیت بهت محبت کردم...روحساب اینکه پدرمو شادمی 

ه...که دوستش داره...که دیگه تنهاش دیدم...من خر فکرمی کردم یه فرشته قسمتش شد

 نمیزاره...که دیگه قلبش نمی گیره؟!

 بلندترفریادزدم جوری که هنجرم لرزید وصدای فریادم توی حمام خفه شد. 

ااااااای خداااااااااا...بغض بدی راه گلوموبسته بود...مشتموپرازآب کردموباشدت به آینه بخارگرفته 

دستم بخارروی آینه روپاک کردم...توی آینه تصویریک  روبه روم پاشیدم.جلورفتم..باکف

مردازهم پاشیده  رودیدم...باموهایی به رنگ خاکی که بلندیش تازیرگوشش میرسید .باپوستی 

سفیدوچشمانی به رنگ آبی تیله ای، براق... صاف به رنگ دریا.باابروهایی پهن وکشیده که 

 ه زیبایی چشماش افزوده بود.باقوسی ملایم به طرف شقیقهاش کشیده می شد که ب
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چونه ای مستطیلی ومحکم که باته ریش مردونه ترشده بود، چهرش بابینی کشیده وتراش داده 

 ولبانی قلوه ای ، که خدادادی همیشه صورتی رنگ بودتکمیل شده بود.

وقتی بچه بودی همه فکرمی کردن من به لبات رژلب می زنم تاشبیه "مادرم همیشه میگفت:

چون ازبچگی هم ، موهام بلند بودتازیرگوشم ولی بعدهاهمه به این رنگ لب  دخترابشی

 خدادادی پی بردن.

اوایل تو دوره نوجوانی چون چهرم موردتوجه همه بودوهمه ازاین زیبایی خدادادی تعریف 

میکردن، حالت غروربهم دست میدادولذت میبردم. ولی رفته رفته برام عادی شدتازمانی که 

شدم وچهرم موردتوجه بیشتردختراقرارگرفت...حتی اونایی که نامزدداشتن یاازدواج وارددانشگاه 

کرده بودن جوری به صورتم خیره می شدن که انگارموجودی ازمریخ رودارن نگاه میکنن .وقتی 

دختری باعشوه به طرفم میومد، مستقیم یاغیرمستقیم تقاضای دوستی ورابطه های نزدیک 

د.وکم کم ازچهرم زده شدم وزمانی به اوج خودش رسیدکه یکی روداشت، ازخودم بدم میوم

اززیباترین دخترای دانشگاه به اسم سارابا زبون بازی وعشوگری زیادباهام دوست شد.بعدازدوماه 

که باهم بودیم وتازه  کمی علاقه چاشنی دوستیمون شده بود ، ازیکی ازبچه ها باخبرشدم که  

!هیچ وقت یادم نمی ره وقتی خبربه گوشم رسید وثابت ساراعقدکرده ی پسرعموشه ومتاهله!

شدکه شش ماه قبل ازدوستیمون عقدکرده بوده ، چنان سیلی محکمی حواله صورتش کردم 

که برق ازچشاش پریدوافتادروی زمین ...جای چهارتاانگشتم روی صورتش بودوگوشه لبش پاره 

بودم چون درحدمررررگ ازخیانت  شده بود...اگه بچه هانگرفته بودنم واقعاخونشوحلال کرده

 متنفربودم.
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ازاون روزازچهرم بیزارشدم.باخودم می گفتم ای کاش زشت بودم یاحداقل یه چهره ی معمولی 

 داشتم.

 وحالااین حالت به مرزخودش رسیده بود...نفرتی که ازچهرم داشتم.

آب روبستم  کف دستموروی آیینه گذاشتم تاصورتمونبینم.دیگه ازآیینه هم بدم میومد.دوش

 ...حوله سفیدنیماروتنم کردموازحموم بیرون اومدم.

وارداتاق خواب شدم بدون اینکه حوله رودربیارم خودموروی تخت انداختم.به استراحت احتیاج 

 داشتم تا فکرم ازاین همه افکارمنفی دوربشه.چشماموبستم وکم کم پلکهام سنگین شد.

ده بودم...انگاردرحدچندثانیه قلبم بااحساس خنکی به یکباره ازجاپریدم.شوکه ش

ازکارایستاد!!نفس توی سینم حبس شده بود...سروصورتم خیس بود.باچشمهایی ازحدقه بیرون 

زده به دور وبرم نگاه کردم، روی تخت نشسته بودم وحوله حموم تنم بود.چشمم به دراتاق 

ه من نگاه میکرد.تازه افتاد...نیما، پارچ آب بدست به درتکیه داده بودوبالبخندی شیطانی ب

موقعیت خودموپیداکردم...بایک جهش ازروی تخت پریدم وبه طرف نیمایورش بردم. نیماباخنده 

 پابه فرارگذاشت وبه طرف پذیرایی رفت...بادادوفریاد دنبالش می کردم.

نیمااااا میکشمت، مگه دستم بهت نرسه، جرئت داری واستا تانشونت بدم نتیجه ی شوخیه -

 چی؟ خرکی یعنی

 نیمادرحالی که پشت مبل هاسنگرگرفته بودباخنده روبه من گفت:

 بابابی خیال...تازه ازخداتم باشه بعدازخواب، یکبارکی دست وصورتتم شستی!!-

 دوباره به طرفش حمله آوردم.همینجورکه دورمبلهامی چرخیدیم باعصبانیت گفتم:
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کردی؟نگفتی سنگ کوب پسریه خل وچل،قلبم داشت ازکاروایمیستاد.این چکاری بود-

 کنم.هنوزروح به تنم برنگشته!!بااین حرفم نیماغش کردازخنده بعدبالودگی گفت:

 اینوباش.-برو بابااااا، تازه یه چیزیم طلب کاره؟!-

 دستشوبه حالت بامزه ای به کمرش زدوادامه داد:

دست اصلاتوبه چه حقی حوله منوتنت کردی؟خوبت کردم...تاتوباشی به وسایل شخصی من -

 نزنی!

بایک جهش بلندقافل گیرش کردم وپریدم روی شکمش...تعادلشوازدست دادودوتایی ازپشت 

افتادیم روی زمین..درحالی که روش خیمه زده بودم...بامشتای کنترل شده به شکم وبازوهاش 

 می زدم.

دستاشوبه حالت ضربدری جلوی سینش گرفته بودتاجلوی ضربه های منوبگیره.باآخ واوخ های 

نزن لامروت...غلط کردم...آآآآخ...بابابی -لکی که راه انداخته بودهمراه باخنده می گفت:ا

 خیال...اااااااخ...اصلاخوب کردی پوشیدی، منوتونداریم.

بالاخره بعدازچنددقیقه بانفس نفس ولش کردم روی زمین وازروش بلندشدم.خودموروی کاناپه 

سروصورتم راه گرفته بود...هنوزحوله حمام تنم انداختم...به خاطره فعالیتی که کردم،عرق از

بود...یقه حوله روبادست کمی بازکردم...پشت گردنم رودست کشیدم...خیس عرق بود...تازه نیم 

خیز شده بودم تابرم حوله روازتنم دربیارم که چشمم به نیماافتاد...هنوزروی زمین نشسته 

دی ، بالبخندی پت وپهن به بودوباچشمایی گشادشده که شیطنت روراحت توش می خون

سروسینه من نگاه میکرد...همون جورکه داشت باچشم ازبالاتاپایین منودیدمیزد، یکهوثابت 

 موندوبایک جیغ ریززنونه مخصوص به خودش ، روشو برگردوند...باتعجب نگاش کردم!!
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نونه نگاهش بین من وپارکت دررفت وآمدبود...درحالی که گوشه لبش روگازمی گرفت باصدای ز

 ای گفت:

 واااای خدا مرگم بده!!مردم چقدربی حیاشدن!!می گن دوره آخرزمونه ، راسته والااا.-

 ازجام بلندشدم وبه سمتش رفتم ...یکدفعه ازجاش یک مترپریدعقب ،عقبکی رفت.

 روبه روش ایستادم، بااخم گفتم:

 چته تو؟!...چرا همچین می کنی؟مگه جن دیدی؟-

ت ، دستش روجلوی من گرفت وباتنی زنانه وجیغ جیغویی همینجورکه عقب عقب می رف

 گفت:

جلونیاااااوگرنه به جون مامیم جیغ می کشم...دوباره یه نگاه به سرتاپام انداخت وسریع -

 روشوبرگردوند.یواش یکی زدبه صورتش ریزگفت:

دم هول وااای خداااا، ادم چه چیزایی که نمیبینه...دسته کمی ازجن نداره!!یهوظاهره می شه آ-

 می کنه، نفس کشیدن یادش می ره!

 بااخم بهش توپیدم:

 این چرت وپرتا چیه بلغورمی کنی؟بازخل شدی؟-

نیمامثل همیشه که بهش شوک واردمیکردی ،صداش عوض میشد...تن 

 صداشوتغییردادودرحالی که به پایین تنه من اشاره میکردباصدای کلفت ومردونه ای گفت:

فتتوبرباد دادی رفت...بازکه منونگا نگا می کونی...بپوشونش اون غلاف کن شمشیرتو...باباع-

 لامصبو!!
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تازه دوزاری کجم افتاد....یه نگاه سریع به خودم کردم وزودی حوله روکه کناررفته 

بودوتقریبابندش شل شده بود، ازدوطرف گرفتم ودورخودم پوشوندم...خندم گرفته بود.به سمت 

 .صدای نیماازسالن می یومدکه بلندمی گفت:اتاق خواب رفتم.حوله رودرآوردم

 چه خوش خوشانشم می شه...بی حیا!-

یه تی شرت جذب مشکی پوشیدم ...بایک شلوارمشکی آدیداس...موهامو رو بادست شونه زدم، 

 تقریبابیشتروقتابادست بهشون حالت میدادم.ازشونه درمواقع ضروری استفاده میکردم.

زخونه رفتم.نیما درحالی که پستش بهومن بود تاکمر خم ازاتاق بیرون اومدم وبه سمت آشپ

شده بود وداشت داخل یخچال و وارسی می کرد، متوجه نشدمن پشت سرش ایستادم.یخچال 

وفریزرش یکی بود...دریخچال پایین ودرفریزربالا...مجبوربودخم بشه تاازیخچال چیزی 

محکم زدم به باسنش.هم زمان  برداره.حالتش جون میدادبرای کرم ریختن!!!ازپشت بادست یکی

ازجاپرید وسیخ ایستاد...باکمی مکث به سمتم برگشت...اوه اوه اوه...وضعیت خیلی وخیم 

 بود...چشمم به کاسه توی دستش ولباسش افتاد.جلوی لباسش تمام ماستی شده بود.

 .نیماباابروهایی گره کرده وچشمایی که ازفرط عصبانیت گشادشده بود، به من نگاه میکرد

حالامن خندم گرفته بودشدید...تاحالانیمارواینجوری ندیده بودم.بادست جلوی خندموگرفتم، 

 سرموتکون دادم گفتم:

 شرمنده داداش...خودم واست می شورمش.-

 بعدازروی میز دستمال برداشتم وبه طرفش رفتم.

 نیمابه لباسش اشاره کردوگفت:

 خندی.خنده ام داره...زدی ری...به هیکلمون ، بایدم ب-
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 چشاشوریزکردوانگشتشوبه حالت تهدیدجلوی صورتم تکون داد.

 ولی اینوبدون آق نیما،هیچ چیزی روبدون تلافی نمی زاره.-

 خنده روی لبام خشک شد.یکدفعه ازکوره دررفتم ومقابلش جبهه گرفتم.

توبی جامیکنی تلافی کنی...حالاانگارچی شده!!!منوبگوازصبح مثل نوکرکل -

..ظرفاتوشستم...خرابکاری آقاروازکف آشپزخونه جمع کردم...لباسای چرکتو خونتوتمیزکردم.

 ریختم تو ماشین...

 درحین حرف زدن باانگشت یکی یکی کارایی که کرده بودم ومی شماردم.

دیگه دیگه...آهان ، سطل زباله ی بوگندوت روکه دیگه نگو...بااینکه ازبوی گندش داشتم -

 ... .بالامی آوردم ، بردم بیرون تا

 نیمادستاشوبه حالت تسلیم بالاآوردوباتعجب همراه باخنده گفت:

باشه باباتسلیم...چه خبرته!!مثل این زنایی که هفت هشتابچه دارن، تاچشمشون به -

شوهربیچاره می افته،شکایتهای هرروزشون رویکی یکی میکنن...برامن دوربرداشتی...یه نفس 

 بگیر!!

 داشتم ورمی زدم ونیماروبه رگباربسته بودم.ازکارخودم خندم گرفت...یک نفس 

رفتم سرسماور و زیرش رو روشن کردم.ازچایی که توی چایی سازآماده می شد، بدم 

میومد.ازبس که چایی های خوش طعم وخوش رنگ خانوم جان روخورده بودم،عادت به چایی 

 فوری نداشتم .همیشه چایی هاموطمع دار درست میکردم.

عوض کنه ودوش بگیره.چایی رو دم کردم واومدم توی سالن تی وی نیمارفته بودلباسشو

روروشن کردم...زدم شبکه پی ام سی، داشت یکی ازموزیک ویدیوهای مهساروپخش می 
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کرد...آدم خشک ومقدسی نبودم، اعتقادات خودموداشتم.نماز و روزم سرجاش بود، تفریحات 

باطعم دارچین برای خودم  وآهنگ گوش دادنم سرجاش.یک لیوان بزرگ چایی خوش رنگ

ریختم و روی کاناپه نشستم....لیوان  چایی داغ وروی میز گذاشتم .سرموبه پشتی مبل تکیه 

دادم وچشمام روبستم...توی حال وهوای آهنگ بودم.دوتا کارازبهترین خواننده های موردعلاقمو 

ایلم ازتوی اتاق پخش کرد.همراه باخواننده آروم داشتم زمزمه  می کردم که صدای زنگ موب

خواب بلندشد.ازجابرخواستم تاقطع نشده جواب بدم.صدای گوشیم ازاتاق نیمامی 

 اومد!هنوزدراتاق روبازنکرده بودم که صدای نیماازتوی اتاق بلندشد.

سلام ازبنده...بابامشتاق صدات...چطوری شیرین خانوم...خانوم خانوما...دیگه یادی -

 ازمافقیربیچاره هانمیکنی؟

راتاق ایستادم تابه مکالمش گوش بدم.نیماصحبت نمی کرد، مثل اینکه داشت به پشت د

 مکالمه گوش می داد.بعدازکمی ادامه داد:

شهاب ازاولشم بی معرفت وبی وفابود.این که چیزتازه ای نیست...تادیداسم شماروگوشی -

ه افتاده، تلفن روگرفت سمت من ،گفت خودت جواب بده، من حوصلشو ندارم...منم ک

 فرهاااااااد...مشتاق صدای شیرینم بودم، سریع گوشی روگرفتم.

دیگه داشت شورشو درمی آورد.آروم دراتاق روبازکردم...نیماپشتش به من بود و روی صندلی 

کامپیوترنشسته بود.سرموکمی خم کردم.صفحه چت رومش بازبود ودرحالی که داشت باتلفن 

شغول چت کردن بود.خیرسرش می خواست صحبت میکردباشخصی به اسم ترانه دوصفرهم م

 بره حمام، فقط لباسشودرآورده بودوبابالاتنه برهنه روی صندلی نشسته بود.

 اگه ببینیش به هیچ وجه نمیشناسیش.بس که لاغروضعیف شده!-نیما
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 دوباره مکث کرد.

چشمای آره ...تازه غلط نکنم معتادی چیزی شده باشه...آره به جون خودش...بابادروغم چیه؟!با-

 خودم دیدم داشت یه چی تزریق می...

یکدفعه جوش آوردموباعصبانیت گوشی روازدستش چنگ زدم.نیماازترس حرف تودهنش 

 موندوباصندلی چرخدارعقبکی رفت وچسبیدبه تخت.

بااخم نگاش کردم، به حالت نمایشی آب دهنشوقورت داد.صدای شیرین توی گوشی پیچیدکه 

 ی میگی!!الوووونیمااا...گوشی دستته؟(جد-بادلواپسی ازنیمامیپرسید)

یه چشم غره ی جانانه نثارش کردم.نیمامظلومانه روی صندلی نشسته بود ومثل بچه های 

 کتک خورده به من زل زده بود.

 گوشی روبه گوشم نزدیک کردم گقتم:

سلام آبجی شیرین، بازاین پسره ی احمق، چشم منودوردیده هرچرت وپرتی دلش خواسته به -

 فته.تو گ

 حرفم روقطع کردولحن نگرانی گفت:

 شهاب خودتی!داداشی توروخدابگوچت شده؟؟نیماچی داره میگه-

 نذاشتم ادامه بده ، اومدم توحرفش گفتم:

چرت وپرت گفته...هنوزاین آفتاب پرست ونشناختی...شیطون ودرس می ده...تازه خبرنداری، -

بود، داشتن تازه باهم آشنامی الان که داشت باتوصحبت میکردتوچت خصوصی یه دختره 

 شدن.
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یه چشم وابرو برای نیمااومدم، که نیمابه طرف گوشیم حمله آورد.درحالی که 

 تقلامیکردتاگوشی روازدستم بیرون بکشه،صداشو بلندکرده بود.

 شیرین خانوم به جون عمه کوچیکم داره دروغ می گه...حرف یه معتادپی زوری روباورنکنین.-

م به طرف درهولش دادم.صدای شیرین ازپشت خط میومدکه باکلافگی نیماروبادست آزاد

 هیچ معلوم هست اونجا چه خبره؟؟(-دادمیزد)

بالاخره به زورنیماروازاتاق انداختم بیرون ودر وازتوقفل کردم.صدای جیغهای شیرین لحظه ای 

 قطع نمی شد.

 شموکر کرد.همین که موبایلمو به گوشم نزدیک کردم،صدای جیغ ودادهای شیرین گو

 اااای خدااا...یکی جواب این گوشی بی صاحب وبده...الوووو...شهاااااب...نیماااا.-

 گوشی روکمی فاصله دادم وبلندگفتم:

 شیرین چه خبرته...گوشم کرشد.-

 هنوزصداش باته مایعی ای ازجیغ همراه بود.

اح خاک مامان شهاب چراجواب منودرست وحسابی نمی دی؟؟نیمامیگه تومعتادشدی!!تورو ارو-

 آرزو ، راسته؟ای خداااا، اخه دردت چی بود؟

 بعدباهق هق گریه گفت:

 بی پول بودی؟!نکنه عاشق شدی؟!جیغ بنفشی کشید وگفت:-

 چه مرگت بودکه رفتی معتادشدی...هااان؟؟-

 

 باعصبانیت دادکشیدم:
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 یک دقیقه خفه خون بگیر؟!-

 صداش به یکباره قطع شد.نفس راحتی کشیدم.

ته...معتادکجابود...اصلابه منی که بیست وچهارساعت ورزش میکنم، می خوره چه خبر-

معتادباشم...خوبه هفته پیش تهران بودی، منودیدی ومیگی معتادشودی!!می خوام بدونم ، اخه 

 یک هفته ای کی هم معتادتزریقی شده ولاغرمردنی که من دومیش باشم؟هان بگو دیگه؟

 دید همراه بودگفت:شیرین باصدای آرومی که باشک وتر

 جون آبجی راست می گی؟پس...پس نیماچی می گفت؟-

حساب نیمابامن ...تویاداداشتونشناختی یااین پسرموزمارو...این بشریه روده راست توشکمش -

 نیست.

 

تااین حرف وزدم یک ضربه محکم به درخورد...چون تکیموبه درداده بودم، یکدفعه ازجام پریدم 

 ربلندشد.عقب.صدای نیماازپشت د

دستت دردنکنه داش شهاب...بشکنه این دست که نمک نداره...این رسمشه؟حالادیگه -نیما

مادروغگوشدیم ، زیرآب ماروپیش شیرینمون می زنی؟همین امثال شماها هستین که باعث 

جدایی شیرین ازفرهادکوه شکن می شین.خدازلیلتون کنه.بعدمیگن چراعشقای این دوره زمونه 

 کشکی شده؟!

 باره یه ضربه محکم به درکوبیدوگفت:دو

اصلاتلفنو ردکن بیاد، می خوام دوکلوم حرف عاشقونه وخصوصی باشیرین جونم بزنم ، توحرف -

 حسابت چیه این وسط؟!
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اخمام رفت توهم ، مکالمه روباگفتن بعداباهات تماس می گیرم، نیمه تمام گذاشتم.سریع کلید 

روبازکردم.نیماپشت دربود.همینکه منودیدهل شد روتوی قفل چرخوندم وبایک حرکت دراتاق 

 وسیخ سرجاش ایستاد.

آروم آروم به طرفش رفتم، نیماروش به من بودوعقب عقب می رفت...میدونست سرشیرین 

 شوخی ندارم.چون داداشم بودچیزیش نمیگفتم وگرنه ...

 چشماموریزکردم وبااخمی ملایم گفتم:

 ؟می خوام یکباردیگه بشنوم.داشتی درباره خواهرمن چی بلغورمیکردی-

 نیماباترسی مصنوعی درحالی که عقب عقب می رفت گفت:

کی ؟من؟من غلط بکنم درباره آبجی گرام شماصحبت کنم، من شیرین قصه هارومیگفتم، -

 سوء تفاهم شده!

 انگشت اشارموبه طرفش به حالت تهدیدتکون دادم.

من سیب زمینی نیستم ، وایستم دفعه آخرت باشه درباره خواهرمن این حرفاروبزنی...-

 اینجانگات کنم...گفته باشم، نگی نگفتی.

 نیمادستاشوبه حالت تسلیم بالاآورد.

 باشه بابا چرامی زنی؟!اعصاب نداری هااا؟!-

 دستاشوانداخت پایین اروم زیرلب گفت:

 حالاانگارخواهرش چه تحفه ای هست؟خیلی هم دلت بخواد!-

 نیمااااا.-
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 نیماباخنده گفت:

 نظرت چیه من اصلاهیچی نگم ، برم ناهاروسفارش بدم ؟-
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 فصل دوم *نازنین*

 

به ساعت مچی صورتی رنگم نگاه کردم.اااااه...لعنتی ، ساعت پنج رونشون می داد، خیلی دیرم 

شده بود...بامشت کوبوندم روی فرمون، سرموازتوی شیشه ماشین بیرون آوردم وصداموانداختم 

 پشت کلموبادادگفتم:

آقاتوروجون عزیزت بزن کنار، بزارمردم ردشن...خداروخوش نمی یاد...ماشینت که چیزیش -

 نشده، راه بندون کردی.آخه مسلمون ، مردم کاروزندگی دارن.

به تبعیت ازحرف من همه صداشون بلندشد.هرکسی یه چیزی می گفت.مردی که 

 داشت ومقصربودگفت:405پژو

یمه داره...بزن کنارتاافسربیاد، ترافیک درست کردی راست میگن بندگان خدا...ماشین من ب-

 آقای محترم!!

 مردمیانسال که ماشین عهددقیانوسش خسارت دیده بودبالودگی گفت:

 بنده کوتاه بیانیستم...تاافسرنیادوکروکی نکشه، این ماشین ازجاش تکون نمی خوره.-

افیک بازشدومن بعدازاینکه خلاصه بعدازبیست دقیقه )که توی شیرازعادی بود(باآمدن افسر، تر

فک وفامیل وجدوآبادطرف وبافحش های آبدارم خوب مستفیضشون کردم، باآخرین سرعت به 

طرف خونه حرکت کردم.البته آخرین سرعت منظورم هفتادتاست، چون رنوی دسته دوم بنده 

ازاین بیشترزورنداشت.اگه روش فشارمی آوردم، موتورپیاده می کرد ومی رفت یک راست 
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رستون ماشیناوفااااتحه.بااینکه مدلش قدیمی بود، ولی خیلی دوستش داشتم چون هدیه قب

 قبولیم توی دانشگاه بود که بابادوسال پیش ازیکی ازدوستاش برام خریده بود.

ماشینم روجلوی خونه پارک کردم وسریع پیاده شدم.باکلیددر روبازکردم.واردحیاط نقلی 

ه وترتمیزبود.تمام گلدونای دورتادورایوان آب داده شده وباصفای خونه شدم.حیاط آبپاشی شد

بود.یک نفس عمیق کشیدم وهوای تازه رو  وارد ریه هام کردم.کفشاموازپام کندموباسه تاپله 

خودموبه ایوان  خونه رسوندم.فرش کرده وپشتی شده، اماده ومرتب بود.درآلمینیومی راهرو 

مان از آشپزخونه میومد .در ورودی رویواش بازکردم و واردخونه شدم.صدای صحبت کردن ما

 بستم وبسمت آشپزخونه رفتم .

لان مهمونا هرجا اای خدا، ازدست این دخترآخرسرمن دق می کنم.ساعت شش شد...-مامان:

 هنوزخانوم نیومده...این موبایل واموندم که هیچ وقت خدا جواب نمی ده. میرسن... باشن سر

من بودومشغول صحبت بانسرین که روبه روی من به  واردآشپزخونه شدم.مامان پشتش به

 کابینت تکیه داده بود.

انگشتمو جلوی بینیم به نشانه  نسرین چشمش به من افتادوهمین که خواست حرف بزنه،

سکوت گذاشتم.داشت چپ چپ نگاهم می کرد...همین که مامان خواست برگرده ازپشت بغلش 

 سفیدگوشتیش گرفتم. سرخ و یه گازگنده ازلپای و کردم وسرموبردم جلو

 جیغش بلندشد.درحالی که سعی داشت منوازخودش جداکنه گفت:

وکی می خوای  لپم کنده شد...ت این کارهات برداری...نکن دختر، کی می خوای دست از-

 بزرگ بشی.
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 مامان نگاه می کرد.یک ماچ آبدار به من و لبخند باخنده ولش کردم ورفتم طرف نسرین که با

 ازگونه های آبجی نسرین کردم وروبه مامان گفتم: تفم پر و

چیه مامان خانوم...فقط بابااجازه داره ازاین لپای خوشگل شمابهرمندبشه!!ماهمچین اجازه ای -

 نداریم.

 مامان که دستش و روی لپش گذاشته بود، چشم غره جانانه ای حواله ام کردوگفت:

؟جای سلام کردنته.برولباساتوعوض خجالت بکش، حیاکن دختر، این حرفاچیه می زنی،!-

 من بلبل زبونی میکنی! ایستادی برا کن...الان مهمونا میان هنوز آماده نشدی فقط اینجا

 دستموروی چشمم گذاشتم .نیمچه تعظیمی کردم وگفتم:

 پدر محمد، چشم مادرمن ...اینقدرحرص نخور...گوشتای تن خوشگلت آب میشه... اونوقت بابا-

 درمی یاره. منو

واردآشپزخونه شد.به چهره دوست داشتنیش نگاه کردم.کت وشلوارسرمه ای تیره به همراه  بابا

اندام چهارشونش بود.موهای  و پیراهنی به رنگ آبی کمرنگ تنش کرده بود، که برازنده قدبلند

 مرتب به طرف بالاشونه زده بود.بالبخندگفت: جوگندمی کوتاه شدش روبه طور

داشتنی خودم...داشتین پشت سرمن چی می گفتین، که دیررسیدم سلام برخانواده دوست -

 وفقط جمله آخرحرفاتون روشنیدم.

بااین حرف بابابه مامان نگاه کردم که ازعصبانیت قرمزشده بود.برعکس بابامحمد، مامان 

نمک بود.عاشق چهره مامان بودم.صورت گرد وسفیدباچشمایی  مهنازقدکوتاهی داشت...تپل وبا

روشن وموهای فرفری طلایی کوتاه بالبای قیتونی کوچک...بینی نسبتاگوشتی به رنگ سبز
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کوچولو که به صورت تپل وگردش میومد.بالپهای قرمزی که همیشه جایگاه گازگرفتنهای من 

 بود .درمجموع ازش یک عروسک واقعی ساخته بود.

رت اصلاح بطرف بابا محمدرفتم.دستامودورگردنش حلقه کردم ویک ماچ آبدارم حواله صو

 شدش کردم.

 باصدای لوس وبچه گونه، نازکردم وگفتم:

 سلااام بابایی خوجله خودم...بزنم به تخته چه خوش تیپ شدین...نازنین فداتووون.-

 بابامثل زمان بچگی هام منوبین بازوهاش فشرد وگفت:

 خدانکنه ته تغاری بابا...ودرگوشم یواش گفت:-

 ازگرفتی؟وروجک بازچشم منودوردیدی مامانتوگ-

 ازبغل بابااومدم بیرون وبااعتراض گفتم:

 اااا باباااا مگه من سگم که مامان وگازبگیرم.خوب می خواست لپ گلی ،قرمزوتپلی نباشه.-

 بی حیاااا پرو.-نسرین:

 بابا باقهقهه خندیدوباعشق به مامان زل زدوسکوت کرد.

 بی توجه به حرف نسرین، باشیطنت روبه بابا گفتم:

خیلی دوست داشتین من ونسرین اینجانبودیم،شماهم ازلپای مامان بی نصیب نمی  چیه الان-

 موندین؟!

حرفم تموم نشده بود که مامان خم شدودمپایی ابریشو سریع به طرف پرتاب کرد.باسرعت عمل 

بالایی سرمودزدیدم که دمپایی ازبالای سرم ردشد وخورد به گلدون تزیینی بالای یخچال 
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یز ندونستم وبه طرف اتاق خوابم پابه فرارگذاشتم.باشتاب پریدن تو وشکست.موندن روجا

 .صدای خنده های باباوسروصدای مامان ازآشپزخونه میومد.

دختر ورپریده...انگارنه انگارداره براش خواستگار میاد...دریغ ازیک ذره خجالتی،شرمی، -مامان:

 ودیم ولا اینجوری نبودیم.چیزی!ایستاده اینجابرامن بلبل زبونی می کنه، ماهم جوون ب

 باخنده گوشموازدرفاصله دادم.

خونه مادرعین کوچیکی ونقلی بودنش خیلی باصفابود، به قول داداش نویدحیاطش می ارزیدبه 

کل دنیا.یک خونه دویست متری دوخوابه.یک خوابش متعلق به بابا ومامان بود ویکی مختص 

 باباخودش کاشته بود. همه روخودم، بایه حیاط باصفاوپرازدرخت های میوه که 

نگاه کردم.ساعت شش بود.فقط یک ساعت فرصت داشتم  به ساعت روی میزکامپیوتر

عوض کردم.حوله حمامم روبرداشتم وازاتاق بیرون اومدم.توی  تاحاضربشم.سریع لباسامو

بود.صدای مامان ازاتاق خودشون میومد...نسرین هم به  پذیرایی سرک کشیدم.وضعیت سفید

توی آشپزخونه درحال آماده کردن وسایل پذیرایی بود.سریع به طرف راهروی انتهای  گمونم

خونه رفتم وشیرجه زدم توی حمام.بدی خونه مااین بودکه تنها یک حمام داشت، اونم توی 

راهرویی که مستقیم ختم میشد به سالن پذیرایی!ظرف مدت پنج دقیقه دوش گرفتم  واومدم 

 ربه شورکردم!!بیرون، به معنای واقعی گ

حوله رودورسرم پیچ دادم ودرحال خشک کردن موهام وارداتاق خواب نانازخودم شدم.نگاه 

اجمالی به دور وبرم انداختم.تخت خواب یک نفرم هنوزازصبح بهم ریخته ونامرتب بود.جای 

تعجب نداشت چون وقتی خونه نبودم کسی حق ورودبه اتاق خوابم رونداشت.روی آینه 

سبیده به تختم مملوازلوازم آرایشی وعطروادکلن بود.میزکامپیوترگوشه اتاق ومیزآرایش چ
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کنارپنجره قرارداشت وکنارش یک قفسه پرازعروسکهای پشمالو وخوشگل بود.درو دیواراتاق 

باشعرهای خطاطی شده ی باباپرشده بود.استاد خطاطی بودو دبیربازنشسته آموزش وپرورش 

 طاطی هم میکرد.بگذریم....دوسالی می شدکه تدریس خصوصیه خ

به قاب عکس دوست داشتنیه بالای تختم نگاه کردم.عکس خانوادگی ازمن ونویدونسرین 

درکنارمامان وبابا.توی عکس من خیلی کوچولوبودم...شایددو یاسه سال بیشترنداشتم.عکس 

 کنارساحل گرفته شده بودوخیلی قدیمی بود.

لباسمو برای امشب می پوشیدم.هرچی دم دستم کمدلباساموبازکردم.بایدبهترین وشیک ترین 

می اومدم پرت می کردم بیرون.بالاخره ازبین خروارهالباس ، یه کت وشلوارآبی کمرنگ که به 

سفیدی می زدانتخاب کردم.دورکمرش یک زنجیره طلایی خوشگل می خورد که خیلی به 

کتشم تازیرباسنم زیبایی کتش افزوده بودوکمرم باریکمو به خوبی نشون می داد.بلندی 

روگرفته بودوزیادباهاش معذب نبودم.روبه بروی میزآرایشم ایستادم وحوله روازدورموهام 

بازکردم.خرمن موهای بلندوخوش رنگم دورم ریخت. چون موهام فردرشت داشت وحالت داربود 

دیگه نیازبه اتو وسشوارنداشت، فقط به وسیله لوسیون براق کننده وژل حسابی حالتشون 

م.سرمه ی چشمم رو برداشتم وتوی چشمام کشیدم .چشمای خماروکشیدم بااین خط سیاه داد

توشون، کشیده ترشده بود.چشمام بی شباهت به گربه نبودمخصوصا زمانی که ریزشون می 

 کردم.یه رنگ خاص داشت. قهوه ای خیلی روشن .

فیدصورتم، به وسیله ابروهام مدلش خاتونی وکمونی بود ونیازبه تمیزکردن زیادنداشت.پوست س

ی رژگونه گلبهی، رنگ و رو دادم.به لبهای قلوه ای وخوش فرمم یک عالمه برق لب زدم 

 انگاربرق لب داشت ازلبام می چکید.درآخرعطرخوش بوی معروفم رو خالی کردم رو خودم.
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حاضرشدنم نیم ساعت هم طول نکشید، نگاه آخرمو ازسررضایت توی آینه به خودم 

لوارخوش دوختم قالب تنم بود.صندلهای بندی آبی آسمونیمو به پام کردم انداختم.کت وش

وروسری ساتن فیروزه ای رنگموبه سرم کشیدم که اگه سرم نمی کردم به قول مامان سنگین 

 تربودم، موهای بلندم ازپشت وهم ازجلوی روسری بیرون زده بود.

نم چرا یهو استرس گرفتم.قلبم باشنیدن صدای زنگ درخونه، نگاهموازتوی آینه گرفتم.نمی دو

تندتندتوی سینم می زد...برای اولین باربود که می خواستم خانواده آرسام ازنزدیک ملاقات 

کنم.می ترسیدم یک وقت منواونجورکه باید وشاید نپسندند.دلهوره داشتم، ارسام ازخانواده 

دراکثرشهرهای بزرگ  سرشناس وپولداری بود.پدرش توی کاربرج سازی بودونه تنهاتوشیرازبلکه

به نام بودن وکسی نبودکه درزمینه برج سازی مهندس حق پناه بزرگ رونشناسه.آوازش به 

 تهران واصفهان هم رسیده بود.خیلی ازپرژه های بزرگ برج سازی رو درتهران انجام داده بودن.

ی هیچ وقت همین امرباعث شده بوداسترسم بیشتربشه.ازنظرمالی خیلی پایین ترازاونهابودیم ول

 خانوادم روکوچک وکم نمی دونستم.

بایدخیلی مراقب رفتارم باشم که یه موقعه سوتی ندم.چشمام روبستم وسه تانفس عمیق 

کشیدم، یه بسم الله گفتم وهمین که خواستم دراتاق روبازکنم، نسرین مثل برق گرفته هاسریع 

سرین برعکس من، که خودشوانداخت توی اتاق ودرپشت سرش بست.باتعجب بهش زل زدم.ن

بیشترشبیه بابابودم وکاملاچهره شرقی داشتم، اون فتوکپی برابراصل مامان بود.بااینکه دوسالی 

ازمن بزرگ تربود ولی من ازش قدبلندتروباریک تربودم، به طوری که همه در درجه اول فکرمی 

اموهای کردن من بزرگترم.دقیقاشبیه مامان، مثل عروسکهای پرنسسی بود.تپل وسفید ب
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فرریزطلایی وچشمایی به رنگ سبزخیلی روشن بالپایی صورتی که گمون میکردی نقاشیشون 

 کردی.

باحالت طلبکارانه داشت سرتاپای منونگاه میکرد.توی دستش یک چادرسفیدگلداربود که باتوپ 

 به طرفم پرتش کرد.

 باتعجب نگاش کردم. قاپیدمش و ناقافل روهوا

ه برای خودت درست کردی؟!من که خواهرتم آب ازلب ولوچم راه ریختی این چه سر و -نسرین:

 بیچاره! می بینم وای به حال داماد بهای تو رو*گرفته این ل

بهای *دستمال کاغذی که توی دستش بود اومدطرفم وافتادبه جون ل به دنبال حرفش با

 منم هاج و واج نگاش می کردم. بیچاره من!

 الاکشیدو باحالتی طلبکارانه گفت:درحال پاک کردن لبامهام نگاهشو ب

اونجوری نگام نکن که دلم به حالت نمی سوزه ...تازه بایدچادرم سرت کنی...چه برا منم -

 موهاشو دلبری ریخته دورش!!

بالاخره دست ازلبای بخت برگشته ماکشیدورفت سراغ موهام.همینکه خواست ازپشت 

 بانیت گاردگرفتم:جمعشون کنه، باجیغ خفیفی دستشوپس زدم وجلوش باعص

گفته باشم ...یعنی چی؟دوساعته بالوسیون به جونشون  نزدی هااا !؟ دست به موهام زدی،-

 افتادم به این قشنگی حالت گرفته، حالاتویک کاره اومدی زحمتاموبه باد بدی!

 مثل مامان بادست به گونشو چنگ زد وباحرص گفت: باچشمایی گشاد شده به من زل زد و
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 چراجیغ می کشی؟؟صدات رفت بیرون ، ابروبرامون نزاشتی! ساکت باش، ه!خدا مرگم بد-

بعدشم مامان گفته بایدجلسه اول چادرسرت باشه...زشته شایدخانواده ی متدینی باشن...همه 

 جاباید خودتونشون بدی؟!

 روی تخت نشستم وبابی قیدی شانه هامو بالا انداختم گفتم:

من  بایدبه چیزی که نیستم تظاهرکنم... چرا تم...من همینجوریم که هس همینه که هست،-

 نم تمام.-ک-می-چادر سرم ن

 به طرف در رفت. و به حالت قهرروشو برگردوند

اصلا به من چه...به جهنم...هرکاری دلت خواست انجام بده...جواب مامانم باخودت...صلاح -

 خویش خسروان دانند.

 بعدازدربیرون رفت .

ف در.من موندم این چه رسم مسخره ایه توی خانواده ما، که وپرت کردم طر باحرص چادر

دفعه های قبلی به حرفش  مامان جلسه اول زور می کنه چادرسرم کنم. هردفعه خواستگارمیاد،

ولی این دفعه بادفعات قبلی فرق  چادرسرم می کردم، چون برام مهم نبود، گوش می دادم و

نداشتم ازهمین اول به چیزی که نیستم می کرد.آرسام انتخاب خودم بود...اصلادوست 

 بپسنده.  پیششون تظاهرکنم...دوست داشتم مادرآرسام منواونجوری که همیشه هستم ببینه و

شلوارم کشیدم.چشمم به موهای  ازروی تخت بلندشدم.جلوی آینه ایستادم ودستی به کت و

کننده زده بودم حلقه فروبلندم افتاد.خدایی خیلی توی چشم بود. بس که بهشون لوسیون براق 

های فرش حسابی ازپشت دلبری می کرد.نکنه واقعاخانواده مذهبی باشن ومنوبه چشم یک 

دخترول وبی بندوبارببینن .آخه من هیچ وقت موهاموجلوی نامحرم اززیر روسری 
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بازنمیزاشتم.بایک تصمیم آنی روسری رو از سرم کشیدم، کلیپس موهامواز روی میز آرایش 

هاموازدورم جمع کردم وبه وسیله کلیپس بالای سرم بستم.دوباره روسری رو سرم برداشتم ومو

کردم وگره مرتبی بهش زدم تاگردنم دیده نشه.فقط تره ای ازموهای حالت دارمو ازجلوی سرم 

 کج بیرون ریختم.حالابهترشد.بدون اینکه چادرسرم کنم بایه لبخندازدراتاق بیرون اومدم.

پرسی ازپذیرایی میومد.پس زیادهم دیرنکردم،هنوزاول مراسم تعارفه هنوزصدای تعارف واحوال 

بود.باگامهای محکم ولی نرم واردپذیرایی شدم.همگی نشسته بودند، روبه جمع بلندوخانومان 

وارسلام کردم.باصدای سلامم،همه ی سرهابه طرفم برگشت...اولین نفری که به احترامم 

ک پوش وخوش چهره بود.حدس زدم بایدمادرآرسام ازجابرخواست، خانومی میانسال وبسیارشی

باشه.قدکوتاهو واندامی ریزه ومیزه داشت...صورتی ظریف وسفید باچشمانی به رنگ مشکی 

وخاص .مانتو وشلوارساتن ابریشمی وسنگ دوزی شده ای تنش بود .یک روسری ساتن صدفی 

ترنشون میداد.بامهربونی رنگ هم خیلی زیبا، مدل لبنانی سرش کرده بود که خیلی چهرشو زیبا

 نگاهم کرد گفت:

 سلام به روی ماهت عزیزم...ماشالله هزارماشالله، بایدبابت انتخاب پسرم بهش تبریک بگم.-

 باشرم سرموپایین انداختموزیرلب تشکرکردم.

به تبعیت ازمادرش، ارسام وپدرش هم ازجا بلندشدن .آقای حق پناه جواب سلامم روبه گرمی 

 داد.

گرم ومهربونی داشت. سرموبالاآوردم، باباوحامد وپدرآرسام روی کاناپه سه نفره  پدرش چهره

نشسته بودن.مبلهای تک نفره هم توسط نسرین ومامان گرام ومامان آرسام اشغال شده بود 

ازقرارمعلوم تنهاجای خالی کنارآرسام بود، که روی مبل دونفره نشسته بود وپاهای بلندش رو 
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سرش وبه قدری پایین گرفته بودکه فقط قالی زیرپاش رومی روی هم انداخته بود.

دید.بلاتکلیف وسط سالن پذیرایی ایستاده بودم.نمی دونستم کاره درستیه کنارآرسام بشینم 

 یانه!که خوشبختانه دامادعزیزخانواده به یاریم شتافت وازسرجاش بلندشدو رو به من گفت:

بشینید، بنده می خوام درجوارآرسام خان باشم نازنین خانوم شمابفرماییدکنارپدرتون -حامد:

 تابیشترباهم آشنابشیم.

 منم ازخداخواسته بدون فوت وقت رفتم وکناربابا نشستم.

سرموپایین انداخته بودم وداشتم باانگشتای دستم بازی میکردم...حوصلم سررفته بود...دیگه 

باهم صحبت می  نمی دونم چرااسترسم زیادنداشتم...همه داشتن به صورت دو به دو

کردن...زیرچشمی به آرسام نگاه کردم...سرش پایین بودوباسرحرفای حامد روتاییدمی کرد، ولی 

تابلوبود حواسش اصلابه صحبتهای حامدنیست...استرس ازسروروش می بارید.بادستمال کاغذی 

دونه های درشت عرق روازروی پیشونیش پاک می کرد.صورت سفیدش کمی قرمزشده بود.بابا 

ینکه ازدخترابدتربود!بازصدرحمت به خودم!انگارمن اومدم خواستگاریش!اینبار باربادقت ا

براندازش کردم.چقدرخوش تیپ شده بود، کت وشلوارمشکی مارک دارباپیراهنی به رنگ یاسی 

تنش بود.موهای خوش حالتشو، مدل نیمه فشن درست کرده بود، که خیلی بهش می یومد، یه 

پشت وپرکلاغیش بودم وهمینطورعاشق چشمای درشت وسیاه رنگش، جورایی عاشق موهای پر

که بی شباهت به چشمهای مادرش نبود.بااون مژهای بلندومشکی وابروهای پهن وپرپشت که 

کمی زیرشو تمیزکرده بود.بینی عقابی ولب ودهنی متناسب داشت.پوستش مثل خودم سفید 

 ج!!بود.چه شود، من سفیداونم سفید بچمون می شه شیربرن
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ازتصوربچمون خندم گرفت.باتک سرفه ی بلندمامان بی اختیارنگاهموازصورت آرسام گرفتم وبه 

طرف مامان مهنازبرگشتم.اوه اوه اوه مامان بانگاه غضبناکی باچشم وابروبه من اشاره کرد، به 

خودم اومدم ولبخندموجمع کردم.اصلاحواسم نبود دوساعت داشتم بالبخندگل گشادی شازده 

 ودیدمیزدم، سریع سرموپایین انداختم.دوماد 

خداکنه مامان آرسام ندیده باشه وگرنه پیش خودش میگه چه دخترسبکی ، ازالان داره 

 پسرموقورت می ده وای به حال بعدا!

حواسموپرت صحبتهای بابا وپدرآرسام کردم.حسابی گرم صحبت بودن.حرفاشون حول 

ید.چنان درباره ی سیاستهای محورگرونی وسیاست ووضعیت اقتصادی کشورمی چرخ

کشورنظرمی دادن، که گمون میکردی واقعاصحبتهاشون توی سیاست کشورتاثیرمیزاره!!بابای 

 ماهم دسته کمی ازیک سیاستمدارنداشت ومانمی دونستیم.

بحث موردگفتگوی مامان بامادرآرسام هم درباره کمردرد وپادرد وآشپزی وجوونای این دوره 

گاهی خودشوتوی صحبتهاشون داخل می کردواحضارنظرمی زمونه بود، که نسرین 

فرمود.حامدهم ازقرارمعلوم مخ آرسام بیچاره روتوی فورقون گذاشته بودوباحرفهاش داشت 

سرشومی خورد چون یک ریزفقط حامدفک میزد، ازمن دورترنشسته بودن، نتونستم موضوع 

 موردگفتگوشون رواکتشاف کنم.

ی دستم وررفتم، ناخن هام یک مانیکورحسابی شده بود.دیگه من بیچاره هم بس که باناخن ها

 داشتم حسابی کلافه می شدم که پدرآرسام باحرفش همه رودعوت به سکوت کرد.

 خوب دیگه ازهرچه بگذریم سخن دوست خوش تراست.-

 بعدرو به بابا ادامه داد.
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ا تادخترخانوم آقای پاکدل عزیز،عرضم به حضورتون ،غرض ازمزاحمت، ماامشب اومدیم اینج-

شما رو برای پسرممون خواستگاری کنیم واگرخداخواست وشما ما وپسرمون رولایق دونستین، 

باهم دیگه فامیل بشیم.اصل دختروپسرهستندکه ازقرارمعلوم هموپسندیدن، تانظرشماچی 

 باشه؟

بابایک خواهش میکنمی گفت وپدرآرسام شروع به صحبت درباب فوائدازدواج ونسل جدید 

دیم مقایسه کردن وخلاصه یه ده دقیقه هم شروع کردازشازده پسرش تعریف کردن که روباق

 چنین است وچنان است ودرآخرگفت:

 اگه شماصلاح بدونین این دوتاجوون برن یه گوشه حرفاشون روباهم بزنند.-

 بابامحمدهم دستشوپشت کمر من زد وگفت:

 ن.نازنین دخترم پاشو آقاآرسام رو به اتاقت راهنمایی ک-

بااجازه ای گفتم بلندشدم وبه طرف اتاق خوابم حرکت کردم.پشت سرم آرسام بلندشد 

وهمراهم اومد.دراتاق وکامل بازکردم ورفتم داخل...تاچشمم به اتاق بهم ریختم افتاد، یک دفعه 

فیوزپروندم وسریع برگشتم سمت در، که محکم خوردم به یک چیز سفت وگرم.سرموبالاآوردم، 

فت چشم مشکی براق گره خورد...بالبخندبه من نگاه میکرد، بادست هلش دادم نگاهم بایک ج

عقب وباگفتن چندلحظه سریع پریدم توی اتاق ودر وبستم.به کل فراموش کرده بودم، که برای 

امشب اتاقم رومرتب کنم.به سرعت برق وبا حول وحراص پریدم روی تخت وشروع کردم به 

وپلا بود!!هولشون دادم زیرتخت وسریع روتختی  جمع کردن کتابام که روی تخت پخش

رومرتب کردم.لباسهایی روکه برای امشب ازکمدبیرون کشیده بودم وروی صندلی 
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کامپیوتربود،همینجوری نامرتب چوپوندم توی کمدلباسام وبه زوردرش روبستم.تقه ای به 

 درخوردوصدای آرسام بلندشد:

 ه قراره ازپشت در بسته حرفامونو بزنیم!خانومی، نمی خوای دروبازکنی بیام تو؟!نکن-

 به دور وبرم نگاه کردم، تقریبامرتب بود ...صاف ایستادم وروسریمو مرتب کردم وگفتم:

 بیاتو.-

در وبازکردووارداتاق شد.باتعجب به من واتاق نگاه میکرد.بادست اشاره کردم به صندلی 

 کامپیوترکه تنها صندلی موجوددراتاقم بود.

 ..بشین اینجا.چراایستادی.-

درحالی که باکنجکاوی در ودیواراتاقو نگاه می کرد،صندلی روبرگردوند وبدون اینکه 

نگاهشوازاطراف بگیره نشست.خودمم روبه روش لبه تخت نشستم.یکدفعه سیخ ازجاش 

 بلندشدویک چیزی رواززیرش کشیدبیرون.

!!ازخجالت سرخ شدم وااای خدااای من!! ابروم رفت...لباس زیرم توی دستش تاب می خورد

وسرموپایین انداختم.بالاخره این شلختگی کاردستم داد.همیشه مامان سربی نظمیم حرص می 

 خورد.حالاکجابودببینه چه ابروریزی دخترش به راه انداخته.

روم نمی شد بهش نگاه کنم که باشنیدم حرفش، رادارام فعال شدوسرموبالاآوردم وباچشمایی 

 قدپرتقال نگاش کردم.

 ماکه نمی یای اینوازمن بگیری، پس بااجازه خودم میزارمش توی کمدلباسات!!ش-

چون کمدلباسها به کامپیوترنزدیک تربود، سریع به طرفش رفت ودرشوباز کرد!!تااومدم پاشم 

 وجلوی فاجعه روبگیرم کار ازکارگذشته بودوکاری که نباید می شد،شد!
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 بلندگفتم:نهههه!!

 یختن کوهی ازلباسهای تلمبارشده داخل کمد روی سرآرسام!!نه گفتنم همزمان شد بافرور

دیگه ازاین بدترنمی شد.بادست جلوی صورتموپوشوندم...نگارکجایی که به من بگی، خاک 

 برسرالاغت!!

حالانمی دونم چراخندم گرفته بود...هنوز دستم مقابل صورتم بود، ارسام که خیال می کرد 

 لبه تخت نشست وباصدای مهربونش گفت: دارم گریه می کنم ، اومدوکنارم روی

خانم شلخته...حالاچراگریه می کنی؟اشکالی نداره...منم بعضی وقتا حوصله مرتب کردن -

 اتاقموندارم.

شونه هام به خاطره خنده می لرزید.درحال صحبت کردن همزمان مچ دستاموگرفت وپایین 

ود وزل زده بودبه من، درحالت آورد...بالبخندی بزرگ نگاش کردم...چشماش ازتعجب گردشده ب

 عادی چشماش درشت بود، حالاازتعجب شده بودقدچشمای گاو!!

یکدفعه بقی زدم زیرخنده...حالانخند، کی بخند...اصلانمی تونستم جلوخندموبگیرم.کلامدلم 

اینجوری بود وقتی چیزخنده داری می دیدم ازخنده غش می کردم ونمی تونستم جلوی 

م...حالام دلموگرفته بودم ومی خندیدم...آرسام هم انگارازشوک دراومد خودموبگیرم ومی ترکید

 وازخنده ی من اونم خندش گرفت...حالاهردومون می خندیدم.

 آرسام میون خنده هاش گفت:

الان هرچی دوست داری بخند...عیب نداره...وقتی زن خودم شدی نشونت می دم...من ازاون -

یام همه جابایدازتمیزی برق بزنه و وای به روزی که دسته ازمردایی هستم که وقتی خونه م

 خونه نامرتب باشه،گفته باشم!
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 باکوسن روی تخت کوبوندم توی بازوش، بالحن خودش ولی جدی ترگفتم:

غلط کردی...چه به دلشم صابون زده!حالاکی به شماگفته جواب من به خواستگاری امشب -

 شمامثبته؟!

 شمام ، کپ کرده بود وهیچی نمی گفت!خنده روی لباش خشک شدوزل زدتوی چ

 خواستم یک کوچولو اذیتش کنم.آه پرسوزوساختگی کشیدم وگفتم:

 آآآه.حیف شد...خیلی دیراومدی.-

 ماتش برده بود...آب دهانشوبه وضوح قورت داد...باصدای تحلیل رفته ای گفت:

 من می گی... من دوسال صبرکردم تاهمچین روزی برسه وبیام خواستگاریت...اونوقت توبه-

حرفشوادامه نداد، باکلافگی وعصبانیت توی موهای خوش حالتش دست کشیدکه باعث 

 شدمدلش خراب بشه.

 دستشوگرفتم آوردم پایین، باتعجب نگاهم کرد.دلم نیومدبیشترازاین عذابش بدم.

ااااا نکن خرابشون کردی...چه زودم بهم میریزی...بزار ادامه حرفم مونده...گفتم حیف -

یراومدی، بنده شش ماه پیش توی محوطه دانشگاه به یک پسرخوشگل وخوش تیپ به نام شدد

 آرسام جواب مثبت دادم .درحال حاضرنامزد دارم.

وسه *ب و بهاش نزدیک کرد*آرسام یکدفعه نیشش تابناگوش بازشد.سریع دستموگرفت وبه ل

آره ارواح  رانداختم.باخجالت سرموبه زی هام رنگ گرفت وه نرمی به روی دستم زد.درجاگون

 عمت!!چقدرم خجالتی بودم!!

 باعشق توچشمام خیره شدوگفت:

 به خداخوشبختت می کنم نازنینم.-
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 باشنیدن اسمم اززبونش، تودلم کارخونه قندآب کردن.بانازگفتم:

راستی هنوزنگفتی، چی شدکه عاشق وشیدام شدی؟دلت رودقیقاکی به من باختی؟زودباش -

 بشنوم.اعتراف کن...می خوام 

هنوزدستم میون دستهای مردونش اسیربود...ازنی نی چشماش می تونستی راحت میزان عشق 

 وعلاقشوبخونی.

 بالبخندشروع کردوگفت:

دقیقادوسال پیش بود.من ترم پنج مهندسی معماری روداشتم می گذروندم...برای اولین بارتو -

ی وازشانس خوب من، چون ترم یکی بود دیدم.تو روتوی کلاس ادبیات که درس عمومی بود

ازترم  یک کلاس نشستیم. سر عده ی ماکم بودوهمه این درسوپاس کرده بودن، باشما

 پنجیافقط شش نفربودن بقیه ترم یک.

رومعطوف خودت کردی...چهرت خیلی خاص بود...بین بچه ها  ازهمون جلسه اول همه نگاهها

ولی من صرفابه خاطره زیباییت معروف بودی به آشواریا...چون شباهت زیادی بهش داشتی.

 عاشقت نشدم.

 وسط حرفش اومدم.

 پس چی باعث شد عاشقم بشی؟اصلا بگو ببینم اولین بارکه دلتو لرزوندم کی بود؟-

واماازکی عاشقت شدم...یادمه اون روزساعت پایانی کلاس...وقتی استادخسته نباشیدگفت -

روی  موبایل از تکمیل کنم.داشتم باوکلاس تموم شد...من سرکلاس موندم تاجزوهای ناقصمو 

می نوشتم...کلاس تقریباخالی شده بود...من ردیفهای  صدای ضبط شده استاد، جزوه هامو

آخرکلاس نشسته بودم...به غیرازمن سه تادختردیگه که ردیفهای جلو نشسته بودن، توی 
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انداشتم...درکل نبود...کلامیونه خوبی بادختر کلاس مونده بودیم...اصلاحواسم به صحبتهاشو

آروم وکم حرفی بودم...داشتم باعجله یادداشت می کردم که یکدفعه باشنیدن صدای خوندن 

یکی ازدختراسرموازروی جزوهام بلندکردم...نگاهم به سمتشون برگشت...چشمم به توافتادکه 

بین اون دوتانشسته بودی ودرحالی که چشمات بسته بود...باصدایی ظریف وبسیارزیبایی 

ی یک آهنگ غمگینی روباتمام احساس می خوندی...انگارتوی این دنیانبودی داشت

واصلاحواست به من نبودحتی دوستات هم محوصدای مخملینت شده بودن و وجودمنوتوکلاس 

احساس نکردن...خیلی صدات به دلم نشست...نمی دونم چی شدکه ناخداگاه دستم روی دکمه 

دم...وقتی خوندنت تموم شد، به خودم اومدم ضبط صدارفت وصداتو توی موبایلم ضبط کر

وسریع وسایلموجمع کردم وبدون اینکه شمامتوجه حضورمن بشین باعجله ازکلاس زدم 

بیرون...حال عجیبی داشتم...تابه حال اینجوری نشده بودم...همزمان یه احساس خوب ویه 

یفم بیرون آوردم احساس ترس داشتم...اون روزهمین که به خونه رسیدم...موبایلموازتوی ک

وصدای ضبط شده تو رو پخش کردم...نمی تونی تصورکنی چه حالی به من دست داد...عاشق 

صدات شدم...همون روزبارها بارهاازاول به صدای ضبط شدت گوش دادم...طوری شده بودکه 

هرشب صداتوگوش می دادم بعدمی خوابیدم...ازشانس بدم تنهاکلاس مشترکم باتوهمین درس 

بودوفقط درهفته یکبارمی تونستم ببینمت...همین انتظارکشیدن ها وشوق دیدنت ادبیات 

 منوعاشق ترکردومشتاق تربه درس ادبیات وشعروشاعری!

سرکلاس توبیشترازهمه شعرحفظ بودی ومی دیدم که گاهی بااستادمشاعره میکنی...ناخداگاه 

ک ماهی به همین منوال علاقه ی منم به حفظ شعر وتحقیق درباره شعرا زیادشد...خلاصه ی

گذشت وهرلحظه عشق من نسبت به توبیشترمی شد، تااینکه استاد ادبیات یه پیشنهادعالی 
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داد..قرارشدهردونفریک تحقیق درباره یکی ازشعرای ایرانی ارائه بدن، منم چون تواین مدت 

انفری که عاشق شعرهای باباطاهرشده بودم...اونوبرای تحقیقم انتخاب کردم...جالب اینکه تنه

مثل من باباطاهر روبرای تحقیقش انتخاب کرده بود، توبودی...نازنین اگه به توبگم ، اون موقعه 

که استادگفت:شمادوتاباهم تحقیقتون روارائه بدید...دنیاروبه من می دادن اینقدرخوشحال نمی 

 شدم، که اون موقع شدم...باورت می شه!!!

رستادبیرون.روی لباش لبخندنازی چشماشوبست ونفس عمیق کشیدوخیلی آروم ف

بود...انگاریاداون روزهاروتوی ذهنش زنده می کرد...حالاکه اعتراف کرده بود، خوب یادم اومدکه 

 اون روز سرکلاس ادبیات ، به اصرارنگار، یکی ازآهنگهای معروف حمیراروبراش خوندم.

وعلاقشونسبت به خودم اصلافکرشم نمی کردم، ارسام اون روزسرکلاس باشه...حالامیزان عشق 

حس می کردم...چه اعتراف شیرینی...احساس کردم ازهمیشه بیشتردوستش دارم وازانتخابم 

وشیرین که تاپایان ترمم طول  نفر ون تحقیق دو ازا بعد خوشحال بودم، چون منم دقیقا

کشید...عاشق آرسام وشخصیت دوست داشتنیش شده بودم...چه روزایی بود...چه کل کل هایی 

 طاهرباهم داشتیم... رشعرهای عاشقانه باباس

 چشام خیره شده بود. تو لبخند با به طرفم برگشت... و بازکرد آرسام چشماشو

 تمام علاقمو توی نگاهم جمع کردم وعاشقانه زل زدم توی چشمای درشت ومشکیش.

م می دادیم انگارداشتیم کارخلافی انجا پریدیم... جا باصدای تقه ای که به درخورد، جفتمون از

 دو هول شده بودیم. یکدفعه مچمونوگرفته بودن...هر و

 پشت دراومد. صدای نسرین از
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آرسام  هم بخورین...آقا با ببر تا این ظرف میوه رو بیا نازنین جون، اگه صحبتاتون تموم شده...-

 توی پذیرایی چیزی میل نکردن.

می زنید...زودی بیایین بیرون حرفشوگرفتم...یعنی اینکه بس دیگه!!چقدرحرف  زودی منظور

تاباکف گرگی بیرونتون نکردم!یعنی حال کردین ترجمه ی صحیح رو...یه چهل، پنجاه دقیقه 

 ای می شودکه توی اتاق بودیم.

 جواب دادم  بلند

 ممنون نسرین جون،صحبتامون تموم شده الان می یایم.-

 مثل اینکه مطمعا شدکه منظورشوگرفتم. دیگه صدایی نیومد...

 به من گفت: رفت ورو به طرف در و آرسام بلندشد

میزان عشقت نسبت به من چیزی نگفتی...ولی اشکالی نداره،  هنوزاز یادت باشه تو-

خوش تیپی بیادبگیردت وگرنه رودست بابات می  بایدازخداتم باشه همچین پسرخوشگل و

 موندی!

 تاخواستم دنبالش کنم ازدرفرارکردبیرون.بلندگفتم :

 جنسی، یکی طلبت بچه پرو.خیلی بد-

 منم ازجابرخواستم وبعدازآرسام ، ازاتاق بیرون اومدم .

همین که واردپذیرایی شدم...آرام جون مادرآرسام باخوشحالی ازم جواب خواست...منم معطلش 

نکردم وسریع جواب مثبتم روبهشون دادم ، که باچشم غره های وحشتناک مامان 

 گورخودموکندم.
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سنگین وخیلی قشنگی روبرای نشون توی انگشتم کرد، که خیلی برام بزرگ آرام جون انگشتر

بود.آرسام اینباربالبخندنگام می کرد وازاسترس دوساعت پیشش خبری نبود.بقیه مجلس به 

 تعیین مهریه وتاریخ عقدوعروسی ، اینجورچیزاگذشت.

 تاریخ عقد وعروسی روتوی یک روز انداختن ...برای دوماه 

 لادت بودتعیین کردن.که مصادف باو 

 موقع رفتن، تادم دربدرقشون کردم.آرام جون منوتوی بغلش گرفت وگفت:

 خوشبخت بشین عروس گلم.-

منم تشکرکردم وکلی تودلم عروسی گرفتم.آخرین نفرآرسام بودکه دم درسرشوجلوآوردویواش 

 دوستت دارم نازنینم.-زمزمه کرد:

دادم که سی وشش تادندونای صدفیم  منم درجوابش لبخندخوشگل وآرسام کشی تحویلش

نمایان شد...تاحالاهیچ کس اینجوری صدام نزده بود.چقدرخوشم اومد...همینجورکه باچشم 

 نازنینم!-ماشینشون روبدرقه می کردم زمزمه کردم:

بانیشگون ریزی که ازبازوم گرفته شد، باآخ بلندی صورتموبرگردوندم...مامان بااخمای درهم ، 

 روم ایستاده بود...درحالی که بازوموماساژ می دادم بااعتراض گفتم: دست به کمرروبه

 ااا مامااان...دستم کبودشد!!این چه کاریه شمامی کنید!!-

 مامان سریع بهم توپید.

دخترورپریده، چی ایستادی اینجابرامن لبخندژکوندمی زنی، ابرو برای من وبابات نذاشتی، -

 کنی بزارن برن، که سریع بهشون جواب مثبت دادی؟!دخترچراتوانقدرهولی، ترسیدی یکم ناز

 بعدبه عادت همیشگیش دست مشت شدش روجلوی دهنش گرفت وگفت:

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مریـم یوسفـی –انتخـاب عشــق یا عشــق  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

55 
 

ااا..انگارنه انگارمن وبابات یک بوقی بودیم اونجا...نه اجازه ای نه مشورتی نه -

چیزی..حالاباخودشون می گن، لابددختریک عیب وایرادی داره که همون جلسه اول جواب بله 

 روداد.

 باکلافگی وسط حرفش اومدم گفتم:

این حرفاچیه شمامی زنین؟خیالتون راحت هیچوقت همچین فکرایی نمی کنن.تازه من به -

 آرسام همون موقعه که تودانشگاه ازم خواستگاری کردجواب مثبت دادم.

مامان باچشمایی گردشده بهم خیره شد، دستشوکوبوندروی گونش وباصدای جیغ مانندی 

 گفت:

 وااای خدامرگم بده، توچه کارکردی؟توکه پاک ابرومونوبردی!-

تابه سمتم حمله آورد، باخنده پابه فرارگذاشتم وپریدم توی خونه وبه طرف اتاقم دویدم.سریع 

 خودموانداختم تواتاق ودر روازتوقفل کردم.

گوشموبه درچسبوندم،صدای دادوبیدادمامان می یومدکه بابادرجواب حرص خوردن هاش 

 دمی گفت:بلن

چکارش داری خانوم من؟الان دیگه مثل قدیم نیست که خانواده هابرای ازدواج بچه هاشون -

تصمیم بگیرن وهرکس که خودشون صلاح دونستن انتخاب کنن...خدابه آدم عقل وفهم وقدرت 

تصمیم گیری داده...دخترماهم خداروشکرتحصیل کرده وفهمیدست، خودش بدوخوب روازهم 

 قط راهنمایش می کنیم.تشخیص میده ماف

 صدای اعتراض مامان بلندشد:

 همین شماانقدرطرفداریش روکردین که حالابرامن زبون درآورده وپرو پروجواب منومیده -

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مریـم یوسفـی –انتخـاب عشــق یا عشــق  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

56 
 

گوشموازدرفاصله دادم...باجانب داری بابا، اعتمادبنفسم به سقف چسبیدوحسابی خرکیف 

مثبت من زودترازهمه شدم...خداروشکرنسرین به خاطروضعیت بارداریش، بعدازجواب 

عذرخواهی کردن ورفتن خونشون، وگرنه باسرصداهای مامان اون یه ذره ابرومم پیش حامدمی 

رفت.بدون اینکه لباساموعوض کنم پریدم روی تخت وطاق بازخوابیدم...صدای زنگ پیام 

گوشیم بلندشد...توجام به پهلوچرخیدم وگوشیموازروی میز عسلی کنارتخت برداشتم...شش 

 یسکال ازطرف نگاربادوتاپیام ...واردصندوق دریافت شدم...پیام اول ازطرف نگاربود.تام

 سریع بازش کردم ومتنشوخوندم.

کثافت، اشغال!!چرااین گوشی گوربه گوریتوجواب نمی دی؟مردم ازفوضولی؟!خبرمرگت -)

بالاخره خانواده آرسام تشریف فرماشدن؟هرساعتی چشم مبارکت به این گوشی بی صاحبت 

 افتادجواب من بدبختم بده.(

زیرلب گفتم دیوونه...بدون اینکه به ساعت نگاه کنم باهاش تماس گرفتم...بعدازچهارتابوق 

 صدای خواب آلودوبدعنق نگارتوی گوشی پیچید:

 هان ، چیه نازی این وقت شب زنگ زدی؟-

 ناخداگاه چشمم به ساعت روی میز کامپیوترم افتاد...ساعت یازدهم نیم بود.

 لام نقش ونگارخانوم، احوالات چطوره؟ناقلاتوکه خواب بودی ازکجا فهمیدی منم؟س-

اولاعلیک سلام.دوما آخه جز توی چلغوزهیچ مردم آزاری این موقعه شب مزاحم خواب بنده -

 نمی شه.

 وس ولالا می کنن.*بچه دبستانی ها ساعت نه شب که میشه، جیش وب یادم نبود، ببخشید-

 بخوابم که فرداصبح زودپاشم، که توی ازخدابی خبرنذاشتی. استم زودخیرسرم یه امشب خو-
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 حالامگه فردا چه خبره که ازکل سحرمی خوای بیداربشی وازخواب نازت بزنی؟-

 وتوی سایت میزنن.  اسامی قبول شدگان آزمون فردا مثل اینکه پاک فراموش کردی؟!-

 سرجام نشستم وگفتم: یکدفعه انگاربرق دویست وبیست ولت بهم وصل کردن، سیخ-

 مگه فرداچندشنبه است؟!-

 ماشالله خانوم خواب مونده، خوب معلومه شنبه.-

الهی که من فداتشم.پس من فردا می یام خونتون...کامپیوترم به مشکل خورده، دائم توهنگه، -

 نمی تونم واردسایت بشم، اول صبح اونجام.

 اومدوسط حرفم.

مم ردیف بودکه مرض نداشتم سرشب بخوابم که کله چی خودتودعوت میکنی؟!من اگه سیست-

 سحربیدارشم...خودمم صبح می خوام برم کافی نتی جایی.

 اصلاحالاکه اینطورشد،صبح خودم میام دنبالت تاباهم بریم، نظرت چیه؟-

 باشه..فقط دیرنکنی راس هفت اینجاباش...راستی نگفتی چی شدبه مازنگیدی؟!-

 باخنده وهیجان گفتم:

 فوضولت پیام ندادی؟که هرساعتی آرسام اینارفتن خبرت کنم.مگه خود-

 چندثانیه سکوت شدبعدنگارترکید!!باجیغ هایی ازسرشادی گفت:

وااای راست میگی!!نازی زودباش بگوچی شد؟اومدن؟خانوادش چه جوری بودن؟آرسام چی -

 پوشیده بود؟توی قوزبیت چی تنت کردی؟زودباش بگووو تاازفوضولی نمردم!

 گفتم:باخنده 
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بابا یکی یکی...چه خبرته؟؟نیم ساعتی میشه که رفتن...تازه خبرنداری دست پر راهیشون -

 کردم.

 باگیجی گفت:

 یعنی چی دسته پرراهیشون کردی؟!-

 ایکیووو...یعنی جواب بله رودادم رفت.-

یکدفعه صدای کل کشیدن نگار ازتوی گوشی بلندشد..که مجبورشدم کمی موبایلمو ازگوشم  

 بدم.بلندگفتم:فاصله 

 پرده گوشم پاره شد یواشتر!-

 بعدباصدای جیغ جیغیش گفت:

 خفه نشی الهی دختر...چرازودترنگفتی؟دوساعته داری الکی ورمی زنی؟-

 بعدیکم ازدرصدجیغاش کم شدوباخوشحالی گفت:

بابامبارکه...ایشالله به پای هم دندون مصنوعی بزارین...بعدیواش گفت:الهی آرسام درسته -

 وت گیرکنه...دوباره صداشوبلندکرد...حالاعروسی کی هست بیاییم قررر بدیم؟توگل

 ازحرفاش غش کرده بودم ازخنده .

 تقریبادوماه دیگه...عقدوعروسی روباهم میگیریم...تااون موقعه هم نامزداعلام شدیم.-

موقع  کووو تادوماه دیگه؟حداقل عقدمیکردین یابهم محرم می شدین؟!بیچاره آرسام بایدتااون-

 توآب نمک بخوابه.
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بابامحمدم همین پیشنهادوداد گفت اگه محرم باشیم رفت وآمدمون راحت تره ولی -

پدرومادرش فرداصبح پرواز دارن. قراره برن کانادا دخترشونوببینن تایک ماه دیگه هم 

 نیستن.برای همین عقدوعروسی همزمان شد.

 ولی واقعادلم به حال آرسام میسوزه.-

ارکشیدن برای بدست آوردن من خیلی هم براش شیرینه...اینجوری برعکس انتظ-

 قدرموبیشترمیدونه.

اوهووو...کی بره این همه راهو...وقت کردی یکم درنوشابه براخودت بازکن!!خانوم -

 ازخودمتشکر!!

 پس چی!خیلی هم دلش بخواد.همچین لعبتی کجاگیرش میومد؟!-

ه شد!!صبح خواب نمونیم خیلیه...کاری نداری وااای دخترچقدرپرچونگی کردیم!؟ساعت دوازد-

 عرووووس؟

 نه دم خروووس .بروبکپ فردامی بینمت .خداحافظ.-

 خداسعدی.-

 تماس وقطع کردم ازبس گوشی روتوی دستم نگه داشته بودم..دستم خشک شده بود.

چشمم به پیام دوم افتادبازش کردم، ازطرف آرسام بودکه به اسم آقای حق پناه سیوشده 

 ...دراولین فرصت بایداسمشو تغییرمی دادم.متن پیاموخوندمبود

تونشسته ام...گرشب نیز بگذردمن ازیادت نمی  یاد با شب آرام می گذرد، من تنها-)

گذرم.عزیزم اگه بیداری بامن تماس بگیر...دوست دارم قبل ازخواب صدای نازتوبشنوم، 

 منتظرتماست تاسپیده صبح بیدارم.(
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پوسمواحساس می کردم...چه حسه خوبیه وقتی بفهمی  جوم خون به زیراحساس گرماکردم...ه

 انقدربرای یک نفرعزیزی..

یادشش ماه پیش افتادم...روزی که توی محوطه دانشگاه ، ارسام ازم خواست بریم کافی شاپ 

نزدیک  دانشگاه ، تادرباره موضوع مهمی باهام صحبت کنه.اون روز و هیچ وقت فراموش نمی 

درجوابش من باشرم سرموزیرانداختم  م باکلی مقدمه چینی ازم خواستگاری کرد وکنم...آرسا

وبدون اینکه ازش مهلتی برای فکرکردن بخوام، جواب مثبت دادم، چون توی اون دوماهی که 

باهم روی تحقیق استادنجفی کارکردیم ، من کم کم بهش علاقه مندشدم وبه مروراین علاقه 

وسالی که باهم توی یک دانشگاه درس می خوندیم، بااینکه تبدیل به عشق شد.توی این د

رشته هامون باهم فرق داشت ، ولی همون یه کلاس مشترک ماروبهم پیوند زد...به قدری باهم 

 دعوت می کردیم به هربهانه ای، بعضی وقتا ناهار صمیمی شدیم که گاهی هم دیگه روبه شام و

 مشده...سینما...کافی شاپ... خلاصه همه چیزقرارکوه می ذاشتیم، پارک آزادی....بهشت گ

بودن  نجفی و ازکلاس ادبیات شروع شد.چه روزهای شیرینی بود...روزشماری کلاس استاد

 ... باهم بودن دوباره بهانه ای برای بیرون رفتن و درکنارآرسام و

 نمی دونم؟!! شدن این علاقه شد؟ باعث زیاد طاهر عاشقانه بابا پا شعرهای سرو شاید

عاشقانه ترین  با توچشمام و چشمای درشت وسیاه رنگش، زل می زد یادم نمیره وقتی آرسام با

 لحن ممکن شعرای باباطاهر رو می خوند...

 هنوزاولین شعری روکه برام خوندویادمه

 دوچشمونت بودتارربائم"

 چه می خواهی ازاین حال خرابم
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 توکه باموسریاری نداری

 می آیی به خوابم هرشوتو چرا

خوندن شعرش که بعدها فهمیدم مخاطبش من بودم...حال خاصی بهم دست نداد ولی  از بعد

عاشقانه شد، به قدری شعرهای باباطاهر  کاملا نفره...این حال وهوا رفته رفته بامشاعره های دو

دیگه  خجالت سرخ می شد... احساس برام می خوندکه بعدازخوندنش گونه هام از روبا

شدیدش به خودم شده بودم.. به قول نگارکه می گفت:شمادوتاتابلوترین  کاملامتوجه علاقه

 عاشقهای دانشگاه بودین که هرکسی ازصدفرسخی بانگاه اول پی به عشقتون می برد.

همیشه آرسام سرکلاس ادبیاب ، زمانی که استادمشاعره دو به دومی ذاشت ، منوبرای همپاش 

 مه عاشقانه بود منم دسته کمی ازش نداشتم!!انتخاب می کردوتمام شعرهایی که می خونده

یه بارکه افتضاح شد...استادمثل همیشه یک ربع آخر رواختصاص داد به مشاعره .آرسام مثل 

همیشه سریع منوانتخاب کرد...استادبرخلافه همیشه که مشاعره روآزادمی ذاشت...اون روز 

انس بدمن، مااولین نفرانتخاب ازدانشجوهای خواست که درحضورهمه مشاعره انجام بگیره!!ازش

شدیم...آرسام همون اول نه گذاشت نه برداشت، مثل همیشه زل زدتو چشمام وعاشقانه ترین 

 طاهر روخوند: شعربابا

 شب تاریک وگرگان میزنندمیش

 دو زلفونت حمایل کن بده پیش

 ازاون کنج لبت بوسی بده مو

 بگوراه خدا دادم به درویش

 کلاس ازخنده منفجرشدورفت روهوا! همینکه شعرش تموم شد..کل
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مظلوم نشون می  وچهرشو چون نامردهمراه باخوندن ابیات به خودش اشاره می کرد

 منظورش به منه!! داد.هرخری می فهمید

حالامن بدبخت اون وسط ، ازخجالت داشتم آب می شدم وآرزو می کردم هرآن زمین دهان 

 بازکنه ومنوببلعه!!

 رویی وبی پروایش بود.تنهاخصلت بدآرسام همین پ

بایادآوری اون روزها، خنده به لبم اومد...صفحه گوشیم وروشن کردم...ساعت یک ونیم 

بود...واردمخاطبین شدم وبی اختیاردستم روی اسم آقای حق پناه ثابت موند...نمی دونم کارم 

درست بودیانه؟!ولی خیلی دوست داشتم امتحانش کنم، ببینم واقعاهنوزمنتظرتماسم 

 ست؟باخودم گفتم، اگه ازسه تابوق بیشترشدسریع قطع می کنم.ه

 دکمه برقراری ارتباط  رو زدم...یک بوق....دو

 هنوزبه دومین بوق نرسیده بودکه ارتباط برقرارشد...

هیچی نگفتم وگذاشتم شروع کننده اون باشه...بعدازچندثانیه مکث صدای آروم ومردنش توی 

 گوشی پیچید.

 باکمی مکث....فکرشم نمی کردم بهم زنگ بزنی...سلام نازنینم....-

 باصدایی به آرومی خودش ولی پرازشیطنت گفتم:

 سلام به نومزده خودم...ازکجافهمیدی منم ناقلا؟!-

 باخنده ای مردونه گفت:

اسم شماخیلی وقته صدرمخاطبای گوشی بندست، ولی شماماروتاحالاقابل ندونستی بهمون -

 زنگ بزنی.
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لی...همیشه قرارکافی شاپ ورستوران وجاهای دیگه روتوی دانشگاه می راست می گفت طف

 ذاشتیم وکلایکبارم بهم زنگ نزده بودیم...واقعاچرا؟!

 آرسام نفسشوآروم دادبیرون و توی گوشی زمزمه کرد:

 ولی بالاخره طلسم شکسته شدومن به آرزوی دیرینم رسیدم.-

 باتعجب گفتم:

 نگ بزنم؟!یعنی آرزوت فقط این بودکه بهت ز-

 نه دخترخوب...آرزوم بودکه یه شب قبل ازخواب،صدای زنده توروبشنوم بعدراحت بخوابم.-

 باگیجی گفتم:

 مگه تاالان صدای مردمو میشنیدی؟ !-

 بلندورسا خندید وگفت:

فدای خانوم ایکیوخودم بشم من...عزیزدلم، من الان دوسال تمومه که شباتاصدای ضبط شده -

م نمی بره...ولی الان برای اولین باره قبل خواب دارم صدای زندتومی توروگوش نکنم، خواب

 شنوم،گرفتی خانومی؟

 باصدای شرم زده ای گفتم:

 آره بابااونقدرا هم خنگ نیستم.-

 بعدبامکث ادامه دادم.

 مگه هنوز فایل صدای ضبط شده منوداری؟!-

 نفسش رواینبارباآسودگی دادبیرون وزمزمه کرد:

 لی وقته همدم شبهای تنهایی منه.صدای نازنینت خی-
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 بعدباصدای شادی که همراه باشیطنت بودگفت:

ولی به همین زودی کنسرت صدای نازتو، زنده تواتاق خواب خودم دارم...اونم بدون -

 سانسور...دونفره...بلیطشم هیجده سال به بالاست!!

 بابااعتراض وصدای شرم زده ای گفتم:

 ااا...آرساااام.-

 خنده وگفت:دوباره زدزیر

 فدای آرسام گفتنت .بعدباصدای آرومی گفت:کی بشه من بخوورمت؟!-

 بخورمت رویه جوری گفت که دوباره جیغم دراومد.

 ااا بی ادب.-

آرسام خیلی بی پروابود، ولی تاحالااینقدربی پرده باهام صحبت نکرده بود.حرفاش باعث داغ 

 ل به لبوپخته میشدم!!شدنم می شد...یکم دیگه ادامه می دادازحرارت تبدی

 کمی سکوت بینمون برقرارشد .انگارمرددبودچیزی روبگه چون باکمی من من گفت:

 نازنین میشه...میشه ازت یه خواهشی کنم؟-

 تاچی باشه؟-

 میشه برام بخونی؟!!-

وااای ...حالااینوچکارش کنم...همینجوریش از زورخجالت داشتم پاره می شدم، وای به حال 

خونم.ازبچگی صدای خیلی خوبی داشتم...همیشه تومدرسه به اصرارهمکلاسیهام اینکه براشم ب

براشون آوازمیخوندم...بانگارازسال دوم دبیرستان باهم آشناشدیم.اونم کامل آمارخوش صدایی 

من دستش اومده بود وهمیشه توجمع دوستام ازم درخواست می کرد که براشون 
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لیدمیکردم وباتن صدای خودشون می بخونم...صدای اکثرخواننده های زن رو تق

خوندم.حمیرا...شهره...لیلا...گوگوش...شکیلاوالاآخر...ولی تاحالابرای هیچ مردی نخونده بودم 

.حتی یکبار مامان اصرارکردجلوی باباونویدبراشون یکی ازآهنگای حمیراروبخونم ولی من روم 

هنوزنه بهش محرم بودم، نه روم  نمی شد ...نمی دونم چرا؟درسته آرسام دیگه نامزدم بود، ولی

 می شدکه براش بخونم.

 چون سکوتم طولانی شد، باصدای دلخوری گفت:

 ببخشیددرخواست نابه جایی کردم...میدونم هنوزبرات غریبم.-

 سریع حرفشو قطع کردم وگفتم:

نه...نه اصلا، این چه حرفیه...فقط...فقط من خجالت می کشم بخونم...تاحالابرای هیچ مردی -

 نخوندم، حتی بابام...الان استرسم دارم...امیدوارم درکم کنی.

 باصدایی که خنده توش موج میزدگفت:

 اشکالی نداره خانومم خودتواذیت نکن...اصلایه پیشنهاد؟-

 چه پیشنهادی؟-

توی این دوماهی که نامزدیم وبهم محرم نیستیم،هرشب قبل ازخواب من باهات تماس -

تاتوباصدای من بخوابی، ولی بعدازمراسم عقدوعروسی، بایدقول میگیرم وبرات شعرمی خونم 

 بدی که جاهامون عوض بشه...اونوقت توبرام شبامی خونی ؟چطوره؟قبول؟

 سریع باهیجان گفتم:

 قبول ...قبول...من سروپاگوشم...زودباش بخون.-

 یکدفعه صدای غش غش خندش بلندشد.
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نهادمی دادم...ولی الان خوندن من یه فرقی اگه می دونستم اینقدرمشتاقی، زودترازایناپیش-

 باخوندن دوماه دیگه شماداره؟

 من سادهم گفتم:چه فرقی؟

 غل هم!!*تنهافرقش اینه که الان ازپشت تلفنه، اون موقعه توب-

 یکدفعه جیغم رفت هوا.

 بی ااادب. خیلی بدی،-

 دوباره غش کردازخنده.

نوقت باخودشون نمیگن چه دامادپرویی،شب دختریواشتر، الان مامان وباباتوبیدارمیکنی؟او-

اولی هنوزهیچی نشده جیغ دخترمارودرآورده...الان ازپشت تلفن، دوماه دیگه توحجله جیغش 

 درمیاد.

 بعدخودش زدزیرخنده.

میگفتم...این آرسامونمیشناختم...حالاداشتم پشت تلفن می مردم  نمی دونستم چی باید

 هیچی درجوابش نگفتم. رسما لال شدمو بااین حرفا ازخجالت،

 خندهاش که ته کشید گفت:

 خوندن منم شرط داره الکی که نیست؟!-

 زیرلب باصدای شرم زده ای گفتم:

 چه شرطی؟-

اینکه گوشیتوروی اسپیکربزاری، خودتم روی تختت درازبکشی...منم برم گیتارموبیارم، -

 بعدبرای خانوم خوشگل وخجالتی خودم بخونم.
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 ن جیغ ریزی کشیدم وگفتم:شرم یادم رفت وباهیجا

 واای مرسی آرسااام...عاشقتتتم.-

 دوباره باخنده گفت:

 پس چندلحظه صبر کن وروجک ...الان برمیگردم.-

ازفرصت استفاده کردم...سریع لباساموبایه دست لباس راحتی عوض کردم...کلیپس 

..اوه اوه موهام موهاموبازکردم وبه عادت همیشگی، دستموبه حالت شونه وارتوی موهام کشیدم.

به خاطره اون همه لوسیون وکتیرایی که بهش زده بودم بهم گره خورده بود، حال حمام کردن 

نداشتم، وقتشم نبود...به سرعت برق، برس رو کشیدم به موهای فروبلندم...حالامگه شونه می 

وصل شد...بی خیال موهام شدم...برس وپرت کردم روی میزآرایشم...هندزفریری روبه گوشی 

کردم وگذاشتم توی گوشم...بایه جهش خودموپرت کردم روی تخت وملافحه رو تاروی سینم 

 بالاکشیدم...صدای آرسام توی گوشی پیچید.

 نازنین...خانومم...بیداری؟-

 به پهلوشدم وگفتم:

 آره بیدارم ومنتظرصدای دلنشین یار.-

 باتن صدای نازومردونش گفت:

 ی رسه.به صدای مخملی وزیبای شماکه نم-

باتموم شدن جملش همزمان صدای سیم های گیتاربلندشدوگوش منونوازش داد،عاشق صدای 

گیتاربودم...ملودی آهنگش خیلی برام آشنابود...هنوزداشتم فکرمی کردم این آهنگ مربوط به 

 کدون خوانندست که صدای نرم وزیبای آرسام توی گوشی پیچیدومنوبه اوج لذت برد.
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 م تنگ می شه هرلحظهکنارم هستی وامادل-

 خودت می دونی عادت نیست فقط دوست داشتن محضه

 کنارم هستی وبازم بهونه هاتومی گیرم

 میگم اه چقدرسرده میام دستات ومی گیرم

وای خدای من چه صدای نازی داشت...خیلی شبیه به خواننده اصلی می خوند...توی خلسه ی 

 شیزینی فرو رفتم وبالذت صداشو گوش می دادم.

 ه وقت تنهایی نری جایی که ازتنهایی میمیرمی

 ازاینجاتا دم در هم بری دلشوره می گیرم

 فقط توحس این عشقم توفکربودن باهم

 محاله پیش من باشی برم سرگرم کاری شم

 میدونم که یه وقتایی دلت میگیره ازکارم

 روزایی که حواسم نیست بگم خیلی دوستت دارم

 ی هاداریتوهم مثل منی انگارازاین دلتنگ

 توهم ازپس منومیخوای یه جورایی خودآزاری

 یه جورایی ...خودآزاری

دلم پرمی کشیدبرای آغوشش، "چشماموبستم، می تونم اقرارکنم آرسام حنجره طلایی  داشت

 خیلی دوست داشتن الان کنارش بودم...خودموکنارآرسام تجسم کردم وچشماموبستم.

 کنارم هستی وانگارهمین نزدیکیاست دریا

 مگه موهاتو وا کردی که موجش اومده اینجا
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 قشنگه ردپای عشق بیابی چترزیربرف

 اگه حال منوداری میفهی یعنی چی این فصل

صداش لالایی قشنگی برام شده بود...آرامش خاصی بهم دست داد...انگارتوعالم خواب وبیداری 

 بودم.

 میدونم که یه وقتایی دلت می گیره ازکارم

 ست بگم خیلی دوستت دارمروزایی که حواسم نی

 توهم مثل منی انگارازاین دلتنگی ها داری

 توهم ازبس منومی خوای یه جورایی خودآزاری

 یه جورایی ....خودآزاری

 )آهنگ معین(

 باصدای مامان ازخواب بیدارشدم ولای چشمامو بازکردم.مامان داشت به دراتاق می کوبید.

 ن نمازت قضامی شه، نازنین.نازنین...نازنین...بیداری؟پاشومامان الا-

با رخوت دستمودرجستجوی موبایلم روی تخت کشیدم.گوشام به شدت درمی کرد.ازدیشب 

هندزفیری هنوزتوی گوشم بود.اصلایادم نمیومدکی خوابم برده بود.هندزفیری روازگوشم 

درآوردم وصفحه گوشیموروشن کردم .ساعت نزدیک شش صبح بود،هنوزتاقضاشدن نمازنیم 

 قت داشتم.دوباره باخیال راحت درازکشیدم وملافحه روکشیدم روی سرم.ساعت و

باتکون های دستی، روی بازوم ازخواب بیدارشدم ولی ازجام تکون نخوردم، یکدفعه ملافحه 

 باشدت ازروم کشیده شدومتقابلا مثل همیشه صدای دادمامان به همراهش بلندشد.
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ت تودق می کنم...دخترتوچرااینقدرکاهل بازکه توخوابیدی؟!پاشوببینم...آخرسرمن ازدس-

 نمازی؟!

باجیغ بنفش مامان یک مترازجام پریدم وسیخ نشستم روی تخت...خواب به کلی ازسرم 

 پرید...مگه جرئت داشت برگرده!

 پاشووو.تاده دقیقه دیگه نمازت قضامی شه.-

 بود. ازتخت اومدم پایین...به این مدل بیدارشدن عادت کرده بودم.کارهر روزمامان

 باغرغرهای مامان سریع به طرف دستشویی رفتم.

ای خدامن ازدست توچکارکنم؟!چرابه نمازت اهمیت نمی دی؟آخه دلیلش چیه همیشه -مامان:

 نمازتوآخروقت می خونی؟

بیچاره مامان راست می گفت...همیشه برای نمازخوندن تنبلی می کردم...بیشترموقعه هانمازم 

 ضامی شد...همیشه دقیقه نودی بودم.به آخروقت می افتادیاکلا ق

سریع وضوگرفتم واومدم بیرون.هواروبه روشنی بود.یه تک مهربرداشتم و چادرو سرم انداختم 

ونیت کردم.خندم گرفته بود.بایدنیت می کردم، دو رکعت نمازصبح می خوانم ازترس مامان 

 قرب الالله.

شت سالم شد همه چی روبا زور تمام سبک شمردن نمازم، تقصیرمامان بود.از زمانی که ه

 ودعوابهم تحمیل می کرد.ازچادرسرکردن بگیرتانمازخوندن وقرآن خوندن و...

درسته همه ی این کارهاو به خاطره خودمون بودکه بچه های اهل صالحی باربیاییم ولی راهشو 

 بلدنبود.

 حتی جلوی جمع مثلا بلندمی گفت:
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وسریتو بکش جلو زشته جلو پسرای نازنین نمازتوخوندی اینجانشستی؟نازنین ر-

فامیل؟دختربایدسنگین باشه وبلندنخنده!دخترتاشوهرنکرده حق نداره زیرابروبرداره یاآرایش 

 کنه براش حرف درمیارن!

خلاصه همین حرفاوگیردادن های مامان مهنازباعث لجبازی بیشترمن می شد، تا جایی که 

ه بودم.چون همه روبه اجبارانجام می دادم ازنمازوحجاب وهرچی که مربوط به دین بود زده شد

 وهیچ کدوم به میل وخواسته قلبیم نبود.نسرین برعکس من دخترسرکشی نبود.

همینکه وارددانشگاه شدم چادرموکنارگذاشتم.تاقبلش هم به اجباربود وگرنه به قول نسرین 

بود، چادرسرم نمی کردم بهتربود...همیشه خداموهام اززیر شال وروسری بیرون زده 

یااونقدرچادر رواین ور اونورش می کردم که بیشترباعث جلب توجه می شدم واسم چادری 

هاروهم خراب می کردم.اوایل مامان به خاطره کنار گذاشتن چادرم  خیلی باهام جنگ 

ودعواداشت ولی دیدحریف من نمی شه ولجباز ترازاین حرفام، کوتاه اومد. تاچندروزباهام 

کم کم رفع شد.بابامحمدهمیشه نمازشو توی مسجد به جماعت می سرسنگین بودبعداونم 

 خوند!هفته ای یکبارهم توی خونمون دوره قرآن برگزار میشد!

نسرین باخانواده مومن ومذهبی وصلت کرده بود!نویدجزوقاریان ممتازو برجسته قرآن بود!فقط 

تن هرچی بهم این وسط من وصله ی ناجور بودم!!ولی درکل همه دوستم داشتن ومی دونس

بگن یاسین توگوش خرخوندنه .دیگه کسی کاری به من نداشت ولی هراز گاهی دل مامان 

 طاقت نمی آورد بعضی وقتابهم گیرمی دادیانصیحتم میکرد.

نمازموسریع خوندم...صدای زنگ گوشیم بلندشد...اسم نگارروی صفحه چشمک میزد، سریع 

 جواب دادم.
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 سلام نگاری بیدارم.-

 م خانوم سحرخیز...گفتم زنگ بزنم یه وقت خواب نمونی؟به به سلا-

 مگه مامان خانوم اجازه میده بخوابم!ساعت شش نشده بیدارم کرد.-

 خوبه...پس زودترحاضرشوباماشین پوکیدت بیادنبالم.-

 هی هی هی ...القاب زشت به ماشین خوشگل بنده نچسبون .-

ودترحاضربشین باسانتافه سفیدتون ببخشیدحواسم نبود...پوزش می طلبم!حالالطف کنیدز-

 بیایین دنبالم، خوبه؟!

 راس هفت دم درباش، بای.-باخنده گفتم:

 بای .-

تماسوقطع کردم...وقت زیادی نداشتم، پس شیرجه زدم طرف حمام، بابدبختی موهای بلندوگره 

خوردموشستم وازحموم بیرون اومدم.باسشوارکامل خشکشون کردم وباکش همشونوپشت سرم 

بستم.وقت آرایش کردن نداشتم، تنهایه برق لب به لبهای قلوه ایم زدم ویه سرمه توی  محکم

چشمام کشیدم.بااینکه اواسط تابستون بودیم ولی هواکاملابهاری بود.تابستون های شیرازوخیلی 

دوست داشتم، وسط تیرم،هوای دل انگیزومطبوعی داشت.مناسب فصل یه مانتوی خنک 

ه ازکمدکشیدم بیرون.بایدبه مامان میگفتم به اتاقم برسه ازدیشب سفیدباجین سرمه ای راست

هنوزلباسام پخش وپلابود. یه شال سفیدسرمه ای هم ازکشودراوربرداشتم...همه روبه سرعت 

برق پوشیدم.مدل مانتوش خیلی نازبود.دورکمرش باکش های قیتونی وردیف هم چین های ریز 

استیناش سه ربع ودورآستین وپایین مانتوچین  خورده بود که کمرموباریکترنشون می داد،

داربود.روبه روی آینه ایستادم وبارضایت به تیپم نگاه کردم.شیشه عطرمخصوص وملایمم 
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روبرداشتم ویه دوش حسابی باهاش گرفتم.تنهازیورآلاتم،گردنبدمحبوبم بودکه هیچ وقت 

ده طلابایه پلاک که اسم ازخودم دورش نمی کردم وازبچگی به گردنم آویخته بود.یه زنجیرسا

خودم روش حک شده بود. چشمم به انگشترنشونه نامزدی پرزرق وبرق روی میزآرایشم 

افتاد.برش داشتم وباعشق دستم کردم...اااااه سایز انگشتم نبود، حلقه دورش زیادی بزرگ بود، 

بی  حتی برای انگشت شصتم!!خندم گرفت ، لابدآرسام اینواندازه دست خودش برام گرفته،

خیال انگشترشدم، ازدستم درآوردم وانداختمش توی کولم، تاسرفرصت به آرسام بدمش 

 تاکوچیکش کنه.ازاتاق اومدم بیرون که بامامان سینه به سینه شدم.

 مامان یه نگاه به سرتاپام انداخت وگفت:

 سلام...کجابه سلامتی شال وکلاه کردی؟-

 بوسیدم وگفتم: سفیدشو لپ سرخ و

 بشم...می خوام برم خونه نگار اینا. سلام قربونت-

 به طرف جاکفشی رفتم مامانم پشت سرم اومدوگفت:

 خونه نگارچه خبره صبح به این زودی؟-

 پام می کردم گفتم: درحالی که کفشای اسپورت سفیدمو

 امروزجوابای آزمون زبان وتوسایت میزنن...بانگار قراره بریم کافی نت.-

نه ام چیزی نخوردی!ضعف می کنی دختر؟!حداقل بیایه صبحو شباکه چیزی نمیخوری...-

 خواستی برو. هرجا بعد لیوان شیربخور،

چون توخانوادمون چاقی ارثی بود...شباجزمیوه یاسالادچیزی نمی خوردم می ترسیدم چاق 

 بشم وازریخت بیفتم.
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 درراهروبازکردم، بالبخنددرجوابش گفتم:

 زی می خوریم.نه مامان میل ندارم...بیرون بانگاریه چی-

 براش بوس فرستادم 

 دوستت دارم ...خدافظی.-

 مواظب خودت باش...خدابه همرات...یواش بری.-

درراهروبستم...هوای دم صبح یکم خنک بود.لرزی سرتاپاموگرفت.بالذت به درختای میوه توی 

سگری حیاط نگاه کردم.آلبالوهارنگ انداخته بودوبه آدم چشمک میزد، بیامنوبخور! انگورهای ع

ازتاک آویزون بود.آدم هوس می کرد یه خوشه پربارش وبچینه وتادونه آخرش وبخوره.درخت 

گلابی تازه سال اول نوبرانش بود، فقط سه چهارتاگلابی کوچولوروی شاخش دیده می 

شد.درخت بزرگ وکهنسال انجیرگوشه حیاط پربودازانجیرای سیاه وشیرین، تنهادرختی که من 

الامی رفتم ودادمامان ودرمی آوردم...یه بارم ازروی شاخش افتادم وپام زمان بچگیم ازتنش ب

تادوماه توگچ بود، ولی بازم آدم نمی شدم ودوباره ازش بالامی رفتم.چه روزایی بود.چه بچه 

 تخس ولجبازی بودم...شیطون وبازیگوش...ته تغاری بودم دیگه...دخترلوس بابامحمد.

نوی خوشگل خودم رفتم.پشت فرمون نشستم واستارت ازدرحیاط بیرون اومدم ، به طرف ر

زدم.ای بابااا...چراروشن نمی شد؟!دوباره استارت زدم...نخیرمثل اینکه زیادی ازش تعریف کردم 

گوزووو ازآب دراومد.زیرلب یه بسم الله گفتم ودوباره استارت زدم.ماشین روشن شد...قربون اسم 

گارحرکت کردم...مسیرخونشون خیلی به خونه خدابرم که همیشه کارگشاست.به سمت خونه ن

 مانزدیک بود...پنج مین نشده رسیدم.

 ماشین روجلوی خونشون نگه داشتم ودوسه تابوق پشت سرهم زدم.
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خونه نگاراینا، یه ساختمون دوطبقه قدیمی بانمای آجرسه سانتی بود.وضع مالیشون مثل ما 

اشت، به اسم های نگین ونغمه درحدمتوسط بود.به غیرازخودش سه تاخواهردیگه هم د

ونجمه.نگاربانگین مثل من ونسرین، فقط دوسال باهم اختلاف سنی داشتن، دوخواهردیگش 

دوقلوبودن.نگاربرعکس من بچه اول خانواده بود...پدرش توی اداره پست کارمی کردومادرش 

ه قرآن خیاط زبردستی بود.باهم رفت وآمدخانوادگی نداشتیم...فقط زمانی که خونمون جلس

یاروضه برگزارمی شد، بامادرش میومدخونمون...مامان کامل خانوادشو می شناخت وتنهادوستی 

 که ازالک مامان عبورکرد وموردتاییدش قرارگرفت،همین نگارخانوم گل وگلاب بود.

باصدای بازشدن درماشین نگاهموازروبه روگرفتم.نگار روی صندلی جلونشست ودر رومحکم 

 بست.

 م:باتشربهش گفت

 هوووی...چه خبرته؟!مگه درطویلست اینقدرمحکم می کوبونیش بهم.

 نگاربی توجه به حرفم صورتشوکاملا به طرفم برگردوندوبالبخندبزرگی گفت:

 به  سلام به عروس خانوم گل ...چه خوشگل شدی امروز... ورپریده نکنه ازفوائدازدواجه؟!-

یشه ساده تربودم.نگاهموازآینه گرفتم باتعجب خودموتوی آینه جلوی ماشین نگاه کردم.ازهم

 وباپوزخندگفتم:

 مسخره می کنی آدمو؟!من که کاری نکردم؟! -

 نگارچادرش وروی سرش مرتب کردوگفت:

همین که کاری نکردی ، باعث نشون دادن زیبایی های واقعی صورتت شده.توبدون آریش -

ز کل موهاتو زیرشال خیلی خواستنی تری.چهرت معصوم ترنشون میده، خصوصا اینکه امرو
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پنهون کردی ، این مدل بیشتربهت میادتااینکه موهات ازهرطرف شالت بیرون زدست.اینجوری 

 کلاخانوم تری.

باشه باباخرشدم...دیگه موهامواجق وجق نمی ریزم بیرون خوبه؟!موردپسندنگارخانوم واقع -

 شد!!

ومحجبه بود ولی مثل خودم  نگارخندیدوروشوبرگردوندطرف پنجره.بااینکه یه دخترکاملاچادری

شروشیطون بود.به قدری توی مدرسه سربه سرمعلماوبچه ها می ذاشتیم که انگشت نماشده 

بودیم.دوستیمون خیلی مسخره شروع شد...توی دوره دبیرستان به خاطر اینکه منم مثل 

خودش چادری بودم سمتم اومدوباب آشنایی مادوتاشد...توکل کلاس تنهامن ونگارچادری 

دیم، خیلی زودم باهم صمیمی شدیم.جفتمون ازبچه درس خونهای کلاس بودیم.نگارعاشق بو

درس ریاضی بودوهمیشه بالاترین نمره هاروتوی ریاضی می آورد.منم همیشه خداباهاش 

درحال رقابت بودم.افتادوجفتمون با ترازبالایی توی کنکورقبول شدیم.موقع انتخاب رشته، 

اضی محض زد.منم بااینکه علاقم به زبان خارجه بودولی مثل نگارسه تااولویت اولش روری

نگاراولویت اولموریاضی زدم وهمون دانشگاهی که نگارانتخاب کرده بود.ولی به چیزخوردن 

راضی شدم ومثل سگ پشیمون شدم.دوسال تموم وقتموالکی تلف کردم درصورتی که هیچ 

اکردم ودوباره چهارماه پیش علاقه وکششی به رشتم نداشتم برای همین نیمه تمام ره

 کنکورزبان خارجه دادم.

نگارهم درکناردرسش بامن توی کنکورزبان شرکت کرد.تنهامزیتی که این دوسال برام داشت ، 

اشنایی باآرسام بود.شایدخواست خدابودکه من ازسرلجبازی یاهرچیز دیگه  رشته نگاروانتخاب 

 رفتم.کنم، وگرنه شایدهیچوقت سر راه آرسام قرارنمی گ
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 باجیغ نگارازفکروخیال بیرون اومدم.

 هوووی، کجایی دوساعته دارم صدات می زنم!؟-

 باگیجی گفتم:بامنی؟!

 پ ن پ باعمه مم که اسمش تصادفاباشمایکیه...خوب بوزینه جزتوکسی مگه توماشینه؟!-

 بی ادب، بوزینه باباته!!-

ماهمه میمون بودن، پس بوزینه با بابای من چکارداری؟ولی علم ثابت کرده نسل های پیشین -

 یه جانگه دار، تاالان دوتاکافی نت و ردکردی.

 نگارخفه بمیری!!یه دقه زر نزن حواسموجمع کنم.-

بالاخره جلوی یک کافی نت نگه داشتم.نسبتاخلوت بود...نگارپشت سیستم نشستوتوی سایت 

ت لبمومی موردنظردرحال جستجوشد.منم کنارش نشستم ودرحالی که اززوراسترس پوس

جویدم نگاهم میخ صفحه مانیتور بود.اگه مامان الان پیشم بودباپشت دست یکی می زدروی 

لبم ، واقعا جاش خالی بود!قبول شدن تواین رشته خیلی برام مهم بود چون علاقه شدیدی به 

این رشته داشتم ، روزی که می خواستم کنکورزبان بدم ، نذرکردم اگه زبان خارجه دانشگاه 

ن قبول بشم ، تنهایی برم پابوس امام رضا.اون موقع به آرسام جواب مثبت داده بودم ، تهرا

ارسام گفته بودکه بخاطرپروژه بزرگ ساخت یک مرکزتفریحی توریستی قراره دوسالی بره 

تهران واونجاساکن بشه، برای همین بعدازجواب مثبت من باهم قرارگذاشتیم عقدوعروسیمون 

شروع زندگی بریم تهران...آرسام فقط سه ماه دیگه شیرازبود...اگه تهران روباهم بگیریم وبرای 

 قبول نمی شدم چی؟
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چشماموبسته بودم زیرلب تندتندصلوات می فرستادم .قلبم ازاسترس داشت می یومدتوحلقم 

 که باصدای جیغ خفیف نگارچشمامو بازکردم وناخداگاه لبموگازگرفتم.

 ترجمی زبان...دانشگاه شیراز.وااای...اینجارو...نگارصارمی...م-

یکی محکم زدم پس سرش که بیچاره نزدیک بودباسربره تومانیتور.باچشمهای گشادشده 

 سرشوبلندکردوگفت:

 بی شعور الاغ چرامی زنی؟مگه آزارداری؟-

خوبت کردم...می خواستی جیغ نزنی؟!قلبم افتادتوشورتم...مثل آدم نمی تونی خوشحالی -

؟!حالام چشمای گشاد شدتوبنداز روی این مانیتوربی صاحاب مونده کنی؟!حتمابایدآژیربکشی

 ببین اسم منم جزوقبول شدگان هست خبرمرگم یانه؟!!

 به حالت قهرروشو برگردوندسمت مانیتور.اززوراسترس زیادطاقت نیاوردم ودوباره بهش توپیدم.

 اصلاپاشو...نخواستم تونیگا کنی...تاتوبخوای اسم منوپیداکنی شب شده.-

بدون حرف جاشوبامن عوض کرد.این موقعه ها نگاروقتی خیلی ازدستم ناراحت می شدباهام 

حرف نمی زد، ولی من می دونستم چه جوری ازدلش دربیارم.بعدش دوتاماچش می کردم اونم 

 زودخرمی شدوآشتی می کردیم.

قبول اسم و شماره داوطلبی روواردکردم وجستجو رو زدم.خدا خدامی کردم دانشگاه تهران 

شده باشم...چهارچشمی به صفحه مانیتورزل زده بودم...یکدفعه صفحه مربوط به مشخصاتم 

 بازشد.

 باخوشحالی درحالی که تن صدام هرلحظه اوج می گرفت ازجاپریدم.

 اینجارو...نازنین پاکدل...مترجمی زبان خارجه.دانشگاه تهران!!-
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 گاروگفتم:ازخوشحالی نمی دونستم چکارکنم.باذوق پریدم توبغل ن

 نگارباورت می شه!!قبول شدم...اونم دانشگاه تهران!!-

 ازبغلش اومدم بیرون ومثل دیوونه هاباصدای بلندی ازخوشحالی گفتم:

 خداجون ممنونتم...عاششششقتم خدااا...ای لاو ویو.-

همه باتعجب برگشته بودن وبه من نگاه می کردن.منم کپی خل وچلا روبه همشون باذوق 

 م:وهیجان گفت

 قبول شدم...قبول شدم...اونم دانشگاه تهران...همونکه می خواستم!!-

مسئول کافی نت هم ازفرصت سوء استفاده کرد، تا دیدمن فعلامغزم ازخوشی زیادهنگ کرده، 

 اومدجلوگفت:

 بهتون تبریک میگم...انشالله درجات بالاتر...شیرینی مافراموش نشه.-

دم...فوری یه اسکناس ده تومانی ازتوی کیف پولم منم همینجورکه ازخوشحالی روپابندنبو

درآوردم دادم بهش...همونطورکه داشتم تندتندخداروشکرمی کردم، نگاربازوموگرفت ومنودنبال 

خودش ازاونجا کشیدبیرون.همین که ازدرکافی نت بیرون اومدیم ...دستموازتودستش بیرون 

 گفتم: کشیدم ومشتموباخوشحالی توهوا  ول کردم وباجیغ خفیفی

 یوهوو...دانشگاه تهرانوعشقست.-

دست خودم نبود.معمولا وقتی زیادی ازچیزی خوشحال می شدم، کنترلموازدست می دادم 

 ومثل بچه هابالاپایین می پریدم یاجیغ وداد راه می انداختم.

نگاررسماازدست کارهام جوش آورده بوداساسی.دوباره باعصبانیت مچ دستموگرفت وبه دنبال 

 سمت ماشین کشید.زیرلب تند تند غرغرمی کرد: خودش به
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 دختره خل وچل، ابروبرامون نذاشت!!ای کاش باهاش نیومده بودم...چه غلطی کردم!!-

به ماشین که رسیدیم دستموول کرد طرف ماشین...درحالی که سعی می کردتن صداش ازیه 

 حدی بالانره باعصبانیت گفت:

گردنی صاحب شدم...حالاحقشه همینجایه فصل من بدبخت یه جیغ کوچیک کشیدم، یه پس -

کتک مفصل بزنمت نوش جان کنی تابفهمی هرجایی نبایدابرازاحساسات وخوشحالی 

کنی...هرکی ندونه باخودش فکر می کنه یه ده باری پشت کنکور مونده بودی یامونگولیسم 

ن یه تیتاب می بودی که حالاداری ازخوشحالی پس میوفتی.اااا اینهوبچه دبستانی هاکه براشو

 خری ازخوشحالی نمی دونن چکارکنن، برامن بالاوپایین می پره.

 باخنده گفتم:

عزیزم اون مال قدیمابود، که تامامانت یه تیتاب بهت می دادبال درمی آوردی!حالاهربچه ای -

خودش یه عابربانک شخصی داره،قدیه کارتونم کیک وتیتاب بدی بهش جزیه تشکرویک 

 اردیگه ای نمی کنه.لبخندخشک وخالی ک

خوبه اینارومی دونی ومثل دیوونه هاتوکافی نت جیغ جیغ راه انداخته بودی، یه بچه -

 بیشترازتوحالیشه...اصلاحقت شدپسرکافی نتیه ده تومان پیادت کرد...حال کردم.

مگه بده خوشحالیموبابقیه قسمت می کنم!!اون ده تومانم ازشیرمادربهش حلال -

 ه کردم وکشدارگفتم:ترباشه.بعدلباموغمچ

 نوش جووونش!!-

 نگارگوشه لبشوبه دندون گرفت ودوربرشونگاه کردوگفت:
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خجالت بکش دخترچشم سفید!!جمع کن اول لباتو، الان یکی می بینه!!زودباش دراین ماشین -

 لکنتتو بازکن، خبرمرگمون سوارشیم تاابرومونوبیشترازاین نبردی.

فرمون...نگارهم سریع نشست صندلی جلو و در باخنده درماشینوبازکردم ونشستم پشت 

 رومحکم بهم زد.

هوووی چه خبرته؟!توچه پدرکشتگی بااین دربیچاره داری،هردفعه درق درق می کوبونیش -

 بهم...مال بابات که نیست؟!

 بااخم روبه من جواب داد:

 خوبه حالا، انگارپورشه زیرپاشه...روشن کن بریم پی زندگیمون.-

 شعرمی گه پورشه زیرپاشه!!-تم:زیرلب باخنده گف

بعدخندیدم که بیشترلجش دراومد.این لحن حرف زدنش، نشون ازدلخوریش داشت.می 

دونستم زیاده روی کردم وازدست جلف بازیهام ناراحته.نگارهرچقدرم شوخی وشیطنت که 

داشت، مختص جمع دونفره خودمون بود، به هیچ وجه تومحیط بیرون وجمع نامحرم باهام 

نمی کردیابلندنمی خندید، کلاخیلی خانوم ونجیب بود.همیشه ازدست خل بازی هام شوخی 

 حرص می خوردوبهم تذکرمی داد..مامان کم توخونه گیرمی داد، نگارهم بهش اضافه شده بود.

 می خواستم ازدلش دربیارم برای همین روبهش بانازگفتم:

 ورچیدم. لبامو نگارییی قهری باهام؟بعدخودمولوس کردم و-

 دلت میاااد؟!-

چپ چپ نگام کرد...به زورجلوی خودشوگرفته بودکه نخنده.صورتشوبه طرف پنجره 

 برگردوند.پنجاه درصدقضیه حل شد، می ریم توکارخرکردن.
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دیدی خندیدی؟پس آشتی...آشتی.حالام به خاطره رفع کدورت وشیرینی قبولی وآشتی -

 چطوره؟  کنون، می ریم پیتزااورکیده مهمون من،

زحرفم تموم نشده بود که صدای زنگ گوشیم بلندشد.ازتوی کولم گوشیموبیرون هنو

 آوردم.عکس نویدروی صفحه گوشی چشمک می زد.باذوق جواب دادم.

 سلام داداش گلم.-

 صدای پرانرژی ومردانه نویدتوی گوشی پیچید.

س سلام عرض شدبه خواهرته دیگی خودم...چطوری گربه ملوسه؟ باصدای دلخوری خودمولو-

 بدجنس دلت می یادبه من بگی ته دیگی؟یاگربه؟-کردم وگفتم: 

 خوب چی بگم؟لب شتری خوبه؟- 

 نویییید...بی ادب لبهای من قلوه ای نه شتری!-باجیغ گفتم: 

 دلم برای جیغ جیغات تنگ شده بودخواهرکوچیکه...مامان ایناچطورن؟-باخنده گفت: 

 ازمانمی گیره؟خیلی بی معرفت شدین.همه خوبیم...ریماچی کارمی کنه؟دیگه احوالی -

برعکس الان بانریمان جفتشون کناردستم نشستن، نریمان همش گوشی رومی کشه می 

 خوادباهات صحبت کنه.

 باذوق زدگی گفتم:

 الهی عمه فداش بشه گوشی روبده بهش.-

بانریمان صحبت کردم...ازطرزحرف زدنش کلی پشت تلفن خندیدم وذوق مرگ شدم.هنوزسه 

کامل نشده بود...بعد اون ریماگوشی روگرفت.ریماعلاوه براینکه زن نویدبود، دخترداییمم سالش 

می شد.خیلی باهاش راحت بودم...کلی ازاونم گله کردم.وقتی بهش گفتم قبول شدم خیلی 
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خوشحال شدوخودش ونویدبهم تبریک گفتن.ازموضوع خواستگاری ونامزدی هم 

ر ازمن بهشون داده بود.درآخر قضیه نذر وسفر به خبرداشتن.همه ی اطلاعات ومامان زودت

 مشهدو بهشون گفتم وقول دادم خیلی زود ببینمشون.خداحافظی کردم وتماسوقطع کردم.

ازشنیدن صداشون انرژی گرفته بودم.هنوزماشین وروشن نکرده بودم که باصدای نگارازترس یه 

 وجب توجام پریدم وچسبیدم به پشتی صندلی.

 ون تموم شد؟بالاخره صحبتات-

 همونطورکه دستموروی قلب گذاشته بودم گفتم:

 نگارباورکن قلبم افتادتوپاچم، اصلابه کل ازفراموشم شده بود...فکرکردم تنهام!!-

 نگاریه نگاه عاقل اندرسفیلی بهم انداخت وگفت:

گه خوبه به توبگن بروبرای میت کفن بیار...مردهه می پوسه تاتوبخوای براش کفن ببری!!تازه ا-

فراموش نکنی وگرنه بیچاره تبدیل به آثارباستانی می شه! د باز که بااون چشمای گربه ایت زل 

 زدی به من ؟روشن کن بریم مردم ازگشنگی؟!

 استارت زدم.

 ای بابااا...دوباره این ماشین بازیش گرفته.-

 یه بسم الله گفتم، دوباره استارت زدم.

 ماشینو هل بدیم تاروشن بشه.نخیرروشن نمی شه...نگاربپرپایین باید-

عمرا اگه من ازجام تکون خوردم...همینم مونده بیام ماشین هل بدم، اصلامگه من زورم می -

 رسه؟!بابانخواستیم...ماازخیرناهارگذشتیم.خودم با...

 هنوزداشت حرفش تموم نشده بودکه دوباره صدای زنگ گوشیم بلندشد اینبار آرسام بود.
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 :باخنده روبه نگارگفتم

 خاطرخواهارومی بینی؟-

 بعدجواب دادم.

 الوسلام عزیزم.-

 نگارپشت چشمی نازک کرد وزیرلب گفت اییییش.

 روموبرگردوندم.

 سلام خانومی...صبحت بخیرگلم.-

 صبح توهم بخیر...کجایی؟-

 توشرکت بابام...توکجایی بانو؟-

 سریع گفتم:

 من بانگاربیرونم، چه ساعتی کارت تموم می شه؟-

 ر، چهارونیم...واسه چی می پرسی عزیزم؟کاری داشتی؟ساعت چها-

 فسم دررفت.گفتم:

 بانگاراومده بودیم بیرون که ماشینم خاموش کردودیگه روشن نمی شه؟-

 بانگرانی گفت:

 دقیقاکجایی؟آدرس بده الان سریع خودمو می رسونم.-

 ذوق مرگ شدم و گفتم:

 می دم بیاددنبالمون.ممنون ، زحمت می شه...توبه کارت برس، به پدرم خبر-

 بادلخوری گفت:
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مگه من مردم، دیگه ماغریبه شدیم؟الان خودمومی رسونم، به پدرتم خودم خبرمی دم که -

 بامنی.

 آدرسوبهش دادم وباخوشحالی گفتم:

 پس من منتظرتم.خداحافظ-

 می بینمت خانومی.-

من نگه داشت یه ربعی توماشین منتظرشدیم تاآرسام اومد.ماشینشوکنارماشین ابوقرازه 

وازماشین پیاده شد.ماشین بیچاره من درمطابق مزدا تی ری مشکی آرسام، مثل تشابه دستمال 

 ابریشمی بادستمال توالت بود!!

من ونگارهم سریع ازماشین پیاده شدیم...بالبخندبه طرف آرسام رفتم وخیلی ریلکس باهاش 

انگاربود.وااای خداچه خوش تیپ دست دادم وبا لبخند سلام کردم.آرسام درحال احوال پرسی ب

شده بودبچم!یه تی شرت جذب آبی نفتی یقه دیپلمات تنش بود، یه شلوار جین سرمه ای تیره 

 ست کرده بود.کت اسپورت خاکستری رنگی هم روی تی شرت پوشیده بود.

موهاشم به طرززیبایی روبه بالاشونه زده بود ویک دسته ازموهاش روی پیشونی بلندش 

می کرد.هرسه سوارماشین آرسام شدیم وماشین خودم چون مشکل فنی خودنمایی 

 داشت،همونجاگذاشتیم.

من صندلی جلو نشستم ونگارصندلی عقب...آرسامم باپرستیژخاصی پشت فرمون نشسته 

بودوخیلی ریلکس و رون رانندگی می کرد.ماشینش خیلی شیک وراحت بود، یه لحظه ازرنوی 

ام پیشنهاد داد برای ناهاربریم رستوران که همون اول دست دوم خودم خجالت کشیدم.آرس

نگارقبول نکرد وبه بهونه ی اینکه جایی کارداره، سرراه پیاده شد.نگارهم اخلاقای خاص خودشو 
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داشت.کلامدلش اینجوری بود.فکرمی کنم روش نمی شد وگرنه من جای اون بودم باسرقبول 

 می کردم!!

 دلنشینی گفت: وقتی تنهاشدیم آرسام روبه من بالحن

مهربون من چطوره؟ازدیشب که ندیدمت دلم حسابی واست تنگ شده بود،همش دوست -

 داشتم به یه بهونه ای بیام ببینمت، که خداروشکربهونش جورشد.

 بعدیه لبخندناز زدکه دل ودینموبرد.

 کامل به طرفش برگشتم.چشاموریزکردم وگفتم:

 من خراب شد؟ مثل اینکه همچین بدت نیومد، ماشین بیچاره-

 لبخندبزرگی رولباش نشست وبهم نگاه کرد.کمی روی چشام مکث کردوسریع روشو برگردوند.

وای بادل من اینجوری نکن ...من جنبه ندارم !بعدم کورازخداچی می خواد، یه بهونه تپل برای -

 دیداریارکه به حمدالله حاصل شد.حالاخانوم گل عمربفرماییدکجابریم؟

وبه ساعت مچیم نگاه کردم.ساعت تقریبا ده بود...هنوزکلی تاناهاروقت دستموبالا آوردم 

 داشتیم.بی اراده گفتم:

 اول منوبرسون خونه، بعدبرو شرکت، نمی خوام به خاطرمن ازکارهات عقب بمونی.-

 باناراحتی گفت:

بهونه ی دیگه ای نداشتی؟خوبه می گم دلم برات تنگ شده بود! اگه ناراحتی ودوست نداری -

 من باشی رک وبی تعارف بگو...با

 سریع باتعجب مانع حرف زدنش شدم .
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نه بابااا...این چه حرفیه میزنی؟!چه زودم بهت برمی خوره به خودت می گیری!!ناراحت چیه -

 ؟من که ازخدامه، فقط گفتم یه وقت مزاحم کارت نباشم.

 اخم شیرینی کرد وگفت:

نونمی خوادبخوری؟من امروزکاملادرخدمت خوبه خیرسرم مدیرعامل اون شرکتم.توغصه کارم-

شماهستم ...قبل ازاینکه بیام دنبالت به باباتم خبردادم که تاشب بامنی وآخرشب خودم می 

 رسونمت خونتون.حالانازنینم پیشنهادبده کجابریم؟

 بااشتیاق دستاموبهم کوبیدم وگفتم:

که این دل ماازضعف داره  ایوول.پس اول بریم پارک آزادی یه فالوده بستنی تپل بهمون بده-

قیلی ویلی می ره...دیگه اینکه یه رستوران باکلاس وشیک بایه غذای چرب وچیلی...دیگه 

 -...دیگه...اووم...

داشتم همینجوربرای خودم فکرمی کردم که برنامه بعدیمون چی باشه که متوجه شدم ماشین 

ه گرم گیراش بالبخندزل زده به ایستاده...باتعجب به سمت آرسام چرخیدم که دیدم باهمون نگا

من وداره ریزریزمی خنده.چشاموگردکردم وانداختم توی چشمای مشکی ودرشتش.یکدفعه پاره 

 شد ازخنده وگفت:

 امان ازدست کارای توشیطون...تمام حرکاتت برام شیرینه.-

 بعدکه خوب خندیدگفت:

 چیدی وماشین روحرکت داد. نازخانومه شروشیطونم بگردم...پس بزن بریم که کلی برام برنامه-

 باخجالت توجام نشستم.مثل لبو سرخ شدم...حقاکه نگارراست می گفت که ازبچه هم بچه ترم!
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اون روزبعدازکلی پیاده روی توپارک آزادی وخوردن فالوده بستنی که واقعاچسبید، برای 

اروتومحیط ناهاررفتیم یه رستوران شیک وتروتمیز...سردر رستوران اسم صوفی خورده بود!غذ

شاعرانه ای که آرسام باحرفای عاشقانش ونگاه های گرم وگیراش ایجادکرده 

بودخوردیم...عصرهمراه هم رفتیم مرکزخریدوآرسام کلی خرت وپرت برام خرید.روی هرچی 

دست می ذاشتم بدون چون وچرابااشتیاق تمام برام می خرید...بیشترخریدهام شامل لباس 

راباسلیقه آرسام انتخاب کردم.انصافاسلیقش حرف نداشت وخیلی وشال وکفش وکیف بودکه اکث

لارج بود.بدون اینکه قیمت جنس ونگاه کنه اونوانتخاب می کردومی خرید...چه کیفی می 

داد...منم ازموقعیت سوءاستفاده کردم وهرچی که دلم خواست خریدکردم...اگه مامان همراهم 

غری می زد، یابه قیمتش یابه مدل لباسهایی که بودمگه می ذاشت اینقدرخریدکنم...همیشه یه 

انتخاب می کردم، یااینکه می گفت توکه چندتا ازاین داری اصلانمی خوادبخری.خلاصه بامامان 

 هروقت میومدم خریدبساطی داشتیم.

تاشب بیرون بودیم شامم باهم خوردیم.توراه برگشت به خونمون بودیم که روبه آرسام کردم 

 وگفتم:

 عاازت ممنونم...امروزخیلی به من خوش گذشت.آرسام واق-

 خواهش می کنم عزیزم...کاری نکردم...تازه هنوزاول راهیم تاباشه ازاین کارا.-

صورتموبه طرف پنجره کردم یکدفعه بایادآوری موضوعی بایه جیغ خفیف به طرف آرسام 

 برگشتم وباخوشحالی گفتم:

رجمی زبان دانشگاه تهران قبول راستی...به کل فراموش کردم بهت بگم ...من مت-

 شدم...حالامی تونیم باخیال راحت برای شروع زندگی بریم تهران.
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 آرسام هم خیلی خوشحال شدوگفت:

تبریک می گم بهت واقعاخوشحالم کردی.یه هدیه خوب پیش من داری.پس بااین وجودازبابام -

یه صیغه محرمیت بینمون اینااجازه می گیرم تازمانی که ازکانادابرگردن ، اخرهمین هفته 

خونده بشه تاهفته دیگه باهم بریم تهران تایه خونه قشنگ وشیک به سلیقه خانوم خوشگلم 

 انتخاب کنیم برای شروع زندگی مشترکمون نظرت چیه؟

 یه دفعه پنچرشدم وتوجام وا رفتم.

 این هفته که نمی شه؟-

 آرسام سریع گفت:

ته چون منم یه قرارکاری مهم دارم، برای چی؟مشکلی هست؟اگه می گم آخراین هف-

بایدآخرهفته تهران باشم.توهم می تونی مدارکت وبرای ثبت نام تودانشگاه باخودت بیاری.اگه 

موضوع آزمایشه که فردااول صبح میام دنبالت تاباهم بریم آزمایشگاه، اینجوری کارامون جلوهم 

 می افته.

 باناراحتی گفتم:

 موضوع این حرفانیست.-

 ه وضوح اخماش درهم شد.آرسام ب

 پس موضوع چیه؟-

 بایدزودترازاین بهش می گفتم.نفسموفوت کردم بیرون وگفتم:

 آخه این هفته بایدبرم مشهد، نذرکردم اگه قبول شدم تنهایی یه هفته برم پابوس امام رضا!-

 باناراحتی روشوبرگردوندطرف مسیرروبه روش وخیلی جدی گفت:
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 زعروسیمون دونفری می ریم.دوست ندارم تنهایی بری.بعدا-

 یکدفعه داغ کردم وباصدای بلندی گفتم:

 نمی شه؟!من نذرکردم تنهابرم.تازشم اونجاتنهانیستم، برادرم نویدهستش می رم خونه اونا.-

 کلا تن صدای آرسام تغییرکرد.دیگه ذره ای ملایمت توی کلامش نبود.

 .لطفادیگه بحثو تمومش کن.لازم نکرده...همین که گفتم...من تنهانمی ذارم بری..-

هرچی ازصبح بهم خوش گذشته بودازبینی هام اومدوناراحت شدم...اصلاتوقع نداشتم آرسام 

باهام اینجوری برخوردکنه...تا خونه باهاش صحبت نکردم وبه حالت قهرصورتموبه طرف پنجره 

 کردم.
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 فصل سوم*شهاب*

 

نمی خواست به صفحه گوشی نگاه سرموبین دستام فشاردادم وچشماموبستم...دیگه دلم 

 بفرمایید.-کنم...باشنیدن صدای تقه ای که به درخورد، باصدای گرفته ای گفتم:

باصدای بازوبسته شدن دردفترم، بی اراده سرموبالاآوردم...خانوم محسنی منشی دفترروبروی 

ستموبه میزکارم ایستاده بودوچندپرونده توی دستش خودنمایی می کردومنتظرفرمان من بود.د

 طرفش درازکرد...درحالی که پرونده هاروبه دستم می داد، خیلی تندوسریع مثل همیشه گفت:

یک فکس ازشرکت مهران گسترداشتین، مهندس نویدپور هم سه بارتماس گرفتن برای -

بازدیدازپروژشون، دوتاتماسم ازشرکت نورافروز داشتین که ازطرح پارکینگهای طبقاتی خارج 

 شتن وگفتن دراسرع وقت باهاشون تماس بگیرین.ازبرج شکایت دا

درجواب تمام صحبتهاش فقط به تکون دادن سراکتفاکردم...درآخر، درحالی که اخم غلیظی 

 چاشنی صورتم بود، خیلی خشک وجدی گفتم:

 تماس دیگه ای نداشتم؟-

 نخیر...یکهوتن صداش کمی بالارفت وگفت:-

ل داشتین...گویانفیسه خانوم بودن، چون گفته چرا...چرا فراموش کردم، دوتاتماسم ازمنز-

 بودین هیچ تماسی رووصل نکنم، بهشون گفتم جلسه دارین.

 ازروی خشم دندونامو روی هم فشردم، با همون لحن جدی گفتم:
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 به مهندس حق پناه بگوبیاد دفترم.-

 جناب مهندس،صبح قبل ازاومدن شما برای احداث برج های دوقلوی نگین رفتن.-

 برگه کاغذازجیب مانتوش بیرون آوردوبه طرف من گرفت:بعدیه 

 اینم دادن تابدمش به شما.-

 برگه روگرفتم وبدون اینکه سرموبالابیارم خیلی خشک ورسمی گفتم:

 می تونی بری.-

 زیرلب بااجازه ای گفت وازاتاق بیرون رفت.تای برگه روبازکردموخوندمش:

دارم...فردا هم بامهندس نوری می خوایم سلام شهاب جان.من تابعدظهرسرچندپروژه کار"-

بریم اصفهان سرپروژه برج کیهان، خودت جواب شرکت نورافروز وبده،شب اگه تونستی یه 

سربیاخودمون...عموت خیلی ازدستت شکاره، می گه این تحفه یه یادی ازما نمی کنه.تاشب 

 "فرهود"

ه می تونست یه زنگی، نه لبخندکمرنگی روی لبم نشست.پسرخل وچل، به جای این طومارنام

 یه پیامکی چیزی بده، خوبه علم پیشرفت کرده.

ازکارفرهودخندم گرفته بود...درحال بررسی پرونده هابودم که در دفتربی 

هوابازشد.سرموبلندکردم وباتعجب به نیماکه لبخندبه لب باقدمهای بلندبه طرفم می یومد، 

اتاق کارموداشت.بی اراده جلوی پاش خیره شدم.تنها فردی بودکه بی اجازه حق ورودبه 

 بلندشدموبرادرانه دستشوکه به سمتم درازشده بودفشردم.

 درحالی که خودشوروی مبل ول می کردباصدای مملوازانرژی گفت:

 سلام عرض شدخدمت نومزده خوشگل خودم،شهاب آسمانی!!چطوری ورپریده؟!-
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دمش...واقعابه موقع اومده زل زدم توچشمهای عسلی کشیدش...یه هفته میشدکه ندیده بو

بود...همیشه ازبچگیش بمب انرژی بود...تواین یه هفته که خونه خانوم جان بودم وندیده 

 بودمش، انرژیم تحلیل رفته بود وکلا غم عالم رودلم جمع شده بود.

باعشق به قدبلندواندام ورزیدش نگاه کردم.پوست برنزش درتضاد باتی شرت جذب سفیدش به 

ود.ابروهای پیوندی وپهنش به صورت کشیده ومردونش میومدوته ریش مدل جنگ اومده ب

پروفسوریش به صورت وفک مستطیلی ومحکمش.یه دسته ازموهای لخت مشکیش، ازادانه 

 روی پیشونیش افتاده بود.به چشمهای خندونش نگاه کردم وصادقانه ازته قلبم گفتم:

 داشتنی ای؟! دلم برات تنگ شده بودپسر...آخه چرااینقدرتودوست-

لبخندش پررنگ ترشد، یکدفعه مثل جرقه ازجاش پریدبه سمت من وشروع کردبه ماچ کردن 

صورتم...باخنده صورتمو عقب کشیدم.درحالی که تندتندصورتموباماچ های آبدارش خوب تف 

 مالی کرده بودگفت:

 قربونت بشم من...منم دلم برات یه ریزه شده بود،عشق من!!نفسم!!-

زورهلش دادم عقب .درحالی که باپشت دست آثارتفهاشواز روی صورتم به حالت  بالاخره به

 چندش پاک می کردم گفتم:

ابرازاحساساتم بهت نیومده...اصلاحیفه برات، نگا کن چکارم کرد...مگه من گلزارم که باتفهات -

 آبیاریم کردی...خوبه دخترنشدم، والا معلوم نبود چه بلایی سرم میاوردی؟!

 یطونی بهم اشاره کردوگفت:بانگاه ش

 هات چسبید...دخترمی شدی که الان درسته خورده بودمت جیگر!! بوس دخترنیستی اینقدر-

 بحثوعوض کردم وگفتم:
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 اینجاچکارمی کنی؟چه عجب یادی ازفقیرفقرا کردی؟-

 نیماکت اسپرتموکه روی چوب لباسی آویزان بودبرداشت وبه طرفم پرت کردوگفت:

 بهت می گم واسه چی مسداوقات شریفتون شدم. بپوش بریم، توراه-

کتموتنم کردم وبانیماازدفتربیرون اومدیم...به خانوم محسنی چندتاسفارش کردم ودرآخرباهم 

 به طرف پارکینگ شرکت حرکت کردیم.

نیمابه سمت ماشین خودش که یه مازاراتی سفیدبودرفت ودرحالی که درماشینشوبازمی کرد 

 گفت:

 کن بریم که بروبچ منتظرن.یالا، زودی آتیش -

 داشتم به سمت ماشینم می رفتم که سرجام ایستادم وبه طرف نیمابرگشتم:

 کجا؟-

باغ علی اینادیگه؟چراگیج میزنی؟حواست نیست  توخیک آقای شجاع...معلومه،-

 با رسوله...زودباش که اگه دیربرسیم ته دیگشم نصیبمون نمیشه. آخرهفتس؟...امروزناهار

 یه دادم وباصدای گرفته ای گفتم:به ماشینم تک

 من نمی یام...خودت تنهابرو...حال وحوصله جمع بچه هاروامروزندارم.-

نیمابی توجه به حرفم اومدسمتمو دستموگرفت وکشید...درحالی که منوداخل ماشین خودش 

 هول می دادگفت:

همین جاباشه توغلط کردی حال نداری...حالت میارم...مگه دست خودته...ماشین ابوقرازتم -

باماشین من می ریم، نکنه واقعاخیال کردی دختری که اینقدربرامن نازمی کنی...بعدمشکوک 

 شایدم دوجنسه ای ناقلا؟!یه چشمکم چاشنی حرفاش کرد.-نگام کردویواش گفت:
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 حال اینکه جوابشوبه صورت فیزیکی بدم نداشتم.

 خفه شونیماکم چرت بگو.-

 دل واموندت بازشه؟هان؟!پس چه مرگته؟کجاببرمت که این -

 روی صندلی جابه جاشدم وشونهاموبابی قیدی بالاانداختم.

نمی دونم...فقط یه جای خلوت برو...یه چی کوفت کنیم زودتر...صبحونه هم درست وحسابی -

 نخوردم.

نیماپشت فرمون نشست وبدون اینکه چیزی بگه، ب سرعت حرکت کرد.بعدچنددقیقه نزدیک 

ان نگه داشت...ازماشین پیاده شدیم.نیماتوفکربودوهیچ حرفی نمی شرکت، روبروی رستور

 زد.صددرصدازاخلاقیات این چندروزمن ماتش برده بودورفته بودتوفکر.

بدون حرف گوشه ی دنجی ازرستوان پشت میزدونفره ای نشستیم.نیماخودش دوپرس جوجه 

حبت کردن بامخلفات سفارش داد.نگاهش کردم ، سرش توگوشیش بود.هیچ کدوم قصدص

نداشتیم.غذاروآوردن،هنوزقاشق اول وتوی دهانم نذاشته بودم که متوجه لرزش خفیف جیب 

 کتم که ناشی اززنگ موبایلم بودشدم.

قاشق روتوی بشقاب رهاکردم وموبایلموازجیب کتم بیرون کشیدم.به صفحه گوشی نگاه 

ت، زیرلب لعنتی گفتم و کرد...باخوندن اسم نفیسه اخمام ناخداگاه درهم شدواعصابم بهم ریخ

ردتماس زدم...گوشی هنوزتوی دستم بود...باعصبانیت توی مشتم فشارش می دادم، کاش جای 

موبایل گردن نفیسه زیردستم بود.حسابی جوش آورده بودم...دست دیگموروی میزمشت کرده 

 بودم...نفس های پی درپی وعصبیموبیرون می دادم...نیماتمام حرکاتموزیرنظرداشت.

 ش کن کشتیش!!ول-
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باهمون اخم غلیظ روی پیشونی همراه باتعجب به نیمانگاه کردم...بالبخندکم رنگ گوشه لبش، 

 به دستم اشاره کرد.

 چراحرصتوسرگوشی بدبخت خالی می کنی؟!-

گوشی روانداختم روی میز..به پشتی صندلی تکیه دادم...چشماموبستم...دستموبه حالت عصبی 

 به صورتم کشیدم.

 نکنه نفیسه بود؟!-زنگ زد که یکهواینقدربهم ریختی؟!کمی مکث کردوباتردیدگفت:کی بهت -

باشنیدن اسم نفیسه، چشماموبازکردم وبه جلوخم شدم.باتعجب به نیما زل زدم .همیشه حس 

ششم عالی ای داشت ولی نه تااین حد؟!انگارنگاه پرسشی وتعجب توی چشمام روخوند که 

 بالحنی جدی گفت:

بهم زنگ زد...سراغتومی گرفت...می گفت چندمرتبه باهات تماس گرفته،  ازصبح دودفعه-

تلفنتوجواب ندادی...گفت کارمهمی باهات داره...منم به کل فراموش کردم بهت بگم، 

 واقعاشرمندتم داداش.

ازصبح این سومین باری بودکه زنگ می زدوجوابشونمی دادم...ازدستش کلافه بودم، بااون 

هم زد، چه جوری روش می شدباهام تماس حرفایی که اون روزب

 بگیره...خداروشکرباباهنوزازماموریت برنگشته بود.

نیمادست مشت شدم روتوی دستش گرفت.سرموبلندکردم وبه بهترین دوستم که جای 

 برادرنداشتم بودنگاه کردم.

 نیمابالحن جدی وآرومی که بهم آرامش می دادگفت:

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مریـم یوسفـی –انتخـاب عشــق یا عشــق  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

97 
 

زیادی داری، وگرنه بایک تماس ازطرف نفیسه  احساس می کنم تودلت حرفای ناگفته ی-

اینقدربهم نمی ریختی.اگه فکرمی کنی هنوزم مثل قدیمالیاقت سنگ صبوریتودارم باهام حرف 

 بزن تاسبک شی.

گره ابروهام ازهم بازشد...بامهربونی بهش نگاه کردم...همیشه وقتایی که دلم خیلی پربود، 

کردم وآروم می شدم، مثل زمانی که بابا بی خبر یاازچیزی ناراحت بودم بانیمادردودل می 

بانفیسه ازدواج کرد...وقتی فهمیدم بدجوربهم ریختم واین نیمابودکه باحرفاش توشهرغربت 

آرومم کرد.حالاهم وقتش بودکه پرده ازاین رازه نگفته که روی قلبم سنگینی می کرد بردارم، 

 پس بی مقدمه شروع کردم. بایدبه یکی می گفتم تاسبک بشم.چه کسی بهترازنیما،

دقیقادوسال پیش ،همون موقعهاکه منوتوبرای گذروندن دوره مهندسی رفته بودیم آلمان ، یه -

روزشیرین به من زنگ زد...خیلی پریشون بود...ازمخابرات باهاموتماس گرفته بود...نگران 

ه بابازن گرفته، شدم...صداش به علت گریه زیادگرفته بود...همون روزبودکه برام تعریف کردک

 اونم یه زن خیابونی وبی کس وکار!!

اولش خیلی بهم ریختم ولی کاری ازدستم برنمی اومدچون راهم دورترازاین حرفابود، سعی 

کردم خونسردیموحفظ کنم وازشیرین خواستم تمام ماجرای آشنایی وازدواجشونوبرام تعریف 

داشته، یک باندبزرگ که کارشون آدم کنه.خیلی خلاصه گفتش که باباتوماموریتی که به شیراز

ربایی وقاچاق انسان بوده رودستگیرمی کنند...کارباند این بوده که دخترای فراری وخوشگل 

روازتوپارکهاجمع می کردن وباوعده های پوشالی می فروختن به کشورهای عربی مثل لبنان 

دازدستگیری تمام باند، وعربستان وکویت.نفیسه هم جزئی ازاین دخترابوده، دخترای فراری!!بع

اکثر دخترهاروباقیدضمانت تحویل خانوادهاشون می دن،عده ی کمی هم بابهانه هایی مثل 
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جایی روندارن یاخانوادشون اونهارونمی پذیرن همونجامی مونن.نفیسه هم 

باهزارترفندخودشومظلوم نشون می ده وبه بابانزدیک میشه وباآه وناله گفته که اصالتاتهرانیه 

مادرشو توی تصادف ازدست داده تنهایه خاله پیرتوی شیرازداشته واومده تاپیشش زندگی وپدرو

کنه.وقتی می یادشیرازتازه باخبرمیشه اونم چندماهه فوت شده، چون جایی وپولی نداشته 

 ،شباتوی پارک می خوابیده ویه شب اونوبه زورآوردن توباند.

راهش بوده، بابامی فهمه که تمام گفته ادعامیکنه که دخترفراری نیست، چون شناسنامه هم

هاش درسته ومتولدتهرانه ومادروپدرشم تهرانین...تادوروز تمام نفیسه توبازداشتگاه اشک ریخته 

وبه پدرم التماس کرده که برش گردونن تهران.پدرم تصمیم می گیره باخودش برش گردونه 

می فهمن واقعاپدرومادرش تهران.یه هفته دنبال هویت نفیسه می گردن وباتحقیق وپرسوجو

روازدست داده وکسی روتوی تهران نداره...چون سوءسابقه ای هم نداشته نمی تونستن به 

جرمی نگهش دارن...نفیسه دخترزیبایی بوده..برای همین ازروزاول تمام نگاه هاروجلب خودش 

مامان می کنه...پدرمم تحت تاثیرزیبایی ومعصومیتش قرارمی گیره...هنوزهشت ماه ازفوت 

نگذشته بوده که یه روزبابا به همراه نفیسه میادخونه .ودرکمال بی شرمی جلوی چشمای 

متعجب شیرین، می گه که بانفیسه ازدواج کرده وتمام ماجرای آشنایش بانفیسه روبراش 

تعریف می کنه وبعدمی گه دلیل ازدواجش تنهایی شیرین وبی کسیه نفیسه بوده وبااین کارش 

یرین ازتنهایی دربیادوهم اینکه نفیسه جایی روبرای زندگی داشته هم می خواسته ش

 باشه!!انگارشیرین یه بچه دو سه سالست !!

 به حالت عصبی خندیدم وادامه دادم.
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چه توجیح مسخره ای!!شیرین اون روزباگریه ازخونه می زنه بیرون...باورش نمی شده بابا تااین -

سرش بشینه و بعدبایه دخترهم سن دخترخودش حدبی عاطفه باشه وفقط هشت ماه عزادارهم

 ازدواج کنه!!واقعاکمال بی شرمیه.

وقتی شیرین باهام تماس گرفت وباگریه تمام ماجرا روبرام تعریف کرد، تازه از خونه زده 

بودبیرون...بهش گفتم خونسردباشه وچندروزی بره خونه خانوم جان وبهش قول دادم بااولین 

یک هفته دوندگی کردم تاکارهاموروبه راه کنم تابتونم برگردم ولی پروازخودموبرسونم ایران.

خودتم یادته که کارهام به مشکل خوردوازنظرمالی کم آوردم...هیچ دوست نداشتم 

ازبابادرخواست پول کنم، ازتوهم روم نمی شدبگیرم ومجابت کردم که مشکلم بابت پاسپورتمه 

 ویه جورایی قانعت کردم .

 که باتعجب ودلخوری  توچشمام نگاه می کرد.به نیمانگاه کردم 

 یعنی اینقدرمن برات غریبه بودم که بعدازدوسال، حالابایداین حرفارواز زبونت بشنوم.-نیما

نیماازهیچی خبرنداشت، بخاطره آبروی خودمم که شده، بهش گفته بودم نفیسه یکی 

.نفیسه یه مدت ازفامیلهای دورمون بوده وپدرومادرش خارج ازکشورزندگی می کردن..

بخاطرتنهایی ودرسش میادخونه مازندگی کنه وبعدازاتمام درسش برگرده خارج پیش 

خانوادش، که باباتواین مدت عاشقش می شه وباهاش ازدواج می کنه...اون موقع که آلمان 

بودیم، نیماداستان دروغین ومسخره منوبه زورباورکردوکلی هم خندید.خودمم ازداستانی که 

بودم خندم گرفته بود.آخه چطورممکنه درعرض هشت ماه که ازمرگ مامان می سرهم کرده 

گذشت...باباوقت عاشق شدن داشته باشه.حالا دیگه نیما هم از اصل ماجرا باخبر بود...احساس 

 سبکی می کردم.
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 باصدای نیمابه خودم اومدم.

 درحالی که دستشوجلوی صورتم تکون می دادگفت:

 رتبه صدات کردم، چراجوابمونمی دی؟کجایی پسر؟!باتوام...دوم-

 بامن بودی؟چه سوالی؟!-باگیجی گفتم:

می گم حالاچرااینقدرازدست نفیسه ناراحتی؟توکه بعدازازدواج بابات ورفتن شیرین به مشهد، -

باموضوع تنهاشدن بابات وازدواجش کناراومدی...حتی یادمه بعدازگذشت یک سال، ازنفیسه 

ی به بابات می رسه ودوستش داره وباتوهم خیلی مهربون تعریف هم می کردی!اینکه خیل

 وراحته!حالاچی شده که اینقدرازدستش کفری شدی؟؟

 باپوزخندجوابش ودادم.

 چون نفیسه هم یکیه لنگه ی سارا !!-

نیمادهانش ازتعجب بازموندوباچشمهایی گردشده به من نگاه می کرد انگارمنتظربودبگم شوخی 

 .کردم ، چه خیال بیهوده ای

 بامن من وناباوری گفت:

 کدوم ...کدوم سارا...نکنه..نکنه سارا پاشایی رومی گی؟!-

باسرجواب مثبت دادم.دستشوروی چشماش گذاشت وباانگشت به شدت 

 نه...نه..غیرممکنه!!-پلکهاشوفشاردادوگفت:

 ازروی عصبانیت دندوناموروی هم فشاردادم وازبین دندونام غریدم:
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زنهامثل هم هستن...همشون ازیه قماشن، پست وخیانت کار...باکمال  چراغیرممکن باشه...همه-

بی شرمی صبح برام پیام داده که من عاشقتم!!دوستت دارم!!وبه این آسونی ازت دست نمی 

 کشم.

خنده عصبی کردم.دوباره بهم ریخته بودم...تمام ماجرای اون روز وبرای نیماتعریف کردم واینکه 

 وع کرده بود!!نفیسه درنبودبابابه من رج

بعدازاتمام حرفام، نیما رگ گردنش بیرون زده بود.دستاشوازروی چشماش برداشت ومشت گره 

 کردشو روی میز فرودآورد، که باعث شدچندنفرسرهاشونوبه سمت میزما برگردونند.

 ازفرت خشم صداش دورگه شده بود.

 ه؟!آخه چطورممکنه...اونکه ازبابات حاملست!!اگه ...اگه بابات بفهم-

 سریع حرفشوقطع کردم.

نمیذارم بابابویی ازاین موضوع ببره...نبایدچیزی به بابا بگیم...اون عاشق نفیسه ی بی همه -

چیزه.اگه ازموضوع علاقه نفیسه به من باخبربشه، مطمئنم داغون می شه.تازه بابابعدازفوت 

 مامان یک سکته رو رد کرده، یادت رفته؟!

 صدای نیماآروم ترشد.

 گه نفیسه به بابات حرفی بزنه چی؟اگه واقعابه خاطرتو قیدبچه توشکمشوبزنه؟!ولی ا-

 نذاشتم ادامه بده، یکهوجوش آوردم وآمپرم زدبالا.

غلط کرده...زنیکه آشغاله عوضی...الان بهش زنگ می زنم...گ...خورده!نمیذارم همچین غلطی -

 بکنه .آبروشومی برم.
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فیسه تماس بگیرم،شمارشوگرفتم...هنوزتماس گوشی موبایلموازروی میزچنگ زدم تابان

 برقرارنشده بودکه نیماگوشی روازدستم بیرون کشید وتماسوقطع کرد.بهش توپیدم.

 چکارمی کنی؟چراگوشی روگرفتی؟!-

چرا عجله می کنی پسرخوب؟نبایدبه نفیسه زنگ بزنی!بااین کارت یه آتومی دی دستش، -

لاکه فکرشومی کنم می بینم، اونکه جایی مطمئن باش نفیسه هیچی به بابات نمی گه.حا

رونداره بره، اگه موضوع روبه پدرت بگه یعنی ازهمه چیزخودشومحروم کرده.بااین کارش 

 ازچشم توهم می افته.پس این کارونمی کنه، ولی بایدببینیم عکس العمل بعدیش چیه؟!

 باکلافگی پنجموتوی موهام کشیدم.

م خفش کنم!!کلافه شدم...مغزم دیگه کشش نمی دونم بایدچکارکنم؟دوست دارم بر-

 نداره...ازهرچی زنه متنفرم؟!

 الان نفیسه هیچ کاری نمی کنه که به ضررش تموم بشه.اون هم خرومی خوادهم خرمارو !!-

 اونوقت یعنی چی؟!-

ایکیوتم درحدجلبکه هااا؟!یعنی هم اینکه نمیذاره بابات چیزی بفهمه، که اگه ازموضوع -

سه بایدجول وپلاسشوجمع کنه ازاون خونه بره،هم اینکه می خوادتو رو داشته خبرداربشه، نفی

 باشه.

 خیلی غلط کرده..زنیکه...-باغیظ گفتم:

 نیماحرف وعوض کرد.

 حالاولش کن...جوجه روبچسب که یخ کرد.-

 بادستم ظرف محتوای جوجه روهول دادم وسط میز ودرحین بلندشدن ازصندلی گفتم:

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مریـم یوسفـی –انتخـاب عشــق یا عشــق  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

103 
 

 ارم، بایدزودتربرم خونه ی خانوم جان ...منتظره، هنوز نماز هم نخوندم.خودت بخورمن میل ند-

درحالی که اجازه حرف زدن به نیماندادم ازپشت میز بلندشدم وباحال کلافه ای ازدر رستوران 

 بیرون اومدم.کنارماشینش ایستادم.نیماهم طولی نکشیدکه ازدررستوران بیرون اومد.
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 *نازنین*فصل چهارم

 

ازاون روزکذایی می گذشت، یه هفته ای که من نه جواب تلفن های آرسام رومی دادم یه هفته 

ونه می خواستم که ببینمش.خیلی بهم برخورده بود، فکرشم نمی کردم اینجوری باهام 

برخوردکنه.اون روزبعدازاینکه منوبه خونه رسوند، بدون اینکه ازش تشکرکنم ازماشین پیاده 

تم توخونه،طولی نکشیدکه باخریدهای من واردخونه شد...بی حرف شدم وبی توجه به آرسام رف

به سمت اتاقم رفتم ودربستم...صدای مامان میومد که تعارف شام کرد وآرسام خیلی کوتاه 

درجواب مامان گفت که شام وبیرون خوردیم وخیلی زود خداحافظی کردورفت.حتی برای 

ب جواب هیچ کدوم ازتماسها خداحافظی  کردن هم ازاتاق بیرون نیومدم.ازاون ش

وپیامهاشونمی دادم، حتی زمانی که برای دیدنم اومدخونه ، ازاتاقم بیرون نیومدم وخودموبه 

 خواب زدم.

 به هیچ وجه دوست نداشتم کوتاه بیام...من بایدنذرمو ادا می کردم، اونم تنهایی!

وا به دست می کلاازبچگی مرغم یه پا داشت،هرچیزی رومی خواستم، بالجبازی وقهرودع

آوردم.مامان چقدرتو این یه هفته حرص و جوش خوردوباهام دعواکردبماند...ولی بابامحمدمثل 

 همیشه طرفدارم بود.این وسط نگار هم توجبهه ی آرسام بود وکلی بد وبیراه نثارم کرد.

امروزجمعه بودومثل هرهفته نسرین وحامدخونمون بودن، باوجودحامدنمی تونستم لباسهای 

 ی بازوخنکی بپوشم، داشتم ازگرماهلاک می شدم.خیل
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یک تونیک نارنجی آستین بلند باشلوارنخی سفیدپوشیده بودم، یه شال سفیدم همینجوری باز 

روی موهام انداخته بودم.مثل همیشه از زوربی کاری روی تختم درازکشیده بودم وداشتم 

دم وباهاش همخونی می کردم باهندزفری ازتوی گوشیم، یکی ازآهنگهای حمیرا روگوش می دا

که تقه ای به درخورد.به گمون اینکه نسرینه، خیلی ریلکس درحالی که چشمام بسته بود 

 بیا تو.-گفتم:

دراتاق بازشدوبعدازمکث کوتاهی بسته شد.هیچ تغییری توی حالتم ندادم.همونجور باچشمهای 

کرده!به صورت  بسته باآهنگ همخونی می کردم، که دیدم نسرین برعکس همیشه سکوت

بامزه ای لای یکی ازچشمهاموبازکردم تاببینم این دختر ورپریده چرا لال مونی گرفته، که 

بادیدن آرسام تویه قدمیم، یه وجب ازجام پریدم.احساس کردم قلبم هیچ ضربانی نداره!درحالی 

 ه بودم.که یه دستم روی شالم ودست دیگه ام  رو  قلبم ، باچشمایی گشادشده به آرسام زل زد

پامونگاه می کردم.خوب که دیدزدنش تموم شد،  پایین تختم ایستاده بودو داشت سرتا لبخند با

 اومدجلو...سریع به خودم اومدم وتوی قالب یخی مختص خودم فرورفتم.

غلم *انگار که اون بیچاره می خواست ب حالا غل کردنش بشم،*دستموجلوآوردم تامانع ب

 کنه...ولااا !

 گی بهش توپیدم:اخم پررن با

 کی بهت اجازه داد؟! انداختی اومدی توی اتاقم؟! چراهمینجوری سرتو-

 آرسام که ازرفتارم شوکه شده بود یه قدم رفت عقب وباتعجب به من نگاه کرد.

 خودت...خودت گفتی بیام تو؟!-

 باهمون اخم باعصبانیت گفتم:
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 بیایی تواتاق. وآبادم خندیدم که گفتم تو، من به هفت جد-

 آرسام باناراحتی به چشمام نگاه کردوبالحن بسیارغمگینی که دلم وریش می کردگفت:

نازنین بامن این کارونکن، یه هفتست خواب وخوراک ندارم، سرکارم کلافه وعصبیم، یه هفته -

 بی حضورت داره نابودم می کنه.

 هیچ تغییری توحالتم ندادم.

 بابغض کنترل شده ای ادامه داد:

لامن نامزدتم.ولی توحتی اجازه ندادی بیام برات توضیح بدم، حتی ازشنیدن بی انصاف مث-

 صدات محرومم کردی...نمی گی این دل وامونده من ازدوریت می ترکه!؟

باتعجب داشتم به حرفاش گوش می دادم.کم مونده بود دهانم ازتعجب بازبمونه!!یعنی درجه 

 عشقش اینقدربالابودومن بی خبربودم، جلل خالق!!

رسام که دیداخمام ازهم بازشده وساکت وصامت دارم به حرفاش گوش می دم، ازفرصت آ

 سوءاستفاده کردو اومدکنارم روی تخت نشست..بامهربونی وعشق توچشمام خیره شد.

 نازنینم خیلی دلم برات تنگ شده بود.-

 ازشوک حرفاش بیرون اومدم وبه چشمای عاشقش زل زدم.درسته منم تواین یک هفته دوری

وقهر، دلتنگش شده بودم وگاهی بهونشومی گرفتم، ولی نه به این شدت که ازخواب وخوراک 

 بیفتم، تازه مثل اسب غذامی خوردم وعین خیالمم نبود!!

 ازخودم خجالت کشیدم، واقعامنم عاشق آرسام بودم؟!

ای این دفعه بادقت آنالیزش کردم.یه تی شرت جذب کرم قهوه ای تنش بودباشلوارکتون قهوه 

سوخته، موهاشم مثل همیشه به بالاشونه زده بود،همون مدلی که من عاشق بودم ودلم ضعف 
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می رفت برای بهم ریختنشون ، ته ریش چندروزه ای روی صورتش خودنمایی می کردکه به 

پوست سفیدش خیلی میومد.ازحق نگذریم دلم براش خیلی تنگ شده بود، ولی هنوزسرحرفم 

 .برای همین بانازصورتموازش برگردوندم وسرموپایین انداختم.بودم.کوتاه بیاهم نبودم

 ازروی تخت بلندشدومقابلم ، کنارتخت زانو زدوباقشنگ ترین لحن ممکن گفت:

 خانومی.باهام آشتی می کنی؟دیگه طاقت قهرتوندارم، کم آوردم.-

ردم دیگه بس بودقهروهرجورنازی.درحالی که سرم پایین بودوباریشه های شالم بازی می ک

 گفتم:

 منکه قهرنبودم، فقط توقع نداشتم اونجوری باهام برخوردکنی، ازت دلخوربودم.-

وقتی دیدکوتاه اومدم وهوامساعده، دستشوجلوآورد ودستامو توی دستهای بزرگ ومردونش 

وسه نرمی که *ب گرفت وبه لبش نزدیک کرد.هیچ تلاشی برای بیرون آوردن دستام نکردم.با

 رکسری ازثانیه گرم شد.پشت دستم زد لپام د

 حتم داشتم قرمزقرمزشدم.

 بعدبدون اینکه دستامورها کنه، پاکتی کف دستم گذاشت وگفت:

 اینم هدیه قبولیت توی دانشگاه بانوی من.-

 شاخکام فعال شدوباتعجب سرموبالاآوردم وبه چشمای خندونش نگاه کردم.

 تی وبالحن مهربونی گفتم:بااین فکرکه مبلغی پول داخل پاکته،گذاشتمش کنارمیزپاتخ

 ممنون آرسام ...چرازحمت کشیدی.-

آرسام بی توجه به ادامه حرفم دستشو درازکرد وپاکتو ازروی میز برداشت.دوباره به سمتم 

 گرفت وگفت:
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نمی خوای بازش کنی ببینی توش چیه؟!فکرمی کردم خانوما علاقه خاصی به بازکردن هدیه -

 دارن.

 یرون کشیدن وبازش کردم.باکنجکاوی پاکتو ازدستش ب

 دهانم ازتعجب به اندازه غاری بازموند...بابهت به بلیط توی دستم نگاه  کردم.

 خیلی نامحسوس آب دهنموقورت دادم وتاریخ بلیط وخوندم.

 بلیط هواپیما!!پروازش برای فردا اوکی شده بود به مقصد مشهد!

ف آرسام رادارام فعال شدوبه خودم همینجورهاج و واج داشتم به بلیط نگاه می کردم که باحر

 اومدم.

 چی شد گلم؟!خوشحال نشدی؟!فکرمی کردم هنوزم سرحرفت هستی؟!-

 بادستپاچگی گفتم:

نه...نه...خیلی هم خوشحال شدم...فقط یکم شوکه شدم، باورم نمی شد بعدیه هفته قهرخودت -

 برام بلیط بگیری!!

 آرسام باخوشحالی توی چشمام زل زدوگفت:

لش نکن...پاشوکم کم چمدونتو ببندکه فردا ساعت هشت صبح خودم میام دنبالت پس معط-

 تاباهم بریم فرودگاه.

 دوباره باترس مشهودونگرانی گفتم:

 مگه توهم قراره بامن بیای مشهد؟!-

 آرسام بی توجه به حالم گفت:
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رم بااینکه خیلی دوست داشتم همراهت باشم، ولی متاسفانه فرداشب به تهران پروازدا-

وبایدخودمو به یه قرار مهم کاری برسونم که پس فردابرگزارمی شه ، ولی بااین حال قول میدم 

توسه چهار روزآینده کارهامو روبه راه کنم وبهت ملحق بشم، تاحداقل برگشت و کنارت 

 باشم.نظرت چیه عزیزم؟

 درحالی که سعی می کردم خودموخوشحال نشون بدم گفتم:

 یدوارم زودتربه کارهات سروسامون بدی، تابیشترباهم باشیم.وااای عالی میشه...ام-

دیگه باقی حرفای آرسامونمی شنیدم وباجوابهای کوتاه وچرت وپرت بهش فهموندم که حالم 

مساعدنیست.آرسام به خیال اینکه هنوزتوشوک رفتن به مشهدم خیلی زود ازم خداحافظی 

 کردورفت وبرای ناهارم پیشمون نموند.

محمدخیلی خوشحال شدن که آرسام خودش برام بلیط هواپیماگرفته وازاین مامان وبابا

نظرخیالشون راحت بودکه زمان زیادی رو توی راه نیستم وخلاصه کلی ازآقایی وفهمیدگی 

آرسام تعریف کردن.حامدونسرین هم سرناهارکلی سربه سرم گذاشتن که گربه رو دم حجله 

نودرآوردم.ولی من اصلاتوحال وهوای حرف های کشتم وبااین قهریه هفته ای آرساموبه زا

 اونانبودم.بااینکه درجوابشون لبخندبه لب داشتم ولی هیچکس خبرازدل من نداشت!

من به شدت ازپروازوحشت داشتم!!بااینکه تابه حال سوارهواپیمانشده بودم وتجربه ای نداشتم، 

تم اون زمان براثرسقوط ولی این ترسم برمی گشت به دوران راهنمایی که صمیمی ترین دوس

هواپیما کشته شده بودوتاثیرخیلی بدی روی من گذاشت وباعث شدتابه این سن سوارهواپیما 

 نشم ولی هیچکس ازاین موضوع خبرنداشت.
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من که تمام ذهنم درگیرپروازفردابود...خستگیموبهونه کردم وخیلی زودازجمع خانواده جداشدم 

ی چرخیدم ودنبال راه چاره بودم.نمی تونستم به خانوادم به وبه اتاقم پناه بردم.تاشب دوراتاق م

 خاطریه ترس مسخره چیزی بگم .

نسرین ومامان هرچقدراصرارکردن که برای بستن چمدونم کمکم کنند، اجازه ندادم وخودم 

باحواسپرتی وگیجی وسایلموتوی چمدون قرمزرنگم جا دادم.اصلاحواسم نبودچه وسایلی برمی 

 دارم.

 زارفکروخیال بعدازفارق شدن ازبستن چمدون روی تخت خوابیدم.خلاصه باه

باصدای آلارم بیداری گوشیم ازخواب پریدم...برای اولین باربودکه با بازنگ گوشی ازخواب 

بیدارمی شدم.آرامش نداشتم...ساعت پنج ونیم صبح بود...ازتخت بلندشدم ولباس خوابمو بایه 

وروی سرم کشیدم وبه قصد وضوگرفتندازاتاق بیرون دست بلوزودامن شلواری عوض کردم .شالم

اومدم.مامان مهنازتوی پذیرایی مشغول قرآن خوندن بود و روی سجاده سبز رنگش 

 باچادرومقنعه سفیدرنگی نشسته بود.دلم ضعف رفت برای چهره ملکوتی ونگاه سبزش.

ه ی پذیرایی بابامحمدجلوترازمامان درحال خوندن نمازصبح بود.چشمم به رختخوابهای گوش

 افتاد. نسرین دیشب خونمون موند وباحامدتوی اتاق مامان وباباخوابیدن. زیرلب سلام کردم.

مامان باصدای سلام من نگاهشوازقرآن گرفت وسرشوبلندکرد.همین که چشمش به من 

 افتادلبخند مهمون صورت نازش شد.

دارشدی؟تازه می خواستم سلام به روی ماهت نازنین مامان، الهی مادرفدات بشه...خودت بی-

 بلندشم برای نمازصدات بزنم.

 بالبخندبه سمت سرویس بهداشتی رفتم وزیرلب زمزمه کردم)خدانکنه(
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بعدازوضو، اومدم توی اتاقم وسجادموپهن کردم.وقتی خیلی استرس داشتم فقط باخوندن 

م ولی هیچ نمازوفرستادن صلوات قلبم آروم می گرفت.درسته کاهل نمازبودم ولجبازی می کرد

آرامشی به پای آرامش بعداز نماز نمی رسید...بعدازفارق شدن ازنمازسجادموجمع کردم و به 

 نگار پیام دادم که ساعت ده ونیم پروازدارم وازش خداحافظی کردم.

نگارخیلی زودجواب پیامم ودادونوشت اگه مزاحم نیستم، تایک ساعت دیگه میام خونتون تا 

 ببینمت.

 وسریع بهش پیام دادم که منتظرتم. خیلی خوشحال شدم

یک ساعت بعدهمه سرمیزصبحانه نشسته بودیم ومشغول صرف صبحانه بودیم.ازاسترسی زیاد 

لقمه از گلوم پایین نمی رفت ، مامان به تکاپوافتاده بودوتندتند داشت برام انواع واقسام 

بود، برای  خوراکی هاوتنقلات وتوی ساک دستی بیچارم به زورجا می داد.اینها کم

نویدوخانومشم کلی خرت وپرت گذاشت، تااونجابه عنوان سوغات بهشون بدم.بماندکه 

چقدربابامحمدغرزد، که خانوم مگه این دخترمی تونه این همه بار روتنهایی باخودش 

مامان مهنازهم درحالی که کارخودشومی کرد می گفت:ازاینجاکه آرسام  تامشهدبکشونه ببره،

میاد دنبالش، دیگه سنگینی وزحمتش رو دوش نازنین  اون طرفم بچم نویدکمکش می کنه...از

 نیست.

حامدکارداشت وبایدزودترخودشوبه محل کارش می رسوندازاین رو زودترازهمه ازپای میز 

 باهام خدافظی کردورفت. بلندشد و

زپنجره ا بازکردم. به طرف آیفون رفتم ودر و تازه صبحونمون تموم شده بودکه زنگ در رو زدن.

سریع در ورودی رو  بالا. اومد وپله هارو به حالت دو حیاط روطی کرد نگار به بیرون نگاه کردم.
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حین چاق سلامتی خوب آب لمبوش کردم که  بغلش. به روش بازکردم وخودموانداختم تو

 صداش دراومد.

 کشتیم بابا ولمون کن!!-

 اتاقم می کشیدم گفتم: ازبغلش اومدم بیرون ودرحالی که باخوشحالی دستشوبه سمت

خیلی خوشحالم کردی که اومدی. بیچاره اون هم  مثل کش تمبون به دنبالم کشیده شد.دم -

دوباره  ونسرین سلام واحوال پرسی کرد. درآشپزخونه خیلی تند وسرسری با مامان وبابا

 همین که وارداتاق شدیم شروع کردبه جیغ جیغ کردن: دستشوکشیدم،

ی...خیلی الاغی...چرازودتربه من خبرندادی؟؟خیلی بدجنسی..می دونی نازی خیلی بی شعور-

 تاقبل رفتن ببینمت، ایکبیری تحفه؟! رسوندم اینجا باچه عجله ای خودمو

 باخنده گفتم:

خوبه...خوبه حالااا...چه خبرته؟خودمم دیشب خبردارشدم، تاهمین الان توشوک بودم.آرسام -

 یط گرفته بود.بدون اینکه به من چیزی بگه برام بل

 نگاربامشت به بازوم کوبیدکه آخم دراومد. 

 کوفتت بشه که می خوای تنهایی بری زیارت وعشق وصفا.-

بایادآوری دوباره ترسم ازپرواز، خوشیم فروکش کرد.دو دل بودم به نگارازاین ترس مسخره 

 چیزی بگم یانه، که نگارجفت پااومدوسط افکارم!!

 می شد.راستی!!داشت فراموشم -نگار:

 به دنبال این حرف از زیرچادرش یه بسته کادوپیچ شده بیرون آورد وبه طرفم گرفت.

 اینم یه هدیه ناقابل ازطرف مامان بنده...گفتن ازطرفشون نایب الزیاره باشی.-
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 بسته روازدستش بیرون کشیدم.

 چرازحمت کشیدن...دستشون دردنکنه...حتمااگه لایق باشم ازطرفشون زیارت می کنم.-

 کاغذ کادو رو بازکردم، یه چادردوخته شده مدل لبنانی بود.

 باقدردانی به نگار نگاه کردم.

وااای نگاری جونم ممنون...اصلابه کل فراموش کرده بودم  برای حرم چادربردارم...دست -

 مامانت طلا...ازطرف من ازش تشکر کن.

داشت دفعه دیگه هرمدلی خواستی قابل زائرگلمون ونداره...فقط دیرخبردادی مامان اینوآماده -

 بگو برات می دوزه.فقط دعا برای مایادت نره.

 اونکه حتما.-

 باصدای زنگ درهردوبه طرف هم اومدیم وبرای خدافظی دوباره توبغل هم اومدیم.

آرسام اومده بود دنبالم تاباهم بریم فرودگاه.نگارازهمه خداحافظی کردورفت.یه دست 

نتخاب کردم وهمه روسریع پوشیدم.آرسام چمدون ووسایلموبردتاتوی مانتوشلوارمشکی بامقنعه ا

 ماشین بزاره.

بغلم وتندتندسفارشم می کردکه برای  موقع خداحافظی رسیده بود.نسرین خودشوانداخت تو

 درحال له شدن بودم که گفتم: سلامتی بچش دعاکنم.

 به فکر خودتونیستی به فکر بچه ی توشیکمت باش. کشتیم بابا،-

شدن بودم که باگریه وکلی سفارش  توبغل مامان هم درحال کنسرو نسرین نوبت مامان شد.بعد

 ولم کرد.

 بالاخره صدام دراومد.

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مریـم یوسفـی –انتخـاب عشــق یا عشــق  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

114 
 

 خوبه سفرآخرت نمی خوام برم.-

 اعتراض گفتن خدانکنه این چه حرفیه. همه با

 که مواظب خودم باشم. سفارشم کرد و هم مردونه بغلم کرد بابامحمد

 یه می کرد.مامان مهنازیواش گر

 بقیه هرچی اصرارکردن که بیان فرودگاه من وآرسام قبول نکردیم .

 خلاصه بابدرقه اهل خانه به اتفاق آرسام راهی فرودگاه شدیم.

ساعت هشت ونیم بود که رسیدیم .پروازساعت ده ونیم بود،هنوزیک ساعتی زمان داشتیم.به 

زدونفره روبه روی هم نشستیم.آرسام پیشنهادآرسام به کافی شاپ فرودگاه رفتیم وپشت یه می

 دوتاشکلات داغ باکیک شکلاتی سفارش داد.

 طولی نکشید که سفارشات وآوردن، به آرسام نگاه کردم.

تیپ کاملارسمی زده بود، کت وشلوارطوسی، پیراهن خاکستری، کفشهای واکس زده .باکت 

خندبه چشمای خندونم وشلوارخواستنی ترشده بود. متوجه نگاه سنگینم روی خودش شد.بالب

 نگاه کردوگفت:

فدای اون چشمهای مثال آهوت بشم من...اینجوری نگام نکن، بی جنبه می شم کاردستت می -

 دم هااا.

 نگاهم رنگ تعجب گرفت.آرسام باقهقه خندید.

 خندهاش که ته کشید، رنگ نگاهش عوض شدوبالحن غمگینی گفت:

 رد.یعنی طاقت دوریتوندارم.اصلادوست ندارم تنهابری...بعدحرفشواصلاح ک-

 بالبخنددستشوکه روی میزبو توی دستام گرفتم وگفتم:
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عزیزم چراسخت می گیری...سفرقندهارکه نمی خوام برم...غصه نخور، زودی می رم وبرمی -

 گردم دوباره بیخ ریش خودتم، به اندازه یه چشم به هم زدنه.

ترمی رفت اونوقت داشتم به آرسام حالادلم مثل سیروسرکه می جوشیدوهرلحظه استرسم بالا

 دلداری می دادم، ولااا.

 آرسام بادلخوری نگاهم کردوگفت:

 ازوقتی رسمانامزدشدیم یه لحظه بدون تونفس ندارم، بعدتوقع داری بی قراررفتنت نباشم؟-

 بعددستشوازدستم بیرون آوردوبه حالت کلافه ای توی موهاش چنگ زدوادامه داد.

نمی دونم چه مرگمه؟انگارکه دیگه قرارنیست ببینمت...حس خیلی  نازنین به خدا خودمم-

 بدی دارم، یه جورنگرانی.

نمی دونم چرابااین حرفاش به جای اینکه آروم بشم وازابرازاحساساتش شادبشم، بیشتراسترس 

 گرفتم وقلبم باشدت بیشتری شروع به تپیدن کرد ودلشوره گرفتم.

 ورمی رفتم که باجمله آرسام سرموبلندکردم. سرم پایین بودوداشتم باناخونای دستم

 عزیزم انگشترنامزدیمون وچرادستت نکردی؟!-

 خوب شدگفتی داشتم فراموشمی کردم.-

 به دنبال این حرف ، انگشتروازتوی کولم بیرون آوردم وبه طرف آرسام گرفتم.

برداشت می باتعجب به انگشترتودستم که به طرفش گرفتم خیره شده بود.بیچاره داشت اشتباه 

 کرد.دیدم اگه چیزی نگم سکته رو زده برای همین باخنده گفتم:

 چیه باباکپ کردی...اندازه انگشتم نبود...فراموش کردم بدم برام کوچکش کنی.-
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آرسام به وضوح نفس راحتی کشیدوانگشتروازم گرفت.طفلی رنگش حسابی پریده بود.خیال 

 کرده می خوام نامزدی روبهم بزنم.

ست حرفی بزنه که موبایلش زنگ خوردوبایه ببخشیدگوشیشوجواب داد.درحال آرسام خوا

مکالمه بود که متوجه شدم تماس کاریه معلوم بودطرف پشت خط تاکیدداره که آرسام 

 زودتربره شرکت.

 به ساعتم نگاه کردم.ساعت نه بودواین دل وامونده من باهرثانیه بیشترشور می زد.

 طرفم برگشت.تلفنش تموم شدوباناراحتی به 

 یه اخم ظریف روی پیشونیش بود.دو دل بودیه چیزی روبگه که من راحتش کردم.

عزیزم اگه کارمهمی برات پیش اومده، می تونی بری منم بایدکم کم به جایگاه پروازبرم، -

 کارمهمی ندارم.

 انگارحرف دلشو زدم، ولی بانگرانی ودو دلی گفت:

 پروازتوبه سلامتی بلندنشه ازاینجانمی رم.آخه اینجوری که نمی شه گلم...من تا-

 می دونستم تماسش کاری بوده واحضارشده پس ازفرصت استفاده کردم وگفتم

نگرانی نداره،همینجا ازهم خداحافظی می کنیم...تازه بایدبعدازکارت یه سرخونمون بزنی -

تماس می گیرم ومدارکم روبرای ثبت نام دانشگاه بگیری، تازه خودتم شب پروازداری ، باهات 

 توبروبه کارت برس.)حالااگه رفت(

 آرسام که نرم شده بودگفت:

راستش ازشرکت تماس گرفتن یه جلسه خیلی مهم دارم وگرنه عمرا دلم راضی می شد به -

 رفتن، ازبابت مدارکتم خیالت راحت باشه خودم کارهای ثبت نامت روانجام می دم.
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 ازروی صندلی بلندشدیم.

رفش درازکردم که باهاش خداحافظی کنم که یکدفعه دیدم بین بازوهای بالبخنددستموبه ط

محکم ومردنش اسیرشدم.شوکه شدم...شمارش قلبم رفت روی دویست!اصلاانتظارشونداشتم 

آرسام منوتوآغوش بگیره.هیچ حرکتی نمی کردم ودستام کنارم افتاده بود.برعکس من آرسام 

 د تند نفسهای عمیق می کشید.داشت منوبین بازوهای مردونش له می کردوتن

غلش بود، به خودم اومدم وخودموازبین بازوهاش کشیدم بیرون، باخجالت *سرمن کامل توب

 سرموبه زیرانداختم.

 نازنینم به خدامی سپارمت.-

 باورم نمی شدچشاش پراشک بود.
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 فصل پنجم*آرسام*

 

شم عقب گردکردم وباسرعت سرموپایین انداختم وبدون اینکه منتظرعکس والعملی ازنازنین با

به طرف درخروجی رفتم.حتی قدرت اینونداشتم برگردم ودوباره ببینمش...نمی دونم چه مرگم 

 شده بود،شایداین یه هفته دوری منو وابسته ترکرده بود.

به طرف پارکینگ رفتم، باریموت درماشین وبازکردم وپشت فرمون نشستم.باسرعت به سمت 

 ه مهم بین سهامداران شرکتهای طرف قرارداد داشتیم.شرکت حرکت کردم...یه جلس

تمام دوساعت تایم جلسه...حواسم به عقربه های ساعتم وزمان پروازنازنین بود...چندبارهم 

باتذکرمهندس راستگوحواسموجمع کردم، چون درمقابل سوالات اونها، جوابهای کوتاه یاچرت 

 وپرت می دادم.

یلی بدی دیدم ولی هیچی یادم نمی یومد...فقط باترس دلشوره عجیبی داشتم...دیشب خواب خ

 ازخواب بیدارشده بودم.

به محض اینکه جلسه تمام شد، باعجله خداحافظی کردم وازشرکت بیرون اومدم...به حالت دو 

به سمت پارکینگ رفتم.گوشی موبایلموازجیب کتم بیرون آوردم.ساعت یازده بود.شماره نازنین 

 .وگرفتم.گوشیش خاموش بود

 باخودم گفتم:لابدقبل پروازخاموش کرده؟!
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سوارماشین شدم وبه سمت خونه نازنین حرکت کردم.پشت چراغ قرمزتوقف کردم...یادحلقه 

نامزدی نازنین افتادم...دستموبرای یافتنش داخل جیبم کردم وانگشتر رومقابل دیدگانم 

 گرفتم...زیرلب گفتم:

 دورترمی شی!!نازنین چرااحساس می کنم هرلحظه داری ازم -

 چراغ سبزشد، حلقه رو توی دستم مشت کردم وپاموبیشتر روی پدال گازفشار دادم.

مقابل خونه نازنین ماشین وپارک کردم وپیاده شدم.زنگ خونه روفشردم،طولی نکشید که 

 صدای آقای پاکدل )پدرنازنین(توی آیفون پیچید.

 بفرماییدداخل آرسام جان.-

 یاط باصفا وکوچیک خونشون شدم...آقای پاکدل به استقبالم اومد.درباصدای تیکی بازشد.واردح

 سلام پسرم خیلی خوش اومدی.-

 پله هاروبالااومدم ودستشوبه گرمی فشردم.

 سلام...ممنونم...مزاحم نمی شم...اومدم مدارک نازنین جان رو ازتون بگیرم.-

 :درحالی که هنوزدستمو توی دستش گرفته بود، به طرف خونه کشیدوگفت

 این حرفاچیه می زنی؟مزاحم کدومه؟غریبه که نیستی بیاداخل اینجوری دم در خوبیت نداره.-

دیگه چیزی نگفتم وبالبخند واردخونه شدم.دستشوپشت کمرم گذاشت وبه طرف پذیرایی 

 راهنماییم کرد.

 بفرماییدپسرم...خوش اومدی.-

 بعدباصدای بلندگفت:

 مهنازخانوم...آقا آرسام تشریف آوردن.-
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 روی مبل نشستم وپدرنازنین هم روبه روی من نشست.

یه پنج دقیقه درباره مسائل کاریم پرسیدومنم سعی کردم تمام حواسموبه حرفاش بدم وجواب 

 چرتی ندم...ولی زیادموفق نبودم.

نسرین ازاتاق بیرون اومد و واردپذیرایی شد. ازجابرخواستم وخیلی گرم باهاش احوال پرسی 

 ی مبل دونفرنشست.کردم.کنارپدرش رو

درنبودنازنین کمی معذب بودم.پدرنازنین کنترل تلویزیون روبرداشت وشبکه خبر و 

گرفت...ازشبکه های ماهواره ای خبری نبود.علاقه زیادی به گوش دادن اخبارنداشتم، 

 بیشترازطریق روزنامه واینترنت ازخبرهامطلع می شدم.

نازنین تماس بگیرم که باصدای موبایلموازجیب کتم بیرون کشیدم تادوباره با

مهنازخانوم)مادرنازنین(سرموبلندکردم...باچادری گلداردرحالی که سینی چایی توی دستاش بود 

 به طرفم اومد.

 سلام آقاآرسام خوش اومدین.-

 به احترامش بلندشدم.

 سلام مامان جان...ممنونم...چرازحمت کشیدین.-

 یز گذاشتم.چایی رو ازتوی سینی برداشتم ومقابلم روی م

 پدرنازنین منومخاطب قرارداد وگفت:

آرسام جان، نازنین پروازش تاخیرنداشت؟مادرش دلواپس شده...خبری ازش نداریم...هرچی -

 باهاش تماس می گیریم گوشیش خاموشه...نگران شدیم.

 بااینکه خودم دلشوره داشتم گفتم:
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 قبل پروازموبایلشو خاموش کرده.نگران نباشید...منم باهاش تماس گرفتم خاموش بود.احتمالا-

 دقیقاچه ساعتی میرسه مشهد؟-

 اگه پروازش تاخیرنداشته باشه، ساعت دوازده ونیم بایدفرودگاه مشهدباشه.-

ناخداگاه نگاهم به سمت ساعت مچیم برگشت...ساعت یازده وچهل دقیقه بود...ضربان قلبم 

 ناآروم می زد...استرس داشتم ولی دلیلشونمی دونستم!!

 اقت نیاوردم و روبه پدرنازنین که همچنان نگاهش به صفحه تی وی بود کردم وگفتم.ط

 ببخشیدآقای پاکدل...-

 باصدای من صورتش وازصفحه تلویزیون گرفت وبه من دوخت.

 اگه امکانش هست مدارک نازنین جان روبدین تامن دیگه ازخدمتون مرخص بشم.-

سفرونیستن.شماهم تنهایی...یه امروز  چه عجله ای داری پسرم؟!پدر ومادر که رفتن-

 وبدبگذرون وناهاروباماباش...مهنازخانوم ما دست پختش زبان زد فامیله.

 اونکه البته...خیلی هم خوشحال می شم درکنارشماباشم ولی... -

 مهنازخانوم نذاشتم ادامه ی جملموبگم .

ونی...آقا حامد هم بعدازکارش دیگه ولی واما واگر نداره آرسام جان...توهم مثل نویدخودم می م-

 برای ناهارمیاداینجا...دورهم هستیم.

 توی رودبایستی گیرکردم وناچارگفتم:

 خیلی ممنون، باعث زحمت شما شدم.-

 مهنازخانوم اخم شیرینی کردوگفت:

 زحمت کدومه؟!دیگه تعارف نکنی که ناراحت میشم..راحت باش پسرم..خونه خودته.-

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مریـم یوسفـی –انتخـاب عشــق یا عشــق  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

122 
 

 بالبخندجوابش رو دادم.

عت یک ونیم بود...حامدم ازسرکاراومده بود...ولی هیچکس حرفی ازناهارنمی زد...همگی سا

دلشوره داشتیم ونگران نازنین بودیم.هنوزموبایلش خاموش بود. بانویدتماس گرفتیم ولی در 

دسترس نبود.به خونشون که زنگ زدیم،همسرش گفت:دوساعته که نوید رفته  فرودگاه ولی 

 اعث نگرانی بیشترماشده بود.هنوزبرنگشته و این ب

اطلاعات پروازجواب نمی داد ومدام مشغول بود...مادرنازنین تسبیح دستش بود وصلوات می 

فرستاد درحالی که رنگش پریده بود ودستش به وضوح می لرزید.نسرین مدام درحال تماس 

 گرفتن بااطلاعات پروازبود ولی هردفعه بی نتیجه وهمچنان اشغال!!

وعرض پذیرایی روطی می کردم وباگوشیم تلاش می کردم بااطلاعات  بااسترس طول

 پروازتماس برقرارکنم.

 همگی توی پذیرایی بودیم که با صدای فریاد یاابوالفضل پدرنازنین همگی به طرفش برگشتیم.

کناردیوارافتاده بود وچشمش به صفحه تلویزیون بود.نگاهم از روی صورت پدرنازنین سرخورد 

 ویزیون چشم دوختم.وبه صفحه تل

 صدای اخبارگومثل ناقوس مرگ درسرم پیچیدوتمام بدنم به رعشه افتاد.

اخبارگو:به گزارش واحدسیارخبر...یک فروندهواپیمای مسافربری صبح امروز ازشیرازبه 

مقصدمشهد پروازکردکه دربین راه به دلیل نقص فنی دچارانفجاروباعث سقوط 

مرپیداست طیف  انفجاروسیع بوده ومتاسفانه امکان اینکه هواپیماگردید...انطورکه ازشواهدا

بازمانده ای ازاین سقوط جان  سالم بدربرده باشدخیلی کم است.تاکنون اطلاعی ازچگونگی 

 وقوع این حادثه به دستمان نرسیده و...
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چشمام ازحدقه داشت می زدبیرون...تمام تنم به یکباره به لرزه افتاد...احساس کردم قلبم 

ت ایستاده...نفس توی سینم پیچیده بودوتوی مغزم احساس خلع می کردم.صدای جیغ ازحرک

های پی در پی مهنازخانوم وگریه های بلندنسرین توی گوشم می پیچید...ولی نمی تونستم 

هیچ حرکتی بکنم...بدنم فلج شده بود...نمی تونستم نگاهمو ازصفحه تلوزیون 

ه تکه شده وسوخته رونشون می داد...تنم یخ بسته بگیرم...تصاویرفجیهی ازیه هواپیمای تک

بود...ازکمردلاشدم ...باورم نمی شد!! این امکان نداشت!!نازنین من حتمازنده بود...اون به من 

 قول دادکه زود می ره وبرمی گرده...آره اون حتمابرمی گرده.

بود.نبایددست باصدای فریادحامدکه نسرین وصدا می زد، ازشوک دراومدم...صورتم خیس اشک 

 روی دست می گذاشتم.یه ندایی درونم می گفت:نازنین هنوز زندست!!

هنوزیارای برخواستن نداشتم که باجیغ بلندنسرین به خودم اومدم .دستموبه دیوارگرفتم 

وبلندشدم...انگارحال من ازبقیه خیلی بهتربود.مهنازخانوم روی مبل غش کرده بود...گوشی تلفن 

ه بود وبوق آزادمی خورد...نسرین پهن زمین شده بودومدام جیغ می ازروی دستگاه افتاد

کشیدوبه خودمی پیچید.رنگش حسابی پریده بود.نگاهم از روی صورتش سرخوردوبه کف خونه 

غل گرفته بود *که سرامیک های سفیدداشت افتاد...غرق خون بود!!!حامد سرنسرین وتوب

 می کرد.وسعی داشت آرومش کنه ولی نسرین همچنان شیون 

مغزم سریع فرمان داد...این اصلاوضعیت خوبی نبود!!نسرین سه ماهه بارداربودو حالا این 

 خون...!!

 باخشونت به طرف حامد رفتم وسرش فریادکشیدم.
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سریع به  باید غلش کن...جونش درخطره،*بلندشو ب به جای نشستن ودلداری دادن،-

 بیمارستان برسونیش.

 دم.وبه زیرپای نسرین اشاره کر

چشمهای حامد گشادشده بود...حواسش به خونی که ازنسرین روان شده بود، نبود.با نگرانی 

غلش کشید.به سرعت به *ودستپاچگی دستشو زیرزانو نسرین برد وازکمرش گرفت وتوی ب

طرف درخروجی رفتم .جلوترازحامد درماشینشوبراش بازکردم.نسرینو درحالی که ناله می کرد 

 باند.روی صندلی عقب خوا

نمی تونستم مادروپدرنازنین وتوی این شرایط تنهابزارم...حامدوراهی بیمارستان کردم وخودم 

 کلافه ونگران سریع برگشت توی خونه.

همین که در راهرو بازکردم،صدای گریه های بلندمهنازخانوم به گوشم خورد.باعجله در رو 

 بستم و واردپذیرایی شدم.

درش ازسرش افتاده بود ودرحالی که بادست توی صورتش می مهنازخانوم بهوش اومده بود.چا

 زدوگریه می کردگفت:

خداااجیگرگوشمو ازتومی خوام...خداااا نازنینمو زنده می خوام....خدااا این چه مصیبتی -

 بود...خدااا جون منو بگیر...

ت قند دوباره داشت ازحال می رفت...سریع به طرف آشپزخونه رفتم.یه لیوان برداشتم ویه مش

ریختم توش...دستام ازتنش عصبی می لرزید.لیوان وزیرشیرآب گرفتم وپرکردم.باقاشق درحالی 

 که محتوای آب قند روهم می زدم به طرف مهنازخانوم دویدم.
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پلکهاش روی هم افتاده بود وزیرلب ناله می کردواسم نازنین روبه زبون می آورد.حال روحی 

 ...فقط مونده بودم چطور تا الان سرپام؟!خودم دست کمی ازمهنازخانوم نداشتم

به زود چندقاشق ازآب قند و توی دهانش ریختم.نگاهم کشیدشدبه طرف 

آقامحمد...هنوزکناردیوارروی زمین نشسته بود.چراهیچ عکس العملی نشان نمی داد!!نگران 

 شدم.لیوان نیمه پر و روی میزگذاشتم .ازجابرخاستم وبه طرفش رفتم.

وخیره به صفحه تلویزیون دوخته شده بود.باترس ونگرانی صداش زدم، ولی چشمهاش بازبود 

 جوابی نداد!!تکانش دادم ...حرکتی نکرد!!

 به شدت ترسیدم...نکنه مرده باشه؟!

 مهنازخانوم کمی هوشیارشده بود وتازه چشمش به همسرش افتاده بود.

ردمش...نفس نفس می باهزاربدبختی بلندش کردم وروی کولم انداختم...تاجای ماشین آو

زدم...بیشترازاسترس...روی صندلی عقب خواباندم.مهنازخانوم درحالی که بلندبلندگریه می کرد 

 ازدرخونه بیرون اومد.چادرگلدارش وبامشکی عوض کرده بود وزیرلب خدا راصدامی زد.

انگارفهمیده بودوضعیت همسرش زیادخوب نیست .به دنبالم اومد و سوارماشین شد...دیگه 

 لحظه ای درنگ جایز نبود...پشت فرمون نشستم وبا سرعت به طرف بیمارستان حرکت کردم.
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 فصل ششم*نازنین*

 

باچشم مسیررفتنشودنبال کردم...باسرعت بدون اینکه برگرده به سمت در خروجی 

 رفت.نفسموبا فوت بلندی فرستادم بیرون.

 وازنگاه کردم...بلیط هواپیماروازتوی کوله ام بیرون آوردم وبه ساعت پر

سرموبلندکردم ونگاهمو یه دوربه اطراف انداختم.بایدعجله می کردم، ساعت هشت ونیم 

 بودوساعت پرواز یازده!!

نگاهم روی درخروجی ثابت موند وبایک تصمیم آنی بلیط هواپیماروازوسط پاره کردم وتوی 

 مشتم مچالش کردم!!

بشه وبرگرده، ازآرسام عاشق بعید وقت نبود، می ترسیدم هرآن آرسام بی خیال جلسه 

 نبود!بایدیه جوری استتارمی کردم تامنو نشناسه.

فکری به ذهنم رسید.باخوشحالی درکولموبازکردم وچادری که نگاربهم داده بود وبیرون  

آوردم.سریع تای چادرو بازکردم وروی سرم انداختم.آستین داربود وقسمت جلوش زیپ داشت 

 م ونیازبه جمع کردنش نداشتم.برای همین خیلی راحت بود

 باخوشحالی واسترس به طرف درخروجی دویدم.

 بدون اینکه فکربعدش وبکنم جلوی اولین تاکسی مخصوص فرودگاه دست تکون دادم وگفتم:

 ترمینال لطفا.-
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 چمدونمو صندوق عقب گذاشت وساک دستی وکولمو جلوی پاهام.

باخودم کلی نقشه کشیده بودم وکلنجار ازاسترس زیادپوست لبموبادندون می کندم.ازدیشب 

 رفتم .این بهترین راه بود.من واقعاازپرواز واهمه داشتم وچاره ی دیگه ای جزاین نبود.

همین که به ترمینال رسیدیم سریع ازتاکسی پیاده شدم وبه طرف ایستگاه فروش بلیط اتوبوس 

 رفتم.

 سرموخم کردم تامسئول مخصوص گیشه روببینم.

بااخم هایی درهم تند تند روی صفحه کلید مقابلش ضربه می زد ونگاهش به  به خانومی که

 صفحه مانیتو بود گفتم:

 ببخشیدخانوم...یه بلیط برای مشهدمی خواستم.-

 بدون اینکه نگاهشو ازصفحه مانیتوربگیره گفت:

 برای چه روزی می خواستین.-

 خیلی تندوباعجله گفتم:

 ودتر، چون عجله دارم.برای همین ساعت ...فقط اگه میشه ز-

 باتعجب سرشو به طرفم برگردوند وگفت:

 خانومم زود اومدی زودم می خوای بری؟!-

 بعد دوباره نگاهشو به صفحه روبه روش برگردوند وادامه داد.

نیم ساعت پیش سه تااتوبوس به سمت مشهدحرکت کردن...تاچهارساعت دیگه هیچ اتوبوسی -

 م هم بعید می دونم جای خالی داشته باشیم.برای مشهدنداریم...برای اون تای

 وا رفتم...حالابایدچکارمی کردم...بدون اینکه حرفی بزنم  سرموبلندکردم.ساعت نه ونیم بود!!
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بانگرانی به سمت جایگاه اتوبوسها حرکت کردم...باسردرگمی بین اتوبوسها راه می رفتم وباچشم 

آخرین ایستگاه رسیدم هیچکدوم مسیرشون به مسیرهاشون نگاه می کردم شاید فرجی شد...به 

مشهدنبود...دیگه واقعا ناامیدشده بودم وداشتم به غلط کردن می افتادم که یکدفعه چشمم به 

یه اتوبوس که کمی دورترازجایگاه بود افتاد. یه اتوبوس ایران پیمای قرمزقدیمی که جلوی 

 شیراز-شیشه زده بود.مسیر مشهد

 وجودموگرفت که لبخند پهنی مهمون صورتم شد. به یکباره چنان شوقی سراسر

پا تند کردمو به سمت اتوبوس رفتم.باخودم گفتم حتما جزو راننده های آزاده وراننده خود 

 ترمینال نیست.باشوق به دربازاتوبوس نگاه کردم وازدستگیره گرفتم واومدم بالا.

اراژ ممد مکانیک باچشم داخل اتوبوس ونگاه کردم...کم مونده بود دهانم اندازه گ

 بازبمونه...باتعجب به سرنشینان نگاه کردم.

تمام صندلی هاکنده شده بود وتنها چهارصندلی جلویی سالم بود!!!کف اتوبوس به جای صندلی 

فرش پهن بود وچهارتاپشتی هم به کنارپنجره ها تکیه داده شده بود وحدود بیست نفر 

صورت چهارزانو دور هم نشسته بودن وصدای  سربازبالباسهای فرم، خیلی بامزه روی فرش به

 خنده هاشون بااومدن من قطع شده بود.

 بعضی به حالت تعجب، بعضی باچشمانی پرازشیطنت وبعضی بی خیال به من نگاه می کردن.

 راننده هنوزنیومده بود.به خودم اومدم وروی اولین صندلی ازسمت چپ که خالی بود نشستم.

ی ضربان قلبم توی دهانم بود.جرئت نداشتم برگردم وپشت استرسم بیشترشده بود وصدا

سرمونگاه کنم...ازگوشه چشم به دو صندلی کنارم که درست پشت صندلی راننده قرارداشت 

 نگاه کردم.
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یک مرد به همراه یه خانوم چادری که احتمالا زن وشوهربودن روی صندلی نشسته بودن 

 ن همه مردنبودم!!...کمی خیالم راحت شد...بازتنهازن میان ای

ازاینکه هنوزچادر به سرم بود خوشحال شدم...باخودم گفتم چه خوب شد ازسرم برنداشتم، 

ناخداگاه یه حس امنیت بهم دست داد.انگارباچادریه حساردورخودم کشیده بودم وبین این همه 

 مرد کسی نمی تونست انداممو درست ارزیابی کنه ونگاه بدی بهم داشته باشه .

ه دقیقه که توی استرس من گذشت راننده اومد.همین که از دراتوبوس بالا اومد یه نگاه بعداز د

 به دوتاصندلی های جلو انداخت وبعد روبه من کرد وگفت:

 سلام ....جاتون خوبه؟راحت هستین؟!-

 اگه بگم چشام قدنعلبکی شد دروغ نگفتم...باهزاربدبختی  زیرلب گفتم:

 سلام....خیلی....ممنون.-

دهنموقورت دادم...راننده که یه مرد حدود سی وپنج ساله می خورد با یه لبخندچندش وآب 

 رفت  وپشت فرمون نشست وحرکت کرد.

یا امام زاده بیژن...نکنه بین یه مشت فراری خل وچل افتادم که ازقضا رانندشون دیوونه 

نه!!حتی به اون زنجیریه؟؟ولااااا...یعنی به همه مسافرهاش سلام می کنه ولبخندژکوندمی ز

 گردن کلفتای پشت سرم!!

ساعت ده ونیم بود، تقریبا یک ساعتی می شد که ازشیرازخارج شده بودیم.تانیم ساعت دیگه 

هواپیماپروازمی کرد، ولی من هنوزقصدنداشتم ازموضوع تعویض وسیله ی نقلیه ام به کسی 

من می رسوندونمی  چیزی بگم.مخصوصا آرسام، اگه می فهمید شک نداشتم خودشو سریع به

 ذاشت بایه گله پسرتامشهدتنهایی سفرکنم اونم چهارده ساعت راه!!
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تنها راهم این بود که بانویدتماس بگیرم ویه جوری قانعش کنم که دوساعت دیگه نیادفرودگاه 

دنبالم!!آره اینجوری بهتربود...بااین فکردرکولموبازکردم وگوشیموبیرون آوردم.همین که نگاهم 

 افتاد آه ازنهادم بلندشد. به صفحهش

بوق هشدارضعیف بودن باتری بلندشد.فقط دو درصد شارژ داشت!!این دیگه چه گندی بوداین 

وسط؟!دیشب به کل فراموش کرده بودم بزنمش به شارژ، حالاوسط این بربیابون بااین اتوبوس 

 فول امکانات لوکس !!پریزبرق ازکجاگیرمی آوردم!!

ماس می گرفتم وگرنه تادوساعت دیگه می فهمیدجزو مسافران چاره ای نبودبایدبانویدت

 هواپیمانبودم وهمه نگرانم می شدن.

زیرلب یه بسم الله گفتم وشماره نویدوگرفتم فقط دعامی کردم وسط مکالمم گوشی خاموش 

نشه.اااه لعنتی...آنتن نمی داد...منم چه توقعاتی داشتم هاااا !!خوب یکی نیست به من بگه 

 ه زورآنتن می ده وای به حال بیابون وجاده وراه!؟توشهرش ب

بی خیال زنگ زدن شدم.تصمیم گرفتم بهش پیام بدم، اینجوری دیگه نمی تونست بهم گیربده 

وسوال پیچم کنه، تازه اگرهم می خواستم بهش زنگ بزنم، سرو صداوخنده های یه گردان 

ترین راه همون ارسال پیام پسرازپشت سرم تابلوم می کرد ونویدحتماشک می کرد، پس به

 کوتاه بود.سریع قبل ازاینکه گوشیم خاموش بشه متن پیاموتایپ کردم.

سلام نویدجان...خواهشافرودگاه دنبالم نیا...می خوام مستقیم برم حرم زیارت...وسایلموبه -پیام:

قسمت امانات تحویل می دم...نذرکردم واردمشهد که شدم اول تنهایی برم پابوس امام 

...تانمازصبح حرم هستم، بعدش باهات تماس می گیرم بیای دنبالم.دوستت دارم.آبجی رضا

 نازنین.
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متن پیاموسندکردم،طول کشیدتاارسال بشه.بایدیه پیامم برای آرسام می فرستادم وبهش می 

گفتم گوشیم شارژ نداره...مطمئن بودم دلش طاقت نمی یاره وباهام تماس می گیره واگه 

 ه نگران می شه.گوشیم خاموش باش

متن پیاموبرای آرسام نوشتم، ولی همین که خواستم دکمه ارسال پیاموبزنم،گوشیم خاموش 

 شد.

گوشی روباغیظ پرت کردم توی کولم وزیپشو بستم.سرموبلندکردم وبه راننده اتوبوس که خیلی 

نزده ریلکس ویواش رانندگی می کرد، نگاه کردم.تعجب کرده بودم چراحرفی ازکرایه تاالان 

بود!!یه نیم ساعت دیگه گذشت...هرچی صبرکردم دیدم فایده ای نداره...بی خیال داشت به 

 راهش ادامه می داد.

بادوتاسرفه صداموصاف کردم وسعی کردم ذره ای ترس ازتنهایی توی نگاهم نباشه وصدام 

 نلرزه.روبه راننده باصدای تقریبابلندومحکمی گفتم:

 عت راه هست وکرایه اش چقدرمی شه؟ببخشید...تامشهدتقریباچندسا-

راننده باچشمایی گردشده ازتوی آینه جلو به من نگاه کرد...سنگینی نگاه اون زن ومرد هم روی 

خودم احساس می کردم...چرا یکدفعه اینقدرسکوت شد!!متوجه شدم اتوبوس ازحرکت 

 ه بود وبیابون!!ایستاد.باتعجب ازپنجره کناریم به بیرون نگاه کردم.تاچشم کارمی کرد جاد

نگاهموازپنجره گرفتم وبه راننده دوختم...روی صندلیش به طرف من چرخید.نگاهش باتعجب 

 بین من واون زن ومرد درگردش بود، روی اون دونفر نگاهش ثابت موندوگفت:

 زن داداش مگه شمانگفتن دوستتون تاتهران بیشترباهامون نیست!؟-

 دوباره روبه راننده کردوگفت:خانومه یه نگاه متعجب به من انداخت و

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مریـم یوسفـی –انتخـاب عشــق یا عشــق  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

132 
 

این خانوم که دوست من نیست!!من فکرکردم ازآشناهای خودتونه، دوستم صبح باهام تماس -

 گرفت وگفتش منصرف شده وباماتهران نمیاد،صبرمی کنه دو روزدیگه باپدرش میره.

 کردن؟! حالاچشمای منم ازتعجب به اندازه چشمای اونا بازشده بود....اینادرباره کی صحبت می

 مرد راننده باکلافگی دستی توی موهای کم پشتش کشیدوروبه من گفت:

خانوم پس شماچراسواراین اتوبوس شدین؟؟من خیال کردم دوست زن داداشم هستین؟!کجا -

 می خواستین برین؟!

 دیگه رسماداشتم پس می افتادم...کم مونده بود سکته کنم، ایناداشتن چی می گفتن؟!

 فتم:بانگرانی واسترس گ

 مگه این اتوبوسه مشهدنیست؟!پس چرامسیروپشت شیشه زدین؟!-

 مرد راننده سری تکان دادوگفت؟

نه خانوم محترم این اتوبوس مخصوص سربازهای نیروی ارتشه، که دارن برای رزمایش به -

 تهران می رن.

 بعدبه صندلی پشت سرش اشاره کردوگفت:

 بامن هم مسیرشدن. این خانوم آقاهم، برادرم وخانومشون هستن که-

 روی صندلیم وا رفتم باحال زاری گفتم:

من فکرمی کردم اتوبوس مشهده...حالابایدچکارکنم؟؟من بایدهرچه سریع ترخودموبه -

 مشهدبرسونم وگرنه خانوادم نگران می شن.

 مرد راننده کمی فکر کرد وبادودلی گفت:
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رو برسونم قراره با داداشم وخانومش  من باید اول برم تهران پایگاه ارتش بعدازاینکه سربازها-

بریم مشهد.من خودم اهل مشهدم ...اگه مایلیدومشکلی ندارین می تونم شمارو هم 

 تامشهدبرسونم، فقط مسیردورترمی شه.

فرصت فکر کردن نداشتم.ساعت ازیازدهم رد شده بود.اگه همین اتوبوس هم ازدست می دادم 

ودم بعدش نه خانوادم نه آرسام بهم اجازه می صد درصد باید برمی گشتم خونه ومطمئن ب

 دادن تنهایی دیگه جایی برم.ازاین رو بالاجبارگفتم:

 مشکلی که نیست...فقط دقیقاکی می رسیم مشهد؟-

 اذان صبح ان شالله مشهدیم.-راننده:

 یکم خیالم آسوده شد...قراربودمنم بعدازنمازصبح به نوید زنگ بزنم تا بیاددنبالم.

 پس بگین بابت کرایه چقدرتقدیم کنم.-گفتم: روبه راننده

 راننده لبخندجالبی نزد.بانگاه خریدارانه ای سرتاپامو نگاه کردو گفت:

 قابلی نداره...ماکه این مسیر روداریم می ریم....مهمون ماباشین.-

 ناخداگاه اخمام توی هم رفت ونگاه خصمانه ای بهش انداختم وگفتم:

 م زیردین کسی نباشم.خیلی ممنون، ولی ترجیح مید-

راننده دست وپاشو جمع کردوبعدازاینکه پول کرایه رو ازم گرفت حرکت کردوبه مسیرش ادامه 

 داد.

باتکان های دستی به روی بازوم، چشماموبازکردم.نگاهم به یک خانوم چادری که 

 لبخندمهربونی به لب داشت افتاد.
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نشستم، تازه یادم اومدم توی اتوبوسم .با  نمی دونستم کجام؟به دور و برم نگاه کردم وتوی جام

احساس درد توی ناحیه گردنم دستموروش گذاشتم وکمی ماساژدادم.باتعجب به پشت سرم 

 نگاه کردم.هیچکس توی اتوبوس نبود...نکنه رسیدیم تهران؟!

 باصدای همون خانوم سرموبه طرفش برگردوندم.

ارنمی شدی؟تقریباسه ساعتی میشه مثل اینکه خیلی خسته بودی؟هرچی صدات می زدم بید-

 که خوابیدی!!

 باتعجب بهش نگاه کردم وگفتم:

 مگه ساعت چنده؟!-

 بالبخندنگاهم کردوگفت: 

 ساعت دو نیم ظهره...الانم برای نمازوناهارتوقف کردیم...اگه دیربجنبی به ناهارنمی رسیم.-

 بعددستشوبه طرفم درازکردوگفت:

 یدم...دیدم تنهایی گفتم بیدارت کنم باهام بریم نماز.ببخشیدخودمومعرفی نکردم...من سپ-

 به چادرش که محکم روی سرش نگهش داشته بود نگاه کردم.

 پوشش ظاهریش وصمیمیت کلامش منویادنگارانداخت.

 ناخداگاه به روش لبخندزدم ودرحالی که ازروی صندلیم بلند می شدم دستشوبه گرمی فشردم.

 بیدارم کردی.منم نازنین هستم....ممنون که -

چادرموروی سرم مرتب کردم وباهم به طرف سرویس بهداشتی رفتیم.کلیه هام از زورفشار زیاد 

داشت می ترکید.بعدازاینکه کارم تموم شد، وضوگرفتم وباسپیده رفتیم نمازخونه 

ونمازموخوندم، دلم ازضعف مالش می رفت.سپیده هنوزنمازش تموم نشده بود.به سرعت به 
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بین راهی اونجا رفتم، ازجوجه بدم می اومد برای همین سفارش کوبیده دادم طرف رستوران 

وسرمیز دونفره ای نشستم.سرموچرخوندم، کمی اونطرف ترگردان پسرها درحال خوردن 

 غذابودن،همسرسپیده وبرادرش شوهرش هم مشغول ناهارخوردن بود.

 باکشیدشدن صندلی کناریم سرموبرگردوندم.

روبه روی من نشست.وقتی می خندید یه چال خوشگل روی گونه  سپیده بالبخندپشت میز

سمت راستش می افتاد.سپیده جوجه سفارش داده بود.حین غذا خوردن کی باهم صحبت 

 کردیم و آشناشدیم.

اصالتا مشهدی بود وتمام خانوادش اونجازندگی می کردند.به خاطرکارهمسرش شیرازساکن 

 باهمسرش راهی مشهدشده بود. بودند.سپیده برای سر زدن به خانوادش 

تاقبل ازحرکت ،گوشی موبایل سپیده روازش گرفتم تاباخونمون تماس بگیرم ولی هرچی زنگ 

زدم بوق مشغولی می خورد.نمی دونم چرا دلشوره داشتم، اگه نویدپیامم رو نخونده باشه 

 چی؟!اگه رفته باشه فرودگاه وبفهمه من اصلا سوارهواپیمانشدم چی؟!

 مثل خوره داشت مغزمومی خورد.این فکرها

 به گوشی بابامحمدزنگ زدم، ولی بعدازپنج بوق آزادقطع شد.دوباره گرفتم ولی باباجواب نداد!

 شماره آرساموازحفظ نبودم وگوشیمم خاموش بود.

اتوبوس می خواست حرکت کنه، موبایل سپیده روبهش برگردوندم وسواراتوبوس شدیم وحرکت 

 کردیم.
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که به تهران رسیدیم.تموم طول راه، بس که به جاده خیره شده بودم ساعت نه شب بود 

چشمام می سوخت.سرموبرگردوندم و به پشت سرم نگاه کردم...گردان پسرها دراز به دراز کف 

 اتوبوس خوابیده بودن وپتوهای سبز رنگ ارتشی روشون کشیده شده بود.

صندلی سیخ نشسته بودم،  کاش پسربودم حداقل راحت می تونستم درازبکشم.بس که روی

کمروگردنم گرفته بود، چون کناردر بودم از زیردراتوبوس بادمی خوردبه پاهام وازسرماگز گزمی 

 شد.

فکروخیال وبی خبری ازخانوادم، خوابوازچشمام گرفته بود.سپیده هم درحالی که سرش روی 

 شونه همسرش بود به خواب رفته بود.فقط من بیچاره بیداربودم.

 به پایگاه ارتش رسیدیم وسربازهاهمه پیاده شدن. بالاخره

 راننده روبه من کردوگفت:

من یک ساعتی اینجا کاردارم بایداتوبوس وسرویس کنم،شماهم می تونیدبرای شام واستراحت -

برین همین اطراف، چون مادیگه تا مشهدتوقف نداریم وانشالله اگه زودترحرکت کنیم شش 

 صبح به مشهدمی رسیم.

 صرارکردکه بااونابرم شام بخورم که تنها نباشم ولی قبول نکردم.سپیده ا

 کولموبرداشتم وازاتوبوس پیاده شدم.

بایداول یه جایی می رفتم تا گوشیمو شارژکنم.یکدفعه یادکارت تلفنم افتادم وباخوشحالی 

اس درحالی که کنارخیابون ایستاده بودم درکولمو بازکردم تاکارت تلفنموپیداکنم وباخونه تم

بگیرم،همین که سرمو پایین انداختم یه موتور باسرعت ازبغلم ردشدوبندکوله پشتی 
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روکشید...باجیغ بلندی بندکوله ازدستم رهاشدومحکم خوردم زمین...موتورسوارباسرعت 

 دورشدوپیچیدتویه خیابون فرعی و

زدم فرصت اینکه بلندشم ودنبالش کنم روبهم نداد.همونجورکه پهن زمین شده بودم بلند

 زیرگریه وبد وبیراه نثار دزد موتورسوار کردم.

شب بودواونجایی که من نشسته بودم تقریباخلوت بود، بابدبختی ازروی زمین بلندشدم، زانوم 

 به شدت دردمی کردوآرنج دست چپم می سوخت.

 حالابایدچه غلطی می کردم؟تمام پول ووسایل ضروری وموبایلم توکوله پشتیم بود.

رحال عبورازعرض خیابون بودم ودرحالی که زیرلب غرغرمی کردم، وبه بخت بدم لنگان لنگان د

لعنت می فرستادم به یکباره پام پیچ خوردووسط خیابون بادرد دولا شدم.باصدای بوق 

بلندماشینی سرموبالاآوردم .نورمستقیمی به چشمم خوردوباعث بسته شدن پلکم شد.جسمی 

شدم عقب...احساس دردشدیدتوی ناحیه پهلوم می باشدت به پهلوم برخوردکرد.محکم پرت 

کردم، سرم به شدت تیرمی کشید.کم کم همه چی جلوی چشمام تارشدودیگه هیچی 

 نفهمیدم.
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 فصل هفتم*شهاب*

 

به طرف رختکن رفتم...حوله روازدور گردنم برداشتم، خیس عرق بود.درکمدوبازکردم وساک 

سهام بودم که چشمم به گوشی موبایلم که مخصوص باشگاه رو برداشتم.درحال تعویض لبا

داخل ساک بود، افتاد.صفحش خاموش وروشن شد وهشداریه پیام بازنشده رومی داد.به 

قصدخوندن پیام،گوشیموازساک بیرون آوردم...یک پیام ازطرف نفیسه بود!!باخوندن پیام لحظه 

 به لحظه خشمگین ترمی شدن وگره ی ابروهام بیشترمی شد.

شهاب من...امیدوارم پیامم رونخونده پاک نکنی.می دونم گناهکارم ونباید اون روز  سلام"نفیسه:

همچین درخواستی ازت می کردم ولی تنهاگناه من عاشق بودنه.می دونم درکی ازعشق نداری، 

منم دیگه تحمل دوری وسردبودن تو روندارم.می گن خودکشی باتیغ خیلی دردناکه ولی 

است.دوست دارم قبل مرگم برای آخرین بارببینمت، امیدوارم  دردناک تراز اون عشق یکطرف

 "دیرنرسی!!

 مثل باروت درحال انفجاربودم، ازروی خشم عربده زدم.

 کثافت آشغااال !!برو به جهننننم!!-

هم زمان گوشی موبایلمو به طرف درپرت کردم که صاف خوردتوی سینه نیما، که درحال 

 واردشدن به اتاق بود.
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ای بالاپریده سرجاش خشکش زده بود.درحالی که بایه دستش موبایلمو گرفته بود نیماباابروه

 وبادست دیگش روی سینشو ماساژمی داد باگفت:

 شهاب چت شده؟؟چراهوارمی کشی؟!-

درحال جمع کردن وسایلم به طرفش برگشتم وجوری نعره زدم که هنجرم لرزیدونیماازتعجب 

 چشاش گردشد.

 دم بالا وداد زدم:خودم می کشمش!!دستاموآور-

 باهمین دستام خفش میکنم!!قبل ازاینکه خودشوبکشه خودم نفسشومیگیرم!!-

نیمامات مونده بود.گوشی باخشم روازدستش بیرون کشیدم وبادست پسش زدم وبه سرعت به 

 طرف درخروجی دویدم.صدای نیماازپشت سرم بلندشد:

 ب باتوام!؟کجا داری می ری؟شهاب لااقل صبرکن منم لباس عوض کنم باهات بیام!!شها-

بی توجه به نیماازدرسالن بدنسازی اومدم بیرون.ساعت نزدیک ده شب بود.سوارماشین شدم 

وگوشیموپرت کردم روی صندلی کناریم وباخشم پامو روی پدال گاز فشردم...ماشین باصدای 

 بلندی به پروازدراومد.

ریبا خلوت بود، ازروی خشم سرعتم لحظه به لحظه بیشترمی شد.مسیری که می روندم تق

 مشتمو روی فرمون کوبوندم وفریادم توی فضای ماشین پیچید.

 ازهمتون متنفرررم!!نفیسه نابودت می کنننم!!-

 رگهای گردنم حسابی متورم وداغ شده بود ونبض کنارپیشانیم می زد.

باروی صدای زنگ گوشیم ازروی صندلی بلندشد...یه لحظه نگاهم برگشت روی صفحش...اسم با

 گوشی چشمک میزد...به سرعت ضربان قلبم بالا رفت.
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 بابادیشب باهام تماس گرفت وخبردادکه تافرداشب برمی گرده تهران.

 باوحشت یه نگاهم به صفحه گوشی بودیه نگاهم به مسیر روبه روم.

 نکنه نفیسه ....!!؟وااای بابا!!

لحظه خم شدم ودستموبه  هنوزگوشی زنگ می خورد.ازفرعی به خیابون اصلی پیچیدم ویک

سمت گوشی بردم، یکدفعه چشمم به روبروافتاد ودستموبه سرعت روی بوق فشار دادم.یه 

 نفروسط خیابون ایستاده بود.فاصلم باهاش خیلی کم بود وسرعتم سرسام آور بالا.

قصدعبورنداشت!!پاموباشدت روی ترمزگذاشتم،قبل ازاینکه ماشین ازحرکت بایسته محکم 

 ورد کردم وپرت شد عقب!باهاش برخ

 حالاخشم وعصبانیت جای خودشو به بهت وترس وناباوری داده بود!!

دونفررهگذربه طرفش دویدن...سرموبه چپ وراست تکون دادم وبابهت به منظره روبه روم نگاه 

می کردم.گوشی موبایلم دیگه زنگ نمی خورد.آب دهنموقورت دادم وآهسته ازماشین پیاده 

 شدم.

نامطمئن به طرف اون نفری که بهش زده بودم رفتم...سه چهارنفر دورشو گرفته  باقدم هایی

 بودن وهرکدوم چیزی می گفتن.

 مرده؟-

 نه بابا هنوزنبضش میزنه..زندست.-

 بیچاره تنهام بوده؟هیچیم همراش نیست نه کیفی نه چیزی؟-

 جلو رفتم...یک مرد کوتاه قد سرشو بلندکردوروبه من باصدای بلندی گفت:
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مردحسابی بااین سرعت کجامی خواستی بری؟زدی دخترمردمو لت وپار کردی؟فقط ازماشین -

 سرعتشو یادگرفتین!؟

 بادست مردجلویموکنارزدم ونگاهم به یه دخترچادری که صورتش غرق خون وبیهوش بود افتاد.

 ازترس اینکه بمیره نفس نفس می زدم وسینم باهرنفس بالاوپایین می شد.

 ی که روبه روی من ایستاده بود بلندشد.صدای خانوم مسن

 آقا ایستادی به چی نگاه میکنی؟!زودباش تادیرنشده برسونش بیمارستان.نبضش کندمیزنه.-

 به خودم اومدم، بایدعجله می کردم جونش درخطربود.

باکمک همون خانوم روی صندلی عقب ماشین خوابوندیمش.هیچکس راضی نشد تابیمارستان 

ه میترسیدن تودردسربیفتن.بدون معطلی پشت فرمون نشستم وبه سرعت به همراهم بیاد....هم

 طرف بیمارستان حرکت کردم.

ازتوی آینه به صورت غرقه به خونش نگاه کردم وبه سرعت ماشین افزودم.جلوی یه بیمارستان 

خصوصی نگه داشتم وسریع پیاده شدم...درسمت عقب وبازکردم، به دور وبر نگاه کردم....شب 

کسی اون اطراف نبود که ازش کمک بخوام، ناچارچشمامو روی هم گذاشتم وبایه نفس بود و

 عمیق از روی صندلی بلندش کردم وتوی بغلم گرفتمش.باتعجب چشماموبازکردم.

مثل پرکاه سبک بود...اندام ظریفی داشت، به طوری که فکر می کردم باکوچک ترین فشاری 

رتش خونی بود ولی رنگ مهتابی پوستش زیادی هرآن ممکنه یه جایش بشکنه، بااینکه صو

 توچشم میزد.

نگاه ازش گرفتم وبه سرعت به طرف اورژانس بیمارستان رفتم.چندپرستار به محض دیدنم توی 

اون وضع به طرفم دویدن وبا کمک هم به آرومی روی تخت روان خوابوندنش وبه سرعت به 
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ه افتادم ولی نگذاشتن داخل اتاق طرف بخش اورژانس بخش ویژه بردنش.به دنبال تخت را

برم...جلوی لباسم خونی شده بود...یکی ازپرستارها به طرفم اومدودرحالی که پرونده ای توی 

دستش بودتند تند ازم سوالاتی می پرسید وهمه رو وارد پرونده می کرد.اینکه چه اتفاقی براش 

ده یانه؟درآخرمتذکر شد که افتاده؟باهاش چه نسبتی دارم؟وسایل یاکیف ومدارکی همراهش بو

 حق خروج ازبیمارستان رو به هیچ وجه  ندارم.

بارفتن پرستارخودمو روی صندلی داخل راهرو انداختم.باکلافگی دستی توی موهام کشیدم 

 وزیرلب به نفیسه لعنت فرستادم.

 بایادآوری اسم نفیسه مغزم فعال شد .

 س گرفتم.سریع موبایلموازتوی جیبم بیرون آوردم وبانیماتما

 می ترسیدم به بابازنگ بزنم.

 بادوتابوق جواب داد.

الوووو...شهاب معلوم هست کدوم گوری هستی؟پسر نمی گی من سکته می کنم بااون وضع -

 زدی ازباشگاه بیرون؟!

 نفسموفوت کردم بیرون وباناراحتی گفتم:

 فعلاکه من دارم سکته می کنم.-

 خوب حرف بزن ببینم چی شده؟-

ازپیام نفیسه وتهدیدش به خودکشی وبعدتصادف وسردرآوردن ازبیمارستان تعریف سریع براش 

 کردم ودرآخرگفتم:
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داداش نیما می تونی سریع خودتوبه نفیسه برسونی...می ترسم واقعادست به خودکشی زده -

 باشه، بیشتربرای بابام نگرانم،قراربودامشب برگرده خونه.

ورده، من الان خودمومی رسونم خونتون،هراتفاقی خیالت راحت باشه، نفیسه گو...اضافی خ-

 افتادبهت خبرمی دم، نگران نباش، اگه کاری داشتی باهام تماس بگیر.

 نوکرتم داش نیما...جبران می کنم.-

 خفه شو...فعلا خدافظ.-

گوشی روقطع کردم...بانگرانی به دربسته اتاق اورژانس خیره شدم ...اجازه ورودبه هیچ کسی رو 

 .نمی دادن

بعدازنیم ساعت که بانگرانی وبی خبری من گذشت، دراتاق باز شد وچند پرستاربه همراه 

 پزشک  با تحت روان آوردنش بیرون.

باتعجب وترس به لوله ودم دستگاهایی که بهش وصل کرده بودن، نگاه کردم.خبری از خون 

ل بودویه عالمه روی صورتش نبود.سرشو باباند بسته بودن.ماسک اکسیژن به دهان وبینیش وص

 دستگاه به دنبالش!!

به سرعت تختشو به طرف اتاق عمل بردند...قلبم باشدت به سینم می کوبید.بانگرانی قدمهامو 

 تندکردم وخودمو به دکترش رسوندم.قبل ازاینکه وارد اتاق عمل بشه صداش زدم.

 آقای دکتر ببخشید؟حالش خوب میشه؟!یعنی زنده می مونه؟!-

 .یه نگاه به سرتاپام انداخت وباابروهایی گره کرده روبهم گفت:به طرفم برگشت..

 شماپشت فرمون بودین وباهاش تصادف کردین؟!-

 بانگرانی جواب مثبت دادم.
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 وفتی دید درحال سکته کردنم سریع خلاصم کرد وگفت:

دوتا ازدنده هاش شکسته...احتمال اینکه خون ریزی داخلی داشته باشه هست...ضربه محکمی -

سرش واردشده وعلائم هوشیاریش به شدت پایینه، که اصلا وضعیت خوبی نیست.پای به 

راستش شکسته که باید آتل بشه...احتمال اینکه کتفشم در رفته باشه هم وجود داره...می تونم 

 بگم الان زنده بودنش یه معجزست وبدن مقاومی داره.

 بااخم به طرف اتاق عمل رفت.

.احساس می کردم یک سطل آب یخ روم خالی کردن...عقب عقب دهانم ازتعجب بازمونده بود

رفتن وبه دیوارپشت سرم تکیه زدم.من احمق چکارکرده بودم!!اگه می مرد چه خاکی به سرم 

 می ریختم.

 دوباره یه پرستار به طرف اومد ودرحالی که برگه ای روبه طرف می گرفت،گفت:

چون هیچ وسایلی همراهشون نبوده بیماری که آوردین باید هرچه زودتر عمل بشن ، -

نتونستیم باخانوادشون تماس بگیریم، ناچاریم این رضایت نامه روبه شمابدیم تاامضاکنید چون 

 بیمارستان هیچگونه مسئولیتی درقبال بیمارتون نداره.

 برگه روازدستش گرفتم وبا دودلی امضاکردم.

نگرانی پلک روی هم صبح بود...چشمام اززور بی خوابی می سوخت ولی از3ساعت 

نذاشتم.صدمرتبه طول وعرض راهروی اتاق عمل ورفتم وبرگشتم.چهارساعتی می شدکه توی 

اتاق عمل بود...هربارکه پرستاری ازدراتاق بیرون میومد به طرفش می رفتم وتنهاجوابی که 

 دریافت میکردم این بود، نگران نباشید....مشکلی نیست.
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ا پزشکش صحبت می کردم.بالاخره ازاتاق عمل آوردنش ولی قانع نمی شدم، حتما باید ب

بیرون...هنوزدستگاه هابهش متصل بود بااین تفاوت که یک پا ویک دستش تو گچ بود.مستقیم 

 به بخش مراقبت های ویژه بردنش.دکتر به طرفم اومد وبالبخند گفت:

وفقط خیلی خوش شانسی!!بروخداروشکر کن خطر رفع شد...به جمجمش آسیبی نرسیده -

 شدت ضربه وارده زیاد بوده که باید منتظر باشیم بهوش بیاد.

 ممنونم آقای دکتر.-

 دستشو روی شونم زد وازکنارم عبورکرد.

 به وضوح نفس راحتی کشیدم وزیرلب خداروشکر کردم.

نیماهم دوساعت پیش باهام تماس گرفت وبرام تعریف کرد که نفیسه به بهونه ی خودکشی می 

ونه خونه چون خبر داشته امشب پدرم برمیگرده ومی خواسته بااین کارش خواسته منو بکش

باعث بشه جلوی باباهیچی بهش نگم وچون می دونسته هیچ جوری راضی به اومدن نمی شدم، 

 برای همین خودکشی رو بهونه کرده.

اروی البته ایناهمه استنباط های خود نیما خان بود، وگرنه وقتی می ره دم در خونه ...نفیسه ب

باز جوابشو می ده وقتی واردخونه میشه می فهمه پدرمم خونست .چون اوضاع رو آروم می بینه 

 هیچی ازموضوع بیمارستان وتصادف بهشون نمی گه وسریع ازخونمون میادبیرون.

ازاون نظرم کمی خیالم راحت شده بود، فقط تا تونستم به نفیسه تودلم بدوبیراه گفتم که باعث 

 دف شده بود.وبانی این تصا

 باصدای اذان صبح از بیرون بیمارستان، به طرف درخروجی رفتم.

 به قصد خوندن نمازصبح داشتم می رفتم بیرون که نگهبان بیمارستان جلومو سد کرد.
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 آهای آقاکجا داری می ری؟-

 باتعجب بهش توپیدم:

 یرم؟!این چه طرز برخورده ؟دارم می رم نمازبخونم؟آیاباید قبلش ازشمااجازه بگ-

 مرد بیچاره که یک سروگردن ازمن کوتاه تر بود خودشو جمع وجور کرد وگفت:

 نه آقای محترم توهین نباشه؟!به من گفتن اجازه ندم شما ازبیمارستان خارج بشین.-

 بایادآوری این موضوع دستموتوی موهای بلندم کشیدم وگفتم :

 م.باشه، نمازخونه بیمارستان کجاست؟اونجا که می تونم بر-

 درحالی که بادست به انتهای راهرواشاره می کرد گفت:

 بله بله...انتهای همین راهرو سمت راست.-

باخوشحالی درماشین وبازکردم.موبایل روی گوشم جابه جا کردم ودرحال مکالمه باتلفن پشت 

 فرمون نشستم.

 نیما شوخی که نمی کنی؟جان شهاب راستشو بگو، واقعابهوش اومده؟!-

داداش گلم،شوخی کیلوچنده؟؟بس که این قدمه بنده خیر آره -نیما:

 بود...بازبگونیمابده...بازبگونیماجلفه...بازبگوخواهرموبهش نمی دم...بازبگو....

 توحرفش اومدم وگفتم:

خیلی خوب بابا، فهمیدم ازوجود بابرکت جنابعالی بود که این دختره بهوش اومد، حالاقطع -

 رستان.کن دارم حرکت می کنم بیام بیما

 تماسو قطع کردم ...زیرلب خداروشکر کردموبه سرعت به طرف بیمارستان روندم.
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خیلی خوشحال بودم، بالاخره بعدازپنج روزکه توی استرس ونگرانی گذشت.امروز صبح دختری 

که باماشین بهش زده بودم بهوش اومده بود.توی این پنج روز به اندازه یک ساعت ازبیمارستان 

 ودم یعنی اجازه خروج نمی دادن .بیرون نیومده ب

نیماهم دیشب باکلی خواهش وچرب زبانی بجای من مونده بود بیمارستان ، اونم باگرفتن 

کارت شناسایی ومدارکم بهم اجازه دادن فقط دوازده ساعت ازبیمارستان خارج بشم. شوخی 

پار کرده نبود، بیمارستان خصوصی بود وکلی هزینش می شد تازه زده بودم یکی هم لت و

 بودم، دیگه بدتر!!

دیشب به محض اینکه رسیدم خونه ی خانوم جان، یکراست رفتم حموم وبعدازیک دوش 

اساسی واصلاح اومدم بیرون.درحال شام خوردن تمام ماجرای تصادف وبیمارستان وبرای خانوم 

غذام جان تعریف کردم.بیچاره نزدیک بود سکته کنه مدام به پشت دستش می کوبید.همین که 

تموم شد، دراز به دراز افتادم ویه کله تاخود صبح خوابیدم.این چند روزه سربه جمع ده ساعتم 

 نخوابیده بودم.

بالاخره امروز تکلیف این دخترهم روشن می شد ومی تونستم به خانوادش خبر بدم 

ز وامیدواربودم بعدازحساب کردن مخارج بیمارستان وطول درمانش بهم رضایت بدن، تا بعدا

 اون مارو به خیر واونم به سلامت.

سرراه جلوی یه سوپر مارکت نگه داشتم وبعدازخرید کلی کمپوت وآبمیوه، به سرعت به طرف 

 بیمارستان حرکت کردم.

 همینکه ماشین وپارک کردم دوباره نیما زنگ زد تا مطمئن بشه رسیدم یانه؟
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انس رفتم.باسربه نگهبان سلام کیسه های خرید وازصندلی عقب برداشتم وبه طرف ورودی اورژ

کردم.توی بخش اورژانس هرکس که منو میدید ابرازخوشحالی میکرد ازاینکه بیمارم بالاخره 

بهوش اومده ومنم درحالی که بالبخند جوابشونومی دادم به طرف بخش مراقبت های ویژه 

 رفتم.

رسنل این بخش منو توی این چهارپنج روزکه مدام توی بیمارستان بودم، اکثریت بیماران وپ

 میشناختن وازوضعیت بیمارم اطلاع داشتن.

 ازدور چشمم به نیماافتادکه درحال صحبت بایکی ازپرستارها بود.

صدای شیطنت آمیزش توی فضای راهروپیچیده بود...جالب اینکه کسی اعتراضی به صدا 

 وخندهای بلندش نمی کرد!!!

 به طرفش رفتم .

ی بیام خواستگاریت؟!راستی یه سواله که خیلی داره روم زیباجون نگفتی بالاخره ک-نیما

فشارمیاره نپرسم حناق میگیرم ، توواقع اسمت زیبا ست یا اینجوری نشون می دی؟یااسمت 

 زیبا نبوده بعد سعی کردی زیبا بشی؟

پشتش به من بودوهنوزمتوجه حضورم نشده بود.پرستارهم تاچشمش به من افتاد، لبخندشو که 

 دن بود، جمع کرد وصاف ایستادو روبه من گفت:درحال کش اوم

 سلام آقای حق پناه.-

 نیماهم به طرفم برگشت وباتنی زنانه گفت:

 اواااا شهاب جووونم اومدی عشششقم!!-

 بعد روبه پرستار، که درحال انفجاربودگفت:
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 زیباجون معرفی می کنم، نامزدم شهاب آسمانی که لنگشو نمی تونی هیجاپیداکنی.-

 لایمی دستشو کشیدم وزیر لب گفتم:بااخم م

 بیا بریم کمتر زر بزن، ابرومونو بردی.-

 پرستاره درحالی که سعی می کرد جلوی خندشو بگیره روبه من گفت:

 آقاحق پناه چشمتون روشن بیمارتون نیم ساعت پیش بهوش اومدن.-

 خیلی ممنونم، الان می تونم برم ببینمشون.-

 ،صبح توی بخش اوردنش.207ن رفتن اتاق تازه دکترشون رسیده وهمین الا-

 بعدگوشی تلفن واز روی دستگاه برداشت و گفت:

 اجازه بدین هماهنگ بکنم اگرامکانش بود می تونید برید ملاقاتشون.-

 بعدازاینکه تلفنش تموم شد روبه ماگفت:

 دکتر بالاسرشونه ولی گفتن مانعی نیست می تونید برید.-

 رحال مزه پرونی بودبه طرف بخش رفتیم.تشکر کردم وبانیماکه هنوزد

شدیم...دوتاتخت توی اتاق بود...چشمم به تخت اون دختر افتاد ..هنوزنمی 207وارداتاق 

دونستم اسمش چیه؟خبری ازباند دور سرش نبود فقط یک چسب زخم روی پیشونیش 

 .خودنمایی می کرد...صورتش رنگ پریده بودوحلالی تیره زیرچشماشو گودانداخته بود

یه دکتر باسه تاپرستارکنارتختش ایستاده بودن وداشتن علائمشو چک می کردن.مثل اینکه 

 هنوزکاملاهوشیارنشده بود.

 به تختش نزدیک شدم وبه آرومی کیسه خریدها رو روی میزکنارتختش گذاشتم.
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بااحساس نزدیک شدنم سرشوبه طرفم برگردوند وباچشمهای نیمه باز بهم خیره شد.هیچ 

 ی کرد، فقط مات صورتم شده بود، حتی پلک هم نمی زد.حرکتی نم

 گوشی نیمازنگ خورد ومجبور شدبرای جواب دادن ازاتاق بیرون بره.

 بالاخره نگاه ازم گرفت وبادردچشماشو بست.

 دکتردرحالی که نبضشو بادست می گرفت روبهش گفت:

 اب مثبت بده؟دخترم صدای منومی شنوی ؟اگه صدای منو واضح می شنوی لطفا باسر جو-

 سرشوبه نشانه مثبت کمی تکون داد.ولی هنوزچشماش بسته بود.

 دکتر به طرف پای سالمش رفت گفت:

 می تونی انگشتای این پاتو تکون بدی؟-

 نگاهم به سمت پاهاش کشیده شد.

 باکمی مکث انگشتاشو به آرومی تکون داد.نفس حبس شدمو دادم بیرون.

 :دکتر دوباره بالای سرش اومدوگفت

 دخترم می تونی اسمتوبه من بگی؟-

اخم ظریفی روی پیشونیش نشست .چشماشو بازکردودرحالی که سرشوبه چپ وراست تکون 

 می دادباصدای آروم وخشداری گفت:

 نمی...دونم....نمی دونم....یادم نمیاد...اسمم چیه؟...من چرااینجام؟؟-

 پلکهاش روی هم افتاد وازحال رفت.

 وبه دکترنگاه کردم.باترس سرموبالاآوردم 

 نگاه پرسشی وپرازترس منوکه دیدبالبخندگفت:
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 نگران نباش بعدازپنج روز بیهوشی طبیعیه.بدنش ضعیف شده به زودی دوباره بهوش میاد.-

 بااخم ظریفی ادامه داد:

ولی این احتمال ومی دم که حافظشو ازدست داده باشه.باسی تی اسکن هایی که ازسرش -

ربه وارده به قسمتی ازجمجمش شده بودم واحتمال میدادم بعدازبهوش گرفتیم متوجه شدت ض

 اومدن یکی ازسیستمهای عصبیش دچارمشکل شده باشه متاسفانه بخش حافظه...

دکتردرحال توضیحات پزشکی بود ومن توفکر این بودم که دوباره یه دردسر جدیدشروع شده 

 بود.
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 *نازنین*فصل هشتم

 

ردم.نورشدیدی باعث بسته شدنشون شد.سرم به شدت تیرمی لای پلکهامو به زور بازک

 کشید.آب دهنموبه سختی قورت دادم،گلوم خشک شده بود، به زحمت زمزمه کردم:

 آب...آب می خوام...آب-

باصدای پامتوجه نزدیک شدن فردی به تختم شدم.دوباره چشماموبه آرومی بازکردم .نگاهم 

اموکامل بازکردم وباتعجب تمام اجزای بایک جفت چشم آبی دریایی گره خورد.چشم

 صورتشوازنظرگذروندم.این تندیس زیبایی کی بود؟!

نگاهم به اخم روی پیشونیش افتاد.متوجه نگاه خیرم شدوخودشو کنارکشید.سرموبرگردوندم، به 

 سرعت ازدراتاق بیرون رفت.

لش به رنگ سفید باتعجب به اطرافم نگاه کردم...توی یه اتاق بزرگ که تمام درودیوار ووسای

بود، بی حرکت روی تختی افتاده بودم.خواستم  ازروی تخت بلندشم ولی متوجه شدم پاهام 

تکون نمی خوره، به بدبختی ودردکمی نیم خیزشدم...چشمام ازتعجب داشت ازحدقه 

درمیومد!!!پای راستم ازمچ تا ران توی گچ بودوپای چپم زیادحس نداشت.باترس دستموکمی 

قابل چشمام گرفتم.دست چپم تکون نمی خود وازکتف آتل شده بود.سرمی بالای بالاآوردم وم

سرم آویزون بود که ازطریق لوله ی باریکی به وسیله سوزنی پشت دست راستم متصل شده 

 بودومایع بیرنگی رو وارد خونم می کرد.
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ق نمی دونستم اینجا بااین وضعیت چکارمی کنم، کم مونده بودبزنم زیرگریه که دراتا

بازشدویک مرد میانسال به همراه یک خانوم جوون که روپوشهای سفیدی تنشون بود، وارداتاق 

شدن وپشت سرشون همون مردچشم آبی اومدداخل.خواستم کامل توی جام بشینم که 

بااحساس دردشدیدی توناحیه پهلوم دوباره روی تخت افتادم وگوشه لبمو ازدردبه دندون 

 گرفتم.

 وبالبخندمچ دستمو گرفت وگفت؟مردمیانسال جلواومد

 حالت چطوره نازنین خانوم؟-

 چشمام ازتعجب گردشد...این بامن بود!!

 سرموباگیجی تکون دادم وباصدای گرفته ای گفتم:

 من نازنین نیستم!!!بعدبه چشماش زل زدم واینبارباترس گفتم:-

 شماکی هستین؟!چرامنوآوردین اینجا؟؟-

که ناخداگاه سرموبه سمت عقب کشیدم وباصدایی که اینباردستشوبه طرف پیشونیم آورد

 هرلحظه بلندتروخشدارترمی شدبه حالت گریه گفتم:

 اصلامن کی هستم...وبه دست وپام اشاره کردم .-

 چرابه این وضع افتادم؟!کی منوآورده اینجا؟!-

 مردسفیدپوش سعی کردآرومم کنه.

 آروم باش دخترم.-

یک لیوان آب به طرفش گرفت.لیوان رو ازدستش گرفت خانومی که کنارش ایستاده بود سریع 

 وبه سمت لبم نزدیک کردوگفت:
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 اینجابیمارستانه ومنم دکترت هستم.-

باشک به لیوان توی دستش نگاه کردم...خیلی تشنم بود وگلوم می سوخت.چندقلوپ آب 

 ازلیوان توی دستش خوردم وسرموعقب کشیدم وگفتم:

 کی منوآورده اینجا؟!-

 به طرف اون مردچشم آبی گرفت که دورترازتختم به دیوارتکیه زده بود. دکتردستشو

 این آقاشما رو آوردن بیمارستان.چیزی یادتون میاد؟؟این آقارومیشناسین؟!-

 باناراحتی سرمو به علامت نه تکون دادم.

 دکترادامه داد.

ت بیهوش متاسفانه شما تصادف بدی داشتین والان پنج روزه که اینجاهستین وتواین مد-

 بودین.

 چیزهایی که شنیدم باورم نمی شد چون من هیچی یادم نمیومد.

سرم دوباره تیرکشید...چشماموبادردبستم ودرحالی که اشکام به طرف شقیقه هام سرمی خورد 

 سرموبرگردوندم وگفتم:

 پس چرامن هیچی یادم نمی یاد!!!حتی ...حتی نمی دونم اسمم چیه؟!-

 به خودت فشارنیار.فعلا استراحت کن...زیاد-

 بعدازچندلحظه باصدای قدمهاشون که ازتختم دورمی شدن متوجه رفتنشون شدم.

لای چشماموبازکردم.باصدای بازوبسته شدن دریخچال متوجه حضورفردی توی اتاق شدم ولی 

نمی تونستم ببینمش.هرچی اینور واونور کردم فایده ای نداشت، خارج ازدیدم بود.یکدفعه 

 تختم بلندشد. صداش ازپایین
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 به خودت فشارنیار...واومدکنارتختم.-

همون مردرویایی چشم آبی بود.پشتشوبه من کردومشغول بازکردن درب کمپوت شد.بهش 

دقیق شدم...قدبلندوچهارشونه بود.اندام ورزیده وپری داشت .درکمپوت وبازکردوبه طرفم گرفت 

 وبااخم کمرنگی گفت:

 ی...بدنت خیلی ضعیف شده.دکترت گفته بایدمایعات زیادبخور-

باتعجب به دستام نگاه کردم یکی ازکتف آتل شده بود وپشت اون یکی دستم سوزن سرم وصل 

 بود.

 متوجه منظورم شد.باچنگال یک تکه آناناس برداشت وبااکراه به طرف دهانم گرفت.

ی شفاف بدون اینکه دهانموبازکنم توی چشاش خیره شده بودم.چرانمی تونستم نگاهموازاین آب

 بگیرم.هنوزنمی دونستم کیه؟وچه نسبتی بامن داره.

متوجه نگاه خیرم شد...دستشوعقب کشید.نفسشوبافوت دادبیرون وباکلافگی روبه من با لحن 

 تندی گفت:

ببین خانوم، من نه نازکشیدن بلدم، نه تاحالاازاین کاراکردم.حوصله زیادیم ندارم، پس -

 من . یادهنتوبازکن یااونجوری زل نزن به

باتعجب نگاش کردم.چرااینجوری باهام صحبت می کرد.چرامی گفت نازکشیدن بلدنیست!؟نکنه 

واقعانسبتی بامن داشت وقبل تصادفم باهم دعواکرده بودیم وازدستم ناراحت بود که بااین 

 تندی باهام حرف میزد...ناخداگاه ازدهانم پرید وگفتم:

 توشوهرمی...یا.-

 درم که باصدای پرازخشمش درجا خفه شدم وادامه جملمو خوردم.هنوزمی خواستم بگم یابرا
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چی داری می گی؟!من هیچ نسبتی باتوندارم...فقط ازشانس گندم اون روز جلوم سبزشدی -

 وباماشین بهت زدم.

 بعددرحالی که اخم غلیظی روی صورتش بودباشک توچشمای متعجب من نگاه کردوگفت:

 یه بازی مسخرست؟!نکنه اصل فراموشی نداری وهمه اینا-

 چشمام ازتعجب زیاد اندازه نعلبکی شده بود.

 بعدبدون اینکه منتظرجوابی ازمن باشه گفت:

بایدزودترازایناحدس می زدم!وگرنه اون شب بی خودی وسط خیابون چرا ایستاده بودی؟!اونم -

 تک وتنها اون وقت شب؟

ت بدی سرتاپامونگاه کردو قوطی کمپوت روهول دادروی میز.خنده ای ازروی تمسخرزدوباحال

 گفت:

آدمایی ازقماش توروخوب می شناسم...برای گرفتن پول ودیه خودشونوجلوی ماشینای مدل -

بالا می ندازن...حتی به فکرجون خودشونم نیستن.اون موقعه هم که تازه بهوش اومده بودی 

هربه فراموشی متوجه نگاه خیرت به خودم شدم...بزارحدس بزنم ...حالام نقشت اینه که تظا

کنی وخودتوبه من بچسبونی وادعاکنی هیچی یادت نمیاد، وگرنه چراهیچ مدرک وکیفی که 

هویتتو نشون بده اون شب همراهت نبود تالااقل به خانوادت خبربدیم!؟ اصلاچراخانوادت تاالان 

سراغی ازت نگرفتن؟ فکرکنم پنج روز زمان زیادی باشه برای پیداکردنت.یک تلفن ویک 

رستان.بعددستشومقابلم تکون دادوگفت ولی بهترین اینوبدونی خانوم  دستت دیگه پیش بیما

 من رو شده.
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این داشت چی بلغورمی کرد!!!یکدفعه جوش آوردم...آمپرم زدبالا وباصدای بلندی بهش توپیدم 

 ونذاشتم ادامه بده.

ما می کنی هوووو آقاهه...چه خبرته دور برداشتی!!براخودت می بری ومی دوزی بعدتن -

 ومیگی مبارک باشه!!فکر کردی کی هستی که بامن اینجوری صحبت می کنی؟!

 بعدمثل خودش به حالت تمسخرخنده ای کردم وگفتم:

همچین آش دهن سوزیم نیستی که من بخوام دربارت فکربکنم چه برسه به اینکه بهت -

 بچسبم.

 م:دوباره بااخم به طرفش تشررفتم وصداموانداختم پشت کلم وگفت

زدی لت وپارم کردی بعدیک چیزیم طلبکاری وتهمتم به آدم میزنی!!!برودعاکن ازدستت -

شکایت نکنم، دیه که پیش کش.حالاکه فهمیدم هیچ صنمی بامن نداری خداروشکرمی کنم 

 چون نه تحمل ریخت وقیافتو دارم نه اخلاق گندتو.

 بعدبه حالت چندشی به صورت برافروختش نگاه کردم وگفتم.

یییش قیافشو...ازخودراضی بدبخت.چی ایستادی اینجابربرمنونگاه می کنی ، بروبیرون ازاتاقم ای-

 می خوام استراحت کنم.دیگم مزاحمم نشو.

پره های بینیش ازعصبانیت تکون می خودوصورتش ازخشم کبودشده بود.کم مونده بود دود 

 ازکلش بزنه بیرون.

 پسریه نکبت!!-زیرلب گفتم:

سهای ازخشمش هم میومد.باچشمای به خون نشسته یه قدم به طرفم اومد ایندفعه صدای نف

 ودست مشت شدشو بالاآورد.
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 ازترس سرموعقب بردم ودرجا اشهدموخوندم.

جلوترنیومد وسرجاش ایستاد زیرلب لعنتی گفت وبه سرعت عقب گرد کردوازدراتاق بیرون 

 رفت.

 هنوزدربسته نشده بود که باصدای بلندی گفتم:

 م اینجا مسئول نداره.نمی دون-

 می دونستم هنوزپشت درایستاده چون لای دربازبود برای همین بلندترگفتم:

 که هرلنگ ولواشه ای به خودش اجازه می ده بیاد داخل ومزاحم استراحت بیمارابشه.-

همینکه جملم تموم شد درباصدای وحشتناکی بسته شدواحساس کردم دیوارهاهم مثل دلم 

 .من به لرزه دراومد

 نمی دونم چرالبخند روی لبم نشست وازاینکه جوابشوداده بودم حس خوبی داشتم.

 واقعا این حرفارومن زده بودم؟!

 بابی حالی روی تخت افتادم.انرژیم حسابی تحلیل رفته بود.

 باحالت غمزده ای به قوطی کمپوت روی میزنگاه کردم.

 ی کردم.کاش حداقل می ذاشتم کمپوتمو بهم بده بعدسرش جیغ جیغ م

الان دو روزی می شد که بهوش اومده بودم، ولی هنوزم هیچی یادم نمی یومد.هرچی بیشتربه 

مغزم فشارمی آوردم فایده ای نداشت همه چیز برام مجهول بود.روزاول درک درستی ازمحیط 

 اطرافمم نداشتم، حتی کلمه بیمارستان برام تازگی داشت.
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اززندگیم، یه خاطره، یا حتی یه چهره آشنا، می تونه  دکترم عقیده داشت بایادآوری یه حادثه

توی بدست آوردن حافظم کمک کنه، ولی متاسفانه هیچ مدرک ونشونی ازهویتم وخانوادم 

 وجودنداشت...حتی یک شماره تلفن؟!!

ازاون روزی که باپسرچشم آبی مغرور جروبحث کرده بودم دیگه نیومدملاقاتم.تواین 

 خوردم وازنظرجسمی روبه بهبودی بودم. دوروزباکمک پرستارغذا می

مثل این دوروز گذشته ، روی تخت بیمارستان درازکشیده بودم وحوصلم حسابی سررفته بود.به 

تخت کناریم نگاه کردم.یه خانوم جوون  درحالی که ازسرتاپاش باندپیچی شده بود روی تخت 

ورده بودنش.ازبالای کوه سقوط بیهوش افتاده بود.دیروز ازبخش مراقبتهای ویژه به این اتاق آ

کرده بود وتمام بدنش خورد وخاکشیرشده بود.بیچاره خیلی درد می کشیدومدام ناله می 

کرد.پرستارا هم تند تند بهش آرامبخش تزریق می کردن...کلاازدیروز دوکلمه هم حرف نزده 

 بود.

بامیزمتحرک حاویه  تازه روده بزرگم داشت روده کوچیکمو می بلعیدکه دراتاق بازشدوپرستاری

ظرف غذا وارداتاق شد.میزوجلوی تختم گذاشت.به محتوای روی میزنگاه کردم.یه کاسه 

کوچیک سوپ آبکی وبی رنگ ورو بهمراه یک بشقاب سبزی پلو شفته وماهی آبپزشده 

 .اوووووق.

وم به وسیله اهروم پشتی تختمو بالاترآورد تاراحت بتونم تکیه بدم.دیگه موقع نشستن زیادپهل

 اذیت نمی شد.هنوزسرم به دستم وصل بود ودرست وحسابی نمی تونستم قاشق دستم بگیرم.

پرستارکاسه سوپ روبرداشت وقاشق اول روتوی دهانم گذاشت...بقدری سوپش بی نمک 

 وبدطمع بود که آدم یاداستفراغ بچه می افتاد!!!
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 بابی میلی سرموعقب کشیدم وروبه پرستارگفتم:

 ه میشه فقط پلو باماهی .سوپ نمی خورم، اگ-

پشت چشمی برام نازک کردویک قاشق ازپلو روبااکراه به طرف دهانم گرفت.منم پرو پرو مقابل 

 چشمان متعجبش تا دونه آخربرنجمو خوردم.

 خوووگشنم بود!!!چرااینجوری نگام می کرد، ادم زهر بخوره که بهتره ولاااا.

 درحالی که میزغذاروعقب می کشیدبااخم گفت:

 فکرنکنم دیگه نیازی به سرم داشته باشی.ماشاالله اشتهات ازمنم بیشتره.-

 دوست داشتم یه چندتا کلفت بارش کنم که مهلت ندادو ازدراتاق بیرون رفت.

 طولی نکشیدکه دکترم به همراه دوتا ازپرستارهای بخش وارداتاق شدند.

 دکتربالبخندپرانرژی به طرف تختم اومدوگفت:

 وم.می بینم که حال بیمارمون شکرخداخیلی بهتره.سلام نازنین خان-

 لبخندکم رنگی زدم وزیرلب تشکرکردم.

چرااسرارداشت نازنین صدام بزنه!!!مگه خودش نگفته بود موقع تصادف هیچ کیف ومدارکی 

 همراه نبوده...پس چرابهم می گفت نازنین؟!

 سیدم.همینطورکه داشت معاینم می کرد،طاقت نیاوردم وباکنجکاوی ازش پر

 آقادکترچراشما منونازنین صدامی زنید؟-

 درحال گرفتن فشارخونم بود .سرشوبالاآوروبالبخندتوی چشمام نگاه کردوگفت:

 چون اسمت نازنینه....مگه غیرازاینه؟؟-

 باتعجب به چشمای خندون دکترنگاه کردم.
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 شماازکجا می دونید؟!!پس چرامن یادم نمی یاد؟!-

 ن شدوباخوشحالی گفتم:یهو یه لامپ بالای سرم روش

 نکنه خانوادم پیدام کردن واومدن بیمارستان؟!-

 نه...هنوزخبری ازخانوادت نشده، ولی یه مدرک دارم که ثابت می کنه اسمت نازنینه.-

بعددستشو توی جیب روپوش سفیدش کردوزنجیرظریفی رومقابل چشمای متعجب من گرفت 

 وادامه داد.

 نت بازش کردیم...تنهانشونه ازهویتت.اینم مدرکش.توی اتاق عمل ازگرد-

دستموکه حالاازشر سرم راحت شده بود، بالا آوردم وگردنبند وازمیان انگشتان دکتر بیرون 

 کشیدم.یک زنجیربه همراه یه پلاک کوچک که اسم نازنین روش حک شده بود.

رومی زنجیرظریف رومقابل صورتم بالاآوردم انگاربرای باراولی بود که همچین گرنبندی 

 دیدم....باورم نمی شدتعلق به من باشه...هیچی ازش یادم نمی یومد.

 باحرف دکتررشته افکارم پاره شدونگاهمواززنجیرتوی دستم گرفتم.

دقیقایک هفته ست که اینجابستری هستی...علائمت طبیعی ونرماله...وازنظرجسمی روبه -

..تادوساعت دیگه قراره مرخص بهبودی هستی...پرستارمی گفت ازنظرغذایی هم مشکلی نداری.

بشی ...تمام هزینهای درمانت وهمون آقایی که اون روز باماشین بهت زده بود، پرداخت کرده 

ولی قبل رفتنت اگه شکایتی ازش نداری باید برگه رضایت وامضاکنی.امیدوارم حافظتو بزودی 

 به دست بیاری.

 وبعدبالبخندبه همراه پرستارها ازاتاق بیرون رفت.
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بایدچه گلی به سرم می گرفتم...من که چیزی یادم نمی یومدوجایی رونداشتم که برم...اگه حالا

واقعاخانواده ای داشتم پس چراتاالان سراغی ازم نگرفته بودن؟!حالامن بدبخت بایک دست 

 وپای شکسته کجابایدمی رفتم؟!

وبادردچندقدم دوراتاق  تواین دو روز فقط دوباراونم با کمک دوتاپرستارازتخت اومده بودم پایین

 راه رفته بودم.

 بغضم گرفته بود، ازاین همه بی کسی وبی خبری.

شروع کردم به اون پسره چشم آبی بدوبیراه گفتن اصلا دندش نرم باید می گشت  

خانوادموپیدامی کرد تابهش رضایت بدم وگرنه ازدستش شکایت می کردم.کم مونده بودبزنم 

اصدای بدی کامل بازشدویه پسرجوون مثل گلوله آتیش زیرگریه که یکدفعه دراتاق ب

 خودشوانداخت تو ودراتاق وگرومپی بست.

 باچشمای ازحدقه دراومده داشتم بهش نگاه می کردم...این غول بیابونی دیگه کی بود؟!

یکدفعه شروع کردبا مشت به سینش کوبیدن ودرحالی که به طرف تختم میومدباصدایی شبیه 

 به گریه گفت:

ی باباجمشیدنبینه دخترش روی تخت بیمارستان افتاده...الهی جیز جیگربگیره کسی که اله-

 توروبه این روزانداخت!!

 باتعجب به حرکاتش نگاه می کردم.

نگا جیگرگوشمو به چه روزی انداختن...فدای چشمای مثال سگت بشم که ازدورم پاچه می -

 گیره!!

 هم هست.!! لامصب چه تیکه ای-بعدیواش زیرلب زمزمه کرد:
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 دوباره صداشو بلندکردوباناله گفت:

 کدوم پسرخوشتیپی تورو به این روز انداخته عزیزدل بابا؟؟-

چشمام دیگه رسما داشت ازکاسه درمیومد...این چی داشت می گفت؟!!واقعااین پدرم بود؟!مگه 

 می شه؟!

 ازشوک دراومدم وروبهش باشک گفتم:

 توواقعا پدرمنی؟!-

ه ...نامردهمچین باماشین بهت زده، کمپلت مخت تعطیل شده...دیگه الهی بابافدات بش-

 باباجمشیدتم نمی شناسی!!!

علاوه برچشام حالافکم هم ازتعجب به کف زمین چسبیده بود!!بابای من اینقدرجوون مونده 

 بود!!چه بابای جیگری داشتم وبی خبربودم!!

 تعجب وتوی نگاهم وفک آویزونم دید وگفت:

نکن...ما کلا خانوادتن گردپیری روی صورتمون نمی شینه...وگرنه من  اینجوری نگام-

 سال رو رد کردم.45الان

 بعدبه خودش اشاره کردوگفت:

 خوب موندم، نه؟!-

 باچشمای گرد سرمو یک وری کردم وگفتم:

 آره خییییلی!!-

 هنوزباورم نمی شد این مردجوون بسیارخوشتیپ وجذاب ، پدرم باشه برای همین گفتم:

 س مامانم کجاست؟پ-
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 انگارجواب توآستینش بود بدون مکث سریع گفت:

 مامانت مونده خونه پیش خواهروبرادرات که تنها نباشن.-

 مگه چندتا خواهربرادر دارم؟!-باصدای متعجبی گفتم:

 باچشمای شیطونی دستی به کمرش کشیدوگفت:

سلامت باشه..خیلی پایست چهارتاداداش داری سه تاهم خواهر...خدازیادترتون کنه مادرتونم -

 خداخیرش بده!!

 بعدبدون اینکه اجازه حرف زدن به من بده، دنباله صحبتش گفت:

 هنوزم چیزی یادت نیومده؟؟حتی باباجمشیدتو که انقدربهش علاقه داشتی؟؟-

 بعدسرشوپایین انداخت وبه حالت نمایشی زدزیرگریه.

 سریع روبهش گفتم:

 رام تعریف کنید چیزی یادم بیاد.شاید اگه یکی ازخاطرات بچگیمو ب-

 سرشوآوردبالا ...دریغ ازیک قطره اشک که روی صورتش نشسته باشه!!

 باحالت بامزه ای زیرچونش خاروند وبعدازکمی مکث گفت:

هاااا الان میگم...یادته بچه که بودی همش عر می زدی بعد تا یک آدامس بهت می دادیم -

 درجاخفه خون می گرفتی؟؟!

 زازتعجب گفتم:بادهانی با

 کی؟من عرمی زدم؟!-

 سرشوتکون دادودرجوابم گفت:

 نه ...نه حواسم نبود اونکه شیرین بود همش عرمی زد!!-
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 شیرین دیگه کیه؟!!-

اصلاولش کن...یادته بچه بودی تاهفت سالگی شباتورختخواب می شاشیدی بعدصبح که -

ارتاخشک بشه، بازشب ازخواب بیدارمی شدی تشکت روهمینجوری جیشی مینداختی رودیو

 روهمون می خوابیدی؟!

 کی!!!من !!!-

نه...نه...اونکه شهاب بود بابا...اصلا ولش کن...خودتوحساس نکن، به خاطره کاری -

 نداریم!!راستی نگفتی همین پسرخوشتیپه که پشت درایستاده باهات تصادف کرده؟!

 باتعجب گفتم:

 کدوم پسرخوشتیپه؟؟-

رومی گم دیگه؟رضایت بده بره .بیچاره گناه داره.من دیگه  همین پسرچشم آبی قدبلنده-

 کنارتم خیالت راحت باشه.

 بعدباچشمایی شیطنت بار دستاشوازهم بازکردوگفت:

 نمی خوای باباتو بغل کنی شایدگرمی آغوشم بیادت بیاره که من کی هستم!!-

ی حسابی هنگ کرده بودم، اصلاازحرفاش چیزی سردرنمی آوردم وهیچی یادم نم

 یومد...لابدراست می گفت پدرمه .

دست راست سالمم رو برای درآغوش گرفتنش بالاآوردم.همین که باآغوش بازبه طرفم اومدیکی 

ازپشت لباسشو گرفت وبه عقب کشیده شد.باتعجب به پسر چشم آبی نگاه کردم.این کی اومد 

 تواتاق که من متوجه نشدم.

 راتاق هلش می داد گفت:درحالی که دست پدرمو می کشید و به طرف د
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نیمای بیشعور...ازاون موقعه تواتاق داشتی چه غلطی می کردی...دیگه من باشم ازتویه کاری -

 بخوام.

نکبت الاغ چشم نداری صحنه درآغوش کشیدن پدرو دختری روببینی!!تازه داشت مثل -نیما:

 این فیلم هندیابه جاهای خوبش می رسید.

 می دادم وچشمام ازتعجب قد یک پرتقال شده بود. باتعجب داشتم به مشاجرشون گوش

 خفه شو نیما...فقط خفه شوبرو بیرون که گندزدی به همه چیز!!!-

بدبخت الاغ ، یکم دیرترمی یومدی، ازش رضایتت رومی گرفتم...توی خاک برسرم راحت -نیما:

 می شدی...ایشالله بره شکایت کنه ...اصلاخوبی بهت نیومده .

 ی می کردخودشوازحصاردستای پسرچشم آبی رهاکنه روبه من بلند گفت:بعددرحالی که سع

 دخترم حرفای این الدنگ وباورنکنی ها من الان برمی گردم.-

 بالاخره بازور مقابل چشمان متعجب من ازاتاق بیرونش کرد.

همینجورهاج و واج روی تخت نشسته بودم وبه در خیره شده بودم.نمی دونم چقدرطول 

شد وپرستاری لبخندبه لب درحالی که توی دستش یک ساک بود وارداتاق شد کشیدکه درباز

ومستقیم به طرف تختم اومد.ازحالت گیجی دراومدم وبه پرستارکه مشغول وارسی 

کمدکنارتختم بودچشم دوختم.تند تند وسایلی مثل لیوان ومسواک واینجورچیزا روتوی ساک 

تیارم گذاشته بودن.باکنجکاوی بهش نگاه می جای میدادکه همه رو خود کادر بیمارستان دراخ

کردم .ازداخل کمد یک مانتو وشلوارمشکی بیرون کشیدوروی تخت گذاشت وبالبخند مهربونی 

 به طرفم اومدوگفت:

 عزیزم اجازه بده کمکت کنم لباساتو بپوشی...همراهیت بیرون منتظره.-
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 باتعجب گفتم:

 اما اینا که لباسهای من نیست؟!-

 تی آوردنت بیمارستان همین ها تنت بود.چراگلم، وق-

دیگه چیزی نگفتم وبا کمکش لباسامو تنم کردم.یکی ازآستین های مانتو رو تا بالا تا زد 

وبزورازآتل دستم ردشد. ولی دمپای شلوارم خیلی تنگ بود، پرستارمجبور شد ده سانت از 

ی ساده هم سرم پایین شلوار رو قیچی بزنه تا از گچ پام بالا بره.یه مقنعه مشک

کرد.درآخرپرستار یک چادرمشکی وخاکی روبه طرفم گرفت. هنوزآثارخون خشک شده روی 

 چادر مشخص بود...باتعجب سرمو بلند کردم وروبه پرستارگفتم:

 اینم مال منه؟؟!!-

آره عزیزم...اگه فکر می کنی به خاطرگچ پات اذیت می شی، می تونی سرت نکنی...بازم -

 هرجورخودت راحتی؟

 نمی دونم چرا ناخداگاه این جمله به زبونم اومد:

 زیادبرام مهم نیست...اینجوری راحت ترم...لطفا بزارینش توی ساک.-

باصدای بازوبسته شدن در، سرمو بالا آوردم .دوباره همون پسر چشم آبی بود، البته تنها، 

ش تموم شده بود وخبری ازپدردروغینم نبود.بااخمهایی درهم به طرف تختم اومد.پرستارکار

وبلافاصله ازدراتاق بیرون رفت.بافاصله کنارتخت ایستاد...بی تفاوت بهش چشم دوختم ...بدون 

 اینکه مستقیم به چشمام نگاه کنه، برگه ای روبه طرف گرفتم وباصدای جدی وخشنی گفت:

 رین.قبل ازمرخص شدنتون باید زیراین برگه روامضا کنید تانشون بده هیچ شکایتی ازمن ندا-

 یک تای ابرومو دادم بالا ومثل خودش باغرور نگاهش کردم وگفتم:
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 اونوقت چرامن باید این برگه روامضا کنم؟!اصلا کی به شما گفته من هیچ شکایتی ندارم؟!-

معلوم می شد حسابی داره حرص می خوره چون بزور داشت عصبانیتشو کنترل می کرد که 

 فریاد نزنه .

 ین دندونای کلید شدش غرید:توی چشمام خیره شد وازب

ببین خانوم محترم...نازنین خانوم...یاهراسم دیگه ای که داری...من الان دقیقا یک هفتست -

ازکارو زندگیم افتادم وبه خاطره شخص شماست که تواین خراب شدم...تمام هزینه های 

اشتم تابهت بیمارستان ودرمانتو پرداخت کردم وحتی یه مبلغی هم برای طول درمانت کنارگذ

 بدم...پس دیگه هیچ شکایتی نمی مونه.

 ایندفعه باخشم برگه رو مقابل صورتم تکون دادوگفت:

 حالام زود امضاش کن، تو رو بخیر وماروبه سلامت.-

اعصابم خوردشده بود...چی باخودش فکر می کرد، که باعث می شد اینجوری باهام 

 قی کشیدم وگفتم:برخوردکنه.سعی کردم به خودم مسلط باشم.نفس عمی

چرامن باید رضایت بدم درحالی که هنوزحافظم برنگشته...چه طول درمانی برام درنظر -

گرفتین وقتی حتی معلوم نیست تاچه زمانی قراره توبی خبری وفراموشی سیرکنم...چه 

ضمانتی می کنید وقتی ازدربیمارستان پامو بیرون گذاشتم همه چیز بیادم بیاد وپیش خانوادم 

 دم...البته به قول شما اگه خانواده ای داشته باشم.برگر

 پرید وسط حرفم وگفت:

 حرف آخرتوبزن...منظورت ازاین حرفا چیه؟؟چی ازم می خوای تارضایت بدی؟-

 لجم گرفت، انگارمن باماشین لهش کرده بودم...یک چیزهم طلبکاربود!!
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 سعی کردم خونسردباشم نباید جلوش کوتاه میومدم.

یت می دم که تازمانی که حافظمو به دست بیارم برام یک سرپناه به شرطی رضا-

 جورکنی...فقط مجردی نباشه...من نمی تونم بایک نامحرم زیریک سقف باشم.

منظورم ازنامحرم به خودش بود که فکر کنم منظورمو گرفت چون حسابی بهش برخورده بود 

 واینوازنگاه طوفانیش فهمیدم.

 وادامه دادم. بعدبه دست وپام اشاره کردم

وضعیتم هم جوری نیست که بتونم ازپس کاراهام به تنهایی بربیام پس یک پرستارم باید برام -

 بگیری...فکرنکنم درمقابل صدمه ای که به جسم من زدی درخواست زیادی باشه.

 پوزخندی زد وگفت:

 برفرض من قبول کردم...اومدیمو تاآخرعمرت حافظت برنگشت انوقت تکلیف چیه؟!-

 ونمو بابی قیدی بالا انداختم وگفتم:ش

اونش دیگه مشکل خودته...فقط می تونی دعا کنی حافظمو بزودی به دست بیارم وگرنه -

 مجبوری تاآخر عمر تامینم کنی.

چندلحظه خیره خیره نگاهم کرد...بعدسریع نگاهشو ازم گرفت و پشتشو بهم کرد وبه حالت 

 گش چنگ زد وبه عقب کشید.کلافه ای بادست توی موهای بلند وخوش رن

بعدازکمی مکث به طرفم برگشت وانگشتشو به حالت تحدیدمقابل صورتم تکون داد وباصدای 

 بلندوخشمگینی گفت:

باشه شرطتو قبول می کنم، ولی یک چیزی رواز همین الان توی گوشت فروکن، اگه یه روزی -

دودمانتو به باد می دم وکاری بفهمم تمام اینا یه بازی مسخرست وهیچ فراموشی درکارنبوده، 

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مریـم یوسفـی –انتخـاب عشــق یا عشــق  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

170 
 

می کنم ازکرده خودت پشیمون بشی پس حواستو جمع کن.من ازجنس تو بشدت بیزارم 

...پس سعی نکن هیچ وقت خودتو به من نزدیک کنی...درحال حاضرم اگه مجبورنبودم 

هرگزشرطتو قبول نمی کردم...اینارو گفتم تااگه فکروخیالی درباره من توی سرت داری ازهمین 

 الان بریزی بیرون.

 چرادرمقابل اینهمه توهین لال شده بودم!!؟؟

 برگه رو مقابلم روی تخت پرت کرد وباپوزخند بدی گفت:

 امضاش کن که روزگار بدی درانتظارته.-

 به سرعت عقب گردکرد وازاتاق بیرون رفت.

نفس های پی درپی وعصبیمو دادم بیرون...چقدرباید تحقیر می شدم...انگارمن 

 دخودموجلوی ماشینش انداخته بودم.ازقص

کم مونده بودبامشت بکوبم توصورت خوشگلش وبی ریختش کنم...یاهرچی ازدهنم درمیاد 

بهش بگم.ولی فعلا زود بود.چاره ای جزپناه آوردن به این کوه غرور نداشتم حداقل تازمانی که 

 حسابمو باهاش صاف نکرده بودم!!

ی وقت بود راه گلومو بسته بود ترکید وقطرهای اشک ازبی کسی وتنهایی خودم بغضم که خیل

 دونه دونه روی صورتم ریخت.

باشدت دستمو روی صورتم کشید تااشکامو مهارکنم وآثارگریه روازروی صورتموپاک کنم.من 

نباید جلوی این پسرمغرور ازخودراضی ضعف نشون می دادم...باید مقاوم می بودم...باید بهش 

 ودش وکارهاش برام اهمیتی نداره ونمی تونه باعث ناراحتیم بشه.ثابت می کردم ذره ای خ
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بالاجباربرگه روبرداشتم وبدون نگاه کردن به متنش .پایین برگه رو امضا زدم.جالب بود حتی 

 امضایی که زدم غیرارادی بود وهیچ تصویری ازش توی ذهنم نداشتم.

رداتاق شد.سعی کردم ازجاذبه طولی نکشید که کوه غرور با یک ویلچربه همراه پرستاری وا

چشماش فاصله بگیرم وبدون نگاه کردن به آبی شفافش باکمک پرستارروی صندلی 

ویلچرنشستم.پرستاربدون حرف ساک حاوی وسایل شخصیمو روی پام گذاشت وازاتاق بیرون 

رفت.بدون اینکه سرمو بلندکنم برگه عدم شکایت روبه طرفش گرفتم .بدون معطلی برگه 

 بیرون کشید وویلچرروبه سمت بیرون حرکت داد. روازدستم

محیط بیمارستان برام تازه وناآشنابود...مثل اینکه قبل رفتن تمام کارهای ترخیصمو انجام داده 

بودوفقط مونده بود امضای من ، چون به محض اینکه برگه روبه نگهبان بیمارستان نشون 

فی نمیزد حتی اینکه بااین عجله منو دادباتاییدش به سرعت ازدرخروجی بیرون بردم.هیچ حر

کجا می بره؟!منم هیچ اعتراضی نمی کردم...مجبوربودم وجزاین راه دیگه ای نداشتم ...بایک 

دست ویک پای شکسته بدون هیچ هویت ونشونه ای کجا باید می رفتم....حداقل می تونستم 

 جام یه سرپناه جورکنه.خودمو دلداری بدم که مسبب این اتفاق اون بوده وباید برای تامین 

ویلچر رومقابل یک ماشین سیاه رنگ نگه داشت وبه طرف ماشین رفت.درعقب وبازکردوروبه 

 من بااخمهای درهم گفت:

 می تونی خودت به تنهایی سوارشی؟-

 متقابلا منم بااخم گفتم:

می بینی که، به لطف جنابعالی دست وپام شکسته وباکمک یک دستمم نمی تونم از روی -

 دلی بلندشم.صن
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توقع داشتم الان بااین حرفم به طرفم بیاد وزیربغلمو بگیره تابتونم سوارماشینش بشم ولی بی 

توجه به من ازماشین فاصله گرفت ورفت حتی به خودش زحمت ندادبهم بگه داره کجا می 

 ره.ازدستش داشتم مدام حرص می خوردم وبهش لقب کوه غرور و داده بودم.

ه یک خانوم که ازپرسنل بیمارستان بودبه طرفم اومدن.بدون اینکه زحمتی لحظاتی بعدبه همرا

به خودش بده باکمال تعجب پشت فرمون نشست.باکمک همون خانوم باهزاربدبختی ودرد توی 

ماشین جای گرفتم. هنوزکامل پای راستمو توی ماشین نذاشته بودم که محکم دروبهم زد 

باکلی عذرخواهی دوباره دروبست ورفت.کوه غرور هم باجیغ ناشی ازدردم سریع درو بازکرد و

بدون اینکه به روی خودش بیاره ماشین وروشن کرد.نکبت بیشعور بدون اینکه حتی نیم نگاهی 

به طرفم بندازه، بی توجه حرکت کرد.دلم می خواست خفش کنم اگه مجبورنبودم 

 هرگزسوارماشینش نمی شدم.

تادوباناباوری به تصویر توی آینه خیره شدم.دست ناخداگاه چشمم به آینه جلوی ماشین اف

سالمم رو بالاآوردم وروی صورتم کشیدم.این چهره من بود؟؟!!دستم شروع به لرزیدن کرد.حتی 

چهرم برام ذره ای آشنا نبود...این چشماهای کشید وبه گود نشسته ولب ودهنی برجسته وبی 

بیگانه بودم.بغض راه گلومو بست .چراهیچی رنگ ...انگارمتعلق به من نبود وکاملا بااین چهره 

 یادم نمی یومد حتی چهرم!؟

بی توجه به کوه غرور وتحقیرهاش بغضم ترکیدوصدای هق هق گریه ام سکوت ماشین وبهم 

زد.هنوزنگاهم به آینه بود.صاشکام بی مهابا به روی گونه هام می ریخت.دستی جلوی آینه اومد 

تم جای خودشوبه دریای آبی رنگی داده بود و ازتوی آینه وجهتشو تغییر داد.حالا تصویر صور

 به من خیره شده بود.
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نمی دونم چقدرطول کشید که بالاخره نگاهشو به آرومی ازتوی آینه گرفت وبالحنی آرومی که 

 تابه حال ازش نشنیده بودم گفت:

 چی شد؟بادیدن صورتت اشکهات دراومد؟نکنه توهم مثل من ازچهرت متنفری؟!-

آینه نیم نگاهی به چشمان متعجبم انداخت.گریه ام بند اومده بودوباتعجب بهش نگاه  ازتوی

 می کردم.

 لب باز کردم وگفتم:

 چراباید ازچهره ای که برااولین باردارم می بینمش وبرام تازگی داره متنفرباشم.-

 پوزخندصدا داری زدوگفت:

وگذشتت چیزی یادت نمی یاد که پس چرامثل بچه ها یکهو زدی زیر گریه؟؟توکه ازخانواده -

 بگم گریه ات ازسر دلتنگی بود.

 باحرص گفتم:

همینکه هیچی یادم نمی یادم وهمه چیز برام تازگی داره حتی چهرم، باعث شدبغضم -

 سربازکنه...اصلا چرامن باید اینارو برای تو توضیح بدم...دلم خواسته بزنم زیرگریه.

مه داد.نیم ساعتی میشدکه توی خیابونهای بدون اینکه جوابمو بده به مسیرش ادا

ناآشنارانندگی می کرد...به اطرافم نگاه کردم کم کم داشت ازشهرهم خارج می شد...دیگه 

خبری ازساختمونهای بلندوخیابونهای شلوغ نبود.ماشین وتوی پس کوچه های تنگ هدایت 

رم بیاره بعدسربه نیستم کرد.هنوزنمی دونستم داره منو کجا می بره.نکنه می خواد یه بلایی س

کنه وازشرم راحت شه؟!من که شناختی ازش نداشتم پس باچه ضمانتی سوارماشینش شده 
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بودم!نکنه واقعا توبیمارستان راستشو گفته بود که روزگار بدی درانتظارمه ومن احمق فکرمی 

 کردم برای اینکه منو بترسونه اینجوری گفته بود؟!

 !!من حتی نمی دونستم اسمش چیه؟؟

 قلبم باشدت به سینم می کوبیدولرزش دستم لحظه ای قطع نمی شد.

 آب دهنموقورت دادم وباصدایی که ازترس باکمی لرزش همراه بود گفتم:

 داری ...منو کجا می بری؟!-

درحالی ازسرعت ماشین کم شده بود وبه زور ازکوچه پس کوچه ها عبورمی کرد.بدون اینکه 

 باشه گفت:توجه ای به لرزش صدام داشته 

 الان می رسیم خودت می فهمی.-

 طاقت نیاوردم وگفتم:

 اصلا تواسمت چیه؟چکاره ای؟وباصدای آرومتری گفتم-

 ازکجامعلوم که منو جای بدی نمی بری؟-

خم شد وتوی داشبورد یه دفترچه کوچک چرمی بیرون کشیدوازپشت سر به طرفم گرفت 

 وبابی حوصلگی گفت:

رک منه...حوصله توضیح دادن وتوجیح کردنتو ندارم...اگه خیلی بگیرنگاه کن این تمام مدا-

 ناراحتی می تونی همین الان پیاده شی..فکر نکنم اصراری به بودنت کرده باشم.

بدون معطلی دفترچه روازش گرفتم وروی پام گذاشتم وبادست سالمم باکنجکاوی لاشو 

ان خدمت، کارت ماشین داخلش به بازکردم.تمام مدارک اعم ازکارت ملی،گواهینامه، کارت پای

 چشم می خورد.چشمم به یک کارت کوچک افتاد باکنجکاوی روشو خوندم.
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شرکت آیندسازان،طراح بزرگ معماری های داخلی، بامدیریت مهندس شهاب حق پناه 

 ومهندس فرهودحق پناه.

 بود. پایین کارتم شماره تماسشون چاپ شده بود.توی تمام مدارکشم  باهمین اسم ثبت شده

 پس اسم این کوه غرورخوشگل ما شهاب بود!!

باتوقف ماشین نگاهموازمدارکش گرفتم.شهاب بی توجه به من ازماشین پیاده شد .باتعجب 

وکنجکاوی مسیررفتنشو دنبال کردم.مقابل درکوچک خونه ای ایستادوباکلید واردخونه 

زکردو شد.طولی نکشید که بایک ویلچربه طرف ماشین اومد، درسمت منو با

 ویلچرروجلوآوردوگفت:

 ازپشت باکمک دست سالمت عقب عقب بیاروی ویلچر.-

یکم تلاش کردم ولی دست سالمم هنوزجون نداشت وکتف دست دیگم بدجوراذیتم می 

 کردونمی تونستم خودمو عقب بکشم.

لجم گرفته بود...بدون اینکه ذره ای کمکم کنه دست به سینه ایستاده بود وبااخم به تلاش 

 هوده من نگاه می کرد.بی

 سرموبرگردوندم تاراحت ترببینمش وباحرص گفتم:

میمیری یکم کمکم کنی؟؟خوبه دیدی به چه مکافاتی باکمک یکی دیگه سواراین لکنتت -

 شدم، بعدمثل بزاینجا ایستادی فقط نگام می کنی؟!

 یه پوزخند زد وگفت:

یشه من کنارت نیستم که کمکت باید یادبگیری خودت ازپس کارهات به تنهایی بربیایی،هم-

 کنم، پس به تلاشت ادامه بده.
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 نکبت بیشعور دوست داشتم دست وپام سالم بود تاجایی که می خورد میزدمش.

ایندفعه باتلاش بیشتری با دست سالمم خودموبادرد عقب کشیدم همینکه احساس کردم به 

اکی باباسن نقش زمین شدم ویلچرنزدیک شدم نیم تنمو کامل انداختم بیرون که بادرد وحشتن

 وویلچرعقب رفت.

 شهاب به سرعت به طرفم اومد ومقابلم زانو زدوبانگرانی گفت:

 چی شدی؟حالت خوبه؟-

 باناله دستمو روی کمرم گذاشتم وبهش توپیدم.

مگه برات فرقی هم میکنه حال من؟؟تواگه خیلی مردبودی کمکم میکردی تااین بلا سرم -

 بربربه بدبختی من نگاه می کنی. نیاد...ایستادی اینجافقط

ازمقابل پام بلند شد ونفسو فوت کردبیرون.دیگه نمی تونستم حتی ذره ای ازجام تکون 

 بخورم.دستشومرددبه سمتم درازکرد وگفت:

 بزارکمکت کنم تابلندشی ...خوب نیست اینجوری وسط کوچه نشستی.-

 بادست سالمم دستشو پس زدم وبادادگفتم:

صلا کی کمک توروخواست...خودم باید به تنهایی ازپس کارهام بربیام، جنابعالی لازم نکرده ، ا-

که بیکارنیستی ور دل من بشینی وکمکم کنی. .من بیکارم که برای رفع بیکاری خودمو جلوی 

 ماشین یک آدم مغروراز خودراضی انداختم.

ای درهم درحالی که هنوزجملم تموم نشده بود که به یکباره از زمین کنده شدم...شهاب بااخم

 ش گرفته بود، به سرعت به طرف همون خونه می رفت.*غل*منو توی ب
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باجیغ های پی درپی وبلندازش می خواستم منو زمین بزاره ولی انگارفایده ای نداشت ومحکم 

بادست سالمم به سینش مشتای  منو توی آغوشش گرفته بود وبه سرعت به طرفه خونه میرفت.

 انگارعضلاتش ازفولاد بود ومن فقط نوازشش می کردم.کم جونی میزدم ولی 

وارد حیاط خونه شدومستقیم منو به سمت درکوچکی برد و باپاش در وبازکرد .بدون اینکه 

نگاهم کنه منو روی زمین گذاشت وازاتاق بیرون رفت.صداش ازاتاق دیگه ای میومد که داشت 

 شخصی رو به اسم صدا میزد.

 .خانوم جان....خانوم جان-

 صداش دورشد...انقدرسریع منو توی اتاق اورد که حتی نتونستم محیط اطرافمو ببینم.

 نگاهمو باکنجکاوی به دور تادور اتاق انداختم.

اتاق تقریبا بزرگ که بادوتاقالیچه دوازده متری دستباف فرش شده بود.دورتادور اتاق پشتی 

ه های سفید زیرشون پهن بود.روی هایی بانقش ونگارقشنگی چیده شده بودو پتوهایی باملافح

 طاقچه های گچبری شده تعدادی وسایل تزیینی وبشقاب وقاب عکس به چشم می خورد.

 کلا دکور اتاق ساده وقدیمی بود ولی درعین حال بسیار تمیزومرتب.

حالاعلاوه بردردهای قبلیم، درد کمرم بهشون اضافه شده بود...باصدای گفتگو که به اتاق 

 کمی خودمو جمع وجورکردم .نزدیک می شد 

خانوم جان همون دختریه که اون روزباهاش تصادف کرده بودم...جریانشو که براتون -شهاب:

 تعریف کردم؟!

 آره مادریادمه ...حالابزارببینمش.-
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نگاهم به دربود که پیرزنی عصازنان وارد اتاق شد، به چهره دلنشینش نگاه کردم.اولین چیزی 

جه می کرد چشمان دریایی وآبی رنگش بود که توی صورت سفید که توی صورتش جلبه تو

پرازچروکش می درخشید.بالبانی سرخ که لبخندی زیبابه لب داشت باقدمهایی آرام به طرفم 

 اومد.

 خوش اومدی دخترم.-

نگاهش به دست وپای من افتاد وبانگرانی ،شهاب و که پشت سرش وارداتاق شد، مخاطب 

 قراردادوگفت:

ر...چه بلایی سراین طفل معصوم آوردی ؟اینکه دیگه جای سالم توی بدنش شهاب، ماد-

 نمونده؟

شهاب سرشو انداخت پایین.وپیرزن به طرفم اومد.درحالی که قدمهاشوباعصاهماهنگ می کرد 

 مقابلم به سختی روی زمین نشست ودرحالی که دستشوبه طرف صورتم می آوردگفت:

 ه؟الهی بمیرم دختر خوشگلم... اسمت چی-

 به چشمای خوشرنگش نگاه کردم ومرددگفتم:

 نمی دونم....ولی می گن اسمم نازنینه.-

چه اسم قشنگی داری...واقعاهم نازنین وزیبایی .شهاب به من گفته بود که بایه دخترتصادف -

کرده ولی نگفته بودحافظتم ازدست دادی.حالام تادوباره همه چیزو به یادبیاری مهمون 

 خودمی.

 کش اومد ودرحالی که چشم از دوگوی آبی شفافش برنمی داشتم زیرلب گفتم: گوشه ی لبم

 ازلطفتون ممنونم.اسباب زحمت شدم.-
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 لبهای خوشرنگش به خنده بازشد وبالحن بی نهایت مهربانی وگرمی گفت:

 زحمت کدومه نازنین دختر،شما وجودت رحمته.ازامروز اینجارو خونه خودت بدون.-

 ه بود ودرحالی که دستاشوتوی جیب شلوارش زده بودگفت:شهاب هنوز دم درایستاد

 خانوم جان اگه بامن کاری ندارین من دیگه برم.-

 اواااا کجامی خوای بری؟من که دست تنها نمی تونم ازاین مهمون عزیزکرده پذیرایی کنم.-

 بعد درحالی که به من اشاره می کرد ادامه داد.

یف شده باید بری یک دوکیلو گوشت بره تازه نمی بینی گوشت به تنش نیست ..خیلی ضع-

 بگیری تابراش کباب کنم.

خانوم جان این از روز اول که دیدمش همینجورپوست استخون بود تازه این چندروزکه توی -

 بیمارستان بستری بوده، حسابی بهش رسیدن شده این.

 بش نشست وگفت:لجم گرفته بود باچشم غره بهش نگاه کردم .دوباره یه پوزخندمسخره گنج ل

 تازه من که بیکارنیستم.باید برم شرکت ..به لطف این خانوم کلی کارعقب مونده دارم.-

 خانوم جان باکمک دستش به سختی ازجاش برخاست وگفت:

 اصلا نخواستم توبرام گوشت بگیری، خودم بااین پای دردم یه جوری میرم.-

خودم میگیرم -شردوباگفتن :شهاب انگاربهش برخورد چون باحرص دندوناشو روی هم ف

 ازدراتاق زد بیرون.

 خانوم جانم صداشو بلندکردوگفت:

 سر راه ازاکبرآقاجیگرکی هم یکم دل قلوه بخری ، یادت نره.-

 آخ کیف کردم که ازکارش موند.خانوم جان بالبخند به طرفم برگشت وگفت:
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دربزرگ شهابم ...اسمم حرفاشو به دل نگیر ...شهاب پسرخوبیه فقط یکم غدومغروره...من ما-

فریماهه ولی همه بچه هاو نوه هام خانوم جان صدام میزنن...سه تاپسرویک دختر دارم که 

 پدرشهاب پسروسطیمه.

 زیرلب گفتم:

 خداحفظشون کنه براتون.-

 درحالی که عصازنان به طرف درمی رفت گفت:

روت نیست...تااون  برم یک سوپ قلم برای شامت آماده کنم که خیلی کم بنیه شدی رنگ به-

 موقعه استراحت کن.

حالاپی به شباهت این چشمها برده بودم.پس شهاب خان زیبایشوازمادربزرگش به ارث برده 

بود، برام جای سوال داشت که چرامنو خونه خودشون نبرده بود؟!شاید هنوزازموضوع تصادف به 

 خانوادش چیزی نگفته؟!شایدم پیش خانوم جان زندگی می کنه؟!

ل خیالم راحت شده بود که جای بدی منو نیاورده وحداقل قصد سربه نیست کردنمو درک

نداره!!فقط دعا می کردم زیادجلوی چشمم نباشه چون اصلا حوصله کل کل کردن بایک آدم 

 مغرور وازخودراضی رونداشتم.

 خیلی وقت بود تک وتنها توی اتاق نشسته بودم وبی هدف به درو دیوارنگاه می کردم.هوای

اتاق خیلی گرم بود ومنم حسابی عرق کرده بودم.هنوزهمون مانتو شلوارمشکی وتنگ تنم 

بود.بادست سالمم مقنعه رو ازسرم بیرون کشیدم وکش موهامو بازکردم.خرمن موهای بلندم به 

یکباره دورمو گرفت .باتعجب طره ای ازموهاموتوی دستم گرفتم .باورم نمی شد موهایی به این 

باشمتوی بیمارستان همش بسته بود وزیرروسری پنهان!!بااحساس سنگینی بلندی داشته 
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نگاهی روی خودم، سرموبلندکردم ونگاهم باچشمان دریایی گره خورد.نگاهش ازتوی چشمام 

پایین اومدوسرخورد روی موهای بلند وفرم ودرآخرروی سینم کمی مکث کرد وبه سرعت 

یقه باز مانتوم رسیدم .سفیدی گردنم درمقابل  ازاتاق بیرون رفت.رد نگاهشو دنبال کردم وبه

رنگ مشکی مانتو بدجورتوچشم بود.مقنعه رو دوبارم سرم کردم .چه بدبختی بود باید تواین 

گرما به خاطر این چلغوزخودمو می پوشوندم ، ازگرما زیاد داشتم هلاک میشدم ولی چاره ای 

م باکمک دستم به سختی به نبود.چشمام به شدت می سوخت وکم کم داشتم بیهوش می شد

پهلو دراز کشیدم که باصدای تقه ای که به درخود دوباره سعی کردم سرجام بشینم.شهاب 

درحالی که سرش  کاملاپایین بود با یک دست رختخواب وارداتاق شد وزیرلب سلام کرد.بچه 

شد پرو خجالتم بلد بود؟!متقابلا زیرلب جواب سلامشو دادم.مشغول پهن کردن رختخواب 

...کارش که تموم شد مردد ایستاده بود وانگاربرای گفتن حرفی دو دل بود.بالاخره بدون اینکه 

 سرشوبلندکنه بااخم ملایمی گفت:

ببین نازنین خانوم، من یه اعتقاداتی دارم که نمی تونم به راحتی روشون پا بزارم...روی -

شما به یک نفر نیاز دارین تا  مسائلی مثل محرم ونامحرم کمی حساسم...اینم درک می کنم که

 توی کارهای روزمرتون کمکتون کنه ولی من ...من اون یک نفر نیستم.

دوست ندارم دوباره حرفای بیمارستان وبراتون پیش بکشم پس خواهشا سعی کنیدجلوی من 

 مواظب پوششتون باشیدودوباره ازاتاق بیرون رفت.

ق نگاه کردم.فاصلش بامن زیاد بود .حالاچه باحالت غمزده ای به رختخواب پهن شده گوشه اتا

اتفاقی می افتاد اگه کمکم می کرد تا روی تشک بخوابم !!!پاگذاشتن روی اعتقاداتش یعنی 
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کمک به یک آدم ناتوان؟؟!!بی خیال رختخواب نرم وگرم شدم و دوباره روی ملافحه سفید 

 درازکشیدم وخیلی زود خواب به چشمام اومد.

کباب ازخواب بیدارشدم وچشمامو بازکردم.عضلات گردنم به شدت  بااستشمام بوی خوش

گرفته بود ودست سالمم زیرم مونده بود وبه شدت گز گز می کرد، تاتونستم توی دلم به شهاب 

بدو بیراه گفتم که باعث شده بود من به این روزبیفتم.هرچی تلاش کردم نتونستم توی جام 

ه بودو علاوه برسوپ ، کباب ودل قلوه کباب شده هم بشینم.سفرشام مقابلم روی زمین پهن شد

بود.باصدای عصای خانوم جان متوجه حضورش شدم وسرمو به طرفش چرخوندم وبه چهره 

دوست داشتنیش نگاه کردم...پیراهن بلند ی به رنگ فیروزای باگلهای ریزسفید تنش بود 

گرد پیری به روی  واززیر روسری سبزرنگش موهای سفید وابریشمیش برق میزد.بااینکه

صورتش نشسته بود ولی هنوزم به راحتی می تونستی زیبایی افسانه ایشو تشخیص 

بدی.درحالی که سبد سبزی دستش بود به سختی مقابل سفره نشست وهن هن کنان روبه من 

 گفت:

مادر  چرااینجا خوابیدی؟؟نمی گی بدنت ببنده ؟!چرانذاشتی شهاب کمکت کنه روی تشک -

ی بچم می گفت هرچی اصرارکرده راضی نشدی وگفتی همین جا روی زمین بخوابی؟؟طفل

 راحت تری ؟

 چشمام ازتعجب گرد شده بود.شهاب اصرارداشت؟؟!!

ولی خوشم اومد...آفرین ...معلوم میشه دخترنجیب وباحیایی هستی.هرچند دربعضی مواقع -

 اینجا نخوابی . مجبوری پا روی اعتقاداتت بزاری وباید میذاشتی کمکت کنه تا لااقل
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دیگه رسما دهنم ازتعجب بازمونده بود...ای شهاب موزمار، حالا تو می خواستی کمکم کنی من 

 نذاشتم هااا !!نشونت میدم.

درهمین حال شهاب با چنتا بشقاب وقاشق وارد اتاق شدوبالحن شادی که ازش بعید بود روبه 

 خانوم جان کرد وگفت:

ما که همه انجام شد ...حالااگه اجازه بدین دیگه رفع زحمت خوب خانوم جان اینم از اوامر ش-

 کنم.

 خانوم جان درحالی که توی بشقاب کمی سوپ می ریخت  گفت:

چه عجله ای داری مادر...اول شام این دختر وبهش بده...خودتم یه چیزی بخور بعدهرجا که -

 دوست داشتی می تونی بری.

 فه ای روبه خانوم جان کردو گفت:قاشق ها رو وسط سفره انداخت وباحالت کلا

 خوبه یک دستش که سالمه خودش می تونه غذاشو به تنهایی بخوره.-

آخه بادست چپ چجوری قاشق دستش بگیره؟ تازه طفل معصوم نمی تونه بدون کمک توی -

جاش بشینه.انصافت کجا رفته پسرم؟خدایی ناکرده اگه خودت تواین وضعیت بودی بازم همین 

 یانیازبه مراقبت ورسیدگی داشتی.حرفو میزدی، 

 بعد ظرف سوپ رو مقابلش گرفت وگفت:

 بگیر یخ کرد الان ازدهن می افته.-

این وسط من داشتم ازخوشی زیاد پس می افتادم.یعنی خانوم جان ازسر شب حسابی حالشو 

گرفته بودواون حرص می خورد ومن لذت می بردم.حقش بود، باآدمای مغروری مثل شهاب 

 ینجوری برخوردکرد.باید هم
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شهاب باظرف سوپ مقابلم نشست.از روی مانتو آرنجمو گرفت وکشیدم بالا ، بادرد توی ناحیه 

گردنم صورتموجمع کردم و توی جام نشستم.قاشق اولو سمت دهانم گرفت .بوی خوش سوپ 

اشتهامو تحرک کرد  ودلم ازضعف مالش رفت.همین که دهانمو بازکردم، قاشقو چپوند توی 

 م وپشت سرش قاشق بعدی روبالاآورد.باتعجب به چشماش نگاه کردم.حلق

اوه اوه اوه اخماش حسابی توهم بود.جرئت نکردم حرفی بزنم ، مجبورشدم تند تند وپشت 

سرهم سوپمو بخورم...قاشق آخر به سرفه افتادم ونزدیک بود خفه بشم.که بااعتراض خانوم جان 

 شهاب به خودش اومد.

 اب...یواش تر ، خفش کردی بیچاره رو، یکم آب بهش بده.چیکار می کنی شه-

نفسم بالا نمی یومد وبا دست بال بال می زدم که با مشت گره کرده شهاب که بین کتفم زد 

 راه تنفسم باز شد.وباسرفه های پی درپی نفسم آزاد شد .

 شهاب ازسرسفره بلندشد وروبه خانوم جان کرد وگفت:

 ه.وازدربیرون رفت.اینم ازشامش، فعلا بااجاز-

 کجا می ری شهاب بیاشامتو بخور ...شهاب...حقا که یکدندگی ولجبازیت به خودم رفته.-

 خانوم جان روشوبه من کرد وگفت:

 بهتری نازنین جون؟شرمندتم دخترم الان خودم غذاتو میدم تابخوری.-

واین سوال مغزمو دیگه میلی به شام نداشتم وتمام ذهن وفکر درگیررفتار تند وبد شهاب بود .

 داشت می خورد.

 چرا ازمن بدش میاد؟

  

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مریـم یوسفـی –انتخـاب عشــق یا عشــق  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

185 
 

 

 *آرسام*فصل نهم 

 

باقدمهایی محکم ولی نامطمئن وارد راهرویی طویل وکم نوری شدم...محیط راهرو سرد وخفقان 

آور بود.به سمت میز مسئول اون بخش چرخیدم وبرگه ای رو مقابلش 

رفتن برگه ازجاش بلند شد وهمزمان گذاشتم.سرشوبالاآوردونگاه سردی به من انداخت و گ

 بالحن خشکی گفت:

 ازاین طرف دنبالم بیا.-

بی حرف به دنبالش مسیر راهرو  روتا انتها رفتم.هیچ حس خوبی نداشتم.وارد اتاقی به نسبت 

سردتر وکم نور تر از راهرو شدیم.چند طبقه فلزی به دیوار اتاق متصل بود ومنظره بدی رو توی 

ورد...شاید برای من؟!!گلوم خشک شده بود ...آب دهانمو به زحمت قورت ذهن به وجود می آ

دادم.مرد ، مقابل یکی از طبقات ایستاد ودر کشویش راجلو کشید.بافاصله گوشه اتاق ایستاده 

 بودم.روبه من بالحن عادی گفت:

 بیاجلو ببین خودشه؟-

وباقدمهایی آروم ونامطمئن به چشمامو بستم ...ضربان قلبم بالا رفته بود ...نفسمو آزادکردم  

 سمت کشوی فلزی رفتم...مردملافحه سفیدی رو از روی جنازه پس زد وگفت:

 می شناسیش؟-
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بادیدن صورت ورم کرده وکبود دختری به سن نازنین به یکباره حجوم اسید معده به دهانمو 

ام های احساس کردم .به سرعت دستمو جلوی دهانم گرفتم وازاتاق بیرون اومدم .صدای گ

 مسئول سردخانه ازپشت سرم بلند شد.

 آقاچی شد؟جنازه رو شناسایی کردی؟مورد شماست؟-

درحال دویدن وفرار ازاون محیط تهوآور باسر جواب منفی دادم ...حتی فکر کردن به اینکه 

ممکنه نازنین توی اینجا باشه رعشه به تنم می انداخت...دیگه تموم شد. این چهارمین جنازه 

ه توی این دو روز شناسایش کرده بودم.از محیط پزشکی قانونی بیرون اومدم .همین ای بودک

که سوارماشین شدم نفس حبس شدمو دادم بیرون وازته دل خداروشکر کردم که آخرین 

جنازه گمنام مطلق به نازنین نبود.باسرعت به طرف بیمارستان روندم.امروز قرار بود پدر نازنین 

 ومرخص کنند.

قلب شدم .یاد روزی افتادم که باعجله وهزار دلشوره ونگرانی آوردمش بیمارستان وارد بخش 

.همون روز نسرین خواهر نازنین توی یک بیمارستان  دیگه بچشو سقط کرد وکورتاژ شد.تازه 

بعدازگذشت دو روز از اون صانحه هوایی با پرسوجو وپیگیری متوجه شدیم نازنین جزءمسافرین 

لا سوار هیچ هواپیمایی نشده.واین خبر تنها خبر خوبی بود که تواین چند اون پرواز نبوده واص

 روز شنیده بودیم.

ولی هنوزهیچ رد ونشونی ازنازنین نداشتیم ونمی دونستیم کجاست وممکنه که چه اتفاقی 

 براش افتاده باشه؟
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پدرنازنین حال جسمیش بهتر بود ولی از نظر روحیه خیلی داغون بود.ازوقتی که بهوش 

اومدحتی یک کلمه هم حرف نمی زد ومدام به یک نقطه خیره می شد .نوید هم وقتی دید 

 خبری از نازنین نیست  وانتظارکشیدنش توی مشهد بی فایدست با اولین پرواز اومد شیراز.

ازدور حامد ودیدم.متوجه من شد وبه طرفم اومد .توی این یک هفته مدام باهم بودیم وهر 

 ران.مردونه بهش دست دادم وسلام کردم.دومون به نوبه ای نگ

 سلام داداش ...چه خبراز پزشکی قانونی؟-

 نفس راحتی کشیدم وگفتم:

 خداروشکر اینم نبود...تو چکار کردی؟ردی، نشونی ازنازنین به دست آوردی؟-

انگار آب شده رفته تو زمین!!با تمام دفاترفروش بلیط قطار واتوبوس تماس گرفتم ...هیچ -

ای اون روز وحتی روزهای بعد به اسم نازنین ثبت نشده!!اصلا فکر نکنم پاشو از دروازه بلیطی بر

شیراز بیرون گذاشته باشه...فقط یک راه میمونه اونم وسیله شخصیه که بعید میدونم نازنین با 

 ماشین سواری رفته باشه.دیگه عقلم به جایی قد نمی ده!!!

 حرف حامد نگاهمو بهش دوختم:باکلافگی کف دستمو به صورتم کشیدم ، با

بهتره هرچه سریع تر عکس ومشخصاتشو به اداره آگاهی بدیم، فرداصبح یه آگهی هم به -

 روزنامه هامیدم.

 باصدای نوید هر دوممون به طرفش برگشتیم.

حامدعجله نکن ...نباید به این زودی خبرگمشدن نازنین همه جا بپیچه...فعلافقط عکس -نوید:

 لیس بدیم کافیه.ومشخصاتشو به پ

 بعد درحالی که دستشو روی شونه ی من میگذاشت گفت:
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آرسام جان واقعا ازت ممنونم ...تواین چند روز خیلی اذیت شدی ...اگه شما نبودی معلوم نبود -

 اون روز چه اتفاقی برای پدرم می افتاد...مدیونتم پسر.

 بالبخندی زورکی درجوابش گفتم:

 دی خبری ازنازنین خانوم به دستتون برسه.وظیفم بود...امیدوارم بزو-

 چهرش گرفته شد وباسری افتاده به اتاق برگشت.

نوید شباهت زیادی به نازنین داشت وباهر بار نگاه کردن به چشمای کشیدش، یاد نازنین به 

 آتیشم می کشید.

دلم به حال مهناز خانوم می سوخت .تواین چند روزبقدری غصه خوردواشک ریخته بودکه 

یگه صداش درنمیومد .گاهی به خاطر نازنین اشک می ریخت وناله می کرد...گاهی به حال د

بچه از دست رفته نسرین وحال خرابش...گاهی به حال قلب سکته ای همسرش...ودست 

 آخربراثر فشار عصبی زیاد بیهوش می شد.

ن مردونه کارهای ترخیص انجام شد، باوجود نوید وحامد، بودن من ضرورتی نداشت.باهاشو

 دست دادم وازشون خواهش کردم هرخبری از نازنین به دستشون رسید منوبی اطلاع نزارن.

 سوارماشین شدم وبه سمت خونه حرکت کردم.

 بین راه گوشی موبایلم زنگ خورد...ازسرعت ماشین کاستم ودکمه اتصال تماسو زدم.

 صدای فرهود توی گوشی پیچید.

 سلام به داش آرسام بی معرفت.-

 ایادآوری اینکه قراربود باهاش تماس بگیرم، سرمو باتاسفم تکون دادم وباشرمندگی گفتم:ب

 سلام فرهود جان...وااای داداش به خداشرمندتم به کل فراموش کردم بهت زنگ بزنم.-
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پسرهیچ معلوم هست کجایی؟!قراربود هفته پیش تهران باشی، نمیومدی که بماند ، چرادیگه -

 ی؟جواب تلفنامو نمی د

 فرهود باور کن حسابی گرفتارم ، یه مشکلی برام پیش اومده که فعلا نمی تونم بیام.-

 نکنه برای عمو اینا اتفاقی افتاده؟-

 نه خداروشکر حالشون خوبه.الان کانادا پیش آرزو هستن.-

اگه بدونی مهندس شکوهی چقدر از دست تو وشهاب عصبانیه ...تمام کار پروژه به خاطره -

دوتا خوابیده.الان یک هفتست نه از تو خبری شده نه ازشهاب.اصلا معلوم هست  نبودن شما

 شما دوتا پسر عمو چتون شده؟

 مگه شهاب تهران نیست؟-

چراخبرمرگش تهرانه ولی معلوم نیست داره چکار می کنه، یک هفتست غیبش زده، هرچیم -

 بهش زنگ میزنم جواب سربالا می ده.

 منم ازش خبر ندارم.-

 تا دو روز دیگه تهران نباشی من می دونم وتو! آرسام-

 آهی کشیدم وباصدای گرفته ای گفتم:

 سعی می کنم تا دو روز دیگه تهران باشم.-

 پس منتظرتم...با عمو تماس داشتی سلام منم بهشون برسون.-

 باشه حتما.-

پارکینگ  باخداحافظی تماس وقطع کردم و با ریموت در خونه رو باز کردم وباشیب ملایم وارد

 زیرزمینی شدم.ماشین وپارک کردم و وارد خونه شدم.
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سکوت  خونه خبر از نبود خدمتکارها رو می داد..درنبود پدر مادرم، خدمتکارها رو مرخص می 

کردم.باشونه هایی افتاده وصورتی درهم وارد آشپزخونه شدم...از فریزر یه بسته غذای آماده 

 گرم بشه.بیرون کشیدم وداخل تستر گذاشتم تا 

اورکتمو درآوردم و روی کاناپه خودمو انداختم...این آرامش خونه رو دوست داشتم ...اجازه می 

داد راحت به نازنینم فکر کنم...به خاطرات مشترکمون...به خنده های دونفری...به 

 شیطنتاش...به لجبازیاش...به نبودش..به رفتنش...به بی خبریش. 

ی اشک و روی پوست صورتم حس کردم، سیب گلوم بالا چشام می سوخت ...گرمیه دونه 

 وپایین شد وبغضمو قورت دادم.

چشمم به دستگاه تلفن افتاد.یک پیغام روی دستگاه بود.به سرعت به طرف تلفن یورش بردم 

وکنارش روی زمین نشستم.به امید اینکه شاید خبری از نازنینم بشنوم دکمه پخش صدا رو 

 ونه رو شکست.زدم...صدای مامان سکوت خ

سلام آرسام جان..خوبی پسرم؟چراجواب تماسامونو نمی دی؟من وپدرت نگرانت -

هستیم...دراولین فرصت باهامون تماس بگیر.به عروس گلم سلام برسون .مواظب خودتون 

 .باشین

لبم پایینمو گاز گرفتم تا از ریزش اشکام جلو گیری کنم.از موضوع سقوط هواپیما وناپدید 

 هیچی به خانوادم نگفته بودم. شدن نازنین

میلی به خوردن ناهار نداشتم...بدون اینکه به ظرف غذادست بزنم برش گردوندم سرجاش و 

گرفته وناراحت از پله ها بالا رفتم و وارد اتاقم شدم.اولین چیزی که به چشمم خود 
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.بادیدن تصویرلبخندزیبایی از نازنین بود که روی پوستری بزرگی به دیوار نصب شده بود

 عکسش دستام مشت شد وسرموبالا گرفتم وصدای گرفتمو آزاد کردم...با بغض فریاد زدم.

 خدااا نازنینمو برگردون.-

هنجرم می سوخت وقلبم تیر می کشید.دلم برای صدای زیباش تنگ شده بود.بدون عوض 

جیب کردن لباسام خودمو روی تخت انداختم.سرم به شدت درد می کرد.گوشی موبایلمو از 

شلوارم بیرون آوردم ووارد فایلهای صوتی ضبط شده شدم.چشم بسته هم می تونستم فایل 

ذخیره شده صدای نازنین وپیدا کنم.دستم می لرزیدوقلبم داشت ازاین دوری پاره می 

شد.دکمه پخش صدا رو زدم وگوشی رو روی سینم گذاشتم وچشمامو به آرومی بستم.صدای 

 بلمو لرزوند. فوق العاده زیبای نازنین ق

 لحظه ی خدافظی به سینه ام فشردمت 

 اشک چشمام جاری شد دست خدا سپردمت 

 دل من راضی نبود به این جدایی نازنین 

 عزیزم منو ببخش اگه یه وقت آزردمت

 یاد یک هفته قهرمون افتادم وقلبم فشرده شد

 گفتی به من غصه نخورمی رم و بر میگردم  

 میگردمهمسفر پرستو ها میشم و بر 

 گفتی تو هم مثل خودم غمگینی از جدایی 

 گفتی تا چشم هم بزنی میرم و برمیگردم  
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آخ آخ آخ نازنین توکه گفتی این سفر قندهار نیست توکه گفتی زودی برمی گردی !!!پس چی 

 شد!!

 عزیز رفته سفر کی برمیگردی

 چشمونم مونده به در کی برمیگردی 

 ای  رفتی و رفت از چشام نور دو دیده 

 ز حالم بی خبر کی برمیگردی

نازنین الان کجایی؟؟!!دارم تو بی خبری ازت جون میدم...توکه می دونستی من بی تو نفس 

 ندارم!!!بی معرفت کجا رفتی؟

 غمگین تر از همیشه به انتظار نشستم 

 پنجره ی امیدمو هنوز به روم نبستم  

 پرستو های عاشق به خونشون رسیدن 

 هر گز تو رو ندیدناما چرا عزیز دل 

 اشکام بالاخره راه خودشونو پیداکردن وصورتمو خیس کردن... 

 گفتی به من غصه نخورمی رم و بر میگردم 

 همسفر پرستو ها میشم و بر میگردم

 گفتی تو هم مثل خودم غمگینی از جدایی  

 گفتی تا چشم هم بزنی میرم و برمیگردم

 عزیز رفته سفر کی برمیگردی  

 ده به در کی برمیگردیچشمونم مون
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 رفتی و رفت از چشام نور دو دیده 

 ای زحالم بی خبر کی برمی گردی

نازنین چرا حس می کنم این آهنگو برای حال ودل من خوندی!!!چراهرلحظه حس می کنم ازم 

 دورتر می شی!!!نازنین توالان کجایی!!!

ی خونه نیست ومی تونم صدای هق هق گریه ام سکوت اتاق وبهم زده بود...خوشحال بودم کس

 راحت خودمو خالی کنم.
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 *شهاب*فصل دهم

 

 به پهلو شدم وپتو رو روی سرم کشیدم وبا اوقات تلخی گفتم:

 نیما خبر مرگت بزار یکم بخوابم، دیشب دیر وقت خوابیدم.-

ای خواب به خواب بری تو ...مثل خرس می مونی، این گوشی بی صاحب شده خودشو -نیما:

 جون زنگ زده گفته آب دستته بزار زمین جلدی بیا اونجا. کشت، فریماه

 پتو رو از روم کشید وباصدای بلندی گفت.

 شهاب تا یک دقیقه دیگه بیدارنشی با پارچه آب بسراغت میام .-

 بدون اینکه تغییری توی حالتم بدم با صدای خواب آلودی گفتم:

 نیماخفه میشی یاخفت کنم!-

تره از درد ریق رحمتو سرکشیده وتو باید بالاسر قبرش فاتحه خود دانی دیربجنبی اون دخ-

 بخونی.

 بااین حرف به سرعت پتو رو کنار زدم وسیخ سرجام نشستم .خواب از سرم پرید .

 کدوم دختره؟-

ساعت خواب، تازه می پرسی احمد مرد بوده یا زن!!همون دختره که زدی باماشین نفلش -

 کردی ،صبح داره فانی رو وداع گفت.

 بعد در مقابل چشمان متعجب من باحالت گریه گفت:
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حیف شد بیچاره خیلی جون بود، تازه می خواستم برای تو تورش کنم...نشد که بشه !!!عمرش -

 به دنیا نبود.

 قفسه سینم بالا وپایین می شد وقلبم داشت از کارمی ایستاد.

 نیما چی داری می گی؟؟من که دیشب اونجا بودم حالش خوب بود؟؟-

 نیمادستشو ازروی صورتش برداشت وخیلی جدی گفت:

 پس زود دست بجنبون تا نمرده به دادش برسیم.-

 درست صحبت کن ببینم چی میگی؟نازنین چش شده؟-

 هووو نازنین چیه؟؟نازنین خانوم..چه زودم پسرخاله میشه باهاش!!-

 حالاهر چی تو روسنن ...-

 نی از وسط دوشقت میکنم.اوووهو ، اینوباش ، من پدرشم .غلط اضافی ک-

 اولا کمتر زر بزن .دوما مثل بچه آدم بگو چی شده سکتم دادی؟-

اولا پاشو زودتر حاضر شو .دوما فریماه جون صبح کله سحر به گوشیت زنگ زد گفت ، مثل -

اینکه این دختره حالش بد شده از درد داره به خودش می پیچه.گفت به شهاب بگو زودتر بیاد 

 اهی، مریض خونه ای  تا از دست نرفته.ببرتش درمونگ

بدون معطلی از تخت بیرون اومدم وبه سرعت دوش گرفتم واصلاح کردم وبا ماشین نیما که 

 یک بوگاتی باآخرین ورژن بودبه سمت خونه خانوم جان رفتیم.توی مسیر روبه نیما گفتم:

 بنز امروزم که ترکونی. نیما بد نگذره هر روز با یک ماشین می چرخی، یه روز پورشه یه روز-

 اخمای نیما درهم شد وباحالت عجیبی که تاحالاازش ندیده بودم گفت:

 همشون پیش کش به تو.-
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 تعجب کردم وگفتم:

نه داداش من به زانتیای خودم راضیم.آرزوی همچین ماشینارو توخوابم ندارم.حالاخداوکیلی -

 ده.باز به چه مناسبت آقای ستایش این بوگاتی نازو بهت دا

 پوزخند معنی داری زد وزیرلب گفت:

 به مناسب باج دادن...همش ارزونی خودش.-

دهنم ازتعجب باز موند ازنیماهمچین حرفی بعید بود اون درحد مرگ به پدر ومادرش احترام 

 می ذاشت ولی حالا بااین حرفا؟؟

 درحال رانندگی نیم نگاهی به قیافه متعجب من انداخت وخیلی ریلکس گفت:

 بیه علامت تعجب شدی؟به من نمیاد راز نگفته داشته باشم!!؟چراش-

هیچی نگفتم وگذاشتم خودش حرف بزنه ولی نیما تو دارترازاین حرفابود وخیلی ملموس بحثو 

 کشوند به سوی دیگه.

همیشه بدون اونیکه بیشترازهمه میخنده تو دلش دنیایی از غمه که پشت لبخندپنهونش می -

...راستی باپدرت چکارکردی؟چجوری راضیش کردی خونه ی من  کنه.مثل غم چشمای خودت

 بمونی؟

خوب میدونستم تاخودش نخواد هیچ حرفی نمی زنه.وارد پس کوچه های خونه خانوم جان 

 شده بودیم.

 چشم به بیرون دوختم ودرجواب نیماگفتم:

رم!بهونه چی می خواستم بهش بگم؟!بگم به خاطر زن خیانت کارته که دیگه پامو خونه نمیزا-

تنهایی ودلتنگی خانوم جان وکردم وبهش گفتم می خوام چند روز پیشش بمونم.بابا فکر می 
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کنه من این چند روز اونجا بودم...خبر از تصادف وبیمارستان نداره...اگه مسئله فراموشی دختره 

 نبود، به خانوم جانم هیچی نمی گفتم.

 نیما ماشین وپارک کردو هردوپیاده شدیم.

به طرف زنگ بردم وچند بار پیاپی زنگ وزدم.بعد کلید خونه رو ازجیب کتم بیرون دستمو 

 آوردم ودرحال باز کردن درخونه شدم که نیما گفت:

 شهاب توکه کلید داشتی... دیگه آزار داری زنگ می زنی؟؟-

 بایه لبخند معنی دار نگاش کردم وگفتم:

که از قرار معلوم مادوتا بهش  مثل اینکه فراموش کردی تو خونه یه دختر جوون هست-

 نامحرمیم.

 به تو شاید نامحرم باشه ولی مسئله من فرق می کنه .-

 درو بازکردم وگفتم:

 اونوقت میشه بگین جنابعالی چه فرقی با بنده دارین؟-

 به خودش اشاره کردو گفت:

 معرفی میکنم...جمشید پدر نازنین جان هستم.-

 بادست هولش دادم داخل خونه.

 شووو...بچه پرووو. خفه--

 باخنده یاالله کنان وارد حیاط باصفای خونه خانوم جان شدیم .

صدای خانوم جان از توی اتاق مهمان خانه بلند شد که مارو دعوت به داخل می کرد.نیما رو به 

 من کرد وگفت:
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 شهاب جون تا تو بری میت و روبه قبله کنی من برم تا مستراح برگردم.-

 برو گمشو وزودی بیا. خاک توگورت نیاد-

کفشامو کندم ووارد اتاق پذیرایی شدم...خونه خانوم جان شامل دو اتاق خواب ...اتاق 

پذیرایی...اتاق مهمان خانه وآشپزخانه بود که همه اتاقها بهم راه داشت وتو درتو بود .از توی 

ار به خودش می اتاق پذیرایی وارد اتاق مهمان خانه شدم.نازنین روی تشک نشسته بود ومثل م

پیچید .خانوم جان کنارش نشسته بود ولیوان بزرگی رو دستش گرفته بودودرحالی که محتوای 

 لیوان را باقاشق هم میزدچشمش به من افتادو بانگرانی گفت:

 شهاب جان کجایی مادر...بیا که داره دختر طفل معصوم از دردمیمیره.-

ین نگاه کردم.چشماشو بادرد روی هم فشار می جلو اومدم وکنار خانوم جان ایستادم وبه نازن

 داد ومدام ناله میکرد .دست سالمش روی شکمش مشت شده بود.باتعجب گفتم:

 چه شده؟دیشب که حالش خوب بود؟-

نمی دونم مادر...صبح که برانماز بیدارشدم دیدم داره جیغ میکشه گفتم لابد خواب بد دیده -

شت از اون موقعه همینجور داره به خودش می ولی وقتی اومدم بالاسرش رنگ به روندا

 پیچه.میترسم خدای ناکرده یه طوریش شده باشه.

 چیزیش نیست شاید دلش درد می کنه ؟همین چایی نبات وبهش بدین بخوره خوب میشه.-

 درهمین حین نیما وارد اتاق شد وبا صدای شادی سلام کرد.

 سلام فریماه جون خودم...خوبی خوشگل خانوم.-

 م جان لبخندی زد وروبه نیما گفت:خانو
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سلام نیما جان...باز تو منو به اسم کوچک صدا زدی .خجالت بکش من جای مادر بزرگتم -

 پسر.

یکم به روز باش فریماه جون...الان خانومای به سن شما تازه وقت شوهرکردنشونه.اااا.باور نمی -

یی براش پیداشده ، خودش کنی همین مهین خانوم کلفت خونمون بیا ببین چه خواستگارا

 راضی نمی شه وگرنه کریم آقا باغبون چیش از یه دکتر کمتره!!

مهین خانوم خدمتکار خونه پدرش بود ونزدیک شصت سال سن داشت!!خانوم جان باخنده 

 سرشو تکون داد.

 خدانکشت نیما این حرفا چیه میزنی.بیچاره مهین خانوم.-

 لبشو با دندون می گزید و سعی می کرد نخنده. زیر چشمی به نازنین نگاه کردم...گوشه

به مانتو شلوارش نگاه کردم همونایی بود که توی بیمارستان تنش کرده بودن...اصلا حواسم 

 نبود غیر اینا لباس دیگه ای نداره.

 دوباره بادرد ناله ای کرد و به خودش پیچید.

 خانوم جان رو به من کرد وگفت:

ون با نیما ببرینش درمانگاهی جایی.می ترسم چایی نباتش بدم مادر چرا ایستادی دست بجنب-

 بدتر بشه.

 چرا بدتره خانوم جان؟-

 می ترسم حامله باشه خدای ناکرده بچش سقط بشه.-

 چشمام ازتعجب گرد شد و گفتم:

 اگه حامله بود که تو بیمارستان تشخیص می دادن؟-
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هنوزمشخص نبوده .اصلا چرا براتو  نه مادر تو ازاین مسائل چی می دونی؟شاید اون موقعه-

 دارم توضیح میدم پاشو زودتر ببرش تا دیر نشده.

نیما که تا اون موقعه مثل من شوکه شده بود وبا تعجب به نازنین خیره شده بود، یه دفعه 

 برگشت ویقه منو چسبید وگفت:

 یه لاخ مو از سر نوه ودخترم کم بشه پدرتو درمیارم.-

 زدن بهم بده به طرف نازنین رفت واز پشت به طرفش خم شد وگفت:بدون اینکه مهلت حرف 

 نازنین بابا...بیا رو کولم خودم الان میرسونمت بیمارستان.-

 نازنین ناله ای کردو گفت:

 تو دیگه کیه ای این وسط یه روز جمشید یه روز نیما.-

 به طرفش رفتم و دستشو کشیدم 

 انمکه.این نیما دوستمه که فکر می کنه زیادی ب-

 به طرف در هلش دادم 

 تو ماشین وروشن کن من نازنین خانومو میارم.-

 خداقوت پهلوون ...کمک خواستی ما درخدمتیم .-نیما:

 چشم غره ای بهش رفتم که باخنده از دربیرون رفت.

با کمک خانوم جان با بدبختی درحالی که به شدت از گرفتن دستش وزیر بغلش معذب بودم 

تمش.عرق شرم روی پیشونیم نشسته بود، ازگلگون شدن لپای نازنین هم پی روی ویلچر گذاش

بردم که اونم زیاد ازاین وضع راضی نیست.خیلی برام عجیب بود...تنها دختری بود که درمقابل 

با یک تماس کوچک این  زیبایی ظاهری من سکوت کرده بود وبه جای دلبری وعشوهای زنانه،
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مجبور  ل دستش نمی تونست از عصای زیر بغل استفاده کنه وطور قرمز شده بود.به خاطر آت

 بود حتی برای دستشویی رفتنم از کسی کمک بگیره!!

خانوم جان عصا زنان تا دم دراومد ولی به خاطر پا دردش نتونست  ویلچر و دم در بردم.

 نیما سوارماشین شد. باهامون بیاد.نازنین با کمک من و

.تو مسیر نیما کلی بانازنین شوخی کرد تا درد کمتر اذیتش به طرف بیمارستان حرکت کردیم

کنه.نازنین هم بالبخند وکمی درد جوابشو کوتاه می داد.به بیمارستان که رسیدم از یک پرستار 

خانوم خواهش کردم برای بردن نازنین کمک کنه. نمی دونم چرا با هر تماس بدنی لرزی 

طم با دخترا حتی بهشون دستم نمی دادم *سرتاپامو می گرفت.من حتی قبل این توی راب

 ل می کردم!!*غ*حالا راحت این دختر و ب

نازنین وبه طرف اورژانس بانوان بردن...وقتی پرستار ازمن پرسید نسبتت با بیمار چیه؟نیمای 

 احمق پرید جلو وگفت:

 ایشون همسرشونه...خانومشم فکر کنم حاملست حالش خیلی بده.منم برادرشوهرشم.-

شکر بیمارستان خصوصی بود وبا یک کارت شناسایی بیمارو به صورت آزاد پذیرش خدارو

 کردن.

پرستار رو به ما گفت باید منتظرباشیم تا دکتربخش معاینش کنه.دست نیمارو کشیدم 

 وباعصبانیت گفت:

براچی بهش گفتی من شوهرشم؟احمق اگه ازمون مدرک می خواستن چه غلطی می -

 باشه من شوهرشوازکدوم جهنم دره ای پیداکنم؟کردیم؟؟اگه واقعاحامله 

 نیما خونسرد روی صندلی های سالن انتظارنشست وگفت:
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 ازخداتم باشه همچین زنی داشته باشی.-

 اخمامو توهم کردم وگفتم:

 چرا باید ازخدام باشه؟-

چون هیچی یادش نمی یاد...اونوقت نه مهریه می خوادنه شیربها...توقع هیچی ام ازت نداره -

چون بی کس وکاره ...هروقتم باهم دعا وکتک کاری کردین نمی تونه قهرکنه بره خونه ننه 

وباباش...تازه حسن خوبش دراینه که اگه سرش هوو هم بیاری صداش درنمی یاد چون باید 

 بسوز وبسازه، چون جایی رو جز خونه تو نداره که بره.

 فتم:سرمو تکون دادم وباحالت تاسف باری نوچ نوچ کردم وگ

واقعا برای خودم متاسفم که دوست صمیمیم همچین تفکری داره...آخه الااااغ اگه من بخوام -

زنم بگیرم که نمیام با کسی که قبلا زدم لت وپارش کردم ازدواج کنم.بعدش ، چون فراموشی 

 داره ازش سوء استفاده کنم.

 نیما به فکر فرو رفته بود .

ده .کنارش روی صندلی نشستم.نیما مثل کسایی که گفتم لابد از حرفی که زده پشیمون ش

 کشف جدیدی کردن بشکنی زد وگفت:

 یافتم...یافتم...خودشه شهاب ...خودشه.-

 سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم وبی خیال گفتم:

 چی رو یافتی آقای نیوتن؟چی خودشه؟!-

 راه خلاصی از دست نفیسه رو؟-

 باتعجب سرمو به طرفش چرخوندم .
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 گه تو با نازنین ازدواج کنی دیگه نفیسه دست ازسرت برمی داره.ا-نیما:

 پوزخند زدم وگفتم.

نیما اگه حرف نزنی بهت نمی گن لالی...اولا من هرگز ازدواج نمی کنم دوما باکدوم عقلت -

همچین پیشنهادی دادی؟اصلا برفرضم من قصد ازدواج داشته باشم...اگه نازنین عقد کرده یکی 

 دیگه باشه چی؟

درهمین لحظه دراتاق معاینه بازشد .از جا برخواستم وبه خانوم دکتر  که بااخمهای درهمی به 

 طرفمون میومد نگاه کردم.

 توی چند قدمی ما ایستاد بالحن تندی گفت:

 گفتین نسبتتون بابیمارچیه؟-

 منم متقابلا با صلابت سینه صاف کردم وبااخم گفتم:

 م همسرشونم.چطورمگه خانوم دکتر؟باکمی مکث گفت-

 پوزخندی زد وگفت:

میشه بدونم چطور به این نتیجه رسیدین که حامله اند؟درصورتی که این خانوم هنوز دوشیزه -

هستن؟؟واین دردشون هم به خاطر سیکل ماهانشونه که به علت ضعف بدنی با درد شدید 

به شدت  آغازشده.الانم بهش سرم وصل کردن.تموم شد می تونید ببرینش.فقط از نظرجسمی

 ضعیف شده باید تقویت بشه. مواظب خانومتون باشید.

 سری به نشانه تاسف تکون داد ودرمقابل چشمان متعجب ما دور شد.

 توشوک حرفای دکتر بودم که نیما بی هوا یکی زد پس گردنمو گفت:

 خاک توسرالاغت کنم اگه ازاین تیکه بگذری!!-
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 یدم.بادست پشت گردنمو ماساژدادم وبااخم بهش توپ

الاغ تویی وجدپدریت!!مگه صد دفعه بهت نگفتم ازپس گردنی بدم می یاد...بعدشم...اگه ازاین -

دختره خیلی خوشت اومده، چرا براخودت تورش نمی کنی ...به قول خودت بی کس وکاره 

فقط یه جای خواب می خواد، من نه وقتشو دارم نه جاشو...خودتم می دونی نه دنبال 

 ال ازدواج...ارزونی خودت.دختربازیم نه دنب

داداش گلم من که جفتمو پیداکردم ، ایشالله اگه برادرش بزاره بزودی عقدش می کنم...دلم -

 به حال توی یالغوزمی سوزه که تابه این سن هنوز یه زیدم نتونستی براخودت دست وپا کنی.

 چشماموریزکردم وباحالت مشکوکی گفتم:

 ترخانوم بدبخت چیه، که می خوادبزودی باشماازدواج کنه؟آها...بعدمیشه بدونم اسم این دخ-

 سرشوباحالت بامزه ای خاروندوزیرچشمی نگاهی به من انداخت وگفت:

 اگه اسمشو بگم قاطی نمی کنی؟-

 ابروهامو به نشانه نه بالاانداختم.

 لبخندپهنی زدوگفت:

 همبازی دوران بچگیمه...خواهرخودت ...شیرین خانوم.-

 زنم یا عکسوالعملی نشون بدم پرستاربخش صدام زد.تااومدم حرفی ب

 همراه بیمارنازنین حق پناه شما هستین؟-

 چشم غره ای به نیمارفتم وروبه پرستاربااخم گفتم:

 بله.مشکلی پیش اومد؟-
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مریضتون مرخصه...سرمش یک ساعت دیگه تموم میشه، می تونیدببرینش، فقط قبلش به -

 م چراروش نشدبه خودتون بگه.سرویس بهداشتی نیازداره.نمی دون

باعصبانیت به پرستارنگاه کردم که سرشوانداخت پایینو رفت.نیماریزریزمی 

 خندیدولجموبیشتردرمی آورد.

 اخماموتوهم کشیدم وباتشرگفتم:

 توداری به چی می خندی؟-

 خندش به قهقهه تبدیل شد.

 چه خبرته؟بازبراخودت جوک گفتی؟بگوماهم بخندیدم.-

 های خندش گفت: میان ته مانده

به این می خندم که شهاب خان ما توکل عمرش جواب سلام دخترارو به زورمی داد، ولی یه -

 تصادف باعث شد سلام که هیچی دختره رو مستراحم ببره.

 نیما باواژه ی گمشو آشنایی داری؟-

 آره چه طورمگه؟-

 پس لطفا گمشو تا استخوناتو خوردنکردم.-

فقط یادت نره بردیش دستشویی چشاتوببندی یه کقت خدایی  باشه داداش ، ماکه رفتیم-

 سال نبینی!!!18ناکرده صحنه های بالای

 به طرفش حمله آوردم که باخنده دورشد ودستشو به نشانه خدافظی برام تکون داد.

نفسموبافوت دادم بیرون وباحالت کلافه ای دستموتوی موهای بلندم کشیدم.توی راهروشروع 

.خدایااین چه مصیبتی بود دامن گیرمن شد.چه گناهی به درگاهت مرتکب به قدم زدن کردم
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شدم که این همه مصیبت سرم میاد.مرگ مادرم...ازدواج پدرم...خیانت نفیسه...تصادف...اینا کم 

بودحالاهم ازدست دادن حافظه این دخترکه هیچ ردونشونی ازخانوادش نیست.خدایاحکمت 

ی؟خدایاتقاص چی رو دارم پس می دم؟خدایاتوکه خوب ایناچیه؟داری چه رو بهم می فهمون

می دونی من حلال وحروم سرم میشه...محرم نامحرم برام فرق داره...تاحالا کوچک ترین 

خطایی ازم سرنزده که بگم مستحق همچین آزمایشی هستم؟!خدایا ایمانمو موردآزمایش 

 ایابه توایمان دارم...کمکم کن.قرارنده...نمی خوام بخاطرهوای نفسم، ایمانمو ازدست بدم...خد

چشماموبستم وزیرلب اسم خداروصدازدم وبایک آرامش عجیب پلکامو ازهم بازکردم وباعزمی 

راسخ به طرف ارژانس رفتم.باچشم به دنبال نازنین گشتم.نگاهم به صورت رنگ پریدش افتاد 

وهای خرمایی ...روی تخت درازکشیده بودوسرمش روبه پایان بود وپلکهاش روی هم بود. م

رنگش خودسرانه اززیر مقنعه بیرون زده بود وصورت مهتاب گونشوقاب گرفته بود.ابروهای 

خاتونی وکمونش تاشقیقه هاش امتداد داشت .بینی کشیده وتراش خوردش به صورتش میومد 

 نگاهم به روی لبهای قلوه ای وبی رنگش لغزید ودلم توی سینم لرزید...

برگردوندم تا نگاهم به تمثیل زیبای صورتش نیوفته...نمی دونم  گوشه لبمو گزیدم وصورتمو

چرانگاهم خودسرشده بود!!!گاهی افسارش ازدستم درمی رفت.وگرنه نازنین های زیادی توی 

 زندگیم اومدن وبدون هیچ توجهی ردشون کردم ولی این یکی فرق داشت!!نمی دونم چرا؟!

ت مغرور وجدی خودم فرو رفتم وبااخمی ملایم پلکهاشوبازکرد...جلو رفتم ودوباره توی شخصی

 نگاهش کردم.

متوجه حضورم شد.نمی دونم چرا بادیدنم صورتش گلگون شد وباشرم روشوبرگردوند.تعجب 

 کردم ولی توی حالت صورتم تغییری ایجادنکردم...باصدای محکم وسردی روبهش گفتم:
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هفتست به خاطرت  ازوقتی باهات تصادف کردم جز دردسر برام چیزی نداشتی؟یک-

ازکاروشرکتم افتادم...امروزم که به خاطر شما یک قرارمهم کاریم بهم خورد...نمی دونم تاکجا 

این ماجرا ادامه داره ولی امیدوارم به زودی حافظتو به دست بیاری چون وقت کافی برای این 

برات یک  مسخره بازی ها ندارم.این دردتم بایکم استراحت وتقویت برطرف میشه.ازامروزم

پرستارمی گیرم تا تمام وقت کنارت باشه که دیگه نیازی به حضورمن نباشه.امیدوارم ازامروز 

 بعددیگه نبینمت.

دیگه ازشرم خبری نبود وباچشمانی وحشی به من خیره شده بود.چشاشو ریزکرده بود وشبیه 

دیدن چشماش گربه ای شده بود که هرآن آماده حمله به حریف خودشه.نمی دونم چرا ولی با

 تواین حالت ضربان قلبم ریتمش تند شد وبهم دستور دادبی قراری کن.

 مثل بمب ترکید وترکشش مستقیم به من خود.

هوووی یاروهه...باز چیه دوربرداشتی؟؟مثل اینکه هرچندساعت یک بار باید به تو یادآوری کنم -

 که اونیکه شاکیه منم نه توبچه ریقو!!!

وا کرده بودی وباماشینت منو زیرنمی گرفتی که من الان اینجا  د اگه تو اون شب چشاتو

 نبودم!؟انقدراون کارو شرکت و وقت گرانبهاتو دو دستی نکوبون توسرم.

 بعدانگشتشوبه حالت تحدیدمقابلم تکون دادوبااخمای درهمی گفت:

کارت می  برو دعا کن زودتر حافظمو بدست بیارم وگرنه انقدر تو روز بهت زنگ میزنم ازکاربی-

 کنم که خودت به غلط کردن بیفتی .

 اخمامو توهم کردم .تاحالاکسی جرئت نکرده بود اینجوری باهام صحبت کنه اونم یک دختر!!!

 باشه خودت خواستی...فقط اینو بدون پاگذاشتن رو دم شهاب عواقب بدی برات داره.-
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 پوزخندصدا داری زدوگفت:

این حرفا قلبم ازکاربه ایسته!!جمع کن بابا دمتو دست وای مامانم اینا ترسیدم...نمی گی با-

 وپاگیره.

کم مونده بود به خاطرحاضرجوابی وگستاخیش دهانم ازتعجب بازبمونه.ولی جبهموحفظ کردم 

 وباتمسخرگفتم:

خودمو درحدی نمی دونم با یه بچه دهن به دهنم بشم.فعلا شما اینجا باش تا به یکی بگم -

 کوچولو. بیادکمکت تا بری دستشویی

کاردمیزدی خونش درنمی یومد...باحرص نفس نفس میزد وتوی چشمام خیره شده بود...انقدر 

 نگاش کردم که خودش کم آورد ونگاهش وازم دزدید.

بایه پوزخندازش دورشدم .به یکی از پرسنل خدماتی اونجا مقداری پول دادم تا نازنین وببره 

 رخیصشو بگیرم که گوشیم زنگ خورد.دستشویی .به طرف حسابداری رفتم تا برگه ت

 موبایلمو از توی جیب اورکتم بیرون کشیدم ودکمه اتصال تماس و زدم.

 سلام خانوم جان-

 سلام پسرم خوبی؟-

 ممنونم.چیزی شده چرا یواش حرف میزنید؟-

 شهاب جان مهمون ناخونده برامون اومده؟نمی تونم بلندترصحبت کنم ...ممکنه متوجه بشن.-

 پرسیدم.بانگرانی 

 مگه کی اونجاست؟-
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پدرت بانفیسه خانوم ده دقیقه میشه اومدن...عموناصرتم تو راهه...قراره فرهودناهارازرستوران -

 بگیره سر راه بیاره اینجا همگی دوره هم باشیم.

 باکلافگی گفتم:

 اونا دیگه برای چی اومدن؟؟الان که آخر هفته نیست؟؟-

ربا محمودآقاوبچه هاشون ازکاشان بیان اینجا .اینه که مثل اینکه قراره عمه ناهیدت بعدظه-

 همه امروزجمع شدن خونه من.

 بادست کوبوندم توپیشونیم، ازاین بدتر نمی شد.

 وای خانوم جان پس من نازنین وچکارش کنم؟!-

 درحالی که تن صداشوپایین ترمی آورد گفت:

 کرکنم تا شب همه اینجاباشن .ولا خودمم موندم مادر...فعلا که نمی تونی بیاریش اینجا ف-

 بی منطق گفتم:

 اصلا چرا اومدن خونه شما ؟خوب عمه ناهید می رفت خونه عمو ناصراینا دیگه؟-

 حرفایی می زنی شهاب جان...می خوای به بچه هام بگم برای چی خونه پدریتون اومدین؟-

 .ببخشیدخانوم جان من الان اعصابم بهم ریختست نمی دونم چی دارم می گم-

تا شب نازنین ویک جا ببرش تا ببینیم عمه ناهیدت تا کی می خوادتهران بمونه؟شایدشب -

 رفت خونه عموناصرت.

 بابلاتکلیفی گفتم:

 باشه یه کاریش می کنم.-
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راستی مادر فراموش کردم ازحال نازنین بپرسم...دردش برای چی بود؟خدای ناکرده حامله که -

 نبود؟

 جان بگم .برای همین با کمی مکث گفتم: روم نمی شد مستقیم به خانوم

 راستش دکتر گفت ...نازنین هنوزازدواج نکرده که به خوادحامله باشه.دردشم به خاطره...-

 خانوم جان راحتم کردوخیلی بی پروا گفت:

پس هنوزباکرست.فهمیدم دردش برای چی بوده.شهاب جان مواظبش باش این دختر دست ما -

 وازنظرغذایی تقویتش کن.امانته.تاشب مراقبش باش 

 زیرلب گفتم:

 باشه چشم خانوم جان.-

 درد نبینی مادر من برم الان بابات شک می کنه.-

 صداموبلندکردم وگفتم:

 خانوم جاااان...-

 جانم پسرم.-

 یه وقت ازموضوع تصادف ونازنین به باباو عمو اینا حرفی نزنید.-

 خیالت راحت باشه پسرم .-

 ممنونم فعلا خدافظ.-

 خدانگهدارت مادر.-
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تماسوقطع کردم وباکلافگی پنجمو توی موهام کشیدم...بدشانسی به این میگن.حتی اگه مسئله 

نازنین نبود با وجودنفیسه اونجا نمی رفتم.من موندم چجوری روش می شد توصورت پدرم نگاه 

 کنه.دندونامو باخشم روی هم فشار دادم.باصدای پرستار به طرفش برگشتم:

 نوم نازنین حق پناه.همراه خا-

 بله-

 خانومتون سرمش تموم شده مرخصن.-
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 فصل یازدهم*نازنین*

 

باکمک پرستار ازروی تخت پایین اومدم.زیردلم به شدت تیرمی کشیدوسرگیجی داشتم.دلم 

می خواست بزنم زیرگریه.تواین موقعیت همین دردو کم داشتم فقط!!بااستشمام یه بوی 

باابروهای گره کرده تو چندقدمیم ایستاده بود.نمی دونم چراتاحالا آشناسرمو بلندکردم .شهاب 

به بوی عطرش توجه نکرده بودم.یه رایحه تلخ ولی ملایم که بینی تونوازش میداد، ناخداگاه 

دوست داشتی مدام نفسهای عمیق بکشی تا بوی عطرشوتوی ریه هات ذخیره کنی.زیرچشمی 

ش رسمی ومردونه بود.شونه های پهن وسینه نگاهش کردم.قدبلند وخوش استیل بود.تیپ

ستبرش دل ودین هردختری رو به راحتی می برد.روی ویلچر نشستم .قدرت اینکه توی 

چشماش نگاه کنم ونداشتم.نمی تونستم منکر زیبایی بیش ازحدش بشم.به کمکش سوار 

ور از روی ماشین شدم ولی اینبارسعی می کرد زیاد باهام تماس بدنی نداشته باشه، حدالمقد

مانتو بازومو میگرفت.مسیربه نظرم طولانی شده بود.خیابانهای پر رفت وآمد وشلوغ هیچ 

شباهتی به پس کوچه های خلوت خونه خانوم جان نداشت .بانگرانی کمی به جلو خم شدم 

 وگفتم:

 داری منو کجا میبری؟-

 جوابی نداد.دوباره این بار بلندتر گفتم:

 ریم؟مگه خونه خانوم جان نمی -
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 ریتم ضربان قلبم ازاسترس وترس بالا رفت.این باردادزدم .

 شازده پسرباتوام نکنه کر تشریف دارین.-

 صدای محکم ومردنش بلند شد.

یک بارگفتی شنیدم.دفعه آخرت باشه بهم توهین می کنی وگرنه همین جا ازماشین پرتت -

 می کنم بیرون.

بوی جگر کباب شده هوش از سرآدم می ماشین ومقابل یک جیگرکی پارک کرد وپیاده شد.

برد.نامرد نکرد یه تعارف بزنه شاید منم گرسنم بود.دلم ازضعف مالش رفت.زیرلب داشتم 

غرغرمی کردم که درسمت عقب باز شد وشهاب یه سینی روی پام گذاشت .باتعجب به نون داغ 

ند به لبم که لاش چنتا سیخ جیگرودل وقلوه کباب شده بودنگاه کردم .بی اختیارلبخ

 اومد.شهاب کنارم روی صندلی عقب نشست ویه لقمه بزرگ وپرو پیمون برام گرفت.

 بازکن دهنتو.-

 همینکه اومدم حرف بزنم لقمه رو چپوند توی دهانم.

 به زورجویدم ودرآستانه خفه شدن بالاخره قورتش دادم.

کردن کارمو تموم  بابا تو قصدداری منوبکشی !هزار ویک راه داره چرا اد می خوای باخفه-

 کنی.دهان به این کوچیکی گنجایش لقمه مردونه تورونداره.

 موقعه جواب دادن که ماشالله اندازه غاربازه.-

 اصلا نخواستم بابا.اشتهام کور شد.-

 رومو به حالت قهربه طرف پنجره برگردوندم.

 درکمال تعجب سینی رو برداشت وگفت:
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 منم اصراری به خوردن نکردم.-

 وبهم زد ورفت. درماشین

 چه غلطی کردم براش نازآوردم.اصلا این کوه یخ مگه احساسات حالیشه!!حیف اون همه جیگر!

دوباره سوار ماشین شد واینبار نزدیک یک مرکزخرید نگه داشت وخودسربدون اینکه توجه ای 

 به من داشته باشه پیاده شد ورفت.

ریشه بکنم.یاباناخونام بدن خوشگلشو  یعنی دوست داشتم لاخ لاخ موهای بلند وخوشرنگشو از

خونی ومالی کنم.یابادندونام تیکه تیکش کنم.درحدمرگ لجم دراومده بود.احساس اضافی بودن 

می کردم.کاش حداقل پام توگچ نبود.اونوقت یه جفت پا میزدم لای پاهاش تا بفهمه دنیا دست 

 کیه!!آخ قیافش دیدن داشت اونموقعه...خدایا موقعیتشو برسون.

نیم ساعتی میشد توماشین علاف نشسته بودم.ازحرص تمام پوست لبمو کنده بودم.باصدای 

بازشدن درماشین سرمو چرخوندم ،شهاب تعدادی بسته خرید رو روی صندلی کنارش انداخت 

 وپشت فرمون نشست.از روی کنجکاوی باحرص گفتم:

 منو اینجا تنها گذاشتی رفتی براخودت خریدکردی؟-

 رو بود ...بادست تمام بسته های خریدو برداشت وبه طرفم گرفت:نگاهش به روب

 بگیر همشو برای تو خریدم...یکم لباس وخرت وپرته.فکر کنم لازمت بشه.-

بادست سالمم بسته های خریدو گرفتم.وباکنجکاویی داخلشون ونگاه کردم.چند دست تونیک 

نفتی که روش گیپوردوزی شده وشلوار راحتی در رنگ های شاد وخوشگل، یه مانتو شلوارآبی 

بود وخیلی شیک ومجلسی بود.چنتا شال وروسری باطرح های زیبا وست رنگ تونیک ها ، 

 بسته آخرم لوازم شخصی مثل حوله ومسواک وشونه واینجورچیزا بود.
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نمی دونم چرا ولی بادیدن این همه خرید کلی ذوق کرده بودم وناخداگاه لبخند روی لبم 

 دای شهاب به خودم اومدم.نشسته بود که باص

 بار اولم بود برای یک جنس مونث خرید می کردم .-

 ازتوی آینه توی چشمام خیره شدوپوزخندی زدوگفت:

 ولی مثل اینکه سلیقم تواینجورخریداهم بی نظیره.-

 پشت چشمی براش نازک کردم و صورتمو به طرفم پنجره برگردوندم.

برا خودت اسپند دود کن یه وقت می ترسم چشم ایییش...آقای خودشیفته وقت کردی یکم -

 بخوری.

 بعدنایلون خریدار رو انداختم روی صندلی کناری وگفتم:

 سلیقتم خیلی افتضاحه.-

 گوشیش زنگ خود ونتونست جوابمو بده .ازسرعت ماشین کم کردو جواب تلفنشو داد. 

 ن؟سلام خانوم جان...آره باباحالش خوبه...عمه ناهید وعمو نادر اومد-

 یکهو تن صداش بالارفت .گوشامو تیزکردم تا متوجه مکالمش بشم.

 یعنی چی که عمه می خوادیک هفته اونجا بمونه؟؟!!-

 کلافه شده بود سعی می کرد تن صداش زیاد بالانره.

 پریسا مگه بچست که برای ثبت نامش عمه لشکرکشی کرده تهران!؟-

 خیالتون راحت...چشم...خدافظ. باشه ...باشه...خودم می دونم کجا ببرمش...نه-

تماسو قطع کردوموبایلشو روی داشبوردماشین پرت کرد.ماشین ازحرکت ایستاد.مشت محکمی 

 به فرمون کوبیدوسرشو برای چندلحظه روی فرمون گذاشت.
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 کلافه دستی توی موهای بلندوخوش رنگش کشید وبه عقب برگشت.

تی تویکهو مثل عجل معلق ازکجا پیدات ببین چه گرفتاری برا آدم درست می کنی.آخه لعن-

 شد اومدی وسط زندگی نکبتی من.

 آمپرم زد بالا ودادزدم:

من اومدم وسط زندگیت یاتو گندزدی تو زندگی وحافظه من، اگه اون شب لعنتی سرعتت -

 بالانبود که من الان کنارخانوادم بودم نه پیش توی غول بیابونی!!

مقنعه مو توی مشتش گرفت وبه شدت به طرف خودش هنوزحرفم تموم نشده بود که شهاب 

 کشید به خاطرحرکت ناگهانیش مهرهای گردنم دردگرفت وجیغم هوارفت.

فاصله صورتم باهاش اندازه یه بندانگشت بود.باچشمایی پرازخشم توی صورتمو کاوید وروی 

 چشمام توقف کرد وازبین دندونای کلیدشدش غرید.

نتو بازکنی وبه من توهین کنی اونوقت یه دندون سالم برات فقط کافیه یه باردیگه اون ده-

 نمیزارم.

بوی تلخ عطرش داشت بیهوشم میکرد...نفسهای داغش روی صورتم پخش می شد ولی ازترس 

 جرات نفس کشیدن نداشتم. بااین حال آب دهنمو قورت دادم وباصدای خفه ای جیغ زدم.

 باشه...باشه...حالا ولم کن وحشی.-

هم کردوبه طرف عقب هولم دادکه محکم به پشت صندلی برخوردکردم.ازدرد چپ چپ نگا

 صورتم جمع شدوجیغ کشیدم.

 زودباش منو ببرخونه خانوم جان دیگه حتی یک دقیقه هم نمی خوام باتو تنها باشم.-

 ماشین وروشن کردو باپوزخندصداداری گفت:
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 تونم ببرمت. فعلا که باید تحمل کنی ...تایه هفته خونه خانوم جان نمی-

تمام بدنم یخ بست ...پس کجا می خواست منو ببره؟خدایاخودت کمکم کن گیرچه آدمی هم 

 افتادم. 

 سعی کردم ترس به دلم راه ندم ومحکم باشم برای همین اخمام وتوهم کشیدم وگفتم:

 من باتو هیچ جا جزخونه خانوم جان نمی یام.-

 خیلی خونسردوجدی گفت:

 دت می کنم هرجا خواستی برو،شرت کم.هرجورراحتی الان پیا-

 ازتوی آینه زل زدم توچشاش ، نفسام ازسرخشم می رفت ومیومد.

 کجا برم وقتی هیچی یادم نمیاد.-

 پس لطفا خفه شو تا ببینم چه غلطی باید بکنم.-

 چاره ای نبود...بایدصبرمی کردم بببنم کجا منو می بره.فعلا هیچکس وجزشهاب نداشتم.

داشبوردبرداشت .مثل اینکه می خواست باکسی تماس بگیره، پس رادارام گوشیشو ازروی 

 وفعال کردم وسرپاگوش شدم.

الو سلام نیماجان...ممنون خوبم...داداش کجایی؟...خیلی خوب پس من دارم نازنین ومی برم -

.نه کلید آپارتمانت...آره تنهام...نیماااااا...الان نمی تونم برات توضیح بدم...نه...چرت پرت نگو..

 زاپاس همراهمه...باشه فعلا.

به سرعت ماشین افزود.قلبم مثل گنجشک توی سینم می کوبید.تنهایی داشت منو کجا می 

برد؟!آب دهنمو قورت دادم.ازترس اینکه ، وسط خیابون تنها ولم کنه، جرات اعتراضم 

ین ومقابل یه نداشتم.تودلم تندتند اسم خدارومی آوردم وازش کمک می خواستم.بالاخره ماش

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مریـم یوسفـی –انتخـاب عشــق یا عشــق  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

218 
 

مجتمع بزرگ نگه داشت وبااجازه نگهبان واردپارکینگ شد.ازبس پوست لبمو کنده بودم خونی 

شده بودوگوشه لبم می سوخت.ماشین وپارک کردوازصندوق عقب ویلچرو بیرون آورد.بدون 

هیچ اعتراضی باکمکش روی ویلچرنشستم حداقل توی صورتم خبری ازترس نبود وسعی می 

 ش خونسردباشم ولی توی دلم غوغا بود واینو قلب ناآرومم گواهی می داد.کردم مثل خود

آسانسورمقابل طبقه هفتم ایستاد.شهاب بدون هیچ حرفی ویلچرو به طرف واحدروبرویی هدایت 

کردوبادسته کلید در آپارتمان روباز کرد.فضای تاریک خونه وسکوت مطلقی که توش حکم فرما 

ابگیره.شهاب منو به داخل هدایت کردوبازدن برق کل خونه بود باعث شد ترسی سرتاپاموفر

 نوربه شدت چشمامو زد وبرای چندثانیه چشمامو بستم.

یه نگاه کلی به دور تادور خونه انداختم .یه آپارتمان مبله وبسیارشیک بود.شهاب وارد 

کشید.به  آشپزخونه شد.ازگشنگی دلم به قارو قورافتاده بود،هنوزسرگیجه داشتم وزیردلم تیرمی

 خودم جرات دادم وترسو کنارگذاشتموباصدای بلندی گفتم:

 چرامنو آوردی اینجا؟!اینجا که غیرمنو تو کسی نیست؟!می خوای بامن چکارکنی؟!-

 لعنتی جوابمو نمی داد...این بار جیغ کشیدم وگفتم:

ه توخانواده مگه باتونیستم چراجوابمو نمی دی؟!من اینجا باتو تنها نمی مونم.اصلا...اصلا مگ-

 نداره؟منو ببره خونه خودتون...چرامنو آوردی اینجا؟!

 کم مونده بود بزنم زیرگریه...دیگه واقعا ترسیده بودم وداشتم به خودم می لرزیدم.

 شهاب بااخم هایی درهم ازتوی آشپزخونه بیرون اومدومثل ببرزخمی به من نگاه میکرد.

 زده بود.نفسم بنداومد...این چرا اینجوری به من زل 

 به طرفم اومد وباعصبانیت فریاد کشید .
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خوب گوشاتو بازکن چون دوباره تکرارنمی کنم...من نه عاشق چشم وابروتم نه اخلاق خوشت -

پس بی خودبرامن جیغ جیغ نکن چون برام ارزشی نداری که حتی بخوام نگاهت کنم چه برسه 

چون جای مناسب تری سراغ نداشتم به اینکه کاری باهات داشته باشم.اگرهم آوردمت اینجا 

.این خواسته خودت بودکه یه سرپناه برات جورکنم پس هیچ اعتراضی نمی کنی وگرنه راه باز 

 می تونی هرجا دلت خواست بری من اصراری به بودنت ندارم.

لعنتی یه جوری باآدم حرف میزد که احساس اضافی بودن وسربار بودن بهت دست می داد.کم 

م می شد که خودمو ازقصد زیر ماشینش انداختم واون این وسط هیچ تقصیری کم داشت باور

 نداشت؟!

بااین حال بازم توکتم نمی رفت بایه پسر عضب تویه خونه تنها بمونم . چشمامو ریزکردم ومثل 

 ماده گربه ای به طرفش نشونه گرفتم وباپرویی گفتم:

سیدنم نیست.تحمل قیافت برام سخته هرچی باشه ، من باتو اینجا تنها نمی مونم...بحث تر-

 ...نه که فکرکنی خیلی خوشگلی برعکس زیادی چندش وحال بهم زنی.

چشمای آبیش توی شرارهای قرمزآتیشی صحنه وحشتناکی ایجادکرده بود.سینه پهنش 

ازخشم بالاپایین می شد، مشتشوبالا آورد و به طرفم اومد که سریع عکس العمل نشون دادم 

ستمو مقابل صورتم گرفتم تا جلوی ضربشو بگیرم.هرچی صبر کردم ولی چشماموبستم ود

درکمال تعجب صدای بهم خوردن درآپارتمان بلندشد.صداش به قدری بلندبود که یه وجب 

 ازجام پریدم.

نیم ساعتی مثل افلیجا روی ویلچرنشسته بودم وبی حرکت فقط درودیوارخونه رونگاه 

زدست کوه یخ حسابی خط خطی بود.روی ویلچرشروع میکردم.حوصلم سررفته بودواعصابم ا
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کردم به تکون خوردن بلکه بتونم ازروش بلندشم ولی به جای ایستادن گرومپی باویلچرخوردم 

زمین .دسته ویلچرتوی پهلوم فرورفت وجیغم بلندشد.باهزاربدبختی وفحش نفرین به این 

د خبرمرگش کدوم جهنم دره شهاب گوربه گوری خودمو اززیرویلچرکشیدم بیرون .معلوم نبو

ای رفته.بادرد تکیمو به دیوار زدم.حالا علاوه بردل ضعفه دلپیچه هم به سراغم اومده بود!!!یعنی 

خاک برسرت نازنین که برای یه دستشویی رفتنم محتاج بقیه شدی.مقنعم عقب رفته بود 

شیدم وباغیظ پرت وموهام به صورت نامرتب ازکنارش زده بود بیرون.مقنعه رو ازسرم بیرون ک

کردم وسط پذیرایی.وضعیت مانتو وشلوارم خیلی داغون بود...مانتوم کثیف وپرازچروک 

بود،شلوارم که قوربونش برم کلا یه دمپا نداشت وتوی بیمارستان پارش کرده بودن.ازخودم 

رمو حالم بهم می خورد.خیلی زوربود بااین وضعیتی که برام درست کرده بود تنهام بزاره وبره .س

روی زانو سالمم گذاشتم وبغضم ترکید...حالاکه تنهاشده بودم می فهمیدم چه بلایی سرم 

اومده.گذاشتم اشکام تاجایی که دلشون می خوادببارن،صدای هق هق گریه ام تو فضای خونه 

پیچیده بود.نمی دونم چقدرزمان سپری شده بود که باصدای چرخش کلید توی قفل سرمو 

در دوختم.بینیمو بالاکشیدم ... قامت شهاب درچهارچوب درنمایان  بلندکردم ونگاهموبه

 شد.همینکه چشمم به من افتاد سرشو به طرف دربرگردوند وکسی رومخاطب قرارداد.

 اول شمابفرماییدتو.-

به خودم اومدم، سرم برهنه بود ولی فاصلم بامقنعه زیادبود نمی تونستم سریع عکس العمل 

ن رو باخجالت سرمو پایین انداختم.صدای مهربون وگرمی باعث نشون بدم وبرش دارم.ازای

 شدزیرچشمی به مخاطب تازه وارد نگاه کنم.

 ای مادرنفسم گرفت...چقدرآدمو به عجله میندازی.-
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-شهاب درحالی که سرش و تاآخرین حدممکن پایین گرفته بودبادست به من اشاره کردوگفت:

 رده بودم.دایه جان اینم نازنین خانوم که تعریفشوک

 اوهوو هیچکس هم نه، توتعریف منو بکنی به حق چیزای ندیده!!

به صورت گوشت آلودوسرخ وسفید زن نگاه کردم.قدکوتاه واندام تپل وگردی داشت.یه روسری 

گلداروبلندرو باسنجاق زیرگلوش محکم کرده بود وپیراهن بلندشلیته داری تنش 

بود ودستکاش آویزان بود.به طرفم  بود.چادرمشکی وساده ای رو روی سرش انداخته

 اومدودرحال قربان صدقه رفتن گفت:

وای الهی کافرابمیرن چه به روزت اومده دخترکم...ماشالله ..هزارالله اکبر مثل پنج آفتابم می -

 مونی...

 دستی به موهای بلندوفرم کشیدوگفت:

فراموش کردم یکم وسایل الهی مادرت نبینه ، رنگ به روت نمونده...این شهاب انقدرهلم کرد -

 سوپی، دارو دوایی، چیزی باخودم ازخونه بردارم بیارم.

شهاب سرشوکمی بالاآورد وچشمش به مقنعم که وسط سالن پهن شده بود افتاد، بادوگام 

بلندبه سمتش رفت برش داشت وبه طرفم پرتش کرد .روی هوا گرفتمش وبه سرعت سرم 

 کردم.

ام گل انداخته،هنوزسرم پایین بودکه باصدای همون خانوم نمی دونم چرا ولی حتم داشتم لپ

 مهربون سرمو بالاآوردم.

 سرتو بلندکن دخترم، حیاکردن ازنامحرم که خجالت نداره.-

 بااین حرفش بیشترقرمزشدم.شهاب هم کلا خودشو به دربی خیالی زده بود.
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یل سوپ تویخچال پاشم برم یه سوپ ماهیچه برات بزارم تا ازهوش نرفتی .شهاب مادروسا-

 دارین.

 شهاب به طرف آشپزخونه اشاره کردو گفت:

 دیگه نمی دونم خودتون ببینید اگه چیزی کم وکسر بود بگین براتون تهیه کنم.-

 بعد عقب گرد کرد ودرحالی که  ازدرخونه خارج می شد گفت:

لی دایه حلیمه من دیگه برم شرکت، این چندروز یه سرم نزدم صدای همه دراومده، ک-

 کارعقب مونده دارم که فکرنکنم تاشبم تموم بشه، فعلا.

برو مادرخدابه همرات...خیالت ازبابت نازنین خانومم راحت باشه تا شب که برگردی تنهاش - 

 نمی ذارم.

 ممنونم.فقط دایه اگه چیزی لازم داشتین به نیما یامن زنگ بزنید براتون تهیه کنیم.-

درست نمی دونستم چه نسبتی باشهاب داره، چادرش بارفتن شهاب دایه حلیمه که هنوز

ازسرش برداشت وواردآشپزخونه شد.درعرض یک ساعت به چنان سرعتی هم سوپ درست کرد 

وهم به امر من رسیدکه کم مونده بود دهانم ازتعجب بازبمونه.اصلا به سنش نمی خورد 

ک تونیک خوشگل انقدرترو فرزباشه.حالا مانتو وشلوارکثیف وچرکم جای خودشونو به ی

قرمزرنگ که یه قلب بزرگ اکلری هم روش چاپ شده بودبایه شلواردامنی خنک به رنگ 

سفیدداده بود.یه شال سفید باطرح های قرمزهم روی سرم انداخته بودم.خود دایه حلیمه 

ازتیپ جدیدم کلی ذوق کرده بود وقربون صدقم می رفت.بااینکه تپل وقدکوتاه بودولی مثل 

ی کرد.باکمکش دستشویی رفتم وبعدچندمدت یه آبیم به دست وصورتم زدم.بوی فرفره کارم

عطر سوپ کل خونه روبرداشته بودواشتهارو تحریک می کرد.ساعت نزدیک دوظهربود.دایه 
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حلیمه با یه بشقاب بزرگ سوپ کنارم نشست وبامهربونی قاشق قاشق سوپ دهنم میذاشت 

ل ازدواجش باهمسرش توی خونه پدربزرگ وازخودشو شوهرش تعریف می کرد.اینکه ازاو

شهاب به عنوان سرایدارزندگی کردن وتوی این همه سال خدابهشون بچه ای نداده بود وشهاب 

ومثل بچه نداشتشون دوست داشتن وبزرگش کردن، حالا می دونستم که شهاب یه 

دوسالی خواهرکوچکتر به اسم شیرین داره ونیما دوست قدیمی وهم بازی بچگیشونه واینکه 

میشه شهاب مادرشو از دست داده وپدرش تجدید فراش کرده خلاصه هرچی شهاب بهم نگفته 

بود دایه حلیمه جبران کردوزندگیشو درعرض نیم ساعت توی دایره ریخت.وقتی صحبت می 

کرد فقط دوست داشتم گوش بدم وکمترتو حرفش بیام .خیلی شیرین صحبت می کرد ویه 

دونم چرا ولی احساس نزدیکی زیادی باهاش می کردم به  لهجه خاص وقشنگ داشت.نمی

طوری که وسوسه می شدم لپای خوشگل وگوشتالودشو گازبگیرم.وسط صحبتهاش ناخداگاه 

دستمو جلوبردم وروی گونش نوازش کردم.بامهربونی نگاهم کرد.پوست سرخ وسفیدش زیادی 

 وش !!!*غ*دم.دلتنگ یه آلطیف ونرم بود.یه حس خوب بهم دست داد نمی دونم چرادلتنگ ش

دایه حلیمه این کشش رو توی من ایجاد کرد وخودمو  نمی دونم چه آغوشی ولی دستای باز

وش تنش یه بوی خوب وآشنا می دادکه باعث شد *غ*وش گرمش جا دادم .آ*غ*توی آ

گرمی اشک وروی صورتم حس کنم.کمی توی بلغش موندم که صدای بسته شدن درخونه 

 غل هم اومدیم بیرون.*تعجب ازب روند وباهردومونو ازجا پ

 نیما باچشمای گردشده دم درایستاده بود ونگاهش بین من ودایه حلیمه درگردش بود.

وای شرمنده مثل اینکه بدموقعه اومدم...تازه داشتین به ژانرعاشقانش می رسیدین ...ادامه  نیما:

وستون خیلی بلندباشه *ب اچ و*بدین من پشتمو بهتون میکنم...فقط اگه سرو صدای م
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رو زنده 18ت *ب*ث*نه های م*ح*مجبورم برگردم چون به جون خودم خیلی حال میده ص

 ومستقیم ببینی...پس چرا خشکتون زده ادامه بدین.

من یکی که کلا هنگ کرده بودم ولی دایه حلیمه انگاربه این شوخی ها عادت داشت وریس 

 میون خندهاش بلندشدوگفت: می رفت ازخنده و

 وای نیما جان، پیرشی پسرم که همیشه منو به خنده می اندازی.-

 نیماروشو به طرفم کردوسوت بلندوبالایی زدوگفت:

قالی کرمون که میگن همینه...بایه تراکتورم از روت ردبشن تکون که نمی خوری هیچ -

 خوشگلترم میشی.

 اسپند براش دود کنم. وااا مادر بگو ماشاء الله...دخترمو چشم نزنی.برم یه-دایه حلیمه:

ما بااین برو بازو  وخوشگلی یکی یه اسپندبرامون دود نمی کنه اونوقت برا این چلاق دست -

 وپاشکسته می خوای اسپند بریزی حالامن یه چیزی گفتم، قالی کرمون الان ازرده خارج شده.

 بلند گفت:نمی دونستم بخندم یاجوابشو بدم.نیما دنبال دایه حلیمه وارد آشپزخونه شد و

حلیمه جون بو های خوب راه انداختی ...چی داری به ما بدی که هلاکم ازخستگی ازصبح -

 باشگاه بودم جونی برام نمونده.

 سوپ ماهیچه داریم الان برات یه بشقاب می ریزم.-

سوپ!!!سوپم شد غذااا...نوکرتم یه نگا به این اندام وعضلات بنداز، سوپ پیش غذامم به حساب -

 د.نمی یا

نیماجان من که نمی دونستم میای اینجا وگرنه یه چلویی چیزی کنارش درست می -

 کردم.خونه خودته مادر هرچی دوست داری برا خودت درست کن.
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بازم به غیرت تخم مرغ...باورکن باید درکون اون خانوم مرغه رو ببوسیم ، که باعث شده هیچ -

 بنی بشری روی زمین گرسنه نمونه.

 ر، نیما ازتوی آشپزخونه گردن کشید وگفت:باصدای زنگ د

 نازنین قوربون دستت همون درو وا کن ببین کدوم خرمگسیه این وقت روز...-

 باچشمای گردشده بهش نگاه کردم وخواستم چیزی بگم که خودش اومد طرف در وگفت:

 آخ آخ آخ شرمنده همش یادم میره تو ازجنگ برگشتی .راحت باش خودم وا می کنم.-

 درو بازکرد.چون نزدیک در ورودی نشسته بودم صداشونو راحت می شنیدم. نیما

 نیما:به به...کیمیاخانوم گل گلابی...همین الان ذکرخیرت بود...ازاین ورا؟

 یه صدای ظریف ودخترونه که باعشوه همراه بود بلند شد.

گفتم لابد سلام نیما جون...راستش یکم آش درست کردم دیدم صدای سرو صدا ازخونت میاد -

 مهمون داری ، یکم آش براتون آوردم.

 زحمت کشیدی واقعا کیمیا جون ...فقط فک کنم تاآخرشب جام تو دستشویی باشه.-

 واااچرا؟-

 گلاب به روت ناهار سوپ داریم ...توهم که آش آوردی ...منم که معدم حساس .-

 کیمیاخنده ای کردو گفت:

ش صدای گریه دختر میومد ازخونتون نگران حالا مهمونت کی هست ؟آخه دوسه ساعت پی-

 شدم.

 پس بگو آش فوضولی بار گذاشتی.-

 خیلی بدجنسی نیما.-
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بیاتو که فکر نکنم به این زودی غریزه  فوضولیت بخوابه. باز به خورد ما خوراک لوبیا ندی بیا -

 تو.

ه وارد پذیرایی بااین حرف، کیمیا بدون تعارف وارد خونه شد.باکنجکاوی به دختر ریزمیزه ای ک

شدنگاه کردم.دکمه های مانتوش باز بود وتاپ قرمزآتیشیش تو چشم بودیه شال کوتاه به رنگ 

مشکی هم به صورت آزادنه روی سرش انداخته بود که تمام گردن وسینش پیدابود.باتعجب به 

تیپش نگاه کردم.کیمیا ازمن بدتر بایه حالت بدی به سرتاپای من نگاه می کرد وباصدای 

 تودماغی گفت:

 سلام عزیزم من کیمیا دوست نیما جونم براتون آش آوردم.-

 سعی کردم لبخندبزنم. بالحن بسیارسردی گفتم:

 خوشبختم منم نازنینم.-

 نیماپابرهنه وسط حرفم اومدوروبه کیمیاگفت:

 نازنین خواهرمنه وزن این شهاب خیر ندیده.-

 نگاه کردو گفت:کیمیا چشاش اندازه نعلبکی شد وباتعجب به نیما 

 مگه شهاب زن داره؟!!-

 آره خاک برسر، هم زن داره هم دوتا بچه.-نیما:

 پس چرا چیزی به من نگفته بودی!!-کیمیا:

چی می گفتم، اینکه خواهرمو هر روز کتک میزنه وبچه هاشو گشنه ول کرد ودنبال -نیما:

 عیاشی خودشه.

 شه.شوخی می کنی!! اصلا به شهاب نمیاد اینجورآدمی با-
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حالا که هست...ببین بی شرف چه جوری زده خواهرمو آش ولاش کرده، این طفلیم ازترسش -

 اومده خونه من.

آخ این وسط من داشتم پاره می شدم ازخنده به زورجلو خودمو گرفته بودم کم مونده بود 

 اززور خنده جیشم بریزه.

ستاده بود که نیما به دادش کیمیا بیچاره حسابی هنگ کرده بود وهمینجورهاج و واج دم درای

 رسید ودرحالی که کاسه آش وازش می گرفت گفت:

 خوب حالا که ارضاشدی بدو برو خونتون تا ماهم به بدبختیمون برسیم.-

 کیمیا همونجورگیج خدافظی کوتاهی کردو ازدربیرون رفت.

که  همینکه نیما درو پشت سرش بست ترکیدم ازخنده، حالا نخندکی بخند...انقدرخندیدم

اشک ازچشمام راه گرفته بود...دایه حلیمه ملاقه به دست دم درآشپزخونه ایستاده بودوازهمه 

 جا بی خبر باتعجب به من نگاه می کرد.نیما خیلی خونسرد روبه دایه کردو گفت:

 .چیزیش نیست داروهاشو زیادی خورده شنگول شده-

یخچالیش، روحیه نیماتابعدظهرپیشمون بودازدستش کلی خندیدیم.برعکس دوست 

شادوپرانرژی داشت.ازلابه لای شوخی هاش خیلی راحت می شدفهمید که به خواهرشهاب 

 علاقه داره .

دایه حلیمه برای شام باقالی پلو باماهیچه درست کرده بود.غذاش یه عطروبوی عجیب داشت.یه 

زخونه درقابلمه بوی آشنا...خیلی دوست داشتم این گچ لعنتی به پام نبود...بدو می رفتم توآشپ

روبرمی داشتم ، چشمامومی بستمویه نفس عمیق می کشیدم وتمام عطرغذارو  وارد ریه هام 

 می کردم.
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دایه حلیمه مثل پروانه دورم می چرخید.دیگه خجالت نمی کشیدم باهاش تادستشویی برم ، 

یه خودش زیربغلمو میگرفت وکمکم می کرد.ازتوی وسایل شخصی که شهاب برام خریده بود 

برس برداشت وتمام موهای بلندمو باحوصله شونه کردو دوطرفم بافت.مدام روی موهامو می 

بوسیدوقربان صدقم می رفت انگارواقعا من دخترش بودم ودایه حلیمه مادرم.کارش که تموم 

شد ازتوی کیف پارچه ای وسادش یه جانمازکوچیک بایه چادرسفیدگلداربیرون کشید.همونجا 

 مازشوپهن کردوایستادنماز.تاآخرنمازش باچشم سیرنگاهش کردم.وسط پذیرایی جان

ساعت ازنه گذشته بودکه شهاب باچهره ای خسته ودرهم واردخونه شد.خودمو جمع جورکردم 

وروسریمو کمی جلو کشیدم.زیرلب سلام کردم، خیلی خشک وسردجواب سلاممو داد 

وتاه گفت گرسنش نیست، ودرجواب دایه حلیمه که ازش پرسید شام خورده یانه؟خیلی ک

ومستقیم به طرف اتاق خواب رفت.من ودایه حلیمه باتعجب بهم نگاه کردیم.معلوم نبود کدوم 

خری پشت پاشو لگدکرده که انقدراخلاقش چیزمرغی بود.دایه حلیمه فقط برای من غذاکشید 

 وخودش تاقاشق آخرشو دهانم گذاشت هرچی بهش اصرارکردم خودشم یه قاشق بخوره قبول

نکردوگفت بدون همسرش چیزی ازگلوش پایین نمیره.بیچاره همش چشمش به دراتاق خواب 

بود که کی این شهاب خیرندیده میاد بیرون تابرسونش خونه.ازسرشب صدباراسم همسرشو 

آورده بود وهمش می گفت مش رحیم عاشق باقلی پلو باماهیچست ...مش رحیم شبابدون من 

 مش رحیم بهمان.معلوم بودعاشق هم دیگه اند. خوابش نمیبره...مش رحیم فلان

بالاخره بعدیه ساعت شازده پسرازاتاق بیرون اومد...دایه حلیمه بس که بااسترس دستتاشو بهم 

 مالیده بودوبه عقربه های ساعت نگاه می کردباعث شد منم استرس بگیرم.

 شهاب سویچشو توی دستش چرخوند وروبه دایه گفت:
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ن کمک کن ببرش توی اتاق من ...ازامشب اونجا می خوابه.بعدم وسایلتو دایه حلیمه به نازنی-

 جمع کن زودتربرسونمت خونه.من پایین توماشین منتظرتم.

 باتموم شدن جملش ازدرخونه بیرون رفت.

دایه حلیمه گل ازگلش شکوفت.باکمکش از روی کاناپه بلندشدم و وارد اتاق انتهای راهرو 

بود ودلشوره بدی به سراغم اومده بود.یه نگاه اجمالی به اتاق پیش شدم.قلبم توی سینم ناآروم 

روم انداختم.همه چیزبه رنگ آبی ودرنهایت سادگی بود.باشک ودودلی به کمک دایه روی تخت 

نشستم.بوی عطرتلخ شهاب توی فضای اتاق پیچیده بود وباعث می شد دلم بی دلیل بلرزه.لبمو 

 رس توی صورتم مشهودبود.به دندون گرفتم .آثارنگرانی واست

دایه حلیمه بالش پشت سرمو مرتب کرد وزیرچشمی نگاهی به من انداخت.داروهامو بایک 

لیوان آب به دستم داد.لرزش دستم موقع خوردن آب خیلی تابلوبود، واین ازچشمان تیزبین 

 دایه حلیمه دورنموند.کارش که تموم شدتوی چشمام نگاه کردو بادلگرمی گفت:

راحت کن دخترم،قول می دم فرداصبح زود بیا پیشت.نگران شهاب هم نباش، خودم خوب است-

بزرگش کردم...به پاکی ونجیبیش ایمان دارم.وگرنه مطمئن باش این موقع شب محال بود 

 باهاش تنهات بزارم.

 چی داشت می گفت دایه؟؟؟عمرااگه بزارم شهاب امشب واینجا بمونه.محال بود!!

 ازاتاق بیرون رفت. و و بوسیدعجله روی سرم دایه با

باصدای بسته شدن درخونه ، درازکشیدم وسرمو روی بالش گذاشتم.بوی عطرشهاب به شدت 

بینیمو تحریک کرد، ناخواسته یه نفس عمیق کشیدم که باعث شدمورمورم بشه وموهای تنم 

ل شهاب *غ*سیخ بشه.بوی عطرش به قدری شدیدبود که حس می کردم الان توی ب
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!!لعنتی معلوم نبود چه مرگم شده.خواستم بی خیالش باشم ولی مگه می شد!.توی خوابیدم

 رختخوابش خوابیده بودم وسرمو روی بالشش گذاشته بودم!!نبودنشم مایه عذاب بود!!

قلبم ناآروم بود.باخودم گفتم نکنه واقعا بخواد امشب تواین خونه بخوابم!!عمراا...اصلا حرفی 

ه خونه خودشون نیازی نیست برگرده اینجا...واای حالا تاصبح تواین ازبرگشتش نزد...لابد میر

 خونه تک وتنها چه جوری بخوابم!!!تنها باشم بهترازاینه که با یه پسر مجردتویه خونه بخوابم.

ترس ازتنهایی وفکروخیال لحظه ای ازم دورنمی شد.انقدرباخودم حرف زدم وخودمو دل داری 

ری شد.باصدای بسته شدن درآپارتمان،قلبم توی سینم ریخت دادم که نفهمیدم زمان چطورسپ

ودرجایخ بستم.دستمو روی سینم گذاشته بودم.سکوت خونه وصدای قدمهای  محکمی که 

هرلحظه به دراتاق نزدیک ترمیشد به شدت بهم دهن کجی می کرد.صدای ضربان قلبم به 

ش پشت دراتاقم قطع قدری بلند بود که صداش توی گوشم پیچیده شده بود.صدای قدمها

شد.آب دهنمو قورت دادم...نفسام می لرزید...چندضربه به دراتاق خورد.زیرلب اسم خدارو آوردم 

وسعی کردم ترسو ازخودم دورکنم .منتظراجازه ورود به اتاق بود.توی جام نیمخیزشدم وگره 

 روسریمو محکم کردم.باصدایی که سعی درنلرزیدنش داشتم بلندگفتم:

 بیا...تو.-

 ااااه لعنتی...صدام دادمیزد ترسیدم.

درباصدا بازشد وقامت بلندوچهارشونه شهاب توی چهارچوب نمایان شد.سرش پایین بود 

 ومستقیم نگاهم نمی کرد، ازاین رو ازش ممنون بودم.نمی تونستم ترس توی نگاهمو بپوشونم.

 طنین صدای آروم ومردونش توی فضای اتاق پیچید:
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.بیدارم...پس ملاحظه نکن ...اگه کاری داشتی می تونی صدام بزنی...شب من تواتاق کناریم ..-

 بخیر.

 همین که خواست عقب گرد کنه وبره صداش زدم.

 کجا؟!-

باتعجب سرشو بالا آورد ومستقیم توی چشام نگاه کرد.فضای تاریک اتاق ونوری که ازبیرون 

شده بود وبرق خاصی داشت  روش افتاده بود تندیس زیبایی ازش ساخته بود.آبی چشماش تیره

، لعنتی چرانمی تونستم به چشاش نگاه کنم.نگاهمو ازچشماش سر دادم پایین وبه گلوش 

 چشم دوختم.سیب گلوش بالا وپایین شد وباصدای آرومی گفت:

 منظورتو نمی فهمم...می رم بخوابم.-

 محکم بزنم.کنترل نگاهم دستم نبود.دوباره چشم دوختم به آبی نگاهش وسعی کردم حرفمو 

 توامشب اینجا نمی خوابی.-

حرفم دستوری بودی.رنگ نگاهش عوض شد.گره ابروهاش کمی توهم رفت وباصدای جدی ای 

 گفت:

 اونوقت می شه بفرماییدچرا؟!-

 تن صدامو بالاتربردم .

 چراش واضحه...دوست ندارم تنها تو خونه بایه پسر مجردبخوابم... امنیت ندارم.-

 صداش اوج گرفت. خنده عصبی کرد وتن

 امنیت نداری!!!...مگه من می خوام چکارکنم...باخودت چه خیالاتی کردی؟؟-

 پوزخندبدی زد وبه حالت تمسخرگفت:
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من برای جنس تو هیچ ارزشی قائل نیستم...حاضرم سربه تن هیچکدومتون نباشه...رغبت نمی -

ت میزنی.لطفافکرای مسخره کنم حتی توصورتتون نگاه کنم!!...اونوقت تو برای من حرف ازامنی

 ودخترونتو برای خودت نگه دار...علاقه ای به شنیدن ترسای مسخرتون ندارم.

ازخشم دستمو مشت کرده بودم و ناخوناموتوی گوشت دستم فشارمیدادم...لعنتی چقدریه آدم 

 می تونست مغرور وازخودراضی باشه.

 صدام ازخشم می لرزید.

 برو بیرون ...نمی خوام ببینمت.-

نیازبه اجازه تو ندارم...می دونستم دخترا ارزش اینو ندارن کسی مراقبشون باشه.حیفه ذره ای -

 توجه که آدم به شماها بکنه.لیاقت ندارین.

 باخشم جیغ کشیدم.

 گمشو بیرون.-

عقب گرد کردوبه سرعت بیرون رفت .صدای بلند بسته شدن درآپارتمان تنمو تکون داد.سرمو 

وپتوروی سرم کشیدم وباصدای بلند زدم زیرگریه.تا دلم خواست بلندبلند روی بالش پرت کردم 

 بهش فحش دادم وبه بخت بدم لعنت فرستادم .بس که جیغ زده بودم گلوم میسوخت.
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 فصل دوازدهم*آرسام*

 

به مقصدتهران.ضمن خوشامدگویی ، اوقات خوشی رو براتون آرزو 438مسافرین محترم پرواز

 داریم...

خاکستری رنگموبلندکردم ودنبال خودم کشیدم.فرودگاه تهران مثل همیشه  دسته چمدون

شلوغ وپرازمسافربود.باچشم بین جمعیت دنبال یه نگاه آشنامی گشتم.فرهودازدوربرام دست 

تکون دادوباگامهایی بلندبه طرفم اومد.چیزی شبیه لبخندروی صورتم نشوندم.چهرش ازدوسال 

دکوتاه واندام تپلش نگاه کردم.یکم چاق ترشده بود وموهای پیش تغییرچندانی نکرده بود.به ق

نکرد وخیلی گرم  فرش تازیرگوشش رسیده بود.دستشو مردونه فشردم .به دست تنها اکتفا

 م کرد.*ل*غ*ب

 ازدیدنت خوشحالم پسرعمو. چقدر-

 لبخندنیم بندی زدم وخودمو عقب کشیدم وگفتم:

 الم ...قصد داشتم برم هتل.جان باورکن توقع نداشتم بیای استقب فرهود-

 عینکشو کمی جابه جاکردو گفت: مشت ضعیفی به بازوم زد

دوسال اومدی تهران می خواستی بری هتل؟!خانوم جان بفهمه پوست  بعد کردی... توغلط-

 آخرشب فرهودخانی. سورپرایز هیچکس خبرنداره اومدی. هنوز ازسرت میکنه.
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نمو گرفت وجلوترازمن ازدرخروجی بیرون مثل همیشه خونگرم وصمیمی بود.دسته چمدو

رفت.به دنبالش به طرف پارکینگ رفتم .ماشینش یه رانای سفید رنگ بود.باخستگی درجلورو 

بازکردم ونشستم.فرهودچمدونمو صندوق عقب گذاشت وسریع پشت فرمون نشست وحرکت 

 کرد.

خودم مرخصی دادم...تمام داریم می ریم خونه خانوم جان.الان همه اونجا جمعند...یه امروز به -

 کارهای شرکتم انداختم روی دوش شهاب.یه هفته نبوده حالا ازصبح داره جبران میکنه.

فرهودحین رانندگی داشت ازروند شرکتش صحبت می کرد ومن نگاهم به خیابانهای پرترافیک 

لحظه  وشلوغ تهران بود.گرچه ذهنم جای دیگری سیرمی کرد.خیلی دورتر ازاین دود ودم.به یاد

بهای سرخش.ای کاش *یدن ل*وس*خدافظی با نازنینم.بیاد بی وفایی ورفتنش وحسرت ب

وشم نمی *غ*هرگز کوتاه نمیومدم وبرای آشتی پیش قدم نمی شدم.ای کاش دم رفتن تو آ

ل کردنشو نداشته باشم.ای کاش زمان به عقب برمی *غ*گرفتمش تاشبا حسرت دوباره ب

 کاش بود. گشت ...ای کاشهایی که فقط ای

 کجایی تو پسر.-

باچشمانی غمزده، نگاه ازخیابانهای بی رنگ گرفتم وبایک آه ازپس تمام دلتنگی های چندروزم 

 سرموبه طرف فرهودچرخوندم.

اووووه ...بابا آه کشیدنت دیگه برای چیه؟ناسلامتی بعددوسال اومدی به زادگاهت، این چه -

این قیافه درهم ببینن که سنگ کوب میکنن...شبیه  قیافه ای گرفتی...الان قوم مغول تو رو با

 این عاشقای دلخسته شدی.

 بعدزدزیرخنده.
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خنده تلخی روی لبم نشست.فرهودچه خبرازدل داغون من داشت.اگه بحث کار وقرارداد بابا 

نبود هرگز ازشیراز بیرون نمی یومدم.حداقل می تونستم به خودم دلداری بدم توی هوایی نفس 

 زی نازنینم توهواش تنفس می کرده.میکشم که رو

آفرین حالا شد، بخند بابا .بعدبدون اینکه توجهی به حال خراب من  بکنه شروع کرد یه -

 آهنگی رو باضرب خوندن که یاد آورد خاطرات شش ماه قبل من بود.

 بخند به روی دنیا، دنیابه روت بخنده-

 بزارکه رنج وغصه، بارسفرببنده

 توتنهانیستی خدایارته

 اون مهربونه، نگهدارته...

فرهود می خوند وندونسته خنجربه قلب من می کشید...صدای خنده های نازنین توی گوشم 

می پیچید که باصدای شادش گاهی این آهنگ وبرام می خوند.اون زمان کلی از دستش می 

 خندیدم ولی حالا حاصله لبخندم مصداق شعری بود که زیرلب زمزمه کردم.

 ازگریه غم انگیزتراست...کارم ازگریه گذشته است به آن می خندم. خنده تلخ من-

فرهود ماشین وبه داخل کوچه تنگ وقدیمی خانوم جان هدایت کردومقابل درکرم رنگ 

 وکوچکی ایستاد.

آرسام جان تو پیاده شو اینجا جاپارک نیست، من میرم کوچه پشتی ماشین وپارک می -فرهود:

 کنم میام.

مو ازعقب ماشین بیرون کشیدم.هواتاریک بودوکوچه خلوت.باچشم به پیاده شدم وچمدون

مسیررفتن فرهود خیره شدم.باسرعت به انتهای کوچه رفت وبه سمت چپ 
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پیچید.سرموبرگردوندم ویه نفس عمیق کشیدم.زنگ کوچک وقدیمی 

کناردیواررافشردم.باشنیدن سوت بلبلی لبخندکمرنگی زدم وخاطرات شیرین کودکی برام زنده 

وچهره  روی پاشنه چرخید طولی نکشید که در هنوزهم عاشق صدای این زنگ بودم. شد.

پامو  باحالتی متعجب سرتا پسرعمه ی پانزده ساله ام روبروم ظاهرشد. دوست داشتنی پرهام،

 باخنده گفت: و نگاه کرد

 اینجا؟! شما...شما پسردایی!!-

 پسربازتو سلامتو خوردی!؟-

 ببخشید...سلام.-

 در کناررفت وباهیجان دادزد. ازمقابل

 مامان...خانوم جان...ببین کی اومده!!-

باخنده وارد صحن حیاط خونه شدم.مثل همیشه باصفا وپرازتازگی.حیاط آب وجارو شده 

آبی زلال  ودرختا وگلدون ها آب پاشی شده بود.حوض بزرگ وسط حیاط ازهمیشه تمیزتر با

به صورت دواروکاملا سنتی دور تادور حیاط به  وپرازماهی های قرمزگلی.اتاق های تو درتو

باغچه با خاک نم خورده  تو چشم می خورد.بوی مست کننده ی شب بوها ویاس سفید

بازدمم  نفس عمیقی کشیدم وچشمام وبستم. و مشاممو تحریک می کرد. درآمیخته شده بود

ی نگاه آبیش ضعف رو به آرومی دادم بیرون وچشمام به روی لبخندخانوم جان بازشد.دلم برا

رفت وآغوش بازش را باگام هایی بلند پاسخ دادم واندام پیرو خمیده اش را بغل گرفتم 

 بوسیدم. مهر با وپیشانیش را
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نه تو...نه  دیگه ندیدمت. آرسام...پسرم خوشحالم کردی اومدی...بعدمراسم فوت آرزو،-

 نمی گی قلب مریضم تحمل دوریتون ونداره؟ مادرت...نه جگرگوشم.

بوسیدن به لبم نزدیک کردم که خانوم جان  دستای استخوانی وچروکیدشو گرفتم وبه قصد

 باکشیدن دستش مانع شد.

هرچی خواستین بگین ، حق  نزن این حرفو.گردن من ازمو باریک تر. الهی من دورت بگردم.-

 دارین.

 باشنیدن صدای شادعمه ناهید، نگاهموازچهره ملکوتی خانوم جان گرفتم.

 آرسام جان...الهی عمه فدات بشه...کجا بودی؟چه بی خبراومدی؟نکنه راه گم کردی. سلام-

سلام عمه ناهید...فرهودخبرداشت دارم میام...مثل اینکه خواسته شمارو سورپرایزکنه ولی -

 برعکس من سورپرایز شدم، فکرنمی کردم امروز شمارو اینجا ببینم.

ومدیم.اگه احمدی بدون اومدی کلی خوشحال ازدست این فرهود...ماهم امروز ازکاشان ا-

میشه...اتفاقا عموناصروعمونادرتم اینجاجمعا،همگی تومهمون خونه نشستن گرم 

 صحبت...خبرندارن اومدی...راستی ازآلما جون چه خبر؟!

 وااای ناهید یه دقیقه امون بده بچمو.سرپاکه نمی شه احوال پرسی کرد.-خانوم جان:

 ت داشتم...بیاداخل عمه.خدامرگم بده، دم درنگه-

باتعارف همگی وارد مهمون خونه شدیم .سلام بلندی کردم که باعث توجه همه شد.دایی 

نادروآقای احمدی دست ازبازی شطرنج کشیدن وباخوشحالی ازجای برخواستن وبهم مردونه 

ن دست دادن ودرآغوشم گرفتن .پرستو وپریسا، دخترای عمه ناهیدازتوی آشپزخونه بیرون اومد

.پرستو قدکشیده بودوشباهت زیادش به عمه ناهید بیشتربه چشم میومد.پرستو بچه بزرگ عمه 
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، دختری خجالتی وریزنقش بود.هردو به طرفم اومدن وسلام واحوال پرسی کردن.فریبا 

خواهرفرهودباهمسرش وپسرکوچکشان هم به استقبالم اومدن.ازشلوغی بدم میومد وتوی دلم 

فامیلی روزیاد دوست نداشتم.چشم چرخوندم وبه دنبال عمو  فرهود ولعنت کردم.جمع

ناصرباکنجکاوی به اطراف نگاه کردم.خیلی دوست داشتم جایگزین خاله آرزو رو ببینم.دختر 

جوونی که جا پای خاله ی مهربان من گذاشته بود وباعث دلخوری ودوری دوبرادرشده 

موناصربعدازفوت خواهرش به سرعت بود.مامان آرام نمی تونست به خودش به قبولونه که ع

تجدیدفراش کنه.بالاخره دیدمش...بااخم هایی درهم ومثل همیشه پرابهت روی مبل نشسته 

بود.نگاهم به روی خانوم جوانی که کناردستش نشسته بودلغزید.سرشو بالاآوردومستقیم توی 

هموازش چشمام نگاه کرد.نه!!!این امکان نداشت!!!باورم نمی شد!!!نمی تونستم نگا

بگیرم...آثاربهت ووحشت درنگاه اونم دیده میشد.شاید انتظارشو نداشت منو اینجاببینه.دقیقه 

 مثل من که باورم نمی شد نفیسه رواینجا ببینم. 

 نگاهم ببین نفیسه وعموناصر درگردش بود.نکنه!؟...

ه که حدس باقدمهایی نامطمئن به سمت عموناصررفتم.توی دلم دعا می کردم نفیسه اونی نباش

میزنم.سعی کردم نگاه متعجب وپرازسوالمو ازچشمان نگران وملتمس نفیسه بگیرم.بالاخره عمو 

ناصربه خودش زحمت داد وازجا برخواست.سلام کردم.گره ابروهاش کمی بازشد ودستمو محکم 

 توی دستش فشرد.

 یادمه دوسال پیش یکی بهم گفت،عمو مثل پدرآدم می مونه، اگه پشتش خالی شد،-

دیوارمیشی وپرش می کنی، نمی زاری غمها دنیاباعث فروریختنش بشه...قول دادی .اما چی 
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شد؟دیوارکه نشدی هیچ!ایستادی فروریختنمم تماشاکردی...شماکه سنگ صبوری نمی کنید، 

 حداقل به خرابه های دل آدم سنگ پرت نکنید.

 عمو...-

رو نزن ، یا اگه زدی مردباش وپاش هیچی نگو...فقط یه چیزی رو ازمن داشته باش.یا حرفی -

 وایستا.

سرمو باشرمندگی پایین انداختم.بابا بدکرده بود به عموناصر...توشرایط بحرانی فوت خاله آرزو 

به جای دلداری دادن وتسکین درد، به عمو پشت کردوباهاش قطع رابطه کرد.هنوزدلیل اصلی 

 مشکوک خاله برمی گشت! این جدایی وقهرو نمی دونستم...هرچی بود به قضیه فوت

سرتو بگیر بالا...من همیشه تو رو تو اوج دیدم...هنوزم مثل شهاب برام عزیزی...حرفامم بزاربه -

 حساب دلتنگی .

 سرمو بلند کرد ولبخند مصنوعی زدم.صدای عمه بلند شد.

 داداش نفیسه خانوم وبه آرسام معرفی نمی کنی؟-

 وبه خودش چسبوند وگفت:عمو دستشو دور شونه های نفیسه حلقه کرد

 نفیسه خانوم ،همسر بنده.-

 پوزخندی زدم ومستقیم توی چشمای نگران نفیسه خیره شدم.

 معرفه حضورهستن ایشون.-

 نفیسه با وحشت تو چشمام نگاه کرد.عمو با کنجکاوی پرسید:

 مگه نفیسه رو قبلا دیدی؟!-
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تف بندازم وبلند بگم بله این  توی نگاه نفیسه التماس موج میزد.دوست داشتم توی صورتش یه

زن یه خائن به تمام معناست.ولی ملاحظه قلب بیمارعمو رو کردم ونگاهمو ازچشمای وحشت 

 زده نفیسه گرفتم وروبه عمو گفتم:

 یه آشنایت دور ...-

 عمومشکوک نگاهم کرد .ورود فرهود به خونه مانع سوال های عمو شد.

 م بود.به به...جمعتونم که جمعه فقط گلتون ک-

همگی دورهم نشسته بودیم.گرم صحبت با عمو نادروفرهود شدم.بین گفتگو، جواب سوالهای 

عمه وپرهام هم می دادم.گاهی زیرچشمی نگاهی به نفیسه می انداختم.تمام حرکاتش 

وزیرنظرداشتم.به شدت استرس داشت.مدام به ساعت نگاه می کردوپوست لبش ومی جوید 

که مخاطب قرارش داده بود نداشت، فقط باسر وگاهی وتوجهی به صحبتهای پریسا 

بالبخندکوتاهی جوابش ومی داد.منتظرموقعیت مناسبی می گشتم تا باهاش صحبت کنم که 

خدارو شکرجورشد.خانوم جان پریسا رو به آشپزخونه فراخوندوموبایل عمو ناصرزنگ 

یرون رفتم.توی خوردومشغول صحبت کردن شد.ازجا برخواستم وبه قصد اجابت مزاج به ب

حیاط ایستادم ومنتظرنفیسه شدم.می دونستم اونم منتظرموقعیتیه که بامن صحبت کنه.طولی 

نکشید نفیسه ازدرپشتی آشپزخانه بیرون اومد.تعجب نکردم.اکثراتاق های این خونه بهم راه 

داشت.نفیسه با ترس واسترس پشت سرشو نگاه کرد وباقدمهایی لرزان و سریع به طرفم 

 بدون حرف به طرف درخت پرشاخ وبرگ انتهای حیاط رفتم تاخارج ازدید اتاق ها باشیم.دوید.
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پشت سرم میومدوفاصلش باهام کم بود.ایستادم وروی پاشنه چرخیدم.کنترلشو ازدست داد 

ومحکم باهام برخورد کرد .درکسری ازثانیه فکشو توی مشتم گرفتم وبه دیوارانتهای حیاط 

 چسبوندمش.

ده وپرازترسش ازحدقه بیرون زده بود.قفسه سینش به شدت بالاپایین می چشمان وحشت ز

 شدوکم مونده بود ازترس سکته کنه.

 فشاردستمو بیشتر کردم وازبین دندونهای کلید شدم غریدم.

 زودبگو نقشت چیه؟!وسط زندگی عموی من چه غلطی می کنی؟هااااا-

وی چشامو گرفته بود.نبض فکشو تکون دادم.چشاش داشت ازکاسه میزد بیرون.خون جل

کنارپیشونیم می پرید.مشت گره کردمو بالا آوردم ومقابل صورتش گرفتم .سعی کردم تن صدام 

 بالا نره، باخشمی کنترل شده ازبین دندونای کلیدشدم غریدم.

 چرالالمونی گرفتی؟حرف بزن تا دندوناتو تو دهنت خرد نکردم.-

 شد.باصدای ضعیف ولرزانی گفت:برق وحشت توی چشمای درشت کشیدش دیده می 

 منظورتو نمی فهمم؟!چراباید نقشه ای داشته باشم؟!-

 غریدم.ازروی خشم وعصبانیت.

خوبم متوجه منظورم میشی، فقط خودتو زدی به نفهمی...من توی عوضی رو خوب می -

 شناسم.

 ی.ولم کن کثافت...من اصلا تورو نمی شناسم،هیچ حرفیم باهات ندارم...د ولم کن عوض-

سرشو عقب کشید وسعی کرد چونشو از زیردستم بیرون بکشه که بادست زدم به تخت سینش 

 وکوبوندمش به دیوار.نفس توی سینش پیچید وآخش بلندشد.
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که نمی شناسیم...پس بزارخودمو برات معرفی کنم.من آرسامم، برادرآلما...دوست به اصطلاح -

 وردی.صمیمیت!!!مثل اینکه یادت رفته چه بلایی سرش آ

دیگه کنترلی روی حرکاتم نداشتم.دستمو جابه جاکردم واینبارگلوشو گرفتم وزیرپنجهام 

 فشاردادم.ازخشم صدام می لرزید.

همون دوستی که بهش خیانت کردی!!همون که با همدستی پسرعموت کشوندیش به خونت -

...آلمای ومعلوم نیست چه بلایی سرش آوردی که شبش دست به خودکشی زد...آره خواهرمن 

 شاد وپرانرژی که ازاون شب لعنتی به بعد، تبدیل به یک آدم دیگه شد.

دستشو بالا آورده بودوسعی داشت گره دستامو از روی گلوش شل کنه. باصدای گرفته ای به 

 زورنالید.

 من ...من ...هیچ کاری باآلما نکردم.-

به آلما می شد...فیلم فک کردی ازتماس هات خبر نداشتم...تلفن های تحدید آمیزی که -

 وعکس هایی که ازش گرفته بودین وگندش بعدها دراومد وبه خاطرش کلی باج ازش گرفتین!!!

 دوباره نالید.

 من ازهیچی خبرندارم.-

 فشاردستم بیشترشد.

خفه شو...داری مثل سگ دروغ می گی.وگرنه چرا باید آلما سهام شرکتشودو دستی تقدیم -

.چرا باید یه پادوی معمولی درعرض کمترازدوماه تبدیل به سهام پسرعموی عوضی تو می کرد..

دارشرکتی به بزرگی شرکت حق پناه بشه ودقیقابعد یه هفته سهامشو بفروشه وناپدید بشه.چرا 

آلما باید افسردگی بگیره وراهی دیارغربت بشه وتحت روانکاوی ودرمان قراربگیره!!!چرابعدش 
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ب بشه وبره تو زمین!!چرا لعنتی!!!جواب بده؟چه ازجون باید صمیمی ترین دوستش یه قطره آ

 ما می خوای؟!

 صدام داشت یواش یواش اوج می گرفت ونفیسه به خس خس افتاده بود ودست وپا میزد.

 نقشه بعدیت چیه؟توی زندگی عموی من چه غلطی می کنی؟-

 صدای بازشدن دراتاق مهمان خانه بلند شد وپشت سرش صدای عمو.

 ..نفیسه جان.نفیسه جان..-

گره دستم بازشد وبه سرعت خودمو پشت درخت پنهان کردم.نفیسه دلا شده بود وسرفه می 

 کرد.

 صدای نگران عمو که باگامهایی بلند به سمت نفیسه می دویدبلندشد.

 نفسه جان حالت خوبه؟!کجایی تو؟!-

 نفیسه باترس به پاهاش فرمان داد وقبل ازاومدن عمو، به طرفش رفت.

 نیست....من اینجام.چیزی -

 خودمو چسبوندم به دیوار تاسایه ام دیده نشه.هنوزصدای تک سرفه های نفیسه قطع نشده بود.

 مطمئنی حالت خوبه؟می خوای بریم بیمارستان؟-

 نه نیازی نیست...فقط زودتر بریم خونه...حالت تهوع دارم، کمی استراحت کنم خوب می شم.-

 برای بچه خطرنداشته باشه!!-

 خیالت راحت باشه ..چیزمهمی نیست. نه-
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شوکه شدم...نفیسه ازعمو حامله بود!!!ازپشت درخت سرک کشیدم،عمو تقریبا نفیسه رو 

توبغلش گرفته بود وبه سمت خونه می برد.چشمامو باریک کردم ومثل ببری که شکارشو 

 ازدست داده به دورشدن نفیسه خیره شدم.

رون اومدم.توی حیاط شروع به قدم زدن همین که وارد خونه شدن ازپشت درخت بی

کردم.نورمهتاب توی آب داخل حوض افتاده بود، کنارحوض نشستم دستممو داخل آب بردم ، 

باتکون دادن دستم آب موج گرفت ونقش مهتاب بهم خورد.خنکی آب ازالتهاب درونم کم می 

به یکباره کرد، وسوسه شدم دستامو دوطرف حوض گذاشتم، نفسموتوی سینه حبس کردم و 

سرمو توی آب فرو بردم.بعدازکمی مکث سرمو بیرون آوردم وبه عقب پرتاب کردم.قطرات آب 

ازسرو صورتم می چکید.سرموبالاگرفتم وبه فرش مخملین سیاه رنگ نگاه کردم دود ودم تهران 

اجازه نمی داد ستاره ای درآسمان شب بدرخشه .ماه کامل بود.نسیم خنک پوست صورتمو 

.دیگه ازعصبانیت چندلحظه پیشم خبری نبود.دیدن نفیسه ویادآوری گذشته قلبمو نوازش داد

به دردآورده بود.نمی تونستم به خودم بقبولونم نفیسه اتفاقی توی زندگی عمواومده باشه.باعقل 

جوردرنمی یومد.هنوزدلیل کاری که باآلما کرده بودو نفهمیدم که بایک علامت سوال دیگه 

 وداجازه فکر کردن بیشترو بهم نداد.مواجه شدم.صدای فره

 آرسام کجا موندی پسر؟-

سرمو به طرفش برگردوندم وازکنارحوض بلندشدم.درحالی که دستامو توی جیب شلوارم می 

 کردم به طرفش رفتم.

 دارم میام.-
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عمو عزم رفتن کرده بود .نفیسه سعی می کردتوجهی به من نکنه ونگاهشو ازمن می 

ر، خستگی رو بهونه کردم وازجمعشون به اتاق مهمان پناه آوردم.چراغ و دزدید.بارفتن عمو ناص

روشن کردم، دکمه های پیراهنمو بازکردم وبایک حرکت ازتنم بیرون کشیدم.درحال بیرون 

کشیدن گوشی موبایل ازجیب شلوارم بودم که چشمم به رختخواب پهن شده وآماده گوشه 

ی آشفته روی تشک طاق باز دراز کشیدم.خنکی اتاق افتاد.ازخداخواسته باتنی خسته وفکر

رختخواب حس خوبی روبهم منتقل کرد، دستمو روی پیشانیم گذاشتم .بازشب شده بود 

وتنهایی ودلتنگی من برای نازنینم.بازگوش دادن به صدای ضبط شدش وکمی التیام یافتن این 

میسکال داشتم.پیش قلب ناآرام.نفسمو باآه دادم بیرون وصفحه گوشیمو روشن کردم.دوتا 

شماره چندرقمی، گویای یک تماس بی پاسخ ازکانادابود.چشمم به شماره حامد افتاد که 

دوساعت پیش باهام تماس گرفته بود.بی معطلی شمارشوگرفتم.قلبم گواهی خبرهای خوبی 

رومیداد وباهیجان توی سینه می کوبید.به بوق دوم نرسیده تماس برقرارشد وصدای 

 شی پیچید.شادحامدتوی گو

 سلام آرسام جان.-

 سلام داداش، چه خبرازنازنین؟-

 صدای خندش بلندشد وگفت:

 پسرچه عجله ای داری؟بزار یه حال واحوال باهات بکنم بعدبریم سراغ خبرای خوب.-

 توی جام نیم خیزشدم .ناخداگاه لبخندبه لبم اومد وباقلبی عاشق باهیجان پرسیدم.

یه خبرازطرف نازنینم ودارم توبی خبریش نابود می شم،  حامدخودت می دونی چقدرمنتظره-

 بگو که پیداش کردین تا بااولین پروازخودمو برسونم.
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 نفسی کشیدوگفت:

 پیداش که نکردیم ولی یه ردی ازش گیرآوردیم.-

 چه ردی؟الان کجاست؟-

ا بودیم دوساعت پیش  یه آقایی ، چمدون نازنین وآورده خونه پدرنازنین.شانس آوردیم ما اونج-

 وگرنه چمدون وتحویل میدادو می رفت.

 خوب چی شد؟-

 هیچی دیگه .آوردیمش تو خونه ، چیزایی تعریف کرد که اگه بهت بگم باورت نمی شه.-

 بی صبرپرسیدم:

 مگه چی گفت؟-

 مثل اینکه نازنین بااتوبوس نظامی راهی مشهدمیشه که بین راه ...-

حظه شوکه ترمی شدم.پس نازنین الان تهران حامدتندتند تعریف می کرد ومن لحظه به ل

بود!!یعنی چه اتفاقی براش افتاده!!!به یکباره تمام ذهنم پرشد ازفکرهای بد وگمانهای 

وحشتناک.حتی فکرکردن بهشون مو به تنم سیخ می کرد.تماس حامدو باکلماتی کوتاه وگیج 

ردم به نازنین خیلی وگنگ خاتمه دادم.توی دلم یه شعله کوچک امید روشن شد.احساس میک

نزدیک شدم.فقط دعا می کردم هرجا هست سلامت باشه.چشامو بستم وهمه تنم گوش شدم 

وبه طنین زیبای صدای نازنینم بادل وجون گوش دادم.چونم لرزید...قلبم فشرده شد...بغضم 

لقمه شدوراه گلومو بست...به چشمه اشکم دستوردادم...امشب نبار...روزنه امیدی 

 نینت برمی گرده.هست...ناز
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 *شهاب*فصل سیزدهم

 

صبح بود.زیادوقت نداشتم، باید 7:30ازدرهتل بیرون اومدم وبه سمت پارگینگ رفتم.ساعت 

قبل رفت به شرکت، دنبال دایه حلیمه می رفتم ومی رسوندمش خونه نیما.توی این چهارروزی 

ین چندروز، نازنین تمام که نازنین خونه نیما بود،شبارو توهتل به صبح می رسوندم، توی ا

ذهنمو به خودش مشغول کرده بود.رفتارش..اخلاقش...شرم نگاهش...لجبازی وقدبودنش...برام 

تازگی داشت.تابه این سن هیچ دختری درمقابل زیبایی من سکوت نکرده بود ولی نازنین...بدون 

حرکت  اینکه بخوام فکرم به سمتش کشیده می شد.سوارماشین شدم وبه سمت خونه پدری

کردم.مقابل درب بزرگ وسیاه رنگ خونه باغ توقف کردم.ازماشین پیاده شدم.زنگ قدیمی 

مخصوص سرایدار روفشردم.صدای گوش خراش زنگ توی محوطه باغ پیچید.دستامو زیربغلم 

زدم به سمت ماشین رفتم وبهش تکیه دادم.طولی نکشید که درمقابلم بازشد.تکیمو ازماشین 

فیسه که نفس زنان روبروم ایستاده بود، خیره شدم.انگارتمام مسیرباغ خونه گرفتم وباتعجب به ن

رودویده بود.ناخداگاه اخمامو توهم کشیدم.نگاهی اجمالی به سرتاپاش انداختم.یه تونیک 

قرمزومشکی کوتاه تنش بودوساپورت نازک وبدن نمایی پوشیده بود.یه شال سه گوش وبلند به 

ده ولختش انداخته بود.چشمای درشت سیاه رنگش باآرایش رنگ سفیدهم روی موهای رنگ ش

کشیده ترولبهاش بارژلب سرخ برجسته ترازهمیشه بود.آرایشش زننده نبود.نفیسه درکل 
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دخترزیبایی بود.البته اگه بشه لقب دخترو بهش نسبت داد!بایه لبخندموزیانه به طرفم 

 اومدودرحالی که ازبالاتاپاینمو اسکن می کردگفت:

رات تنگ شده بود...تازگی ها دزدکی میای خونه، حالاچرا دم در، بیاتو.فکرکنم پدرت دلم ب-

 ازدیدنت خوشحال بشه.

 دندونامو روی هم فشردم وسعی کردم اول صبح عصبی نشم.بااخمی غلیظ روبهش گفتم:

 فکرنکنم به توربطی داشته باشه.-

ونه پسرش تواین چندروز کجا اااا چه جالب...ولی فکرکنم پدرت خیلی دوست داشته باشه بد-

 بوده.

 بهت میاد خبرچین باشی.همین طورکه بهت میادیه هرزه باشی.-

عصبی شد.اینو ازمشت شدن دستش واخم روی پیشونیش فهمیدم.حالانوبت من 

بودپوزخندبزنم.بی توجه ماشین ودور زدم .بهتربود توی ماشین منتظردایه می موندم.حوصله 

همینکه دستم به روی دستگیره دررفت باجمله نفیسه شوکه شدم کل کل بایه خائن ونداشتم.

 وبی حرکت موندم.

 فکرکردی خبرندارم هرروز دایه حلیمه رو می بری خونه نیما!!-

 توجاسوسی منو می کنی بدبخت؟!یانکنه تعقیبم کردی؟!چی بهت می رسه ازاین کارها؟!-

 جب بین من ونفیسه درگردش بود.دایه حلیمه حاضروآماده ازدرخونه بیرون اومد.نگاهش باتع

 نفیسه به طرف دایه حلیمه برگشت وبه حالت دستوری گفت:

 دایه برگردتوخونه امروز کلی کارداریم که باید به همشون برسی.-

 ولی آخه ...باید برم خونه آقانیما...نازنین خانوم منتظر...-
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 ه زبون آورد.بااشاره من دایه حلیمه جملشوخوردولی چیزی که نباید می گفت وب

نفیسه که انگارسرگرمی جدیدی پیداکرده بود وخوشحال ازاین بازی مسخره روبه من باخنده 

 گفت:

به به...اسم های جدیدمی شنوم...اونوقت می شه توضیح بدی این نازنین خانوم چه صنمی -

 باشماداره؟

نگاه کردم خواستم به طرفش حمله بیارم که وجوددایه، مانع این کارشد.باخشم توصورتش 

 وتوپیدم:

به توهیچ ربطی نداره؟بهتره دماغ بزرگتو ازکفش من بیرون بیاری وگرنه خودم دست بکارمی -

 شم.

 بعددرحالی که باتنفر به چشمای وقیح نفیسه خیره شده بودم باصدای بلندی دادزدم.

 دایه برو توماشین بشین.-

 دایه هیچ جا باتو نمیاد.-

 تم بهش بتوپم، نفیسه ترسیدوسریع ادامه داد.نگاهم طوفانی شدهمین که خواس

برای شام کلی مهمون داریم...عمه ناهیدت وخانوم جان و دعوت کردیم.دست تنها ازپس این -

 همه کاربرنمیام به کمک دایه نیازدارم.

پره های بینیم باخشم بازو بسته می شد.دوست داشتم زیرپنجهای دستم خفش کنم.دایه 

 ایستاده بود ومنتظرکسب اجازه بود.زیرلب زمزمه کردم .حلیمه بلاتکلیف کناردر

 لعنتی.بچرخ تابچرخیم.-
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به سرعت سوارماشین شدم وپامو روی پدال گازفشردم .صدای جیغ لاستیکها بلندشدوماشین 

 به پروازدراومد.به سرعت به طرف شرکت روندم.چندبار پیاپی مشتمو روی فرمون کوبیدم.

 لعنتی...لعنتی...لعنتی.-

مو روی پدال گازخالی کردم.سرعتم سرسام آوربود.خداروشکر صبح بود وخیابانهاخلوت خشم

ومسیرخونه تاشرکت کوتاه.امروزجلسه مهمی باشرکتهای طرف قرارداد داشتیم .آرسام 

چندروزی میشدکه ازشیراز اومده بودوپیشنهادساخت برجهای تجاری تفریحی بزرگی رو به 

ل پرونده کاری ما به حساب میومد.واین برای اعتبارشرکت تازه ماداده بودوبزرگترین پروژه تو ک

تاسیس ما یه پوئن مثبت بود.وارددفترم شدم.جلسه با نیم ساعت تاخیر شروع شد.تمام ذهنم 

درگیر تنهایی نازنین بود...کجا می تونستم ببرمش!؟باوجودآرسام وعمه ناهید، خونه خانوم جان 

م با خبردارشدن نفیسه، دور دایه حلیمه هم باید خط تامدت نامعلومی کنسل بود.شک نداشت

می کشیدم.کلافه بودم.باآوردن پرستارتمام وقت هم مخالف بودم.نمی شدبهشون اعتمادکرد، 

حداقل تازمانی که خونه نیمابود.تاظهرصدباربه عقربه های ساعت مچیم نگاه کردم وهربارنگران 

دم وخودمو مقصرمی دونستم.ازدیشب تنها بود حال نازنین .این بلایی بودکه من سرش آورده بو

وباوضعیتی که داشت محال بود تاالان ازجاش تکون خورده باشه.بااین فکر که ازصبح چیزی 

نخورده زودترازهمیشه ازشرکت بیرون زدم .سوارماشین شدم وبه سرعت به طرف خونه نیما 

 روندم.

ومخلفات به همراه سوپ گرفتم بین راه نزدیک یه رستوران توقف کردم.دوپرس جوجه کباب 

گذشته بودکه مقابل آپارتمان صدف رسیدم باتکان دادن سربه نگهبان سلام کردم 3.ساعت از

وماشینوبه طرف پارکینگ هدایت کردم.ازماشین پیاده شدم وبعدازبرداشتن پلاستیک محتوای 
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ینم می ظروف یکبارمصرف غذاباگامهایی بلند به طرف آسانسو رفتم.قلبم ناآرام توی س

کوبید.دلیل بی قراریم چیزی جزنازنین نبود.باعجله ازدرآسانسوربیرون اومدم وروبه روی 

واحدنیما ایستادم.درپی یافتن کلید دستموتوی جیب بغل کت اسپرتم بردم .صدای ناله ضعیفی 

ازتوی خونه زنگهای هشدارو برام روشن کرد.باعجله کلیدو توی قفل چرخوندم وواردخونه 

گریه وشیون ازاتاق نازنین بلندشد.غذاهارو روی میزپامبلی رها کردم وبی معطلی شدم.صدای 

باگامهایی بلند به طرف اتاق دویدم.دربازبود .شوکه شدم...چشمم به وضعیت اسف بارنازنین 

افتاد که باموهایی پریشان  وژولیده پخش زمین شده بود وگریه می کرد.بوی نامطبوعی به 

پایین بود وازشدت گریه به خودش می لرزید.فکرشم نمی کردم  مشامم خورد.نازنین سرش

باچنین صحنه ای روبرو بشم.نازنین خودشو خراب کرده بود.آروم به طرفش رفتم ومقابلش زانو 

زدم.متوجه حضورم شد وسرشو بالاآورد.برق اشک توی چشمای کشیده وشهلایش دیده می 

ای سرخ دورشو گرفته بود.معلوم شد.قهوه ای روشن چشماش به خون نشسته بودوهاله 

بودساعتهاست تواین وضعیت بوده واشک ریخته.چونش می لرزید.نگاهم به شلوارخیسش 

افتاد.نازنین ردنگاهمو گرفت .گوشه لبشو به دندون گرفتن وباخجالت سرشو پایین انداخت.شونه 

ین عذابم هاش دراثرگریه تکون می خورد.باید کمکش می کردم.دودل بودم.محرمم نبود وهم

می داد.تااین سن گناهی ازم سرنزده بودومرتکب خطایی نشده بودم.ولی حالا...خدایا این چه 

آزمایش سختیه جلو روم گذاشتی.نازنین به سختی خودشو بالا کشید وکتفشو به دیوارپشتش 

تکیه داد.وجدانم بهم نهیب زد.چشمامو بستم ونفسمو بافوت دادم بیرون .دستمو به طرفش دراز 

ردم .همین که دستم بازوشو لمس کرد، انگاربرق سه فازازش پرید، سرشو بالاآورد وبه شدت ک

 دستشو عقب کشید وبازوش ازدستم رهاشد.چشاش یه کاسه خون بود، فریادزد.بلندوخش دار.
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به من دست نزن...چرااومدی اینجا...توکه این چندروز یه سرم بهم نزدی، الانم نمی یومدی، -

 بمیرم تا حداقل ازاین وضعیت خلاص شم. میذاشتی همیجا

 هق هق گریه اش به قلب وروحم چنگ انداخت.چیزی نداشتم که بگم.

 میون گریه باصدای گرفته ای نالید.

چرااومدی؟چرادایه حلیمه نیومد؟مگه من چیز زیادی ازت خواسته بودم؟ازخودم بدم میاد...برو -

 بیرون...برو بیرون

 نداد.گریه اجازه صحبت کردن بهش 

کلافه وعصبی ازوضعیت پیش آمده ازاتاق بیرون اومدم.کتمو درآوردم وباخشم روی کاناپه پرت 

کردم.دستمو به حالت عصبی روی صورتم کشیدم.صدای هق هق گریه اش بیشترعصبیم می 

کردوسوهان روحم شده بود.نمی دونستم ازکی کمک بخوام ، به یاد کیمیا، واحد روبرویی 

اینکه کمکی ازدستش بربیاد به سرعت ازدربیرون رفتم ومقابل واحدروبرویی افتادم، به امید 

ایستادم.باخودم کلنجاررفتم.نمی دونستم چه جوری باید موضوع نازنین ووضعیتشو عنوان می 

کردم .کلافه دستی توی موهای بلندم کشیدم وبالاخره زنگ درفشردم.منتظرشدم ولی 

 منتظرشدم.چندضربه به درزدم .دربازنشد.چندبارپیاپی زنگ در و زدم و

فایده ای نداشت.انگارکسی خونه نبود.مشت گره کردمو به درکوبیدم ودست ازپا دراز تر باچهره 

ای درهم به خونه برگشتم .صدای فریاد نازنین ازاتاق میومد که مدام خودشو نفرین می کردم 

این وضعیت بودم ، که وبه بخت بدش لعنت می فرستاد.به دنبال راهی برای نجات نازنین از

 چشمم به دستگاه تلفن افتاد.
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 "نازنین"

 شالمو ازروی زمین برداشتم ونامرتب روی سرم انداختم.

ازصبح انقدرگریه وناله کرده بودم که دیگه جونی توبدنم نمونده بود.صدام گرفته بودوگلوم می 

هن بازکنه سوخت.وقتی شهاب منو تواین وضعیت دید، دوست داشتم همون لحظه زمین د

ومنو ببلعه.اااااه... لعنتی!!ازخودم بدم میومد...ازشهاب، که مسبب تمام این بدبختی های من 

 بودوحالامعلوم نبود کدوم گوری رفته.زیرلب باحال زاری زمزمه کردم:

لعنتی کجارفتی؟!اشهاب ازت متنفرم...خدایادارم تقاص کدوم گناهو پس میدم...خدایا چرامن -

 نمیمیرم...

اره بغض توگلوم ترکیدواشکام روی گونه هامو ترکردن.صداش ازسالن پذیرایی میومد، دوب

انگارداشت باتلفن صحبت می کرد.توجهی نکردم وبه ناله خودم ادامه دادم...یکم که گذشت، 

دیدم فایده ای نداره.شهاب به روی خودشم نمی یاورد، من بدبخت اینجا بااین وضعیت نکبتی 

این گندکاری دیگه روم نمی شد بهش نگا کنم.ازدیشب بس که یه جابی یه گوشه افتادم، با

حرکت نشسته بودم، کنترل ادرار ازدستم خارج شده بودوخودمو به فنا داده بودم.به موهای 

آشفته وسرو وضع نامرتبم نگاه کردم .شلوارخیسم بهم دهن کجی می کرد.گوشه لبمو گزیدم 

ه دیدم دوباره شهاب اینهو گاو سرشوانداخت پایین اومد تو تادوباره اشکم راه نگیره.دربازبود، ک

اتاق.بدون اینکه به من نگاه کنه مستقیم رفت سمت کمد لباس.ازخودم خجالت می 

کشیدم.زیرچشمی ازپشت سر نگاش کردم.یه تی شرت جذب  خاکستری تنش بود.عضلات 

ی دندونام روش بمونه بازوش قلمبه زده بودبیرون.دوست داشتم یه گازمحکم ازش بگیرم تاجا
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ودلم خنک شه.ولی بعید می دونستم بااین عضلات سنگیش حتی دردش بگیره.اولین جمله ای 

 که زیرلبی باحرص گفتم این بود:

 کی بشه من حافظم برگرده ازشرتو راحت شم.-

 باتعجب به طرفم برگشت.

 چیزی گفتی.-

ی خودم که توی دستش خجالت کشیدم وجوابشوندادم درعوض باتعجب به حوله ولباس ها

 گرفته بودخیره موندم.

 سعی کردم مستقیم توچشماش نگاه نکنم .چیزی که توی ذهنم بودوباشرم وحیابه زبون آوردم:

 اینارو می خوای چکار؟-

 به لباسا وحوله توی دستش نگاه کردو روبه من گفت:

 توقع نداری که مادام العمرتوهمین وضعیت بمونی.-

د.حاضربودم توکثافت خودم غلط بزنم ولی گوشه دست شهاب به من چشام اندازه نعلبکی ش

 نخوره چه برسه به اینکه اجازه بدم حمامم کنه.

لحظاتی سکوت کرد.حال خرابم وترس تونگاهمو دید.کم کم برق شیطنت تو نگاه آبی رنگش 

 پرشد.

 همه دختراآرزوشونه بامن باشن.حالااین افتخارنصیب توشده!!-

 افتاده بود ومثل سگ ترسیده بودم.این می خواست چه غلطی بکنه!!! تودلم دلشوره بدی

چندقدم به طرفم اومد.نگاهشو ازتوی چشام برنمی داشت.لعنتی می خواست ترسوتوی چشام 

 ببینه.
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 هنوزترس اصلی روتوحموم تجربه می کنی.-

 لرزیدم.صدام بزورازهنجرم بیرون اومد.

 چی ازجونم می خوای.-

 باهام کمترکرد.آب دهنمو قورت دادم وگرخیدم.پوزخندی زدوفاصلشو 

 نمی خوای که باورکنم ازبودن بامن خجالت می کشی واین ترس چشمات واقعیه.-

 شرم وخجالت ازوضعیتم مانع این می شد که سرمو بالابگیرم.

 همتون مثل همین...این شرم وخجالت دروغی بیش نیست.-

 سرمو بلندکردم وباتعجب بهش خیره شدم.

 که یه لبخندخبیثانه گوشه لبش بود سرشو تکون دادوگفت: درحالی

 مطمئن باشه بهت سخت نمی گذره.-

عقب گردکردو ازدراتاق بیرون رفت.دوست داشتم همین گچ پامو بلند کنم بکوبونم فرق سرش 

 وازشرش راحت شم.

قلبم ضربان قلبم بالارفته بود.باشنیدن صدای آب ازتوی حموم درجا سکته رو زدم.دستمو روی 

گذاشته بودم.دروغ نگم بدجورترسیده بودم.اگه بلایی سرم بیاره چی؟!من بااین پای چلاقم 

چجوری ازخودم دفاع کنم.کاش حداقل جلو زبونمو گرفته بودم.کم مونده بود ازترس دوباره 

خودمو خراب کنم.لرزش دستم عصبیم می کرد.زیرلب بادرماندگی زمزمه کردم:روی سنگ 

 ت شهاب...ای الهی خبرمرگتو برام بیارن.مردشورخونه ببینم

 بادست سالمم زارت کوبوندم توسرخودمو.

 خاک توسرشفتت نازنین.-
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ماتم گرفته بودم.صدای آب قطع شد.خدایا اگه این دستش به من بخوره خودمو می کشم.سعی 

کردم ازجام بلندشم.دست سالمم وبه تخت گرفتم ووزنمو به طرفش انداختم وپای سالمم و 

خم کردم.خودمو یکم بالاکشیدم ولی دستم طاقت وزنمو نداشت وخم شد وگرومپی  کمی

 باباسن خوردم زمین.یه جیغ بنفش کشیدم که شهاب به سرعت پریدتواتاق واومدطرفم:

 چکارمی کنی؟یه دقیقه نمی شه توروتنهات گذاشت.-

 صدای زنگ درخونه مانع ازجواب دادنم شد.

لی نوکرتم.معلومه صدای قلبمو شنیدی.هرکسی بوددعامی شهاب ازاتاق بیرون رفت.خدایاخی

 کردم بیادتو خونه تا این دیو دوسربه خواسته های شیطانیش نرسه.

 گوشاموتیزکرده بودم.صدای شهاب میومدکه داشت می گفت:

 ازاین طرف تشریف بیارین.-

د.باتعجب چشمم به دربود که یه خانوم میانسال بامانتو شلوارومقنعه سرمه ای وارداتاق ش

نگاهش کردم.اخم ملایمی روی صورتش بودو به طرفم اومد .شهاب پشت سرش وارداتاق شد 

 وگفت:

فک کنم ازصبح توهمین وضعیته...وان حموم روبراش آماده کردم...وسایلشم همونجاست.فقط -

من روی مسئله نجس وپاکی خیلی حساسم.کل اتاقم باید نظافت بشه.به شرکت خدماتی هم 

ه بودم.ضمنا ازدیشبم هیچی نخورد.سعی کنید تایم حمام کردنش زیادنباشه، می توضیح داد

 ترسم ضعف کنه.

 خیالتون راحت باشه.من به کارخودم واردم.شما می تونید برین.-
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بادهانی بازبه شهاب نگاه کردم. به درتکیه داده بود وپوزخندی گوشه لبش بودونگاهشو ازتوی 

م وتودلم گفتم:حالادیگه منو بازی می دی.نشونت می دم چشمام برنمی داشت.چشمامو ریزکرد

 شهاب خان.نازنین همیشه تواین وضع نمی مونه.خواهیم دیدروزی روکه به زانو درت بیارم.

شک نداشتم اونم داره برام خط ونشون می کشه.شبیه گربه وحشی شده بودم که دست 

 وپاشوبستن وهرآن منتظره ازاین بند خلاص بشه .

پرازگل داشتم قدم میزدم.یکی ازروبرو داشت به طرفم میومد.یه مردبود.لباس هاش  توی یه باغ

سرتاپا سفیدبودولی چهرش مشخص نبود.قدمهاموتندکردم تابهش برسم.اونم گامهاشو بلندبرمی 

داشت.کنجکاوبودم چهرشوببینم.اسمم وصدازد.پاتندکردم  ودویدم.نفسام می سوخت.هرچی می 

نازنین برگرد.ایستادم -شترمی شد.یکی ازپشت سرتوی گوشم نجواکرد:دوییدم، فاصلم باهاش بی

وبه سرعت سرموبه عقب برگردوندم.به یکباره همه جاتاریک شد.وحشت زده جیغ کشیدم.به 

روبرونگاه کردم.ازاون مردسفیدپوش خبری نبود.صدایی توگوشم پیچید:نازنین من پشت 

س اشک بود.موهام غرق عرق به صورتم سرتم.ازاون طرف نرو.ترسیده بودم.تمام صورتم خی

چسبیده بود.همه جاتاریک بود.به طرف مخالف حرکت کردم .دویدم ، پژواک صدای: 

نههههههه!!! برگرد!!!.توی گوشم پیچید.نورشدیدی به چشمم خوردودردعمیقی توی سرم حس 

 کردم وباشدت به عقب پرت شدم.

 ازته دل جیغ کشیدم.یکی داشت به اسم صدام میزد.

 نازنین ...نازنین.-

قطرات آب به چشمم خود.گلوم به شدت می سوخت.عرق کرده بودم واحساس گرمای 

 شدیدداشتم.لای پلکامو به آرومی بازکردم.صدای نگرانی ازکناردستم بلندشد.
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 نازنین حالت خوبه؟!-

سرموبرگردوندم.شهاب رنگ پریده وباچشمایی نگران کنارتخت زانوزده بود.نگاه آبی رنگش 

 ترس توی چشمام دوخته شده بود.با

 نگران پرسید.

 خواب بددیدی؟!-

 به یادکابوس وحشتناک، بغضم ترکیدوهق هق گریه ام بلندشد.

 چیزی نیست گریه نکن.مثل اینکه کابوس دیدی.-

 بااین حرف گریه ام اوج گرفت .خیلی ترسیده بودم.

 بس دیگه...یه کابوس بود...همین.-

 سرمی خوردوبه طرف شقیقهام می رفت.اشکام تندتند ازکنارصورتم 

 گریه نکن تموم شد...گریه نکن...تمومش کن.-

 باصدای فریادشهاب ازتعجب گریه ام بنداومد ودرجا خفه شدم.

 گریه نکن...گریه نکن...بسههههه.-

گوشه ملافه رو توی دستم گرفتم وبه صورتم نزدیک کردم وباچشمایی مظلوم بهش خیره شدم 

.هنوزفین فین گریه ام ادامه داشت.کلافه نگاهشو ازچشمام گرفت ونفسشو .بینمو کشیدم بالا

 فوت کردبیرون.

 صدای گریه عصبیم می کنه.منظوری نداشتم.-

آغوش گرم ونواش نخواستیم، پیشکش، حداقل دلداری دادن بلدنیستی چراهوارمی کشی.البته 

 ه.اینا روباخودم گفتم کی جرئت داشت به این آقای یخچال حرفی بزن
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لیوان آبی که دستش بودو به طرفم گرفت.توقع نداشتم کمکم کنه تا سرجام بشینم.تواین 

چندوقت تاحدودی اخلاقاش دستم اومده بود.با کمک دست سالمم وپام خودمو کمی 

 بالاکشیدم ولیوان آب وازش گرفتم ویه نفس سرکشیدم.

دوآب پرت توگلوم وبه سرفه همینکه لیوان وآوردم پایین نگاهم به چشمای گردشده آبیش افتا

 افتادم.

 خو مجبوری یه نفس آب بخوری.-

حالامن درآستانه خفه شدن این داشت موعظم می کرد.بالاخره وجدانش راضی شد وبامشت 

چندضربه بین کتفم زد.نامرد، تادیدسرفم بندنیومد یه ضربه محکم وکاری واردکرد، که درجا 

ودادم بیرون ودرحالی که ازدردنالم بلندشده نفس توی سینم حبس شد وسرفم قطع شد.نفسم

 بود گفتم:

توچراهربارقصدکشتن منوداری.خویبارکی یه سمی چیزی بده مابخوریم، ازشرمون راحت شی -

 دیگه چراعذابم می دی.

 لبخندمردونه ای زدوگفت:

 اینم نظرخوبیه.چرابه فکرخودم نرسید.-

ندنازش.وااای خدا چراهرچی خوبه به این چشام اندازه سرقابلمه شده بود.هم ازحرفش.هم ازلبخ

 بشردادی.چقدربالبخندچهرش خاصتنی میشه.

نورقرمزرنگ آباژور کنارتخت، روی صورتش افتاده بود.هنوزلبخندزینت صورت مردونش بود 

.چشمام خیره نگاه دریایش بودکه باتی شرت آبی رنگش هارونی جالبی روایجادکرده بود.محو 
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دومیزد.بابی قراری نگهشو ازم گرفت وازکنارتخت بلندوبه طرف برق نگاهش بودم.چشاش دو 

 دررفت که صداش زدم.آروم ونجوا گونه.

 شهاب.-

 توچهارچوب درایستادولی به طرفم برنگشت.اولین باری بود به اسم صداش می زدم.

 میشه بگی ساعت چنده؟-

 بدون اینکه به سمتم برگرده سرشو گرفت بالا ونفس عمیق کشید وگفت:

 ارصبح.چه-

 باتعجب پرسیدم:

 مگه من کی خوابم برد؟اون...اون خانومه ...رفت.-

 رفت وباتاخیرگفتم.ازتنهایی باشهاب می ترسیدم.

 صورتشوبه طرفم برگردوندوگفت:

خسته بودی ساعت نه نشده خوابت برد.اون خانومم یه ساعت بعدازاتمام ساعت کاریش تسویه -

 کردورفت.

یم!!سعی کردم صدام نلرزه .آب دهنمو قورت دادم وباصدای آرومی لرزی سرتاپامو گرفت.تنهابود

 گفتم:

 پس چرا تو...نرفتی...-

 نذاشت جملمو ادامه بدم، پریدتوحرفم وگفت:

ترسیدم بیداری شی ببینی کسی خونه نیست بازخودتو خراب کنی.امروزبه خاطره تو کلی -

 ازکارم عقب موندم.امیدوارم دفعه بعدی درکارنباشه.
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ناخوناموتوی گوشت دستم فرومی کردم.نفسای پی درپی عصبیم ازخشم بود.لعنتی!  ازحرص

همیشه تحقیرم می کرد.انگارازحرص دادنم لذت می برد.چهره دلفریبش هیچ شباهتی به 

 اخلاق گندش نداشت.تناقض وحشتناکی باهم داشتن.

 صبح نمونده.لطفا اگه حرص خوردنات ونگاهات تموم شده ، من دیگه برم.چیزی تا اذان -

 چپ چپ نگاهش کردم ورومو ازش گرفتم.

صدای بست شدن دراتاق همزمان شدبازمزمه های زیرلبی وپرازخشمم.درحالی که باحرص می 

 گفتم:

شهاب الهی که زن کچل گیرت بیاد....الهی جیشت بگیره ولی زیپ شلوارت تودستشویی -

 ی بمیری.ااااااهگیرکنه...الهی بری حموم، اب قطع بشه...اصلا الهی دق کن

یکم گریه کردم وحرص خوردم.کم کم آروم شدم.خوابم نمیومد.بی جهت به شهاب فکرمی 

کردم .باخودم فکرکردم چراتمام ذهنم پرشده ازشهاب.بااینکه همیشه حرصم میدادوبهم بی 

محل بودولی یه حس کشش بهش داشتم وذهنم ناخواسته به سمتش می رفت.سه چهارروزی 

ه تنها بودم وخبری ازش نشد.مدام چشم براهش بودم.شاید چون غیرازشهاب که بادایه حلیم

 کسی رونداشتم.واولین چهره ای بود که بعدازبهوش اومدنم دیده بودمش.نمی دونم!

صدای صوت قرآن ازبیرون بلندشد.گوشامو تیزکردم.باورم نمی شد این صدای گوش نواز، که 

ی صدای شهاب بود!!!به یکباره یه حس آرامش بالحن عربی قرآن وتلاوت می کرد،طنین زیبا

بهم منتقل شد.یه حس خوب .دایه حلیمه هم هرروز نیم جزء قرآن می خوند ومن بادل وجون 

به لحن زیباش گوش می دادم.حالادیگه هیچ ترسی ازتنها بودن باشهاب نداشتم.ترس جای 
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گوش شد.مثل لالایی خودشو به آرامش وامنیت داده بود.چشامو به آرومی بستم وهمه تنم 

 کودکانه صداش بهم آرامش داد ونفهمیدم چه موقع خوابم برد.

خمیازه ای کشیدم ولای پلکامو به آرومی بازکردم.چشام باتعجب به دختری که فاصلش با 

 صورتم درحد یه وجب بود افتاد که بالبخندشیرینی به من نگاه میکرد.

 بی اختیارسلام کردم.

 خنده ای کردوگفت:

به روی ماهت خانومی.وااای خداحوصلم پوکید، توچقدرمی خوابی.ازساعت نه صبح  سلام-

اینجام، بس که بهت زل زدم تا بیدارشی، چشام داره ازکاسه درمیاد.پاشو دیگه خواب کافیه، 

 ساعت ازیازدهم گذشته.

باتعجب به لحن صمیمیش، خواب به کل ازسرم پرید وچشمام کامل بازشد.هنوزمونده بودم این 

دخترچشم عسلی کیه.زیربغلمو گرفت وکمکم کرد روی تخت بشینم.خودشم بی تعارف گوشه 

 تخت نشست ودرحالی که به چشمای متعجب من نگاه می کرد، ریزخندیدوگفت:

شرمنده به خدا ، فراموش کردم خودمو معرفی کنم.من شیرین خواهرشهابم.صبح که رسیدم -

باهاش تماس گرفتم .اونم همه چیزو برام تعریف  خونه خانوم جان، دیدم ازشهاب خبری نیست،

 کرد منم چمدونمو بازنکرده، بلندشدم سریع اومدم اینجا.

صدای غرغرشکمم بلند شد ورسوام کرد.شیرین ساکت شد وباچشمای خوشگلش به شکمم 

 نگاه کردویهویی زدزیرخنده .ازخنده اون منم خنده ام گرفت.میون خنده گفت:

 ات بالا صادرشده که نیازمبرم به صبحونه داری.پاشو که دستورازمقام-
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صمیمیت ومهربونیش باعث شد باهاش احساس راحتی کنم.بدون حرف کمکم کرد وبه طرف 

دستشویی رفتم. موقع توالت کردن کلی ازدستش خندیدم.بی اختیاریاد شیطنتهای نیما می 

سالن پذیرایی رفتم وروی افتادم .تازه می فهمیدم چقدر این دوتابهم میان.باکمکم شیرین به 

کاناپه نشستم.شیرین بساط صبحونه رو روی میز پا مبلی پهن کرد ودونفری ازخجالت 

شکممون در اومدیم.یکساعتی ازاومدن شیرین می گذشت که صدای زنگ درآپارتمان 

 بلندشد.شیرین درحالی که باخنده به طرف درمی رفت گفت:

سه.انگارموهاشو آتیش زدن، سریع سروکلش شک ندارم نیماست.کافیه پام به تهران بر-

 پیدامیشه.

 ازحرفش وبازکردن درطولی نکشید که صدای شادشون توی خونه پیچیدوباعث لبخندم شد.

 سلام نیمایی-

سلام چش سفید.تومی رسی تهران، نباید یه خبربه من بدی؟حالاخوبه همینجا گیساتو ازته -

 بچینم.

.خوبه بهش گفتم به نیما هیچی نگو، بازمیاد شهاب دهن لق نتونست خودشو نگه داره-

 خودشومی چسبونه به من.

 غلط کردی.توازخداته بامن باشی.بچه پرو.-

نیما به طرفم اومد ودرحالی که خودشو روی مبل روبه روی من، می انداخت بالحن شادی 

 گفت:

 احوال نازنین خانوم.بهتری دختر بابا؟-

 لبخندی به روش پاشیدم وگفتم:
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 .شما خوبی؟ ممنونم-

 شماچیه؟مگه من چندنفرم.-

 خو چی بگم؟-

 بگو تو..نیما...نیمایی...باباجمشید.-

به یاد بیمارستان افتادم وزدم زیرخنده.شیرین که توی آشپزخونه بود باتعجب به خنده من 

 وجمله نیما اومد بیرون.

 صبرکن ببینم، اینجا چه خبره؟قضیه این بابا جمشیدچیه؟-

 اره من قیمه این دختره دست وپاشکسته بشم.مگه خبرنداری؟قر-

 بروووو...دروغ می گی؟-

 به جان شهاب...دروغم کجا بود.-

 بی شعورچراجون داداشی منو قسم می خوری.-

 نیما خنده ای کردوگفت:

شیرین بجای اینکه اونجا وایستی، بپرحاضرشو می خوام ببرمتون دردبندیه دیزی سنگی -

 مشت بهتون بدم، حال کنید.

یرین درحالی که به مانتو وشلوارکتون قهوه ای وشال کرم رنگش اشاره می کرد باخوشحالی ش

 گفت:

 من که حاضرم.تاتو ماشین وآتیش کنی نازنین جونم آمادست.-

 توحرفش اومدم وسریع گفتم:

 نه من باهاتون نمی یام.دوست ندارم مزاحمتون بشم.-
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 گفت: شیرین درحالی که به طرفم می یومد بااخم مصنوعی

مزاحم کدومه دختر.توغلط کردی نیایی مگه دست خودته.ازبس تو خونه بودی، رنگ وروت -

پریده،شبیه میت ها شدی.من داداشمو میشناسم، ازاون آبی گرم نمی شه، اگه بخوای به امید 

 اون باشه، کم کم تواین خونه تبدیل به فسیل میشی.

یرین حاضروآماده روی ویلچرنشستم مگه میشد حریف این دوتا شد.تسلیم شدم وباکمک ش

 وباخنده از درخونه بیرون رفتیم.

باکمک شیرین به پشتی تخت تکیه دادم، لبخندی ازروی تشکر به روش پاشیدم.نیما سفارش 

 چایی وقلیون داد.پای سالمم خواب رفته بود وگزگزمی کرد.

اف چشم شیرین نفسی تازه کردوبااشتیاقی که توی نگاهش میشددید به مناظر اطر

دوخت.چهره دوست داشتنی وزیبایی داشت .موهای قهوه ای روشنش اززیرشال بیرون زده 

بودوصورت مهتاب گونشوقاب گرفته بود.نفس عمیقی کشیدم وبه محیط جدید وزیبای پیش 

روم چشم دوختم.فضای بازوباصفای سفره خونه، تختهای خانوادگی فرش کرده که بافاصله ای 

ارداشت، سماوربزرگ وچایی آماده ، بوی خوش دیزی های سنگی، اندک کنارهم دیگه قر

درختهای سبزوهوای دلچسب وبدورازآلودگی،همه وهمه یه حس خیلی خوب به آدم القا می 

کرد.حداقل برای منی که ذهنم خالی ازهرخاطره ویاد ونشونی بود.احساس فردنابینایی روداشتم 

سم دنیایی که خودش ساخته خیلی وکه دنیاش گرچه تاریک وخاموشه ولی حداقل تج

 زیباترازدنیای واقعیه.باصدای شیرین نگاهمو ازروبرو گرفتم.

 نازنین خانوم کجا سیرمی کنی؟-
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نمی دونم...همینجام...جای دوری نیستم...ذهنم خالی ترازاونیه که بخواد منو به -

 رویاهاوآرزوهام ببره.

 نه ای گفت:نیمانی قلیون روبه سمت لبش بردوباصدای کلفت ومرد

 نبینم غم چشاتو.-

 بالبخندمحزونی بهش نگاه کرد.

کام محکمی ازش گرفت ودودحاصلشو دادبیرون.نگاهم به شیرین افتاد که بایه شوق وشیطنتی 

خاص، میخ قلیون شده بود.نیما دوسه تاکام که گرفت، متوجه نگاه خیره شیرین شدوبالحن 

 بامزه ای گفت:

 نمی شم، من به شهاب قول دادم.پدرسگ اونجوری نگام نکن .خر-

 شیرین درحالی که بندانگشتشو نشون نیمامی داد گفت:

 یه کوچولو...به جون خودم به شهاب هیچی نمی گم.-

 باکنجکاوی داشتم بهشون نگاه می کردم.

 صدباربهت نگفتم قسم نجس نخورد.-

 خیلی بی شعوری.-

 وباحالت قهرصورتشوبرگردوند.

 حت میشه.باشه بابا چه زودم نارا-

شیرین بالبخندسرشوبرگردوندوخودشو به سمت نیما کشید.همین که خواست نی قلیون 

 وازدستش بگیره، نیما سریع دستشو عقب کشید.

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مریـم یوسفـی –انتخـاب عشــق یا عشــق  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

267 
 

هووو چه خبرته.بدبخت قلیون ندیده.انگارازقحطی اومده.پشیمون شدم، اینجورکه توحمله -

 آوردی سمتش ، تابه خاکسترنرسونیش ولش نمی کنی.

ولوچه آویزونی خودشوعقب کشید.حالااین وسط من خندم گرفته بودودستمو  شیرین بالب

 جلوی دهانم گرفته بودم تا رسوانشم.

 یه شرط داره.-

 چه شرطی.-

 باصدای بلندبگی نیما عاشقتم.-

 یه بارکی بگوقلیون بهت نمی دم، دیگه این شرط وشروطا چیه!-

 خود دانی.-

ین هم مثل بچه های کتک خورده گوشه تخت وبی خیال شروع کرد به قلیون کشیدن .شیر

گزکرده بود وبایه حسرت خاصتی به قلیون خیره شده بود.یعنی جدال بین این دوتا منو کشته 

 بود.دوست داشتم ببینم کدوم پیروزمیشن.

نیما نی قلیون وبه طرفم گرفت ودرحالی که بانگاه موزیانش زیرچشمی شیرین ومی پایید روبه 

 من گفت:

 گه دوست داری یه کام بگیر؟نازنین ا-

 لبخندی زدم وگفتم:

نه ممنون.بااینکه رایحه خوبی داره، ولی برای کشیدنش تحریک نشدم،گمونم میانه ای باهاش -

 نداشته باشم.
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نگاهم به شیرین افتاد که این وسط حسابی داشت حرص می خوردونیمای بدجنس هم انگاری 

یرین طاقت نیاورد ودرحالی که به سمت نیما ازاین حرص خوردن ها لذت می برد.بالاخره ش

 یورش می برد تا نی قلیون وازدستش چنگ بزنه باحرص گفت:

 بده من این وامونده روچقدرمی کشی، خودتو خفه کردی.خیرسرت مثلا ورزشکاری هاااا.-

 نیما دستشوعقب کشید وباخنده گفت:

 برات سخته.خوب بابا، چرادعوا داری باآدم.یعنی اعتراف به عشق، انقدر-

شیرین که ازتلاش بیهودش سودی نبرد، خودشو عقب کشید ودرحالی که دستاشو به کمرش 

 می زد باحالت طلبکارانه ای روبه نیما گفت:

 حالا کدوم خری به تو گفته من عاشقتم، که حالا می خوای اعتراف ازم بکشی؟!-

 خودت.-

 بی ادب، خرخودتی.-

 ندید.نیماسرش به عقب پرتاب کردو غش غش خ

 شیرین بیشترحرصش گرفت وباصدای جیغ مانندی گفت:

 دروغ که حناق نیست توگلوت بمونه. -

می خوای یادت بیارم کی بهم گفتی...خونه خودتون...ته باغ...دوتایی تنهابودیم...به من یه گل -

 دادی وگفتی دوستم داری!!!!نگویادت نیست که باورنمی کنم.

ازثانیه قرمزشدوباشرم سرشو پایین انداخت.حالااین وسط بااین جمله لپای شیرین درکسری 

من داشتم بااشتیاق به کل کل هاشون نگاه می کردم، انگارداشتم فیلم سینمایی تماشامی 

 کردم ، فقط جای یه کاسه تخمه خالی بود!!
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 شیرین باصدای شرم زده وآرومی گفت:

 رادر... یه حامی.اون موقعه بچه بودیم...توبرام مثل شهاب بودی...مثل یه ب-

 بودم!!!یعنی الان دیگه برادرت نیستم؟!-

شیرین سکوت کرد.نیما نفس سنگینشو فرستادبیرون ودرحالی که ازتخت پایین میومد، خیلی 

 سریع گفت:

 تاشما دوتا چایی بخورین، برمی گردم.-

 وبدون اینکه منتظرپاسخی ازطرف ماباشه به سرعت دورشد.

 م چی بگم که خودشیرین پیش قدم شدوفضاروعوض کرد.جویکم سنگین بود.نمی دونست

 چایی می خوری.-

 آره بدم نمیاد.-

 درحالی که توی فنجونهای سفیددورطلایی چایی می ریخت گفت:

وقتی صبح شهاب باهام تماس گرفت وجریان تصادف وازدست دادن حافظتو برام تعریف کرد، -

نکردم وهنوزازگردراه نرسیده ازخونه اولش شوکه شدم.بعدکه گفت به کمک نیازداری معطلش 

 خانوم جان زدم بیرون.ازاین تعجب کردم که تاالان هیچی بهم نگفته بود.

ناخداگاه یه چیزی به ذهنم اومد.نکنه شهاب ازموضوع دیروز وخرابکاری من چیزی به شیرین 

 گفته باشه!!

کم ازخودش این موضوع آزارم میداد.روم نمی شد ازش بپرسم.چایی خوردیم وشیرین ی

وخانوادش برام گفت.اینکه توی مشهدپرستاری می خونه ودوترم ازدرسش باقی مونده والانم 

 برای تعطیلات تابستونی اومده تهران.
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 بالاخره دلموبه دریازدم.

 شیرین جون.شهاب ازموضوع دیروزم چیزی بهت گفته؟-

 شیرین کنجکاوانه پرسید:

 چه موضوعی؟-

 م و...هیچی اصلاولش کن.اینکه من وشهاب...تنهابودی-

 توشهاب تنهابودین!!-

 بعدنگاهی ازسرتعجب به سرتاپام انداخت وبابهت پرسید.

 نکنه...نکنه شهاب بلایی سرت آورده!!...آره؟-

 من درچه خیالم وفک درچه خیال.بابااین فکرش کجاهاسیرمی کنه.

 نه بابا.اصلاچیزمهمی نبوده وگرنه مطمئن باش بهت می گفت.-

یما ازشرنگاههای پرازسوال شیرین خلاص شدم.ناهاروبرامون توی سینه بزرگ باامدن ن

آوردن.باولع به سینی محتواسه تادیزی سنگی، پیازوانواع ترشی، دوغ، نان سنگک و سبزی تازه 

نگاه کردم.نیمادوباره شوخ وشنگ شده بود وسربه سرمن وشیرین می ذاشت.خودش برای من 

تلیت کرد.مشغول خوردن دیزی های خوشمزه بودیم که  وشیرین توی کاسه های روحی نون

 نگاه نیما به پشت سرمن خیره مونده بود.

نیما لقمه دهانشوقورت دادودرحالی که باسرپشت سرمنو نشون می دادشیرین ومخاطب 

 قراردادوگفت:

 شیرین این آرسام پسرعموت نیست اونجا ایستاده.-
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ه می گه .شیرین سرشوبالاآوردودرحالی که چون پشت سرم بود نتونستم ببینمش کی رو دار

 گردن کشی می کرد گفت:

 چرا چرا..خودشه.اونم عمونادر وفریبا جونه.اینجا چکارمی کنن؟-

 من میخواستم اینوازتوبپرسم...مثل اینکه مارو دید.-

 بعددرحالی که دستشو به نشونه سلام بالامی آوردزیرلب گفت:

 ضایست دیگه دیده مارو.-

 داره میاد این سمت. آره بلندشو-

 

 "آرسام"

 مشغول آماده شدن بودم که تقه ای به دراتاق خورد.

 بفرمایید.-

نگاه آخربه آینه انداختم وبه طرف درچرخیدم.عمو نادر باتیپ کاملا ورزشی درحالی که 

 لبخندپهنی روی صورت اصلاح شده اش بودگفت:

 ه خیلی وقته بیداری.به به.آقاآرسام گل ، تازه اومدم بیدارت کنم.مثل اینک-

 درحالی که به گرمکن ورزشی سفیدرنگش اشاره می کردم گفتم:

 ولی اینجورکه پیداست شما ازمن سحرخیزتربودین.-

 معمولا بعدنمازصبح دیگه نمی خوابم ومی رم پارک باپیرپاتالهای ورزش می کنم.-

 کاش منم بیدارمی کردین تا باهاتون بیام.-
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بی خوابی وبیرون زدنت ازخونه شدم.می دونم دم دمای صبح  راستشو بخوای دیشب متوجه-

 اومدی، برای همین صدات نزدم.

نفس عمیقی کشیدم وبه یادکابوس نیمه شب وحال خرابم افتادم.به دنبال آرامش تمام تهران 

 وتاصبح گزکرده بودم.

 باصدای عمو سرموبالا آوردم وبه چشمای دریایش نگاه کردم.

 ش اول صبحی کجا می خواستی بری؟حالابااین تیپ دخترک-

بی حواس یه نگاه به کت وشلوارطوسی خوش دوختم انداختم ودرحالی که باعجله مدارک 

وبرگه های مربوط به شرکت رو توی کیف سامسونت مشکی رنگم جای می دادم درجواب 

 عموگفتم:

وی این واای عمودیرم شد.باید راس ده شرکت فرهود باشم وگرنه پوست ازسرم می کنه.ت-

 ترافیک تهران کم کم یک ساعت توراهم.

 عموخیلی خونسردگفت:

عجله نکن.باهاش تماس میگیرم می گم امروزدیرترمی ری.یه حرفایی هست که باید حتما -

 بشنوی.

 باتعجب سرمو به طرف عمونادر برگردوندم.

 عمودرحالی که باقهقهه می خندید گفت:

 پسرچراشبیه علامت تعجب شدی.-

 خوای بگی؟عموچی می -

 عجله نکن .فعلا میزصبحانه انتظارمون ومی کشی.-
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 ولی آخه...-

آخه و اما و اگر وبزارکنار، یه امروز ودوست دارم بامن باشی.نگران فرهود هم نباش.جواب اون -

 بامن.

 چاره ای نبود، کنجکاوبودم بدونم عمونادر درباره چه مسئله مهمی می خوادباهام صحبت کنه.

بتش قراره چقدرطول بکشه تنها کتمو ازتنم بیرون آوردم وبه اتفاقش به نمی دونستم صح

آشپزخونه رفتیم.خونه عمونادر یه آپارتمان سه طبقه به سبک قدیمی وسط تهران بود.طبقه 

همکف، عمونادر به تنهایی زندگی می کردوسالهای زیادی می شدکه همسرشو براثربیماری 

طبقه دوم ساکن بودن.فرهود هم سه سالی میشد ازدست داده بود.فریبا وهمسرش پیمان،

 ازهمسرش جداشده بود وبه صورت مستقل درطبقه سوم خونه عمو زندگی می کرد.

پشت میزصبحانه نشستم.بوی نان تازه سنگک وحلیم داغ، اشتهامو تحریک کرد، درکنارشوخی 

ل پیش نیومده های عمو صبحانه خوردم.ولی تمام ذهنم درگیرحرفهای ناگفته اش بود.تابه حا

 بودعموبخواد توخلوت وخصوصی باهام صحبت کنه وهیچ رازدلی پیش هم نداشتیم.

انگارعمونادرمتوجه نگاه کنجکاوانه وکم صبرم شدکه بلافاصله بعدازاتمام صبحانه درحالی که 

 ازپشت میز بلندمی شد گفت:

 تظرتم.اگه علاقه به شنیدن سرگذشت سه برادر وسه خواهرداری، من، تو حیاط من-

 بااشتیاق ازروی صندلی بلندشدم وآشپزخونه رو به قصدحیاط ترک کردم.

بادهانی باز ازتعجب به عمو که لبخندبه لب داشت ، خیره شدم.هضم حرفایی که شنیده بودم 

برام مشکل بود.باورم نمی شدسرگذشت مادرم وسه خواهردیگش انقدرغم انگیزباشه.وگره 

وهام برام گنگ بود.تمام ذهنم پرازسوال شده بود.که خوردن زندگیشون باپدرم ودوتاعم
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چرا؟..وتمام این چراها به دست پدرم وعمو ناصربازمی شد.یه سوال مثل برق ازمیون اونهمه 

 سوال توی مغزم خودشوبیرون کشید وروی زبونم اومد:

 اون خواهرچهارمی...اون الان کجاست؟...منظورم...منظورخالمه.-

ی خودشوجابه جامی کردنفسشو محکم دادبیرون وباچهره ی گرفته عمودرحالی که روی صندل

 ای گفت:

 خبری ازش نداریم...بعدازازدواج ماشش نفرباهم، اون بامادرش وناپدریش تنها موند.-

 مادرش ...یعنی مادربزرگم؟!هیچ خاطره واسمی ازش ندارم.تنهایه عکس قدیمی.-

 بعدازعروسی سه تادخترش فوت کرد. درسته نبایدم چیزی یادت بیاد، چون دقیقایک سال-

 پس چه اتفاقی برای دخترچهارمش افتاد؟!-

بعدفوت مادربزرگت، دیگه ندیدیمش.انگاریه قطره آب شد رفت توزمین.مادرت وخواهراش -

خیلی دنبالش گشتن ولی بعددوسال که پیداش کردن وضعیت خوبی نداشت.حتی دوست 

 زخونش بیرونشون کرد.نداشت خواهراشو ببینه، ازخودش روندشون وا

 چرااین حرفارو برای من تعریف کردین!؟دلیلش چیه عمو؟!-

چون توفقط می تونی بامادرت صحبت کنی وراضیش کنی به این قهردوساله خاتمه بده.اون -

 الان مرگ خواهرشو ازچشم ناصرمی بینه.

وری وگمشدن سرمو پایین انداختم وتوی فکرفرو رفتم.مغزم گنجایش اینهه ابهاماتو نداشت.د

نازنین تمام فکروذهنمو مشغول کرده بود.ازطرفی نفیسه وجریان گذشته وراز ازدواجش باعمو 

ناصر! وحالاباآمدن یک موضوع جدید مغز ارور داده بود ودیگه نمی کشید.سرم دردمی کرد، 
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کلافه دستی توی موهای پرپشتم کشیدم.نگاهم به دست عمو افتاد که مقابلم روی میز، 

 ه صورت قائم گذاشته بود.ارنجشوب

 باچشمانی خماربه این عمل عمونگاه کردم.

 مردش هستی به یادقدیما باعموت مچ بندازی.-

 گوشه لبم کمی کش آمدولی هیچ شباهتی به لبخندنداشت.

 عمو هیچ می دونستی توعوض کردن جومحیط،هیچ استعدادنداری.-

 عمونادرباصدای بلندی خندیدوگفت:

 لا چی میشه بااین پیرمردیه مچ بندازی.حرفتو قبل دارم.حا-

همچی میگین پیرمرد،هرکی شماروندیده باشه فک می کنه یه هشتادسالی دارین.اندام -

 ورزشکاریتون ازمنم روفرم تره.

 عمو دوباره ارنجشو روی میزمقابلم قراردادوباخنده گفت:

 دربند.اگه باختی که می دونم میبازی، ناهارامروزتموم ساختمون مهمون تو، -

داشت تحریکم می کرد.زمان جوونیش کشتی گیر بودوکلی مدال داشت.بچه که بودم همیشه 

شوق اینو داشتم که باعمونادر مچ بندازم توعالم بچگی خودمو باعمومقایسه می کردم وهمیشه 

 دوست داشتم مثل عموکشتی گیربشم.اون زمان اسطوره من عمونادربود.

میز، مقابل عموگذاشتم .دست راستموتوی دستای قوی  به یادخاطرات گذشته ارنجمو روی

ومحکم عموقفل کردم ودرحالی که چشم توچشم خیره شده بودیم باشمارش عمو مسابقه 

 روشروع کردیم.
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ساعددستم سفت شده بودورگهاش بیرون زده بود.دندونامو روی هم فشاردادم وتمام زورمو توی 

ایی خیلی زورش زیادبود.هرکارمی کردم نمی ساعدم خالی کردم .صورت عمو قرمزشده بود.خد

تونستم مچشو بخوابونم.ارنجم سرخوردومچ دستم خم شد،همین باعث شد مثل همیشه کم 

 بیارم وخودمو ببازم وعمو خیلی راحت مچمو خوابوند.

نفس حبس شدمو دادم بیرون.عموداشت برای خودش دست میزدومی خندید.درحالی که 

 مد گفتم:ازخنده عمو لبخندبه لبم او

 برد همیشه شیرینه .ولی عمواینو بدون یه روزی مچتو می خوابونم.-

 فعلا شما به فکر ناهار ودربند باش.-

 درحالی که ساعت مچیمو به دستم می بستم گفتم:

 عمو شرمنده ، امروز خیلی دیره ، باشه یه روزه دیگه ، من بایدبرم شرکت .-

یال.الان به فریبا زنگ میزنم حاضرباشن ازقدیم گفتن مردوحرفش.امروزشرکت وبی خ- 

 تادوساعت دیگه بریم دربند.

 بالبخندگفتم:

 عموگیردادی هااا؟!-

 باشه .اینم چون برادرزاده عزیزمی تخفیف بهت میدم.می ریم دربند ولی ناهاربامن.خوبه؟!-

 من تسلیمم.باختموقبول دارم.ناهارهمگی دربندمهمون من.-

های رسمی روبایه تی شرت وشلوارکتون وکت تک تعویض دوباره به اتاق برگشتم ولباس

کردم.سوارماشین بنزعمونادرشدیم.پیمان وفریباهم بهمون ملحق شدن.هردوشون توی 
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بیمارستان کارمی کردن وچون شیف شب بودن باهامون اومدن ولی فرهودنمی تونست کارهای 

 شرکت ورها کنه.وقول دادبعدظهربهمون ملحق بشه.

ندلی جلو نشسته بودم وبه درخواست فریبا ازسیستم پخش ماشین، به توی ماشین روی ص

دنبال یه آهنگ خوب می گشتم.اکثر آهنگاش قدیمی بود .چنتا ترک بالا وپایین کرد که به 

 یکباره به آهنگی رسیدیم که باشنیدنش تمام بدنم به لرزه افتاد.

با که می خواست آهنگ دستمو عقب کشیدم وبه پشتی صندلی تکیه دادم.صدای اعتراض فری

درخواستی خودشو بزارم به روم افاقه نکردوفقط تمام جانم گوش شده بود وبه صدای زیبا 

 وپرسوز خواننده گوش دادم.

 لحظه ی خدافظی به سینه ام فشردمت-

 اشک چشمام جاری شددست خداسپردمت

 دل من رازی نبود به این جدایی نازنین

 عزیزم منو ببخش اگه یه وقت آزردمت

لبهامو توی دهانم کشیدم وصورتمو به طرف پنجره برگردوندم.دوست نداشتم چونم بلرزه، 

بغضم بشکنه ونگاهم بارونی بشه.اینجا جاش نبود.باهر کلمه ای که خواننده می خوند .صدای 

نازنینم توی گوشم می پیچید وقلبم سنگین می شد.چشام می سوخت ، سیب گلومو بالاپایین 

برادرنازنین اجازه می دادیه آگهی توی روزنامه هاچاپ کنیم تابلکن این می شد.کاش حداقل 

دل من آروم بگیره.اینجوری شانس پیداشدنش بیشترمی شد ولی نوید براین باوربود که پلیس 

ردی ازش پیدامی کنه ونیازی به درج آگهی وبی ابرویی نازنین نیست.خانواده متدین وعجیبی 

درخواستشون منم روی موضوع گمشدن نازنین سرپوش بودن.برام جای سوال داشت.به 
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گذاشتم وبه خانوادم اطلاعی ندادم.نمی دونم.شاید فکرمی کردن اگه توی مکان بدی پیداش 

کنن درحالی که بهش تجاوزشده ..!!فک کردن بهش باعث آزارم می شد.عصبی 

..به یاد پیادروی نیمه شدم...بیادکابوسم ...به یاد جیغهای نازنین که توی خواب اسممو صدامیزد.

شبم تاصبح وبی قراری وفکرهای مسموم، دستمو بی اختیاربه سمت سیستم پخش بردم 

 وخاموشش کردم.

حال وحوصله دربند نداشتم.با اخمهایی درهم به دنبال عمو اینا به طرف تختی که مدنظرشون 

ارشون کنم ولی بود کشیده می شدم.می دونستم این ناهارو بااین اوقات تلخم شاید زهره م

دست خودم نبود.این روزها به قدری ذهنم درگیر اتفاقات بد وناخوشایندبود که بهانه ای برای 

 خندیدن نداشتم.

 کنارتخت ایستاده بودم وبی هدف به محیط اطراف نگاه می کردم صدای عمو بلندشد:

 آرسام چراایستادی عمو؟!-

 دم گفتم:درحالی که نگاهمو باشک به فرد روبه رو دوخته بو

 می رم یه دوری بزنم.زود برمی گردم.-

خودش بود.نیما.همسایه عمو ناصر ودوست دیرنه من وشهابه بی معرفت.گام هامو به طرفش 

جاش برخواست.لرزش جیب کتم  برداشتم.نیماهم منو دید ودستشو به نشونه سلام بلندکرد واز

ه بود،گوشمو ازجیب کتم بیرون ناشی ازگوشی موبایلم بود.درحالی که ازسرعت گامهام کم شد

 آوردم وتماسو برقرارکردم.

 صدای بابافرهاد توی گوشی پیچید.

 الو..سلام...آ...س..-
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 الو سلام بابا..خوبین.-

 الو...س..-

وصل میشد.بالبخند به نیما نگاه کردم که ازتخت پایین اومد  سرجام ایستادم.صدای بابا قطع و

 می عقب ترایستادم بلکه آنتن بده.وباگام هایی بلند به سمتم میومد.ک

 صدامو داری. الو بابا...-

 تماس قطع شده بود.گوشی روتوی جیبم برگردوندم و بوق توی گوشی پیچید. صدای ممتد

برادرانه وازروی دلتنگی.صدای شادوسرزندش  نیمارو که مقابلم ایستاده بود درآغوش گرفتم.

 همیشه بهم انرژی میداد.

 ت تنگ شده بود.دلم برا چطوری پسر.-

 ازبغلش بیرون اومدم وبادلخوری توی چشمای عسلی شیطونش نگاه کردوگفتم:

 اگه دلت تنگ شده بود یه تماس باهام می گرفتی.-

 ولی خطتو عوض کرده بودی. زنگت زدم. بار قسم صد به مولا-

 جرو بحث باشهاب وعمو کلا خطمو عوض کرده بودم. شرمنده شدم، بیچاره حق داشت بعداز

 لبخندگفتم: چشم به تخت پشت سرش اشاره کردم با با

 دستت می دیم. می کنه کار نمیگی ما رگ غیرتمون باد خوب بادختر عموی ما می پری.-

لبخندی پهن  با و به شیرین که بانیش بازداشت مارو نگاه می کردخیره شد سرشو برگردوند و

 ازاون به من نگاه کردو گفت: تر
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قبل ازدواج باید دختر وپسر هم دیگه روبشناسن، الان ماتواین مرحله می گن  قرض امرخیره،-

اینم.دارم کم کم به این نتیجه می رسم دختره همچین مالیم نیست.زیدای قبلی خودم خیلی 

 ازاین تحفه سرترن.

 حیف دخترعموی من، خبرنداره باچه آدمی داره معاشرت میکنه.-

 دش توی گچ بود، اشاره کردم وگفتم:پای دراز ش به دختری که پشتش به من بود و

 دته، اوردی برای نازنین درس عبرت بشه.*ی*لابد اون دخترم زِ-

 باخنده گفت:

بود.ما توکارمو چلاق وملاق نداریم.دوست شیرینه خیر  دم کجا*ی*نه بابا ز-

 ندیدست.حالاشاید قسمت شد همینو واسه شهاب گرفتیم.

 پوزخندی زدم وگفتم:

 بشن.ازسرش زیادیه. ان شاالله خوشبخت-

 اگه ناهارنخوردی، بیا که ما جات خالی دیزی سفارش دادیم.-

نه دیگه مزاحمتون نمی شم.باعمونادرم اومدیم،قرارناهارمهمون من باشن، بعدفک کن من -

 خودم برم مهمون یکی دیگه شم.

 نه جان داداش بیا یه لقمه بزن.-

 دمت.ممنونم.توبرو غذات ازدهن افتاد.خوشحال شدم دی-

 باورکن من بیشتر.یه باشگاه بدنسازی کوچک دایره کردم خوشحال میشم یه سربهم بزنی.-

 فرصت شد حتما میام.-
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شمارمو بهش دادم وآدرس باشگاهشو ازش گرفتم .جلونرفتم فقط ازدورباشیرین سلام وعلیک 

بالا رفته  کردم.عمو هم سفارش دیزی داده بود.میلی به غذا نداشتم.نمی دونم چرا ضربان قلبم

بود وتوی سینه بی قراری می کرد.سرمو برگردوندم به سه تخت اونطرف ترنگاه کردم.نیما 

وشیرین درحال بگو بخندبودن.نمی دونم چرا دلم اونجا بود، وبی جهت بین غذا چندبارسرمو 

 بالا آوردم وبه سمتشون نگاه کردم.دفعه آخربادیدن تخت خالی قلبم لرزید.
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 *زنینا*نفصل چهاردهم

 

توی آینه سرمو به چپ وراست تکون دادم وبادقت بیشتری به چهره جدیدم چشم 

دوختم.ابروهام ازحالت نامرتب بیرون اومده بودوبابرداشتن موهای زائد،صورتم کلی 

تغییرکردبود.دستی زیرموهای پرپشت وحالت دارم کشیدم وخوشحال بودم به حرف شیرین 

موهامو کوتاه کنه.شیرین ازپشت سرم اومد ودرحالی که با  نکردم واجازه ندادم آرایشگرپایین

 باسنش منو هول می داداونور تا خودش روبروی آینه به ایسته گفت:

 باباخوشگلی، برو اونطرف بزار ملکه زیبایی هم خودشو برانداز کنه.-

 باخنده خودمو کنارکشیدم وگفتم:

روزی که پام توگچ بود اصلا رغبت شیرین باورکن شبیه پشمک شده بودم .تواین چهل پنجاه -

 نمی کردم خودمو توآینه ببینم.خیرازجونیت ببینی مادر.

آره خدایی شبیه اون شخصیته هست، توکارخانه هیولاها؟شبیه اون شده بودی. اسمش چی -

 بود؟همون هیولا پشمالوآبی رنگه؟

ی همین باحرص چون به تازگی باشیرین انیمیشنشو دیده بودیم، فهمیدم منظورش کدومه برا

 لگد کنترل شده ای به ساق پاش زدم که آخش دراومدوگفت:

آخ ...چراجفتک می ندازی، خوبه تازه یه هفتست گچ پاتو بازکردن، فک کنم اینجوری پیش -

 بریم دفعه دیگه باپا روهواقیچی برگردونم می زنی.ولااا.
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 غش غش خندیدم وگفتم:

ونی.تازه خبرازخودت نداری، پشت لبت حقته تا تو باشی القاب خودتو به من نچسب-

انقدرپرشده بود که بعضی وقتا توروباشهاب اشتباه می گرفتم.حالاکه دقت می کنم می بینم 

 سبیلم بهت میومد هاا!!!

باتموم شدن جمله ام،شیرین به طرفم یورش آورد وباقلقلک به جونم افتادوروی تخت 

ی که ازشدت خنده نفسم بنداومده بود وبه انداختم.نمی دونستم بخندم یاجلوشوبگیرم، درحال

غلط کردن افتاده بودم، چندضربه محکم به دراتاق خوردوبلافاصله صدای شهاب ازپشت 

 دربلندشد.

نیم ساعته منو اینجا کاشتین، رفتین خیرسرتون حاضرشین.تاپنج دقیقه دیگه بیرون بودین -

 خانوم جانم باخودتون.که هیچ وگرنه من یکی پامو ازخونه بیرون نمی ذارم.جواب 

شیرین دست ازقلقلک دادن من کشیده بود ومنم خنده روی لبم ماسیده بود.توی این چندوقت 

به اخلاق تندش عادت کرده بودم.می دونستم میونه خوبی با جنس مونث نداره،همین باعث 

میشدهردفعه من به سمتش کشیده بشم، کنجکاوبودم دلیل این همه تنفروبدونم ولی 

 بابرخورد سرد وخشک شهاب روبرو می شدم.هربار

شیرین ازروی تخت بلندشد وبه سرعت مشغول حاضرشدن شدولی من کوچک ترین تغییری 

توی حالتم ندادم وبی خیال وخونسرد روی تخت دراز کشیدم.شیرین درحالی که باعجله دکمه 

 ی گفت:های مانتوی سبزارتشی رنگشو می بست چشمش به من افتاد وباصدای جیغ مانند

 توچراحاضرنمی شی؟!نشنیدی خان داداشم چی گفت؟!-

 شونه ای بالا انداختم وبابی خیالی گفتم:
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 خوب که چی؟-

نازنین ، جون عزیزفراموش شدت بلندشو، این شهاب شوخی نداره، دیرکنیم روی لج میوفته -

 نمیاد هااا.

 خو نیاد...اصلا میخوام روی لج بیفته.-

 ن کوبیدوگفت:شیرین کلافه پاشو روی زمی

 نازنین بچه شدی،شهابه قدو لجبارو نمیشناسی.اون روی حرفش هست.-

اصلا من نخوام بیام باغ، باید کی رو ببینم؟من که هیچکس ونمیشناسم بیام وسط جمع -

 فامیلیتون بگم من چکاره حسنم؟

آقاتودوست صمیمی منی دیگه حرفی توش نمی مونه.مگه نیما دوست شهاب نیست هرسال -

 ستونا باهامون میادباغ کرج.همه اقواممون میشناسنش.تاب

 همین که گفتم من نمیام.خودتون برین، خوش بگذره.-

داشتم لج می کردم، دروغ چرا، حرف زورتوکتم نمی رفت.شیرین هرچی اصرارکرد دید فایده 

 ای نداره حاضرو آماده بادلخوری ازدراتاق بیرون رفت.

واهش کنه باهاشون برم ولی زهی خیال باطل، حتی به منتظربودم شهاب خودش بیاد وازم خ

خودش زحمت ندادبیاد ودلیل نیومدنم رو بپرسه وبدون خداحافظی باشیرین ازدرخونه بیرون 

رفتن.نمی دونم چرا دلم شکست، توقع داشتم بعدیک ماه وخورده ای همخونه بودن حداقل یه 

ا، دیگه نرفت وتوی این چندوقت حسابی تعارف بهم بکنه.از روزی که شیرین اومده بودخونه نیم

باهم صمیمی شدیم،شهاب هم فقط شبا برای خوابیدن میومد، تاتنها نباشیم.هنوزم گاهی شبها 

خوابهای آشفته وکابوسهای وحشتناک می دیدم وتوی همشون یه مرد جوون باچشم وابروی 
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شد ولی نمی  مشکی بود.اوایل چهرشو نمی دیدم کم کم توی کابوسهام چهرش برام واضح

شناختمش و برام گنگ بود.هنوزم سحرگاه باصدای قرآن خوندن شهاب ازاتاق کناری، ازخواب 

 بیدارمی شدم وباشنیدن صوت قرآنیش، آرامشی عجیب بهم منتقل می شد.

ازروی تخت بلندشدم.یه تاپ وشلوارک کوتاه قرمزرنگ تنم بود.روزا که شهاب خونه 

یک آستین بلندمی پوشیدم وشال سرم می کردم.معمولا نبودآزادبودم، ولی شبها یه تون

پنجشنبه وجمعه ها خونه نمیومد.امروزم پنجشنبه بودولی یه فرقی با بقیه آخرهفته ها 

داشت.تازه ازآرایشگاه اومده بودیم که شهاب اومدخونه وگفت خانوم جان دعوتمون کرده به باغ 

 کرج.

رون.بی حوصله به طرف تی وی رفتم وروشنش بدون اینکه لباسمو عوض کنم ازاتاق اومدم بی

کردم وخودمو روی کاناپه انداختم.بی هدف شبکه ها روبالا پایین کردم.یه سریال آبکی داشت 

بخش می کرد، نیم ساعت ازسریال ودیدم، خوشم نیومد،شخصیت دختره توی فیلم حالمو بهم 

ود.زدم روی یه شبکه که زد، داشت خودشو برای پسره جرمی داد ولی پسره بهش بی اعتنا ب

داشت آهنگ پخش می کرد.بازاین قابل تحمل تربود.ازجام بلندشدم وبه طرف آشپزخونه 

رفتم.آب سماور درحال جوشیدن بود، یه چای کیسه ای داخل لیوان انداختم 

وزیرشیرسماورگرفتم.حوصله دم کردن چایی رونداشتم.لیوان داغ چایی رو توی دستم گرفتم 

بیسکوییت به پذیرایی برگشتم.خواننده داشت باصدای زیبایی ترانه شادی رومی وبه همراه دوتا

خوند.لیوان چایی رو توی دستم نگه داشتم وروی کاناپه نشستم.ناخداگاه همراه باخواننده شروع 

 کردم به خوندن.بیتش تکراری بود وسریع حفظ کردم.

 داره کم کم نفسم می گیره برگرد-
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 ه برگردداره عطرت ازتوخونه می ر

 یادته بغضت هوامو ابری می کرد

 تاستاره هاروگم نکری برگرد

تن صدام بالا رفته بود وباحس داشتم باخواننده همخونی می کردم که باصدای بسته شدن 

درخونه به سرعت سرموبه طرف در برگردوندم وبادیدن شهاب که بادهانی بازمیخ من شده 

ی دستم ریخت وسوختم.ازسوزش شدید، لیوان بودسیخ سرجام ایستادم .هول شدم وچایی رو

 ازدستم رها شد وجیغ بنفشی کشیدم.

شهاب دستپاچه شده بود.سرشو پایین انداخته بود ونمی دونست چکارکنه.وضعیتم خیلی 

داغون بود.تاپ وشلوارک قرمزآتیشی، پوست سفیدمو به نمایش گذاشته بود.موهای بلندم 

ی دلبری می کرد.وضعیت دستم چندان خوب پریشون دورشونه هام ریخته بود وحساب

نبود.باصدای شیرین که به درخونه می کوبید وشهاب صدامیزدبه خودم اومدم ومثل جت ازجام 

کنده شدم وبه طرف اتاق دویدم.خداروشکر شیرین منو توی این وضعیت ندید وگرنه ازفردابرام 

 دست می گرفت.

 باشن؟!اینا اینجا چکارمی کردن؟!مگه الان نباید کرج 

ساعددستم به شدت قرمزشده بود ومی سوخت.باهمین وضعیت به سرعت تاپ وشلوارکم وبا 

شلوارویه تونیک سرمه ای سفید عوض کردم که دراتاق بازشد وشیرین اینهو گاو سرشو انداخت 

 پایین واومدتو.

 نازنین بجنب آماده شو که این دفعه نیای باخانوم جان طرفی.-شیرین:
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خت برگشتم افتادوادامه حرفشوخورد.درحالی که باتعجب دستمو می گرفت نگاهش به دست ب

 گفت:

 چه بلایی سردستت آوردی؟!-

 دستمو عقب کشیدم وبادردصورتمو جمع کردم

 چیزی نیست.حواسم نبود چایی ریخت روش...شما چرابرگشتین؟-

 هنوزنگاهش به دستم بود.

ر کرد برگرده بیاد دنبالت.خیلی می رفتیم دنبال خانوم جان.وقتی دیدنیومدی شهاب ومجبو-

 سوزه؟!

 بی توجه به جمله آخرش گفتم:

 من که گفتم نمیام، چرااین همه راه دوباره برگشتین؟-

نمیام نمیام نکن که باپشت دست میزنم تودهنت .بدوحاضرشو که خانوم جان توماشین -

 منتظره.

شال مشکی باحاشیه های بی خیال لج بازی شدم وسریع یه مانتو شلوارمشکی پوشیدم ویه 

 قرمزرنگم روی سرم انداختم که صدای اعتراض شیرین بلندشد.

 ایناچیه پوشیدی.مگه داریم می ریم مجلس ختم.-

 ازتوی آینه یه نگاه به خودم انداختم وگفتم:

 مگه بده؟-

بدنیست افتضاحه.امروز قراره تورو به عنوان دوستم به همه معرفه کنم.رنگ مشکی صورتتو بی -

 ح نشون می ده .شبیه میت ها شدی که تازه ازگور در اومدن.رو
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 دست شما درد نکنه .-

خودش ازتوی کمد لباس، یه مانتوی قرمزاسپرت بایه شلوار لی یخی لوله تفنگی بیرون کشید 

 وبه طرفم گرفت.

 بگیراینارو بپوش، فقط سریع که دیره.-

شالهای خودشم یه شال خوشگل به حرفش گوش دادم وهمه رو به سرعت برق پوشیدم.ازبین 

سفیدباطرح های قرمزانتخاب کرد.این شالشو خیلی دوست داشتم وازقبل چشممو گرفته بود، 

برای همین بی معطلی ازش گرفتم وسرم کردم .حالا بارضایت بیشترخودمو توی آینه 

براندازکردم.خدایی خیلی بهم میومد.رنگ قرمزمانتو باعث شد یاد چند دقیقه قبل 

 م.اووووف حالا شهاب وبگو که باید باهاش چشم توچشم می شدم.بهبیوفت

پیشنهاد شیرین یه دستی هم توی صورتم بردم تا رنگ پریدمو یکم بپوشونم.باتعجب به 

 چشمای کشیدم که به وسیله مدادمشکی کشیده تروخمارترشده بودخیره شدم.

دوست داره همش به قول نیما توچشات سگ بستن.دختر، چقدر چشات خوشگل شد.آدم -

 بهت خیره بشه.

 با خنده هولش دادم اونور وگفتم:

 آب دهنتو جمع کن حالم بدشد.توکه ازصدتا پسرهیز تری .-

کیف دستی سفیدمو که یه زنجیرطلایی بلند بهش وصل بود وبرداشتم.کفشای پاشنه 

 بلندقرمزرنگمو ست مانتوم کردم که صدای شیرین دراومد.

 مه راهو...نه به اون نیومدنت...نه به تیپ زدنت.اووووه ...کی بره این ه-
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باخنده ازدرخونه بیرون رفتیم.شهاب پشت فرمون نشسته بود وحسابی اخماش توهم بود.واااا 

این چرا این شکلی شده بود.درعقب وبازکردم وکنارخانوم جان نشستم.شیرین هم جلو 

یه هام فرستادم.توی این نشست.بادلتنگی خانوم جان وتوی بغلم گرفتم وبوی تنشو توی ر

مدتی که پام توی گچ بود فقط یک بار اومد دیدنم.خانوم جانم ابرازدلتنگی کردومادرانه سرمو 

توی بغلش گرفت.توی مسیر چندبارنگاهم ازتوی آینه با نگاه آبی شهاب گره خورد.هربار با 

رکش شده بود خجالت سرمو پایین می انداختم و نگاهمو ازش می دزدیدم.نگاه اونم انگارس

وجالب اینکه اخماش لحظه ای ازهم بازنمی شد.بالاخره به باغ باصفا وپرازدرختهای میوه خانوم 

جان رسیدیم.اطرافش همه خونه باغ بود وهوای پاک وتمیزی داشت.شهاب ماشین وبه داخل 

باغ هدایت کرد.تاچشم کارمی کرد، درختهای سیب وگلابی وخرمالو به چشم می خورد.شاید 

شش مدل درخت میوه داشت وازهرنوع به تعدادبالا.بوی عطر میوه ها فضای باغ پرکرده  پنج

بود.ماشین ومقابل یه ساختمون قدیمی نگه داشت.ازماشین پیداشدم.بااشتیاق به سقف 

شیروانی وشیب دارخانه نگاه کردم.خانوم جان هم به کمک شیرین پیاده شد.کنارماشین 

رک شده بود.نگاهم به سمت شهاب کشیده شد که باغیظ به شهاب، سه تا ماشین دیگه هم پا

 ماشین سفید رنگ شاستی بلندی نگاه می کرد.

 خانوم جان مگه نگفتین بابام نیست.قرارمون چی بود؟-شهاب:

تعجب کرده بودم وباکنجکاوی به اخمهای درهم شهاب وچهره توهم شده شیرین نگاه می 

اراحت شدن.درساختمون بازشد وخانومی حدود چهل کردم.اینا چرا ازبودن پدرشون تواینجا ن

ساله باموهای کوتاه ورنگ شده بالبخندبه استقبالمون اومد.یه کت ودامن شکلاتی که بارنگ 

 موهاش همخونی داشت پوشیده بود.
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هنوزداشتم باخودم فکرمی کردم این خانوم شیک پوش کیه، که شیرین  کارموراحت 

 .کردونذاشت زیادبه مخم فشاربیارم

 سلام عمه ناهید.-شیرین:

 سلام عزیزدلم.-

کناری ایستاده بودم وبه عمه خانوم که شیرین و بغل می گرفت، نگاه می کردم.بعدشیرین، 

نوبت خانوم جان بودکه توی بغل دخترش جای بگیره.بالاخره ناهیدخانوم دست ازاحوال پرسی 

ت وروبه ناهید خانوم برداشت و چشمش به جمال ما روشن شد.شیرین بالبخنددستمو گرف

 کردوگفت:

 عمه جون ، ایشونم نازنین خانوم ، دوست صمیمی ودیرینه بندست.-

 ناهیدخانوم درحالی که باتعجب یه نگاه به من میکردیه نگاه به پشت سرم گفت:

شهاب جان!حالادیگه بی خبرنامزدمی کنی و هیچی به مانمیگی؟!ترسیدی ماعروس خوشگلتو -

 چشم بزنیم.

دست شیرین بیرون کشیدم وبه سرعت برق سرموبرگردوندم ، باتعجب به شهاب که دستمو از

 بااخمهایی غلیظی درست پشت سرمن ایستاده بودنگاه کرد.

حسابی هنگ کرده بودم...مگه شهاب نامزد داشت؟!نمی دونم چرا؟ ولی یه چیزی توی قلبم فرو 

 ریخت که باصدای شهاب که زیرلب زمزمه کرد:

 روسی!!! مهرتاییدش به روی ویرانه های قلبم زده شدوتمام وجودم لرزید.آره اونم چه ع-

لعنتی، چرابغضم گرفت، نگاه ازآبی پرتلاطم چشماش گرفتم وهمین که سربرگردوندم بین 

بازوهای شخصی درحال له شدن بودم.چشام ازحدقه بیرون زده بود، دخترجوونی روبه روم، 

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مریـم یوسفـی –انتخـاب عشــق یا عشــق  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

291 
 

هی خصمانه نگاهم می کرد،.کم مونده بود به دست ناهید درآستانه در ورودی ایستاده بودوبانگا

خانوم تبدیل به کمپوت بشم که پشیمون شد وخداروشکر ولم کردوخودشو عقب 

 کشید.درحالی که یه نگاه خریدارانه به سرتاپام می انداخت گفت:

ی ، ماشالله هزارماشاالله...چشمم کف پاش...عجب لعبتی هم انتخاب کردی عمه...جای آرزو خال-

 ببینه چه عروس خوشگلی نصیب پسرش شده.

کم مونده بود ازتعجب دوتا شاخ خوشگل روی سرم سبز بشه، ازکی تاحالا عروس شده بودم 

 وخودم خبرنداشتم!!عروس هیچ کسم نه،شهاااب!!آدم قحطی بود!!

 کی به شما گفته من نامزد دارم؟-شهاب:

 من بهشون گفتم.-

ن ثابت موند، که باقدمهایی عشوه گرانه به طرفمون اومد نگاهم باتعجب روی همون دختر جوو

ودرحالی که تیر نگاهش مستقیم به روی شهاب هدف گیری شده بود باصدای نرم وظریفی 

 گفت:

نمی خوای نازنین جون وبه عمه خانوم معرفی کنی.ناسلامتی الان یکماهه باهمین، فکر نمی -

 لنی شه؟!کنی دیگه وقتش باشه این نامزدی هرچه سریعترع

بابااینجا چه خبره؟!هنوزاز راه نرسیده اینهمه شوک به آدم واردمی کنن وای به حال 

 بعدش.دیگه رسما داشتم خل می شدم که صدای شهاب بلندشد ومثل همیشه پرجذبه ومحکم.

هرزمان خودموم صلاح بدونیم این نامزدی رو رسمیش می کنیم.فعلا من ونازنین توشرایطی -

موضوع رو علنیش کنیم.ازاین به بعدم تومسائلی که به شما مربوط نیست نیستیم که این 

 دخالت نکنید.
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این پسره چی داشت براخودش بلغورمی کرد!!!نکنه دارم خواب می بینم!!جلل خالق چه خوابهام 

 باکیفیت شده.
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 *شهاب*فصل پانزدهم

 

دم تا از رو بره دوست داشتم خردشدنشو ببینم.انقدرتوچشای وحشی مشکی رنگش خیره مون

ونگاهشو ازم بگیره، ولی این چشمها باشرم وحیا بیگانه بود، وقیح تر ازاونی بود که فکر می 

کردم.بازی بدی رو شروع کرد،قراربود این موضوع سکرت بمونه، نگاهمو ازنفیسه گرفتم .چشمم 

اش داشت تابلو به نازنین افتاد که بادهانی نیمه باز،گیج وگنگ به من نگاه می کرد.بااین کار

بازی درمیاورد، بهتربود تا بیشتراز این رسوامون نکرده یه کاری بکنم، نگاه شیرین هم دسته 

کمی ازنازنین نداشت،عمه ناهید ازبرخوردمن بانفیسه شوکه شده بود، این وسط تنها خانوم 

دم، جان بود که بادلبخند دلگرم کننده ای بهم قوت قلب می داد.کاش باهاش رازدل نمی کر

 کاش پیشنهادنمی داد، کاش عملی نمی کردم، کاش هایی که همه کشک شد.

نازنین نباید می فهمید که فهمید.ولی نلغزیدم،غرورمو مثل همیشه حفظ کردم وباصدای 

 محکمی روبه عمه گفتم:

 عمه ناهید بهتره خانوم جان وببرین داخل ، ازاون موقعه سرپا ایستادن، براشون خوب نیست.-

ارنیازبه یک تلنگر داشت، درحالی که زیر بغل خانوم جان ومی گرفت تا کمکش کنه عمه انگ

 گفت:

 خدامرگم بده، بیایین داخل ، نازنین خانوم خوش اومدی، بفرمایید.-
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نفیسه پوزخندی به نازنین زد ودرحالی که سری ازروی تاسف برای من تکان می داد زودتر 

 ازهمه واردخونه شد.

بود، باتعارف عمه سرشو انداخت پایین وداشت به طرف در ورودی می  نازنین هنوزتوی شوک

 رفت که صداش زدم:

 نازنین جان.-

 سربرگردوندن وباچشمایی متعجب نگاهم کرد.دختری شفت داشت جلوی عمه گندمیزد.

 عزیزم بیا باهم بریم این اطراف وبهت نشون بدم.باغ خانوم جان خیلی دیدنیه.-

 عمه لبخندپهنی زدوگفت:

 آره نازنین جون باهاش برو، تامی تونید ازاین دوران استفاده کنید، دیگه گیرتون نمیاد.-

بعدبه اتفاق خانوم جان به داخل رفتن.شیرین بانگاهی مشکوک به من ونازنین خیره شده بود، 

می دونستم حس کنجکاویش برانگیخته شده.وکلی سوال بی جواب توی مغزش شکل گرفته ، 

 نتونست به خواسته قلبیش برسه.ولی باصدای عمه 

 شیرین جون بیاتوعزیزم، چرا بیرون ایستادی.-

بانگاهش یه خط ونشون برامون کشید وبالاخره رفت.من موندم و نازنینی که مثل مجسمه  

 کنار درایستاده بود.

خواستم ازتوی شوک درش بیارم.به طرفش رفتم ودرحالی که دستامو توی جیب شلوارم می 

 نه چندان دوستانه ای گفتم:کردم بالحن 

 یه وقت ازجمله ای که گفتم هوا برت نداره،هیچ قصدونیتی درکارنبود.-

 منظورم وگرفت دختر تیزی بود.
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 بران شد وزبونش راه افتاد.

اوهو...آقارو ببین...اگه شما با یه عزیزم خشک وخالی هوایی میشی، دلیل نمیشه بقیه هم مثل -

بود گفتی؟ازکی تاحالا به جای منم تصمیم می گیری؟من به  خودت باشن.این چرت وپرتا چی

 گور پدرجد فراموش شدم می خندم، که بخوام نامزد آدمی مثل توبشم.

 زیادی زبون دراز بود.ازنیش کلامش خشمگین شدم وگره ابروهام بیشترشد.

 اگه مجبورنبودم مطمئن باش هرگز حتی اسمتم به زبونم نمی آوردم.-

 !کی مجبورت کرده؟-

جریانش طولانیه ، اینجا جای مناسبی نیست، مجبورم یه پرده هایی رو اززندگیم بردارم تا -

 روشنت کنم.

 کنجکاوشد وپرسید:

 مگه چی می خوای بگی؟!-

 درحالی که به طرف ماشینم می رفتم گفتم:

 سوارشو تا بهت بگم؟-

دم وبدون اینکه ازروی حس فضولیش بااشتیاق در جلو رو بازکرد وروی صندلی نشست.سوارش

 خوب بگو من منتظرم.-ماشین وروشن کنم به طرفش برگشتم .

ازدیدن چهرش تو دلم خندیدم ولی نگاهم چیزی رو نشون نمی داد.مثل بچه ها که منتظر 

شنیدن قصه اند ، دست به سینه نشسته بودولبخند دندون نمایی روی لبش بودویه شوق 

 کودکانه تونگاهش موج می زد.
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ر تا به این سن توی زندگیم اومده بودن، وفقط منتظر یه اشاره ازطرف من بودن تا هزاران دخت

به سمتم بیان. تک تکشون اگه این غرور واخم روی پیشونیم نبود راحت جلو می اومدن 

وخودشون باکمتریم مقدارعرضه می کردن.ولی نازنین فرق داشت.جنسش یه جور خاص 

دم که همه رو با یه ترازو نمی شه میزان کرد...جنس بود.کم کم داشتم به این باور می رسی

بعضی ها سنگین تره...حیا وشرم ومتانت، سنگینی ووقار میاره.نمی دونستم چجوری ازبی 

شرمیای نفیسه شروع کنم وازکجای قصه ام براش بگم، تا به موضوع نامزدی برسم.کلافه دستی 

ازفوت مادرم...از ازدواج پدرم...ازخیانت توی موهام کشیدم وبی مقدمه شروع کردم.براش گفتم...

سارا دختر زیبای دانشگاه واولین تجربه تنفرم ازجنس مخالف...ازخیانت نفیسه وابراز عشقش 

...ازترک کردن خونه...تا اینجا رو که براش تعریف کردم بدون هیچ حرفی فقط گوش داد ونگاه 

امو روی صورتش ببینم.چهرش گرفته من به روبرو بود.سرمو به طرفش برگردوندم تا تاثیرحرف

 بود ونگاهش راه کرده بود به نقطه ای نامعلوم وعمیقا توفکر بود.زیرلب زمزمه کرد:

 پس دلیل تنفرت اینه...بهت حق میدم بااین اتفاقات ازجنس من متنفرباشی.-

 سرشو کج کرد وروبه من با لحن بامزه ای گفت:

 ؟حالا اینا چه ربطی به قضیه نامزدی داره-

زمانی که پات توی گچ بود وتازه آورده بودمت خونه ی نیما، یه روز نفیسه تعقیبم می کنه -

وازوجود تو مطلع میشه.بعد اون روز چندبار تلفنی مزاحمم شد ومی خواست سر دربیاره که تو 

کی هستی که وارد زندگی من شدی.تااینکه یه روز دل به دریا زدم وهمه چیزو به خانوم جان 

زیک طرف نفیسه گیر داده بود که رابطه بین ما چیه وازطرفی من نمی تونستم تو رو گفتم.ا

پنهون کنم، دیر یازود به گوش خانواده وپدرم می رسید.برام مهم نبود بدونن باهات تصادف 

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مریـم یوسفـی –انتخـاب عشــق یا عشــق  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

297 
 

کردم، می خواستم همینو به نفیسه بگم که خانوم جان مانع شد ویه پیشنهاد غیر منتظره 

سط نقشی داشته باشی وچیزی بدونی فقط اسمی ازت آورده بودیم.خانوم داد.قرارنبود تواین و

جان براین باور بود که نفیسه به خاطر سنش وجوونیش بهم ابراز عشق کرده واگه بفهمه کسی 

توی زندگیم هست ، پاشو عقب می کشه.این شد که منم به نفیسه گفتم تو نامزدمی وخانوادتو 

 اهمیم وبه زودی ازدواج می کنیم.ازدست دادی برای همین یه مدته ب

 یعنی خانوم جان بهت پیشنهاد داد منو به عنوان نامزدت معرفی کنی؟!-

 کلافه دستمو روی صورتم کشیدم وگفتم:

راستشو بخوای نه!...خانوم جان فقط پیشنهاد داد یه دختر خوب پیداکنم وباهاش ازدواج کنم -

 لاص بشم.وهرچه زودتر سرو سامون بگیرم وازدست نفیسه خ

 چشاش ازتعجب گردشده بود.

 پس چرا ...پس چرا...منو انتخاب کردی؟!-

 چون من اصلا توبرنامم ازدواج نیست...قرارنیست این نامزدی سرانجامی داشته باشه.-

 عصبی شد اینو ازگره ابروهاش ولحن تندش فهمیدم.

ی کنی...من حوصله ی مگه من بازیچه دسته توام...هرچه زودتر این بازی مسخره رو تمومش م-

نقش بازی کردن ندارم.فک کردی چون بی کس وکارم وحافظمون ازدست دادم هرکاری 

خواستی می تونی باهام بکنی؟نه شازده پسر، این پنبه هارو ازگوشت درار.من عروسک خیمه 

شبازی تونمی شم، که هرجورخواستی برقصونیم.درسته حافظم برنگشته ولی خداروشکر دست 

 ه .دیگه نمی خوام زیردینت باشم.ماروبخیر وشماروبه سلامت.وپام سالم
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باورم نمی شد صورتش خیس اشک بود.باتموم شدن جملش دستشو به سمت دستگیره برد 

وبه سرعت ازماشین پیاده شد.هنگ کرده بودم.داشت به حالت دو به طرف درخروجی باغ می 

زماشین پیاده شدم ودرحالی که به رفت.نکنه واقعا می خواست بره!!معطلش نکردم وبه سرعت ا

 طرفش می دویدم صداش زدم.

 جوابمو نمی داد وپا تند کرده بود.

 برگشتم وباعجله سوارماشین شدم.پامو روی پدال گازفشرم ومسیر باغ وتاانتها رفتم.

ازدرباغ بیرون زده بود، باماشین جلوش پیچیدم وبه شدت روی ترمززدم که ازحرکت 

 نش گذاشت.ایستادودستشو روی سی

می خواست ماشینو دور بزنه که نذاشتم .شیشه روپایین کشیدم ودرحالی که ازعصبانیت 

 کنترلی روی تن صدام نداشتم، فریادزدم:

 کدوم جهنمی داری میری؟-

لبشو توی دهانش کشیدوبی توجه به حرفم راهشو کشیدو رفت.نرمش ونازکشیدن توکارم نبود، 

زنین بود محل سگم بهش نمیذاشتم، ولی نمی دونم این باهاش بیگانه بودم.هرکسی جای نا

دختر قدولجبازوسرکش چی داشت که منو دنبال خودش می کشوند.باخشم ازماشین پیاده 

شدم .زیاد دورنشده بود باگامهایی بلند بهش رسیدم وباخشونت ازآستین مانتوش گرفتم 

 ومجبورش کردم به طرفم برگرده.

 می شد ، به چشمای بارونیش نگاه کردم وسرش فریادکشیدم.قفسه سینم باخشم بالا وپایین 

 کجا می خوای بری؟اصلاکجاروداری که بری؟-

 درحالی که باخشونت دستشو عقب می کشید هق زدو باگریه گقت:
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ولم کن عوضی...هرجا دلم بخوادمی رم...توچکارمی که ازم می پرسی؟اصلا مگه برات -

ت شدم جزدردسر برات چیزی نداشتم.پس مهمم...به قول خودت ازوقتی واردزندگی

 بزاربرم...بزاربرم تاحداقل بازیچت نشم.

چشمای کشیدو روشنش بارونی بود.نمی دونم چراطاقت دیدن اشکاش برام سخت شده بود 

وقلبم داشت به دستام فرمان می دادکه توبغلم بگیرمش وآرومش کنم ولی عقلم مانع شد 

وگیری کنم.سعی کردم ازنگاه خیسش چشم پوشی کنم .دستمامو مشت کردم تا ازاین عمل جل

 وکمی توی کلامم نرمش بیارم ولی موفق نبودم.

 منظوربدی ازحرفام نداشتم...بشین توماشین تابرات توضیح بدم .-

 چه توضیحی داری که بدی؟اصلا چراباید به حرفای آدم سردو مغروری مثل توگوش بدم.-

 ریاد زدم.وروشو برگردونت وهمین که خواست بره ف

 گفتم بشین تو ماشین.-

 تحکیم توکلامم باعث شدتوقف کنه، ولی برنگشت.

عصبی دستی توی موهام کشیدم وچشمامو بستم تاآروم بشم.نفسمو بافوت دادم بیرون وسعی 

 کردم لحنم باملایمت همراه باشه.

 نازنین حداقل بزارحرفام تموم شه ، بعد...بعدهرجا خواستی برو.-

 تومرامم نبود.بالحن آرومی گفتم:خواهشوالتماس 

 بشین توماشین.-

نه درماشین براش بازکردم ونه منتظرش شدم.عقب گرد کردم وسوارماشین شدم.نگاش 

کردم.پشتش به من بود و وسط جاده ایستاده بود.قرمزی مانتوش دلمو لرزوند.یادپوست 
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متناسب سفیدوموهای پریشون وبلندش افتادم.چشماموبستم تافراموش کنم اندام 

وکمرباریکشو.ولی بدتر شد واون صحنه جلوی چشمم اومد.شیطونولعنت کردم 

وچشماموبازکردم.نازنین باشونه هایی افتاده به سمت ماشین میومد.اسم خدارو زیرلب آوردم 

 وسعی کردم دیگه مسیر ذهنمو به اون صحنه سوق ندم.

ی رو درپیش گرفته بابسته شدن درماشین ، بی حرف حرکت کردم.بی هدف مسیرنامشخص

 بودم.نازنین سکوت کرده بود وحرفی نمی زد.

درحال رانندگی نگاهم به سمتش کشیده شد.سرش پایین بودوداشت به دستش نگاه می  

 کرد.ساعددستش قرمزومتورم شده بود، معلوم بود بدجور سوخته.کنارفضای سبزی توقف کردم.

 رفمو بزنم.سعی کردم مستقیم به چشماش نگاه نکنم تاراحت تر ح

 خیلی می سوزه؟-

 باتعجب سرشو بالا آورد.نگاهمو به روبرو دوختم.سنگینی نگاهشو حس می کردم.

 مهم نیست...خوب میشه.-

 بی مقدمه شروع کردم.

هیچ وقت توزندگیم ازکسی کمک نخواستم.همیشه روی پای خودم ایستادم، برای همین -

ا متنفرم چون مادرمو ازم گرفت، خیلی نظردیگران روی تصمیم گیریم تاثیری نداشت.ازدری

باخودم کلنجاررفتم تامرگ مادرمو باورکنم.خیلی سخت بود...درسته درخت زندگیمون شکسته 

ودیگه مثل قبل سرزنده نیست ولی دیگه دوست ندارم ریشه اش خشک بشه،هرجور شده دارم 

ردن.شغل پرخطر سرپا نگهش می دارم.پدرم ناراحتی قلبی داره، چندسال پیش قلبشو عمل ک

وپرتنشی داره.همین براش کافیه، اگه پای علاقه پدرم وسط نبود تا الان صددفعه نفیسه رو 
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رسواش می کردم وازخونه می نداختمش بیرون.الان بیشتراز یک ماهه پامو خونه 

نذاشتنم.تواین یک ماه برای پدرم صدتا بهونه جور کردم تاخونه نرم.دیگه دوست ندارم باوجود 

به اونجا برگردم.ولی تاآخرعمرم نمی تونم برای نرفتم بهونه بیارم، بالاخره پدرم شک می  نفیسه

کرد.می خوام یه جوری نفیسه رو اززندگیم حذف کنم.تنهایی نمی تونم چون جنس زنارو 

 نمیشناسم...باهاشون بیگانم.

 چراازشیرین کمک نخواستی؟-

هرمه.من می خوام علاقه نفیسه رو چون نفیسه به شیرین حسادت نمی کنه.چون اون خوا-

 سرکوب کنم، به نظرت شیرین پیشنهاد خوبیه برای نامزد بودن؟؟!!

 ازاشک خبری نبود.لبخندملیحانه ای زد وگفت:

 نه خدایی، منم عجب سوالی پرسیدم.-

 وقتش بود.باید خواستمو عنوان می کردم.

 حالاکه ازقصد ونیتم باخبر شدی، تواین راه کمکم می کنی؟!-

 هنوزشک داشت.دو دل پرسید.

 چرا...چرامنو انتخاب کردی؟-

نگاهش کردم.سرشو پایین انداخته بود وباانگشتای دستش بازی می کرد.رنگ سفید وسرخ شال 

خیلی به صورتش میومد.نگاهم بی اراده به روی تک تک اجزای صورتش چرخید وروی 

بود.نگاهشو بالا آورد  چشماش ثابت موند.مژهای پرپشت وبلندش سایه بون چشماش شده

ومستقیم توی نگاهم قفل کرد.خط سیاه توی چشماش حالت گربه ای بهش داده بود.نمی دونم 
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چرانمی تونستم نگاهمو ازچشاش بگیرم.قلبم توی سینه بی قراری می کرد.آب دهنمو قورت 

 دادم ونگاهمو ازش گرفتم وگفتم:

توتنها دختری بودی که دربرابرزیبایی انتخاب توچنتا دلیل داشت.چجوری بهت بگم...راستش -

ظاهری من هیچ واکنشی تاالان نشون ندادی اگه این پیشنهادو به هردختری غیرتو می دادم 

بی شک بااشتیاق قبول می کرد.فک کنم طرزفکر من درباره جنس شما اشتباه بود...دلیل دومم 

ی وباچهارتا جمله ازطرف زبون تند وقدبودنته واینکه حتم دارم هیچ وقت به من دل نمی بند

من دلباختم نمی شی، ازمنم خاطرت جمع باشه،عشق جایی تو قلبم من نداره وبااین واژه کلا 

بیگانه ام، سومم شرایطیه که داری.منظورم خانوادست.نیازی نیست همیشه نقش بازی کنی 

مع های توخودت باشی کافیه، چون همه منو میشناسن، آدم تودار ومردم گریزیم ، زیاد توج

 خانوادگی قرارنمی گیرم.حتم دارم ازپس زبون نفیسه برمیای،همجورکه زبونت رو من درازه.

 چشاش گردشد ودرحالی که مشتشو جلوی دهانش گرفته بود بالحن بامزه ای گفت:

ااااا...نگا کی به کی می گه زبون دراز.حقشه پیشنهادتو رد کنم اینهو خرتو گل بمونی، تاتو -

 وم متشخص درست صحبت کنی.باشی بایه خان

 باخنده گفتم:

خانوم!! اینی که من روبه روم می بینم هیچ شباهتی به یه خانوم نداره.انقدر شیطون وسرتقی -

 که بعضی وقتا فکر می کنم شاید پسر باشی.

 مچ دستمو بالا آوردم ودرحالی که به صفحه ساعت مچیم نگاه می کردم گفتم:

ن یک ملت دارن پشت سرمون غیبت می کنن.خوب چی خیلی دیرشد.باید برگردیم.الا-

 شد؟نظرت چیه؟
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 دست به سینه سرجاش صاف نشست ودرحالی که پشت چشمی برای من نازک می کرد گفت:

 روی پیشنهادت فک می کنم.-

 بی صبر وکلافه گفتم:

 من میگم وقت نداریم اونوقت توتازه می خوای فکر کنی؟-

ه سرکردن باآدم مغرور وخشک وسردی مثل تو برام عذاب آوره خوب بابا...فکراموکردم...بااینک-

وجزحرص خوردن وطاقت آوردن کاری نمی تونم بکنم ولی چاره ای نیست، دلم به حال 

 زاروبیچارت سوخته قبول میکنم دیگه.

 چپ چپ نگاش کردم ودرحالی که ماشین وروشن می کردم زیرلب گفتم:

 بچه پرو.-

گاه گوشه لب منم به حالت پرانتزی بازشد.نمی دونم چقدر به زیرزیر داشت می خندید.ناخدا

حرفایی که زده بودم ایمان داشتم.آیاواقعا قلبم باواژه ای به نام عشق بیگانه بود!!چراحس می 

 کردم ندای قبلم چیزی خلاف اینو ثابت می کنه.

 "نارنین"

ماشین پایین  شهاب ماشین وبه داخل باغ هدایت کرد ومقابل ساختمان نگه داشت.شیشه

بود.بوی دود وکباب زغالی مشامم وپرکردودلم ازضعف مالش رفت.باعجله ازماشین پریدم پایین 

ودرجستجوی این بوی های خوب چشمم ودورتادور باغ چرخوندم.شهاب ازپشت سرم بافاصله 

 کم کنارگوشم زمزمه کرد:

 گشتم نبود، نگردنیست.-
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گردوندم.تازگیا کمتر اخم می کرد وگاهی یه باتعجب خودمو عقب کشیدم وسرمو به طرفش بر

لبخند کمرنگ گوشه لبهای خوشرنگش دیده می شد.یه تای ابرومو دادم بالا وبالبخندبه فاصله 

 کم مابینمون اشاره کردم وگفتم:

 چیه؟تازگی ها شیطون شدی.قبلاازصدکیلومتریم هم ردنمی شدی!-

 یلش دادم.یه چشمکم چاشنی حرفام کردم ولبخنددندون نمایی تحو

جدی شدو باز اخم جای خودشوبه لبخند دادودرحالی که ازم فاصله می گرفت باترشرویی 

 گفت:

 باز به روت خندیدم پروشدی...چه زودم نیشش بازمیشه.-

لب ولوچم آویزشد.استاد توپر زدن بود.بعضی وقتا عجیب دلم می خواست موهاشو لاخ لاخ 

 بکنم.

م بعدا میام.دوست ندارم به این زودی مارو باهم ببینن.البته چراخشکت زده.بیا برو تو خونه.من-

 اگه نفیسه تاالان همه جارو پرنکرده باشه که تونامزد منی.

دوست ندارم به این -بعد راهشو کشید رفت.لجم دراومد وزیرلب بادهن کجی اداشو درآوردم:

 یده.زودی ما رو باهم ببینن.اییییش...نکبت فک کرده کیه که برامن دستور م

به خاطر اینکه باهاش لج کنم وبهش بفهمونم حرفش پشیزی برام ارزش نداره، نرفتم تو خونه 

ویواشکی بافاصله پشت سرش راه افتادم.داشت ساختمونو دور میزد،گمونم می خواست بره 

پشت ساختمون.به محیط جدیدپیش روم چشم دوختم .درخچه های کوتاه و سرسبز دورتادور 

ود ودرست وسطش ، یه استخربزرگ پراز آب زلال تعبیه شده بود. چشمم محوطه روپرکرده ب

به چهارپنج تا مرد افتاد که دور منقلی ایستاده بودن ودرحال درست کردن کباب بودن وصدای 
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شوخی وخندشون بلند بود.شهاب باتک تکشون دست داد ومشغول خوش وبش بامرد مسن 

شتم نگاهشون می کردم.ازکارم پشیمون شدم.خوب وچهارشانه ای شد.بافاصله ایستاده بودم ودا

که چی؟الان برم وسط یه مشت مرد که هیچکدومشون ونمیشناسم بگم من کیم.چی رو می 

خواستم ثابت کنم؟همین که تصمیم گرفتم عقب گرد کنم وازاونجا برم، یکی ازمردها، که اتفاقا 

شد.داشت باتعجب نگاهم می ازهمه خوشتیپ تروقدبلندتربود، چشمش به من افتادوبهم خیره 

کرد ویه چیزی به بقیه گفت که چون فاصلم باهشون زیاد بود متوجه نشدم.چهار نفر دیگه هم 

 سرشونو به طرفم برگردوندن.

گندت بزنن نازنین، اخه یکی نیست به من الاغ بگه توکه اینجا هیچکس ونمیشناسی، لجبازیت 

ع بودسرمو بندازم پایین وبرم، بنابراین باقدمهایی دیگه برای چیه؟چاره ای نبود، دیده بودنم،ضای

شمرده درحالی که لبخندمصنوعی به لبم بود به طرفشون رفتم.بی خیال نگاه غضبناک شهاب 

شدم وبه جمعشون سلام کوتاهی کردم که خیلی گرم جوابمو دادن.مثل اسکولا داشتم به چهره 

 وشتیپه روبهم گفت:های متعجب وپرازسوالشون نگاه می کردم که همون پسرخ

 ببخشید خانوم،شما باکسی کارداشتین.-

سرموبه طرفش چرخوندم.یاخداااااا این دیگه کی بود.باچشمایی گردشده بهش نگاه کردم.قدش 

فک کنم بالای دومتر بود ودور بازو هاش اندازه دور کمرم ، پیراهن آستین کوتاهی به رنگ 

بالاش بازبود وعضلات سینه اشو کامل به  مشکی تو تنش درحال جرخوردن بود ودوتا دکمه

نمایش گذاشته بود،شلوارمشکی براقی پاش بود که خط اتوش خربزه روقاچ می کرد، یه اورکت 

بلندم روی شونه های پهنش انداخته بود.کفشهای ورنی مشکی رنگش حسابی توچشم 

ش بین بود.ابروهای پهن ومرتبی داشت.ته ریش مشکی به پوست سفیدش میومد.رنگ چشا
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آبی وسبزمتغییربود ویه شیطنت خاصی توش نهفته بود.آب دهنمو قورت دادم.همین که 

 خواستم خودمو معرفی کنم،شهاب خیردیده به کمکم اومدو گفت:

 آرش جان، نازنین خانوم دوست شیرینه ومیشه گفت مهمون ویژه خانوم جان هستن.-

انداخت بالحن کشدارو حال بهم زنی آرش درحالی که یه نگاه خریدارانه به سرتاپای من می 

 گفت:

 اوه مای گاد.چه پرنسس زیبایی دوسته دختردایی ماست.-

 تعظیم کوتاهی مقابلم کردوبالحن چابلوسانه ای گفت: 

 زیباییتون قابل ستایشه بانو.-

ازتعریفش خرکیف شدم ونیشم تابناگوش بازشدوزیرلب تشکرکردم.زیرچشمی نگاهی به شهاب 

نش یه لحظه هنگ کردم.اخماش حسابی توهم بود وقفسه سینش باخشم انداختم وبادید

 بالاوپایین می شد.کم مونده بود دودازکلش بزنه بیرون که دوباره آرش منومخاطب قرارداد.

 من آرشم. پسرعمه ی شیرین.-

باتعجب به دست درازشده آرش نگاه کردم.دیگه داشت پرو میشد.بدون درنظرگرفتن دستش، 

 سردی گفتم: خیلی جدوبالحن

 ازدیدنتون خوشبختم.-

 بعدبه دست درازشدش اشاره کردم وباتمسخرگفتم:

 به سرووضعتون نمیادگداباشین.شرمنده پول خرد همراهم ندارم، کارت خوان خدمتون هست؟-

صدای قهقهه چهار مرد دیگه بلندشد.حتی شهاب هم می خندید وبرق تحسین توی نگاهش 

 د.بیچاره حسابی کنف شده بود.دیده می شد.آرش دستشو عقب کشی
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 بایه حالت بدی ازبالا تاپایینمو براندازکردوبالحن زننده ای گفت: 

مثل اینکه علاوه برزیبایی ظاهری، حسنای دیگه ای هم دارین.می دونستین مرداعاشق -

 خانومای پرسرزبونن.زیبا...افسونگر...گستاخ...مثل یه ماده گربه ی وحشی.

 یادترازکپنت داری حرف می زنی.آرش جان فک نمی کنی ز-

آرش نگاه کینه ای به شهاب انداخت وخواست حرفی بزنه که همون مرد مسن مداخله 

 کردوگفت:

 آرش لطف می کنی گوجه هارو ازتوخونه بیاری تا کبابشون کنیم.-

نگاه تیزی بین دومردردوبدل شد.بارفتن آرش، مردمسن که موهای کم پشتی روی سرش 

 لحن مهربونی گفت:داشت روبه من با

دخترم باید پسرمنو ببخشی، چندین سال زندگی تو اروپا اونو اینجوری بی پروا وبی قید وبند -

 کرده.

 بعددستشو دورگردن پسرنوجونی انداخت وباخنده گفت:

 اینم ته تغاری منه.پرهام باآرش زمین تاآسمون فرقشه.-

 درجوابشون لبخندزدم.

ت اصلاح شده ای داشت نگاه کردم.درحالی که به تقلید به مرد مسنی که موهای سفید وصور

 ازشوهرعمه شهاب دستشو دور گردن پسر جوون وتپلی می انداخت باخنده گفت:

 منم عموی بزرگ شیرینم .این پدرسوخته هم ته تغاریه منه.-

 سال بهش می خورد خودشو عقب کشیدوبااعتراض گفت:35تا 30پسر جوون که بین 

 ه شما منو معرفی می کنید.بابا مگه من بچم ک-
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صورت گردوگوشت آلودی داشت وعینک طبی باشیشه های گردی به چشمش زده بود.بالحن 

 محترم وکتابی روبه من گفت:

 بنده فرهود حق پناه هستم وازآشنایی باخانومی به زیبایی شما بسیارخرسندم.-

 به زور جلوی خندمو گرفته بودم .صورت بامزه ونمکینی داشت.

 م اینجوری پیش بریم، ناهاربه جای کباب، بایدجزغاله بخوریم.فک کن-

 صدای عصبی شهاب بود که باطعنه روبه فرهود می زد.

موندن وجایزندونستم وباعذرخواهی جمعشون رو ترک کردم.سرمو پایین انداخته بودم 

وباسرعت به طرف ساختمون می رفتم که محکم باسر با جسمی به سختی سنگ برخورد کردم 

 لش کشید.*غ*بل ازاینکه پخش زمین بشم یکی منو توبوق

لش گرفته بود باچشمانی *غ*باتعجب به ناجی ام نگاه کردم.آرش درحالی که منو کامل توب

لش *غ*پرازبرق شیطنت به من خیره شده بود.گیج شده بودم.همین که خواستم خودموازب

 به تنم سیخ کرد. بیرون بکشم، صدای فریاد شهاب مو

 غلطی می کنی. داری چه-

 من توضیح بدم به طرف آرش حمله آورد. وقبل ازاینکه فرصت بده تا

 باشهاب گلاویزشد. آرش منو پس زد و

 هنگ کرده بودم وبادهانی بازازتعجب بهشون نگاه می کردم.

شهاب یقه آرش وگرفت وچسبوندش به تنه درخت.رگهای گردن وکنار پیشونیش ازعصبانیت 

حسابی سرخ بود.آرش سعی داشت دستای شهاب وپس بزنه.خون متورم شده بود وصورتش 

 جلوی چشماش وگرفته بود وباصدای وحشتناکی فریاد زد:
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 داشتی چه گوهی می خوردی!!هاااان.-

ازصدای غریدنش، ازترس به خودم لرزیدم.قلبم بدجور خودشو به دیوارهای سینم می کوبید، 

ست حرفی بزنه، مشت شهاب روی صورتش انگارصدای ضربانش تو حلقم بود.همینکه آرش خوا

 فرود اومد واجازه صحبت کردن وبهش نداد.جیغ خفیفی کشیدم ودستمو جلوی دهانم گرفتم.

 ولم کن روانی.-آرش:

 ویکی محکم به تخت سینه شهاب زد که باعث شد چند قدم ازش فاصله بگیره.

 تو یه بیمار روانی هستی، بهتره خودتو به یه دکتر نشون بدی.-

 هنتو ببند عوضی.د-

پریدم جلوی شهاب ودر حالی که ازترس رو ویبره رفته بودم، بادست مانع حمله کردن دوبارش 

 شدم.صدام بالرزش همراه بود.

 ولش...کن...اون بدبخت کاری نکرده.-

دستمو که به سینش زده بودم به شدت پس زد وباچشمایی که سفیدیش به سرخی میزد 

 توچشام خیره شد ودادزد.

 ستتو بکش.د-

 صدای آرش بلند شد.

 ولش کن نازنین.این آدم یه بیماره.یک آدم عقده ای و امل.-

 خفه شوووو.-

کاش لال میشدواین حرف ونمیزد.شهاب جوش آورد وهمین که خواست به طرفش حمله کنه، 

 خدا نیما رو از غیب رسوند وجلوی شهاب وسد کرد وهولش دادعقب.
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وصدای داد وفریاد شهاب به خونه نمی رسید وگرنه روز اولی خداروشکر متراژ باغ زیاد بود 

 آبرومون می رفت.

نیما بالاخره شهاب وکشید عقب و باهاش صحبت کردتاکمی آروم شد.آرش کناردرخت ایستاده 

بود.دستشو کنار پارگی گوشه لبش کشید ودرحالی که چشاشو ریزکرده بود بانفرت به شهاب 

 رفت و بهش چیزی گفت که صدای آرش بلند شد.نگاه می کرد.نیما به طرف آرش 

ل گرفتن یه دختر غریبه خون به *غ*اینو به اون بگو ، که فامیلشو گذاشته کنار وبه خاطر ب-

 پا می کنه.

 مداخله کردم وخواستم ازابرو به باد رفتم دفاع کنم، تا فکر های بد دربارم نکن.

 ل کردنمو نداشت..*غ*قصد ب آقا آرش بابا اینجوری که شما فکر می کنید نیست،-

 هنوز حرف تموم نشده بود که نیما پا برهنه اومد توحرفم.

 لش کنه.*غ*نازنین خودش ازآرش خواسته که ب خیله خوب دیگه.پ حله.-

 چی می گی تو. باتعجب گفتم:

غل *به ما نمی گی.مگه شهاب بیل به کمرش خورده.یه ب نازنین تو کمبود محبت داری چرا-

 نداره. ن حرفا روکردن که ای

 بعد درحالی که دستاشو ازهم بازمی کرد تا منو بغل بگیره گفت:

ل نیما جا زیاد داره.بیا خودم آرومت می کنم.بیا *غ*اصلا مگه من مردم.بیا بغل خودم.ب-

 درآغوش اسلام.

 نیما میشه خفه شی.-

 صدای عصبی شهاب بود.
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 تا به دنبال خودش بکشونه گفت:نیما به طرف آرش رفت ودر حالی که بازوشو می گرفت 

بیا بریم آرش جون.توکه بخیل نبودی.خودت، ماشاالله به زنم به تخته کلی عروسک داری، -

 چشم نداری همین عروسک شکسته ودرب وداغون  رو به شهاب ما ببینی.

 درحالی که باهم دیگه به طرف خونه می رفتن ،شهاب صداشو بلند کرد وگفت:

 وبرنازنین ببینمت. خوش ندارم دیگه دور-

 آرش سرشو برگردوند ودرجوابش گفت:

 ارزونی خودت.-

بیا بریم بابا اینارو ولشون کن.راستی از شراره چه خبر ولش کردی یا هنوزتاریخ انقضا -نیما:

 داره.

 به مسیر رفتنشون چشم دوخته بودم.

ک بشه وازت اگه مراقب رفتارت وطرزلباس پوشیدنت باشی هرکسی جرئت نمی کنه بهت نزدی-

 سوء استفاده کنه.

 باتعجب سرمو برگردوندم .

ازشهاب عصبانی وخشمگین چند دقیقه پیش خبری نبود.دوباره آرامش مهمون نگاه آبیش 

 شده بود.

 مگه پوشش من چه ایرادی داری؟-

 یه اشاره به مانتوی کوتاه قرمز رنگم کردوبااخم گفت:

 اینی که من می بینم همش ایراده.-
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ه خودم انداختم.قد مانتو به زور تا ران پامو پوشونده بود ومدل کتی بود.قسمت سینش یه نگاه ب

 تنگ بود ویقه ی بازی داشت.شالم کناررفته بود وسفیدی گردنم نمایان بود.

 همین الان می ری عوض می کنی.-

 به این خوشگلی، چراباید عوضش کنم؟-

 باتحکیم گفت:

این مانتوی لعنتی رو درش میاری یا همین الان  همین که گفتم، یامی ری مثل بچه آدم-

 باشیرین برمی گردیم خونه.

اوه اوه اوه .باز این دست رو نقطه ضعف من گذاشت.زور تو کتم نمی رفت.لج کردم، دستامو به 

 کمرم زدم وصاف صاف توچشاش زل زدم وگفتم:

 شم چی نپوشم.دلم نمی خواد عوضش کن.مگه تو چکارمی که برام تصمیم می گیری چی بپو-

نازنین با اعصاب من بازی نکن بد می بینی.دوست ندارم حالا که قراره مثلا به عنوان نامزدم -

 به همه معرفیت میکنم با این سروشکل باشی.انتخاب شهاب این نیست.

همینه که هست ...مجبورت نکردم، پیشنهادشم ازمن نبوده که حالا بخوام به حرفت گوش -

 نم.-ک-می-بدم.پس عوضش ن

 پس داری لج می کنی.-

 شونه ای بالا انداختم:

 هرجور می خوای فک کن.-

 پس یادت باشه خودت خواستی.-
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نمی دونستم می خواد چکارکنه.به دنبال چیزی سرشو به اطراف چرخوندونگاهش به یه جا 

خیره موند.برق وتوچشای آبیش دیدم .رد نگاهشو گرفت.تعدادی قوطی وسطل کنار در نیمه 

ده ای رها شده بود.در باز بود وازاسباب و وسایلی که روی هم تلمبار شده بودمی شد رنگ ش

 حدس زدکه قسمت انباریه باغه.

با کنجکاوی به طرف شهاب رفتم.خم شده بود ودرحال برداشتن یکی ازقوطی ها بود .تازه 

شصتم خبر دارشد که قصدش چیه.همین که خواستم عقب گرد کنم ،شهاب به سرعت به 

 فم برگشت ومحتواقوطی رو به روم پاشید.طر

جیغ کوتاهی کشیدم ودستامو ازهم بازکردم.باچشای گشاد شده به مانتوی قرمزم که حالا با 

لکه های بزرگ سفید پوشیده شده بود نگاه کردم.سرمو بالا آوردم .شهاب نیشش بازبود 

 ودرحالی که برق پیروزی تونگاهش می درخشید گفت:

 وضش کن.البته دیگه فک نمی کنم این مانتو به دردت بخوره.حالا بدون برو ع-

 بعدهم درمقابل چشمان متعجب من راهشو کشید ورفت.

 داشتم زیر لب فحش بارونش می کردم که صدای یکی ازبغل گوشم بلند شد.

 ای وای نازنین خانوم چه بلایی سر مانتوتون اومده.-

بودو دیس کباب ها به همراه نان سنگک سرمو برگردوندم .فرهود درست پشت سرم ایستاده 

 توی دستش دیده می شد.

 باحال زاری به سرتا پام نگاه کردم وگفتم:

 میشه منو راهنمایی کنید تا لباسامو عوض کنم.روم نمی شه بااین سرو وضع تنهایی برم .-

 بله حتما.بفرمایید.-
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ر همه تو سالن نشیمن با فرهود به طرف خونه رفتم.وازدرپشتی وارد خونه شدیم.خدارو شک

بودن. ازقسمت راهرو پشتی اومدیم وکسی مارو ندید.مسیر پله های روبه بالا رو بهم نشون 

 دادوگفت که می تونم تو اتاقهای

بالا لباسمو عوض کنم.ازش خواستم شیرین وخبرکنه وخودم به سرعت ازپله ها بالا  

روبه روی هم قرارداشت.بی معطلی  رفتم.باچشم به راهروی پیش روم چشم دوختم، چهارتا اتاق

وارد اولین اتاق ازسمت راست شدم و در وبستم.پرده هاکیپ تا کیپ کشیده شده بود وفضای 

اتاق نیمه تاریک بود.دستمو برای یافتن کلید برق روی دیوار کشیدم.باروشن شدن محیط اتاق 

یه تخت دونفره، کمد ، نگاه اجمالی به دوروبرم انداختم.چیزی خاصی توی اتاق نبود.تنها 

دیواری، اینه ویک صندلی قدیمی، همین.رنگ خاکستری روشن اتاق دلگیر وبی روح 

بود.درحال تماشای درو دیوار بودم که دراتاق باز شد وشیرین سریع اومد تو.باتعجب  یه نگا به 

 سرو وضعم انداخت وگفت:

 چرامانتوت رنگی شده؟!اصلا رنگ کجابود؟!-

 ه چی بده من بپوشم.بااینکه نمی تونم بیام بیرون.به جای این حرفا ی-

 آخه چی بدم بپوشی؟من اینجا لباس ندارم.-

وااای پس من چکارکنم.شهاب خدابگم چکارت کنه .ببین چه بلایی به سرم آورده،شیرین -

 ببین کی باشه من تلافی کنم.

 ریزخندید وگفت:

 پس کار خان داداش من بوده.-

 چپ چپ نگاش کردم وگفتم:

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مریـم یوسفـی –انتخـاب عشــق یا عشــق  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

315 
 

 بله.به جای خندیدن یه چی پیداکن من بپوشم.-

 یه فکری کردم.چیزی زیر مانتو تنت نیست؟-

 چرا، برعکس یه لباس آستین بلند تنمه.-

 عالیه، پس زود باش مانتو رو دربیار تا من بیام.-

وسریع ازاتاق بیرون رفت.مانتو رو ازتنم بیرون آوردم وباناراحتی بالا گرفتمش، رنگ سفید 

ذوق میزد.قسمت جلوی مانتو کامل سفید شده بود.با غیض پرتش کردم گوشه حسابی تو 

 اتاق.شیرین بایه چادرسفید گلدار وارد اتاق شد.

 بگیر اینو سرت کن.-

 با تعحب چادر وازش گرفتم.

 اینو سرم کنم؟!-

چاره ای نیست، فقط همین وتونستم برات جور کنم.البته اگه می خوای پیراهن های خانوم -

 ست ولی فک کنم یکم برات گشاد باشه.جانم ه

 لازم نکرده همین خوبه.-

یه نگا به بلوز آستین بلند صورتی رنگم انداختم.اگه یکم بلندتر بود باهمین می رفتم  

بیرون.خداروشکر شلوارسفیدوخوشگلم رنگی نشده بود.تای چادروبازکردم وروی سرم 

خوردم.چادر سفید باگلهای ریزآبی رنگ،  انداختم.به طرف آینه رفتم.بادیدن خودم یه لحظه جا

صورتمو قاب گرفته بود.خدایی خیلی بهم میومد، ناخداگاه دستم به سمت شالم رفت وموهامو 

کامل زیرشون پنهون کردم ودوباره چادرو روی سرم مرتب کردم.چشمم ازتوی آینه به شیرین 

 د.افتادکه با نگاهی تحسین برانگیزبالا تا پایینم رو اسکن می کر
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 خوردیم تموم شدم.-

 نازنین خودمونیم هااا، چادرم خیلی بهت میاد.خیلی نازشدی.-

 یه دفعه انگاریادموضوعی افتادورنگ نگاهش عوض شد.

راستی بزارببینم.قضیه این نامزد که شهاب گفت چیه؟حالادیگه ماغریبه شدیم.تنها تنها باهم -

 نقشه می کشین .

 به طرف درمی رفتم گفتم:باناز رومو ازش گرفتم ودرحالی که 

 آقامون گفته فعلا به کسی  چیزی نگم.-

 آقاتون غلط کرده.واستا ببینم بچه پرو.-

همین که خواست دنبالم کنه پا به فرارگذاشتم ومسیر پله ها رو دوتا یکی اومدم پایین .کم 

ه باز مونده بود با مخ بخورم زمین که روی پله آخری چشمم به شهاب افتاد که بادهانی نیم

 میخ من شده بود.

نگاهشو از روی صورتم برنمی داشت انگارتبدیل به مجسمه شده بود.دستمو به نرده گرفتم 

ودوپله آخر رو بامتانت وسربه زیر پایین اومدم.چادرم درشرف افتادن بود که بادست کشیدمش 

کردم جلو .ازعمد بی توجه بهش ازکنارش رد شدم .هنوزسنگینی نگاهشو روی خودم حس می 

. 

بایه لبخند به جمع خانوادگی وصمیمیشون پیوستم.شیرین پشت سرم ازپله هاپایین اومد 

وزحمت معرفی کردن منو کشید.پدر شهاب ماموریت بود ، خیلی دوست داشتم ببینمش ولی 

مثل اینکه قسمت نبود.وقتی مراسم آشنایی تموم شدبه اتفاق هم بساط ناهارو توی باغ ، 

ن کردیم وهمه دور هم گردسفره ای رنگارنگ نشستیم.نیما سربه سرخانوم زیردرختای میوه په
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جان میذاشت وباقربان صدقه براش لقمه می گرفت .خانوم جانم انگاربدش نمیومد وباخنده 

لقمه هارو توی دهانش می گذاشت.ازخنده نمی تونستیم غذابخوریم.شهاب درست روبروی من 

دم ، نگاهشو ازم می دزدید.بعدازناهارمشغول جمع کردن نشسته بود وهربار که سرمو بالامی آور

 سفره شدیم.درحال کمک کردن بودم که آرش مخاطب قرارم داد.

 نازنین خانوم شما نیازی نیست کمک کنید .دختراخودشون هستن، کارهارو انجام میدن.-

 درحالی که سینی لیوانهارو بلند می کردم درجوابش لبخندی زدم وگفتم:

 ساس راحتی می کنم.اینجوری اح-

 باسوال آرش شوکه شدم.

 شیرین می گفت پدرمادرتون خارج ازکشورهستن، چی شد که شما پیششون نموندین ؟-

 مونده بودم چی جواب بدم که شیرین به کمکم اومد وگفت:

 نازنین هم هرزمان درسش تموم بشه می ره .تحصیل تو ایران ودوست داره.-

یعنی خاک عالم برسرت بااین جواب دادنت.آخه یکی نیست یه جوری شیرین ونگاش کردم که 

 به این بگه اگه تو حرف نزنی بهت نمی گن لالی.

 آرش ابرویی بالاانداخت وپرسید.

 میشه بپرسم رشته تحصیلیتون چیه؟-

 نازنین جون مترجمی زبان می خونه.-

 دخترعمه فک کنم نازنین خانوم خودشون بتونن جواب بدن.-

 واسته سینی روازدست من گرفت وفلنگ وبست ورفت.شیرین هم ازخداخ
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شهاب بااخمایی درهم گوشه ای ایستاده بود ومشغول صحبت با آقای احمدی، پدرآرش 

 بود.ولی تابلو حواسش پیش ما بود وگاهی زیرچشمی نگاهمون میکرد.

ود آرش شروع کرد با زبان انگلیسی سلیسی درباره سنم وعلایقهام سوال کردن، جالب اینجا ب

که کامل متوجه سوالهاش شدم وهیچ مشکلی بازبانش نداشتم و خیلی ریلکس جوابش و 

دادم.تعجب وتحسین وتونگاهش دیدم.خودمم باورم نمی شد به این رونی بتونم انگلیسی 

 صحبت کنم.

باید اعتراف کنم با اینکه سالهای زیادی رو خارج ازکشور بودم ولی انگلیسی رو به سلیسی -

 بت نمی کنم.یه لهجه شیرینی داری وحروف وخیلی زیبا ادا می کنی.ورونی تو صح

 جونم چه زودم پسرخاله شد.ازکی تاحالا ما شدیم تو!!

نفیسه که تااون موقعه روی صندلی پلاستیکی سفید رنگی نشسته بودومارو زیرنظر داشت 

 مداخله کردو گفت:

جای تعجبه،همه آرزوشونه  شما که به این خوبی زبان وچهچه می زنی چرااینجا موندی،-

توخارج ازکشور تحصیل کنن اونوقت شما پدرومادرت اونورن ولی اینجا درست می 

 خونی!یاشاید پدرمادری درکارنیست؟وگرنه چه دلیلی داره با شهاب وشیرین زندگی کنی؟

دوست داشتم فکشو پایین بیارم زنیکه ایکبیری رو، ولی نباید عصبانی می شدم ، اینجوری 

به مقصودش می رسیدبنابراین باخونسردی پوزخندی گوشه لبم نشوندم وسرمو به  نفیسه

 طرفش برگردوندم:

 ببخشید شما؟!-

 آرش به جاش جواب داد:
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 نازنین جون، نفیسه خانوم زن ، دایی ناصر هستن.-

 ااااا نفیسه خانوم شماهستین...واااای اصلا بهتون نمی خوره مادر شهاب وشیرین جون باشین.-

 دوباره خودش جواب داد:آرش 

 نه اشتباه نکن.نفیسه خانوم همسر دوم دایی ناصرن.-

 ازعمد چشمامو گردکردم وگفتم:

 میگم باباااا !!...اصلا بهشون نمی خوره...فک کنم همش ده سال ازشهاب بزرگ ترباشید.-

 واااای خدا زدم به هدف ، نفیسه حسابی داشت حرص می خورد.

 آرش باتعجب گفت:

 چیه؟شهاب کم کم پنج سال ازنفیسه خانوم بزرگ تره.ده سال -

 باتعجب روبه آرش گفتم:

سال می خوره...تازه من دوسه سال تخفیف دادم 35چی می گی!!!نفیسه جون کم کم بهشون -

 وگرنه به نظرم بیشترازاین هاست.

 حالا این وسط نفیسه ازعصبانیت قرمزشده بود...حسابی قهوه ایش کرده بودم.

 ه کردم وباصدای بلندی گفتم:روبه نفیس

عزیزم چرا انقدر براازدواج عجله داشتی؟بمیرم...ترسیدی تو خونه بترشی...البته حق داشتی، -

 اگه پدر مادر بالا سرت بودن نمیذاشتن بایکی ده سال ازخودت بزرگتر ازدواج کنی.

دیگه هیچی آرش انگار دو زاریش افتاده بود وکه قصد من حرص دادن نفیسه ست برای همین 

 نگفت وفقط ریز ریز می خندید.
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نفیسه ازروی صندلی بلند شد وبه طرفم اومد،قافیه رو نباختم وباسینه ای صاف ومحکم سرجام 

 ایستادم ومستقیم به چشمای سیاه کشیدش خیره شدم.

فاصلش باهام به اندازه یک وجب رسید که ایستادو درحالی که باخشم دندوناشو روی هم فشار 

 فت:میداد گ

می گفتن آدمای بی پدر ومادر زبون درازی دارن، باورم نمی شد ، ولی اینو بدون من تو کوتاه -

 کردنش تخصص دارم.

 ابرومو بالا انداختم وپوزخندصدا داری زدم که حرصش گرفت.

 اتفاقا منم تو نابودکردن آدمای دو رو وکلک بازتخصص دارم.-

 زیرلب جوری که فقط خودم بشنوم گفت:

 می بینمت خانوم کوچولو.ریز -

 اتفاقا من اصلا نمی بینمت.-

ازپشت سر نفیسه ، چشمم به شهاب افتاد که دست به سینه با یه لبخند خوشگل وکمیاب 

 داشت نگاهم می کرد.انرژی گرفتم وتیر خلاصی رو به نفیسه زدم.

د می شه ازجلو راهم کنار برین ، می خوام رد شم.می ترسم به شکم بزرگتون برخور-

 کنم،شهاب وشیرین ، بی خواهروبرادر بشن.

می دونستم شهاب پشتمه وهوامو داره وگرنه کی جرئت داشت به خانوم یه سرهنگ تمام، 

 کمتر ازگل بگه!!

نفیسه درحالی که با چشم داشت برام خط و نشون می کشید ازسرراهم کنار رفت ، منم بایه 

حواسش به ما نیست یه چشمک  وقتی دیدم کسی لبخند پیروزی به طرف شهاب رفتم.
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وسم تو هوا براش فرستادم که شهاب با خنده سرشو به چپ *خوشگل شهاب کش زدم ویه ب

 وراست تکون داد ونگاهشو ازم گرفت.

نیما دوتا قلیون چاق کرده بود، یکی رو باچابلوسی مقابل خانوم جان گذاشت ویکی دیگه رو 

ه.ناهید خانوم بایه دیس بزرگ هندونه قاچ جلوی خودش کشید تا به اصطلاح به دودش بیار

کرده وقرمز وارد باغ شدو صدای به به وچهچه همه بلند شد.پرستو و پریسا هم تنقلات دیگه 

ای رو مثل،شیرینی وشکلات وتخمه وبرگه زرد آلو وکلی چیزی دیگه آوردن که همشون به آدم 

ودیم، که پرستو از نیما چشمک میزد وآب ازلب ولوچم آویزون شده بود.دور هم نشسته ب

و عشوه و مسخره بازی بالاخره بلندشد ورفت  نیما هم باکلی ناز خواهش کرد برامون بخونه،

 ازپشت ماشینش یه گیتار خیلی خوشگل آورد.

نفیسه بهانه کمر درد آورده بود وتو خونه استراحت می کرد وازاین بابت خوشحال بودم، چون 

را ازوقتی فهمیده بودم به شهاب ابراز علاقه کرده دوست تحمل قیافشو نداشتم.نمی دونم چ

 داشتم ازوسط نصفش کنم!!

 نیما باژست خاصی روی صندلی روبرومون نشست وگفت:

 به یه شرط براتون می خونم.-

 همه صداشون در اومد.

 هرچی باشه قبوله.-پرستو:

 اوو بابا بخون دیگه.این قرتی بازیا چیه!-آرش:

 این آخرشم نمی خونه، ما رو مسخره کرده. من که می دونم-فرهود:

 نیما دلت کتک می خواد هااا.-شیرین:
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 پسر بخون دلمون باز شه.-نادر خان:

 جان من بخون ، می خوام ازت فیلم بگیرم.-پرهام:

خلاصه ازهرسری یه صدایی بلند شد.بالبخند داشتم بهشون نگاه می کردم که نیما همه رو به 

 سکوت دعوت کردو گفت:

 ه شهاب گیتاربزنه منم می خونم.اگ-

شهاب اول قبول نکردولی وقتی دید یه گله آدم می خوان بخورنش بی خیال نازآوردن شد 

 وگیتار وازدست نیما گرفت وگفت:

 خوب چی بزنم.-

 نیما گفت:

آهان...حالا چی بزنی.خانوما آقایون محترم.من می خوام ازهمین تریبون استفاده کنم وبه -

این دلمو پاره پوره کرده ابراز علاقه کنم...می دونم خرمغزمو گازگرفته  عشق قدیمیم که

وازنظربرادران عزیز، دارم باسر خودمو توچاه می ندازم ولی چه کنیم ، این دلمون طاقت دوری 

 نداره.پس بااجازه بزرگترهای جمع .

 بعد روشون کرد طرف پرستو وگفت:

 پرستو جون بگو چی بخونم.-

 رکسری ازثانیه قرمزشدوزیرلب باتعجب گفت:پرستوی بیچاره د

 من بگم؟-

 آره، فقط یه آهنگ عاشقانه باشه.-

 پرستو هم باخجالب آهنگ بهم بگو دوستم داری رو انتخاب کرد.نیما رو به شهاب زیرلب گفت:
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 توله سگ چه آهنگیم انتخاب کرد.-

 چون نزدیک بهشون نشسته بودم شنیدم.

گرفت وشروع کرد به زدن.میخ انگشتای کشیده وناخونای  شهاب باپرستیژخاصی گیتارو دستش

بلندش شده بودم.یه پیراهن قهوه ای سوخته آستین کوتاه تنش بود.به عضلات برجسته بازو 

وساعدش نگاه کردم.حتی موهای دستش هم به رنگ طلایی وخاکی بودوزیرنور آفتاب بعدظهر 

ت.نیما صدای خیلی خوبی داشت برق می زد وخودنمایی می کرد.یهویی دلم براش ضعف رف

وحسابی تو حس رفته بود ، جالب اینجا بود که فقط به خانوم جان نگاه می کرد وبااشاره دست 

براش می خوند،همگی مرده بودیم ازخنده ودلمونو گرفته بودیم.بیچاره خانوم جان بس که 

 خندیده بود به سرفه افتاد.

 د.عمو نادر وفرهودهم به کمکش اومدن.شهاب گیتاروکناری انداخت و به طرف نیماپری

 پدرسوخته حالا دیگه کارت به جایی رسیده که برای مادر ما دست می گیری.-

 آآخ...من غلط بکنم .شهاب وکفن کنم نیتم ازدواجه.-

 خفه شو نیما.-

 خوب که چلوندنش ولش کردن

 نیما باپرویی گفت:

 بابا به خدا من عاشقم.می خوام به عشقم اعتراف کنم.-

 شیرین که کناردست من نشسته بود گفت:

 حالا اون دختربدبخت کی هست؟-

 آشناست.باخانوادش صحبت کردم اوکی وگرفتم.قراره فرداشب بریم خواستگاریش.-
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 شیرین قرمزشد و ازجابرخواست ، نفساش تند شده بود.

 معلوم بود داره خودشو بزور کنترل میکنه که دادنزنه.

 واج کنه؟کیه که حاضرشده باتو ازد-

 خود تو.-

 شیرین باناباوری به نیما خیره شده بود.

انگارهمه خبرداشتن الا من وشیرین .چون جزما دوتا بقیه یه لبخند پت وپهن روی صورتشون 

بود.نیما استوار ومحکم جلو اومد ودرست مقابل پای شیرین زانو زد وازتوی جیبش یه حلقه 

ی چشماش می تونستی میزان علاقه وعشقشو ببینی خیلی زیبا بیرون آورد ودرحالی که ازنی ن

 بالحن عاشقانه ای گفت:

شیرین من ، فرهادتو به همسری می پذیری یابرم کوه دماوند بکنم.اینو بدون هرشرطی بزاری -

 ندونسته قبوله.

واااای خدای من صحنه ی خیلی رمانتیک وزیبایی بود.نیما بدون هیچ عبایی جلوی همه به 

زدواج داد والبته اعتراف کرد که ازقبل همه خبر داشتن واز عمو وخانوم جان عشقش پیشنهاد ا

 وپدرش وشهاب اجازه گرفته ومیشه گفت شیرین وسورپرایز کرده بود.

چشمم به شهاب افتاد که بی خیال گوشه ای نشسته بود وبه خواهرش نگاه می کرد .به 

گینی نگاهم شد وسرشو به چشمای آبیش خیره شدم.آرامش خاصی تونگاهش بود.متوجه سن

طرفم برگردوند.مستقیم به دریای آبی آرومش زل زدم.اونم خیر به من مونده بود.نمی دونم 

چقدر گذشت که باصدای شیرین به خودم اومدم و نگاهمو ازش گرفتم ،شهاب هم بابی قراری 

 دستی توی موهاش کشید وچشاشو بست.
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ر باشی ونگاهت هرز نره وباهام صادق باشی نیازی نیست کوه جابه جا کنی،همین که وفادا-

 برای من کافیه.

 بعد حلقه رو ازبین دستای دراز شده نیما بیرون کشید وسرشو به زیرانداخت.

همین که حلقه رو گرفت، صدای کل کشیدن عمه ناهید بلند شد ،همه می خندیدن 

پایین گرفته وشادبودن.الهی بگردم شیرین لپاش حسابی سرخ شده بودوسرشوتاجای ممکن 

محکم بغلش  بود.ازجام بلندشدم وبادست چادرمو نگه داشتم .به طرفش رفتم وبرش گردوندم،

کردم وبهش تبریک گفتم.ازخجالت سرشو بالا نمی آورد.شهاب هم داشت به نیما تبریک می 

گفت ومردونه بلغش گرفته بود. باشوخی وخنده روبه نیما گفت که دیگه حق نداره تا رسمی 

دواجشون شیرین وببینه ، لحنش بااینکه شوخی بود ولی یه جور تحکیمم توش وجود شدن از

 داشت.

شهاب عزم رفتن کرد، باید یه سربه شرکتش می زد، بنابراین روبه من وشیرین کردوگفت 

تابیست دقیقه دیگه حاضرباشیم تا اول مارو به خونه برسونه.دست شیرین وگرفتم ودوتایی با 

م وازپله ها با سرو صدا بالا رفتیم.چادر از سرم افتاده بود وچندبار زیر پام خنده تا خونه دویدی

اومد وکم مونده بود کله پا بشم.پریدیم تو اتاق...بانفس نفس بهم نگاه کردیم و پقی زدیم زیر 

 خنده.مشتی به بازوش زدم وگفت:

 چه عروس بی چشم ورویی، ببند نیشتو...انقدر ازخودت سبک بازی درنیار.-

 برو گمشو،عروس کیلوچنده...کووو تامن عروس بشم.-

 آره جون خودت...خوبه همین الان جواب بله رو دادی.-

 خوب حالااا...زودتر حاضرشو که شهاب کم صبره.-
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بعدم کیفشو برداشت وجیم زدو ازاتاق بیرون رفت.چادرو ازسرم برداشتم.یه نگا به مانتو بخت 

که یکی  ازپشت محکم پهلومو گرفت وفشارداد، به  برگشتم کردم، مونده بودم چی تنم کنم

یکبار درد وحشتناکی توی پهلوم پیچید وباعث شد جیغ خفیفی بکشم ودستمو روی محل درد 

 بزارم.اون نفر قصد برداشتن دستشو نداشت، فشاردستشو بیشتر کردوزیرگوشم زمزمه کرد:

نم آروم نمیشینم، با بدکسی فک نکن هیچی نگفتم، یعنی بی خیالت شدم...نه...تاتلافی نک-

 درافتادی جوجه ماشینی.

ولم کن عوضی.مراعات حالتو می کنم وگرنه بالگد می خوابوندم زیر دلت تا عاشقی ازیادت -

 بره، زنیکه پس فطرت.

شال از سرم افتاده بود، موهامو ازپشت گرفت ومحکم کشید، که یه جیغ بنفش کشیدم که 

ولم کنه.ازدرد دلا شدم...جای بخیه های روی پهلوم تیر می باعث شد به خاطر ابروشم که شده 

 کشید.نفیسه بانفرت نگاهم کرد وبه سرعت از دربیرون رفت.

ازبی کسی خودم گریه ام گرفت واشکام روی گونه هام ریخت.چقدر من بدبختم.اصلا گور پدر 

نت به این شهاب، وقتی خودش یه ذره هم به فکرم نیست، چرا من باید براش کاری بکنم.لع

شانس من.پهلوم به شدت درد می کردم ومی سوخت.تقه ای به درخورد وصدای شهاب ازپشت 

 در بلند شد.

نازنین چرانمی یایی؟معلوم هست داری چکار می کنی؟خودت که می دونی من -

 ازانتظاربیزارم...می رم ها.

 صدامو بلند کردو باناله گفتم:

 برو به جهنم.-
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زیرگریه.درباشدت باز شد وشهاب با اخمایی درهم اومد تو.یه نگاه به طاقت نیاوردم وبقی زدم 

 وضعیت من انداخت وبدون درنظر گرفتن پوششم به طرفم اومد وکنارم زانو زد وگفت:

 چت شده؟-

نگاهش روی دستم که به روی پهلوم بود ثابت موند واز روی موهای آشفته وشال بهم ریختم، 

 یه بوهایی بردوباعصبانیت گفت:

 کی این بلا رو سرت آورده؟!-

 فقط هق زدم وگریه کردم که دوباره داغ کردو گفت:

 گفتم کدوم بی شرفی این بلا رو سرت آورده.فقط اسم بگو تا مادرشو به عزاش بشونم.-

باتعجب سرمو بالاآوردم وبه چشماش خیره شدم.باورم نمی شد که شهاب نگرانم شده باشه.این 

ه ام بند اومده بود.نیازی نبود اسمی ازنفیسه بیارم ،همین که فهمیدم برام خیلی باارزش بود.گری

 برای شهاب مهمم برام دنیایی بود.برای همین بینیمو بالا کشیدم ونجواکردم:

 چیزی نیست...پهلوم تیرکشید اعصابم بهم ریخت.-

 فقط همین.-

ونکردی باچی بعدشم مثل اینکه یادت رفته چه بلایی سرمانتوی خوشگل من آوردی ، فکرش-

 می خوام برگردم خونه.باچادر رنگی که نمی شه.

 لحنش ملایم شد.

اونکه خوب کاری کردم.چادر برازنده تره...راستشو بخوای باچادرخیلی...خیلی...خانوم -

 ترو...خوشگلتر می شی.

 ذوق کردم وبالبخندی دندون نما نگاهش کردم که نگاهشو دزدیدو ازجاش بلند شد.
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 می گم برات یه چادر مشکی تهیه کنه.به عمه ناهید -

 بعدکمی مکث کردو ازاتاق زدبیرون.

دستمو به دیوار گرفتم وبا درد از جام بلند شدم.جلوی آینه شالمو روی سرم مرتب کردم .طولی 

 نکشید که ناهید خانوم با یه چادر مشکی گلدار وارداتاق شد وبالبخند به طرفم اومد.

 ون.بگیر عزیزم.اینم سفارش آقات-

گونه هام رنگ گرفت وباخجالت چادرو ازش گرفتم وتشکر کردم.هنوزتو اتاق بود، تای چادرو باز 

 کردم وروی سرم انداختم وبی اراده رومو گرفتم.ناهید خانوم باعشق قدو بالامو نگاه کردوگفت:

حیف که دیر پیدات کردم وگرنه آرزوم بود همچین عروسی داشته باشم.شهاب خیلی خوش -

 بوده که تورو پیداکرده.شانس 

 ممنون شما به من لطف دارین.-

بامهر بغلم کرد وباهاش خدافظی کردم.به آرومی پله هارو پایین اومدم که نگاهم به شیرین 

چشم سفید افتاد که داشت بانیما پچ پچ می کرد وازگونه های رنگ گرفتش معلوم بود حرفای 

فه ای کردم که ازهم فاصله گرفتن.به سال میزنن.ازکنارشون ردشدم وازعمد سر18منفی 

شیرین چپ چپ نگاه کردم وبانیما هم، که متوجه شیطنتم شده بود ومی خندید، خدافظی 

 کردم.

 بقیه هنوز توباغ بودن.خواستم به طرفشون برم که صدای شهاب مانع شد.

 نیازی نیست خدافظی کنی، بشین تو ماشین.-

 ولی آخه اینجوری بد می شه.-

 نداره.زودبشین دیرشد.هیچ بدیی -
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به تبعید ازحرفش درعقب وبازکردم ونشستم.شیرین هم به دو به طرف ماشین اومد وبه سرعت 

 روی صندلی جلو نشست وحرکت کردیم.

شهاب مارو تا دم در مجتمع رسوند وخودش رفت.تا شب کلی سربه سر شیرین گذاشتم وبهش 

ی کشید.دونفری برای شام کتلت درست خندیدم.درد پهلوم آروم شده بود و فقط گاهی تیر م

کردیم وباشوخی خنده خوردیم.بالاخره شیرین اززیر زبونم کشید وازجریان سوری بودن نامزدی 

باخبر شد و وقتی فهمید داریم برای نابودی وحذف نفیسه نقشه میکشیم کلی ذوق کرد 

دمون وخوشحال شد.شب شدو هر دومون مثل این یک ماه گذشته توی یه اتاق براخو

رختخواب پهن کردیم ودراز کشیدیم.نیما به شیرین پیام می دادوخبرنداشت ما داریم مشترکن 

می خونیم و جوابشو می دیم ، اولش کلی خندیدیم ولی کم کم پیامها جنبه منحرفی پیدا 

کرد، برای همین چون شیرین راحت باشه بی خیال مسخره بازی شدم وبه بهونه خستگی 

ردم وچشمامو روی هم گذاشتم،طولی نکشید که پلکام سنگین شد وخواب پشتمو بهش ک

 وخواب به چشمام اومد.

باجیغ خفیفی توی جام نشستم.اتاق تاریک بود وفقط نور آباژور روی دیوار افتاد بود .نفس نفس 

می زدم.دوباره کابوس دیده بودم.بازم همون مرد تو کابوسم بود ومی خواست که به طرفش 

سقوط بود.چراهمه جا تاریک بود.چرا هر باریه مرد باچشم وابرویی مشکی بهم  برم.چرا توخوابم

هشدار میداد .چراگاهی چندتا چهره آشناولی گنگ ومحو می دیدم.تمام اینا برام سوال 

 بود.یعنی اون مرد ممکنه باهام نسبتی داشته باشه؟

توخواب باز   سرمو برگردوندم.شیرین تو خواب عمیقی فرورفته بودودهانش مثل همیشه

بود.دستمو به گردنم کشیدم، حسابی عرق کرده بودم وموهام خیس عرق باگردنم چسبیده 
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بود.احساس تشنگی شدیدی می کردم.ازجام برخوتستم وبه طرف آشپزخونه رفتم که چشمم 

به درنیمه باز اتاق شهاب افتاد.چراغ خوابش روشن بود، پس یعنی اینکه دیشب اومده 

نبه وجمعه ها اصلا خونه نمیومد، این اولین باری بود که شب جمعه اومده خونه!معمولا پنجش

بود اینجا.عقب گردکردم وپاورچین پاورچین به اتاق برگشتم.تاپ وشلوارکم وبا یه سارافان 

خردلی وزیرسارافانی مشکی عوض کردم.یه شلوار مشکی هم پام کردم ویه شال مشکی رنگم 

ون اومدم.ساعت نزدیک پنج صبح بود.صدای زمزمه ازتو اتاق به سرم کشیدم.دوباره ازاتاق بیر

شهاب میومد.کنجکاوشدم وگوشمو بافاصله به در نزدیک کردم.یکم مکث کردم، خوب که گوش 

دادم متوجه شدم داره باخدا رازو نیازمی کنه.نمی دونستم کاردرستیه یا نه بایه تصمیم آنی 

وسرک کشیدم.اتاق تقریبا تاریک بود.شهاب  دستمو به دستگیره در گرفتم ویواش بازش کردم

با یه دست لباس راحتی سفید روبه قبله درحالت سجده پشتش به من بود.وارد اتاق شدمودرو 

کامل بازکردم.اخلاقشو می دونستم.دوست نداشت وقتی من وارد اتاقش میشم دراتاق بسته 

بهش داده بود.کنار سجادش باشه.نور سبز رنگ چراغ خواب روش افتاده بود ویه حالت ملکوتی 

کتاب قرآن ومفاتیح بود.جلو رفتم وبافاصله پشت سرش روی زمین دوزانو نشستم.نمی دونم 

چقدر گذشت وچقدر تودلم قربان صدقش رفتم تا متوجه ی حضورم شد وسرشو از سجده 

 برداشت.

 تن صدامو تا حدممکن پایین آوردم وگفتم:

 ببخشیدمزاحم خلوتت شدم.-

رزانو روی سجادش نشست وبدون اینکه نگاهم کنه نفسشو به آرومی بیرون داد به حالت چها

 ونجواگونه گفت:
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 کارتو بگو؟-

 دلمو به دریازدم وگفتم:

راستش یه سوالی هست که خیلی وقته ذهنمو به خودش مشغول کرده...می دونم شاید -

 دوست نداشته باشی جوابمو بدی، بااین حال دوست دارم عنوان کنم.

 ی خوای بگی؟چی م-

 سرفه ای کردم وصدامو صاف کردم وبی مقدمه پرسیدم.

چراهرشب باخدا رازو نیازمی کنی؟تواین دنیاچی کم داری؟چه آرزوی دست نیافتنی داری که -

 هرشب دعا می کنی؟شبی نیست که ازاتاقت صدای صوت قرآن بلندنشه.برام جای سواله؟

 اینکه به طرفم برگرده بالحن ملایمی گفت:خم شدوتسبیح یاقوتیشو ازجانمازبرداشت وبدون 

گمون نکنم برای دیدارمعشوقم نیازی به دلیل داشته باشم، من  هرشب با معبودم قرارملاقات -

 دارم.

 باتعجب گفتم:

 معشوقت!!-

 سرشو بالاگرفت وچشماشو بست .انگارتواین دنیا نبود وداشت باخودش حرف می زد:

لی، یه عشق حقیقی باکسی که ازجنس ما نیست...ازخاک آره معشوقم...نه عشق زمینی وپوشا-

نیست ولی خیلی ازآدمای دور وبرم خاکی تره...تنهاکسیه که به حرفام گوش می ده، بدون 

اینکه وسط حرفم بپره...تنهاکسیه که رازدلمو یه روزی فاش نمی کنه...به روم نمیاره...توبیخم 

.نصیحت توکارش نیست...فقط گوش می نمی کنه...سرزنشم نمی کنه...توسرم نمی زنه..

ده...میزاره راحت پیشش گریه کنی تا سبک شی...معشوقه من توبدترین شرایط کنارمه وتنهام 
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نمی زاره...هواموداره...ازشاهرگم به من نزدیک تره، چراوقتی همچین خدایی دارم باهاش حرف 

 نزنم...اینایی که گفتی دلیل نمی خواد...چراش مشخصه.

بودم .شهاب چه عاشقانه وزیبا ازخداش حرف می زد، یه چیزی آزارم می داد،عجول کپ کرده 

 سوال کردم:

من حرفاتو قبول ندارم...شاید خدای تو خوب باشه ولی منو رها کرده، یه عالمه بلا سرم -

آورده...ازمن بدش میاد...وگرنه چرا باید تصادف کنم...چراباید حافظمو ازدست بدم...چرا باید 

 اینجا باشم.الان 

 بدنم می لرزید وتن صدام ناخواسته کمی بالا رفته بود.

 لحن شهاب برعکس من بی اندازه آروم وملایم بود.

خودت داری جواب خودتو می دی...چراباید الان اینجا باشی؟چراسهمی ازتخت های -

ا شکمت بیمارستان نداری؟چرا بااینکه حافظتو ازدست دادی ولی یه سرپناه بالا سرت داری؟چر

سیره؟چرادلیلی برای خندیدن داری؟چراهنوزداری نفس می کشی وزنده ای؟هااان...دلیلش 

 چیه؟جوابمو بده.

 جوابی نداشتم که بدم.یاشایدم دوست نداشتم به زبون بیارم.

 شهاب توی جاش چرخید وروشو به طرف من کردوبالبخندگفت:

ین...تا حرارت نبینه، تاذوب نشه، تا تراش غیراز اینه که هنوزخدا هواتوداره.تویه سنگ طلارو بب-

نخوره وصیقلی نشه ،هیچ زیبایی نداره.تنها یه سنگه .نام انگشتربرازنده ی کسیه که سختی 

دیده، مصیب به سراغش اومده، انقدرتواین دنیا تراش خورده که حالا ارزشمند شده.چرادیدتو 

 عوض نمیکنی.
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 ری شد، بابغض زمزمه کردم:نگاهم بهش بود، چونم لرزید وچشمه اشکم جا

 اون دیگه منو دوست نداره...صدامو نمی شنوه.-

 صداش کردی، که جواب نشنیدی؟اصلا تاحالانمازخوندی؟-

 سرمو پایین انداختم وگفتم:

مگه حتما باید نمازبخونم...یااینکه قرآن بخونم که صدامو بشنوه؟شیرین میگه اگه نمازنخونم -

 لی من قیامت وباورندارم.اون دنیا کلاهم پس معرکست، و

برفرض که حرف تو درست باشه وقیامتی درکارنباشه...کسی که تو دنیا نمازخونده -

وحجابشورعایت کرده وحلال وحرومش وازهم جداکرده با کسی که یه عمرخوشگذرونی کرده 

وبی خیال دنیای پس ازمرگ شده چه فرقی داره؟...اگه یه روز تصمیم بگیری باماشینت بری 

، یه سری وسایل ضروری روباخودت برمی داری...مثل لاستیک زاپاس، کمکهای اولیه، سفر

خوراکی، چنددست لباس اضافه وغیره، تاتوی مسیر اگه به مشکلی برخوردی کمکت کنه 

شایدم تاآخرمسیربه کارت نیاد ولی ریسک نکردی وخیالت راحته که همراهته وباآسودگی 

کن قیامتی که همه ازش حرف می زنن حقیقت داشته سفرتو درپیش می گیری.حالا فکرشوب

باشه، که شکی درش نیست.اونیکه تودنیا مواظب اعمال ورفتارش بوده ویه توشه ای برای 

سفرش آماده کرده که هیچ مشکلی نداره وباآسودگی به حساب وکتابش رسیدگی میشه ، ولی 

بمونه  وماشینش پنچربشه واای به حال اون نفری که دست خالی اومده... اگه تومسیرتنها

 ولاستیک زاپاس نداشته باشه؟!
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حسابی رفته بودم توفکر، حرفاش همه درست بود ومثالهاش با عقل جور درمیومد.پس بااین 

حساب من وضعیتم خیلی وخیم بود، ازگذشته ام که چیزی یادم نمیومد ازوقتیم که بهوش 

 مه کردم:اومده بودم حتی یه رکعتم نمازنخونده بودم.زیرلب زمز

تومی گی خداآرومت می کنه وهواتو داره، ولی خدابامن قهره، من یکبارم روبه قبلش -

 نمازنخوندم.

خدابه بنده هاش سخت نگرفته...نمی خوادنمازبخونی...همینکه اراده کردی که باخدا حرف -

 بزنی خودش کلیه...هنوزم دیرنیست ...خداتوبه کنندگان ودوست داره وآغوشش به روت بازه

 کافیه خودت بخوای.

 با ناله گفتم:

 آخه چه جوری؟-

همین الان بلندشو برو وضوبگیر...تواتاقی که باشیرین می خوابین یه پنجره هست...بازش -

کن...اگه تونستی یه چادرسرت کن...بعدروبه قبله وایستا،شروع کن باخدادردودل کردن...گله 

..توبه کن...بعدمی بینی چجوردلت می کن...غماتوبگو...ازش بخواه که باثهات آشتی کنه.

شکنه...بعدآغوش خداروحس می کنی...هرزمان احساس کردی آروم شدی دورکعت 

 نمازبخون...نیتش مهم نیست...مهم اینه که باخوندن نمازآروم میشی.باحضورقلب بخون.

شهاب حرف می زدواشکای من گوله گوله می ریخت.هردوسکوت کرده بودیم که صدای ضعیف 

 ازبیرون ساختمون شنیده شد.ناخداگاه هردومون لبخندزدیم. اذان

پاشودختر خوب که خداخیلی دوستت داره...خودش داره صدات میزنه...پاشوکه وقت خوبیه -

 برای قرارملاقاته...اشکاتم پاک کن که خیلی زشت شدی.
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باالله خندیدم وبه سرعت روی گونهامو پاک کردم وازجام برخواستم.شهاب بلندشدوقامت بست.

اکبرش ازاتاق بیرون اومدم وبه طرف سرویس بهداشتی رفتم.دست ودلم می لرزید...همینکه 

دستمو زیرشیرآب بردم بی اختیارمشتموپرکردم وبه صورتم پاشیدم.توی آینه به خودم نگاه 

کردم.نوک بینیم قرمزشده بودوچشام کاسه خون بود لبخندی زدم وبه سرعت وضوگرفتم 

ب داشت نمازمی خوند.هنوزدستام می لرزیدوبغض راه گلومو بسته وبیرون اومدم.شها

بود.وارداتاق شدم ، روی شیرین پتوکشیدم وپنجره روبازکردم.نسیم خنکی بیکباره به صورت 

خیسم خورد وباعث شدچشمامو ببندم ونفس عمیقی بکشم.اذان تموم شده بود.سکوت همه 

اه افتاد که مثل گویی بلورین وسط آسمان جاروفراگرفته بود.سرموبلندکردم، چشمم به قرص م

می درخشید.نگاهم به ماه بود ولی حرف دلم باخدا.شروع کردم زیرلب وبی مقدمه...گفتم وگفتم 

انقدرکه بغضم شکست ...دیگه کنترلی روی اشکام نداشتم خیلی خودمونی باخدا دردودل کردم 

ه حرفام گوش می ده.کم کم وعجیب اینکه احساس می کردم روبه رونشسته وداره بالبخندب

بدنم به لرزه افتاد ...ترسیده بودم...باورم نمی شد خداانقدربهم نزدیک باشه.همونجا باخدا 

احدبستم که ازمسیرش کج نرم ونمازمو بخونم وازش خواستم تواین راه کمکم کنه.هوا روبه 

 گرگ ومیش بود که باصدای شیرین سرمو برگردوندم.

 دی گفت:باصدای گرفته وخواب آلو

 توچرابیدارشدی؟-

 لبخندزدمو گفتم:

 خودت چرابیدارشدی؟-

 سرشو خاروندوگفت:
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 می خوام نمازبخونم.-

 پس برو وضو بگیر تا باهم بخونیم.-

 خواب ازسرش پرید وباچشمایی کاملا بازنگاهم کرد.
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 *آرسام*فصل شانزدهم

 

نو داشتم که ضبط صدای صوت قرآن مثل مته ای درحال سوراخ کردن مغزم بود.کاش قدرت ای

صوت رو خاموش کنم وروبه همه فریادبزنم که این مجلس ترحیم، برای نازنین من نیست...این 

لباس سرتاپامشکی من نمایشیه...قبولش ندارم.افسوس که این کارازتوانم خارج بود، افسوس که 

مو نشون قبل رفتنش پیوندی بینمون خونده نشده بود وتنها گره ی ابروهام بود که نارضایتی

میداد.کناردرمسجدایستاده بودم وبه مردمی که یکی پس ازدیگری باچهره هایی ناآشنا 

واردمسجدمی شدن وبه حامدونوید تسلیت می گفتن ، نگاه می کردم.چهره حامدگرفته وتوهم 

بود وحال وروزنوید ازچشمای به خون نشسته وخیسش پیدابود.پس کی این مجلس لعنتی 

ردم و به داخل مسجدرفتم.باچشم میان جمعیت به دنبال پدرم تموم میشد،طاقت نیاو

گشتم.گوشه ای نشسته بودوسرش پایین بود.به سمتش رفتم واطلاع دادم که بیرون منتظرشم 

وبدون اینکه پاسخی ازش دریافت کنم به سرعت به طرف درخروجی حرکت کردم که نگاهم به 

ورودی روی صندلی نشسته بودونگاه سمت پدرنازنین کشیده شدوقدمهام شل شد.نزدیک در 

سردش به نقطه ای نامعلوم دوخته شده بود.رسم ادب این بود ازش خداحافظی کنم.به طرفش 

رفتم ومقابلش روی زانو خم شدم.نگاهش هنوزبه روبرو بود.دست سردشو میان دستای گرمم 

ین مراسم ختم گرفتم وبه نگاه یخ زدش خیره شدم.انگاربه آقامحمد هم الهام شده بود که ا

چهلم دخترش نیست.انگاراونم قبول نداشت که جناره ی سوخته ای که ازوسط دره ، ازبین 
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لاشه ی ماشین آتش گرفته بیرون کشیدن، متعلق به جگرگوشش باشه.چراپلیس حتم داشت 

 که این پیکرسوخته ی نازنینه وخیلی راحت پرونده عشق گمشده ی منوبستن!

 حرفم محکم گفتم:دستشو فشردم وباایمان به 

دخترتوبرمی گردونم...حتی اگه یه قطره آب شده باشه وتودل زمین پنهون شده باشه ، -

میگردم وپیداش می کنم...مطمئن باشین...یه مردداره این حرف وبهتون میزنه...یه مردسرش 

 بره، قولش نمیره.

گردوند.بانگاهش توی بالاخره بعدازسه ماه نگاهشو ازروبرو گرفت وبه آرومی سرشو به طرفم بر

 چشمام دنبال صحت حرفام می گشت.

 مهرتاییدوزدم وگفتم.

به شرفم قسم حاضرم وجب به وجب خاک دنیارو الک کنم تاجواهرتون وپیداکنم.فقط بهم -

 زمان بدین.

کورسویی ازامید توی نگاهش درخشید.به قامت ایستادم وچیزی شبیه لبخندبه روش زدم 

یرون زدم.سرسری باحامدونوید خدافظی کردم وبه سرعت به وبعدبدون معطلی ازدرمسجدب

طرف ماشینم رفتم.کت اسپرت مشکیمو ازتنم بیرون آوردم وپرت کردم توماشین 

وسوارشدم.نفس حبس شدمو دادم بیرون ولقمه بغض شده ی تو گلومو قورت دادم.سرمو روی 

.ازروی پیراهن سیاه فرمون گذاشتم.قلبم ازاین حجم عظیم غم سنگینی می کردوتیرمی کشید

رنگم قلبموچنگ زدم.هنوزاصرارداشت که بتپه ، این به این معنی بود که قلب نازنین یه گوشه 

ای ازاین دنیا درحال تپیدنه.باصدای بازشدن درماشین ، سرمو به آرومی ازروی فرمون 
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بلندکردم .بابا سمت شاگردنشست ومامان صندلی عقب.ماشین وروشن کردم وبه سمت خونه 

 حرکت کردم.

 باصدای مامان ناخداگاه گره ابروهام توهم رفت.

ماکه بالاخره نفهمیدیم، دختره چی شدکه سراز لب مرزدرآورد...تومسجدیه خانومی می -مامان:

گفت بایه مردغریبه پیداش کردن ، مثل اینکه می خواستن قاچاقی باماشین سرقتی ازمرز 

ن ته دره وآتیش می گیره.میگن مثل اینکه ردبشن که به دلیل سرعت بالا ماشین پرت میش

 نازنین عاشق این پسره بوده وقرارگذاشتن باهم فرارکنن.

 باعصبانیت دندونامو روی هم فشردم وسعی کردم تن صدایم ازحدممکن تجاوزنکنه.

چرنده...این وصله هابه نازنین من نمی چسبه...همش یه مشت حرف دروغه که شده نقل -

 ندست، اون پیکرسوخته عشق من نیست.مجلس ختم...نازنین ز

 واا مادر کدوم عشق؟چی داری می گی؟نکنه فکر کردی نازنین هنوززندست؟-

 فکر نمی کنم، مطمئنم.-

 بسم الله...یعنی مدارکی که همراه اون دونفربوده وپلیس شناسایی کرده هم قبول نداری؟-

 صدام هرلحظه بالاترمی رفت واوج می گرفت.

...یه کوله پشتی وموبایل وکیف پول چه چیزی روثابت می کنه،شاید نازنین نه...قبول ندارم-

 کوله پشتی شو گم کرده باشه...چه می دونم...ممکنه ازش دزدیده باشن.

 اینبارصدای بابا هم بلندشد.

ولی پلیس گفته هیچ گزارشی مبنی بر دزدیده شدن ویاگمشدن کیف نازنین تاحالا به اداره -

 پلیس داده نشده.
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 امان در ادامه حرف باباگفت:م

خاله ی نازنین می گفت چون آتیش سوزی زیادبوده جفت جنازه ها به شدت سوختن .به -

طوری که امداد نتونسته ازماشین بکششون بیرون وفقط تشخیص دادن یه زن ومردبودن ومثل 

ارکش اینکه خواست خدابوده که موقع سقوط کوله پشتی نازنین ازماشین پرت بشه بیرون ومد

 سالم بمونه تا اون وشناسایش کنن.

 خشمم رو به روی پدال گازخالی می کردم وهرلحظه به سرعت ماشین افزوده می شد.

 خداروشکرعقدش نکردی وشناسنامت بی خودی سیاه نشد.-بابا گفت:

 چراداشتن باقلب من بازی می کردن، چراتمومش نمی کردن.

 مامان سرشو جلو آورد وروبه بابا گفت:

تره بیچاره چه سرنوشتی داشت، حیف اون صورت زیباش که سوخت وخاکسترشد، بیچاره دخ-

 مادرش چه گریه ای می کرد.

 فریادزدم طوری که گلوم سوز گرفت وخراش برداشت.

 بس کنید...دیگه نمیخوام چیزی بشنوم.-

ده بودن برای اولین بارصدامو روی پدرومادرم بلندکردم چون ناجوانمردانه عشقمو به قضاوت بر

ومحکومش کردن به فرار...به خیانت به من...بیرحمانه صحبت ازصورت سوخته نازنینم می 

 کردن. قلب بیمارمن طاقت این حرفارو نداشت.

دیگه تاخونه هیچکدوم حرفی نزدیم.مقابل درخونه توقف کردم.مامان به حالت قهرازماشین 

کستم.باصدای بابا نگاهمو ازدرخونه پیاده شد...می دونستم زیاده روی کردم وقلبم مادرمو ش

 گرفتم وسرموبرگردوندم.
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اگه یه درصد بدونم نازنین زندست ، حاضرم برای پیداکردنش کمکت کنم وهرکاری ازدستم -

 بربیادبرات انجام میدم.

 دستی روی شونم زدوبالبخندادامه داد.

تکرارمی شه...منم  درست مثل خودمی...سیبی که ازوسط دونیم شده...عاشق ودیوونه...تاریخ-

یه روزبرای رسیدن به مادرت جلوی حرف همه ایستادم.حتی مادر وپدرم ...هنوزم مثل گذشته 

هادوستش دارم ونمی تونم ناراحتیشو ببینم...پسرفک نکن نمی دونم چه حالی داری ، کاملا 

 درکت می کنم.برو یه دور بزن آروم که شدی بیاخونه.

 ب من باشه ازماشین پیاده شد.صداش زدم.وبدون اینکه منتظرجوابی ازجان

 بابا.-

 سرشو خم کردوازپنجره نگاهم کرد.لبخندکمرنگی زدم وگفتم:

 ممنون که هستین.-

درحالی که چندضربه آروم به سقف ماشین می زدبالبخندسرشو تکون داد.تک بوقی به نشانه 

گاه!یادآور آخرین سپاس زدم وبه سرعت دور شدم.مسیروازحفظ بودم...کافی شاپ نزدیک دانش

شام وقرارعاشقانه بانازنین.یادآورتمام خاطرات خوشم.تنهامکانی که این روزهاباعث آرامشم می 

 شد.

 "یک ماه بعد" 

ازدور دیدمش...دلم براش تنگ شده بود...بعدازاین همه روزهای سخت وغمبار، دیدنش برام 

غرترشده بود ولی چیزی اززیبایی نعمتی بود...باگامهایی بلندبه طرفش رفتم...نسبت به قبل لا

صورتش کاسته نشده بود. مانتو وشلوارسفید کتان بهش میومد.دستاموازهم بازکردم وآغوشم 
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پذیرای اندام لاغرونحیفش شد.دستاشو دورکمرم حلقه کردوصورتمو نرم بوسید وکنارگوشم 

 زمزمه کرد.

 داداشی دلم برات تنگ شده بود.-

تشو ازنظرگذروندم.زیرچشماش حاله ای سیاه رنگ افتاده ازبغلم دورش کردم واجزای صور

 بودکه نشانه ی مصرف بالای قرص های آرامبخش بود.صورتشو قاب گرفتم وگفتم:

بی معرفت نگفتی داداشیت بدون تو ، تواین دوسال چه جوری دوام بیاره،گذاشتی رفتی بدون -

 اینکه به فکرمن باشی.

 یلی زودسرریزمی کرد.مثل همیشه دل نازک بود وچشمه اشکش خ

منوببخش...خواهرخوبی برات نبودم...ولی الان اومدم که بمونم ودوباره مثل گذشته ها -

 چهارنفری دورهم باشیم.

 باانگشت شصتم اشکشو پاک کردم وبالبخندگفتم:

بسه دیگه ...همه دارن نگات می کنن ...بازم که مثل بچه کوچولوها اشکت دراومده...بدو بریم -

 ن وبابا خبرندارن اومدی.که ماما

 مثل همیشه دهنت قفل آهنی داره.-

 چه کنیم دیگه.-

باهم ازفرودگاه بیرون اومدیم .دوتاچمدون حاصل دوسال زندگی درغربت روتوی صندوق عقب 

 جای دادم.سوارماشین شدیم وبه سمت خونه حرکت کردیم.

نی الان نازنین هم ممکنه طاق بازروی تخت درازکشیدم ونگاهمو به سقف بالای سرم دوختم.یع

 نگاهش به سقف اتاقی باشه.چراهرچی بیشتردنبالش می گشتم کمتربه نتیجه ای می رسیدم
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کم کم داشت باورم می شد نازنین برای همیشه ازپیشم رفته.سرموتکون دادم.فکرکردن به نبود 

دو بود.توجام  نازنین نابودم می کرد.تقه ای به درخورد .به ساعت رومیزی نگاه کردم ...نزدیک

 نشستم.

 دربه آرومی بازشد وآلما سرشو به حالت بامزه ای آوردتو وزیرلب گفت:اجازه هست.

 لبخندکم جونی زدم .

 بیاتو.-

پاورچین پاورچین وارداتاق شد ودرو نیم بازگذاشت.براش روی تخت جابازکردم .بی تعارف 

گ صورتی کم رنگ تنش چهارزانو روی تخت دونفرم نشست .یه بلوزشلوار عروسکی به رن

 بودوموهای لختشو آزادانه دور شونه هاش ریخته بود.

 چه شده نصفی شبی یادبرادرت افتادی.-

 مگه بده آدم با داداشش خلوت کنه.-

 نه چه ایرادی داره، البته اگه برادرشو لایق هم صحبتی بدونه.-

ه وتوسعی داری آرسام چراحس می کنم ازوقتی اومدم یه غم بزرگ پشت چشمات پنهون شد-

 باخنده مصنوعی بپوشونیش.

توکه سه روز بیشترنیست که اومدی، چه جوری تواین مدت کم به این نتیجه رسیدی.راستی -

 ازپسرای اونجا برام تعریف کن...تواین مدت کسی پیداشده دل خواهرمنو ببره.

 نی.آرسام بدجنس نشو، دوست نداری حرف بزنی بی تعارف بگو ، چرابحث وعوض می ک-

 چی دوست داری بشنوی؟-

 باشوق گفت:
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هرچیزی که تواین دوسال برات اتفاق افتاده...هرچیزی که باعث این غم توچشمای خوشگلت -

 شده.

این دوسال پرازاتفاقات خوب وبدبرای من بود.اگه بخوام برات تعریف کن قداین دوسال طول -

دی داره جزاینکه باعث میکشه ومی تونی ازش یه کتاب درست کنی.تعریف کردنش چه سو

 ناراحتیت بشه.

 باتعجب گفت:

 آرسام داری می ترسونیم.چه بلایی سرت اومده...اصلا من دوست دارم شریک غمات باشم.-

من حرف می زدم وآلما اشک می ریخت...شاید به حال قلب عاشق برادرش...شاید به حال 

نارم نبود.فکر می کردم نازنین گمشده...شاید به حال خودش که توسخت ترین لحظه ها ک

بایادآوری خاطرات تلخ وشیرین کمی آروم بشم ومسکنی بشه به زخم دلم ، نمی دونستم بدتر 

 .دارم نمک به زخمای عمیقم می پاشم وسوزشش رو تامغزاستخونم حس می کردم

خواستم ازاون حال وهوا درش بیارم.هنوزافسردگیش کامل درمان نشده بود واحتمال برگشت 

 رای همین باخنده گفتم:داشت، ب

 راستی خبری داری دوست دوران بچگیت عروس شده؟-

 بینیشو بالاکشید ،هنوزته مانده ی گریه روی صورتش بود باصدای گرفته ای گفت:

 کدوم دوستم؟-

 همون که هم دخترخالته هم دخترعموت.-

 فریبا که خیلی وقته ازدواج کرده.-

 د وبابهت گفت:یه دفعه انگاربرق بهش وصل کردن ازجاپری

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مریـم یوسفـی –انتخـاب عشــق یا عشــق  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

345 
 

 واستا ببینم...نکنه...نکنه شیرین .-

 سرمو به نشون مثبت تکون دادم.

 شوخی می کنی!پس چرابی معرفت به من خبرنداد.-

مثل اینکه فراموش کردی دو سه ساله ازهمه عالم بریدی ، بیچاره چه جوری باخبرت می -

 کرد.

 حالا باکی ازدواج کرده؟-

 حدس بزن.-

 .اینودیگه خودت بگو-

 نیما .-

 دهانش ازتعجب بازموند.

آخرهفته هم عروسیشون دعوتمون کردن.قراره بایه تیردونشون بزنیم.می خوام همون شب -

دوتابرادرو باهم آشتیشون بدم.با بابا هم صحبت کردم ، راضی شده بیاد.بااینکه خودم دل ودماغ 

 آخرهفته بلیت گرفتم. عروسی رفتن  رو ندارم ولی به خاطره خاتمه دادن به این قهر برای

 "نازنین" 

کف پاهام می سوخت وساق پاهام درد گرفته بود...ازصبح تمام پاساژها ومرکز خریدهای تهران 

وبانیما شیرین دور زده بودیم.دیگه پاهام یاری نمی کرد...چه غلطی کردم تریپ خواهری 

دست هم راه می  برداشتم وباهاشون اومدم خرید عروسی.نیما وشیرین جلوتر ازمن دست در

رفتن وجلوی هرپاساژی می ایستادن.منم اینهو کش تنبون به دنبالشون می رفتم.ساعت ازدو 

ظهرگذشته بود ولی این دوتا شترمرغ عاشق قصد نداشتن به ما ناهاربدن وهمچنان خستگی 
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سکوای ناپذیربه راهشون ادامه می دادن.دلم به قاروقور افتاده بود، بالاخره طاقت نیاوردم وروی 

کنارپیاده رونشستم.دستمو به زیرمقنعه بردم وموهامو دادم تو.کش چادرمو روی سرم مرتب 

کردم .ازبس که راه رفته بودم کمرم دردگرفته بود.به ستون پشت سرم تکیه زدم وکفشای 

پاشنه سه سانتی عروسکیمو ازپام درآوردم.تازه داشتم به پام استراحت می دادم که صدای 

 شی بلندشد.کلفت وگوشخرا

 هوی خانوم خوشگله، زودباش کاسه وگوزتو جمع کن.اینجا سرقفلیه آبجیته.-

 باچشمایی گردشده به زنی درشت هیکل باسرو وضعی نامرتب زل زدمگ

 بهت نمی خوره گدا گودول باشی، لابد ازخونه فرارکردی.-

 چی داری براخورت بلغورمی کنی...فراری کجا بود.-

هتره زودتر ازاینجا بلندشی، ازقدیم گفتن توقف بیجا مانع کسب هرکی می خوای باش ، ب-

 است.پاشو خدا روزیتو جای دیگه حواله کنه.

اگه بلندنشم می خوای چکارکنی.مگه اینجاروخریدی؟خستم دلم می خواد همینجا -

 بشین.حرفیه؟!

مچ دستمو گرفت وبایک حرکت ازروی سکو کشوندم پایین.کم مونده بود بامخ پخش زمین 

 بشم.

 صدای نیما ازپشت سرم بلندشد.

 خانوم چکارش داری؟-

 شازده پسربکش کنار موردخصوصیه.-

 نیما اخم کردو بالحن جدی وخشنی گفت:
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که مورد خصوصیه...وقتی دادمت دست پلیس وهمدستاتو لو دادی بعدمی فهمی به من -

 مربوطه یانه.

 بعد یقه کتشو بالا کشیدو سرشو بردپایین وگفت:

 مورد یافت شد، لطفا یه ماشین به محل اعزام کنید. مرکز یه-

 هنوزجملش تموم نشده بودکه زنه دوتا پاداشت دوتا پاهم قرض گرفت  وبه سرعت فرارکرد.

 ازکارش خندم گرفته بود وبه زور جلوی خودمو گرفته بودم تانخندم.

ه هنوزکلی کفشاتو بپوش بریم که الان جفتمون و به جرم تکدی گری می برن ،عجله کن ک-

 خرید داریم.

من که دیگه یه قدمم باهاتون نمیام...بس که ازصبح راه رفتم کف پاهام تاول زده.خودتون -

 باقی خریدارو انجام بدین.

رفیق نیمه راه نشو...شیرین الان توپاساژمنتظرمونه...حالاکه به خرید لباسای خاکبرسری -

 رسیدیم جا زدی.

 فمو نگاه کردم.گوشه لبمو به دندون گرفتم واطرا

 خاک برسرم...برو گمشو تا ابرومونو نبردی.-

 خندید وگفت:

 پس حداقل بزار تاخونه برسونمت.-

 لازم نکرده شما به خریدتون برسین.به شهاب زنگ میزنم بیاددنبالم.-

 بانیما خدافظی کردم وباشهاب تماس گرفتم.به بوق دوم نرسیده جواب داد.

 جانم نازنین.-
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.تازگیا نا پرهیزی می کردوخبر نداشت داره بااین دل عاشق من بازی می دلم یه جوری شد

 کنه.

 شهاب میشه یه خواهشی کنم.-

 شما امربفرمایید.-

 پلکامو بستم .شهاب بادلم من این کارو نکن.

 می تونی بیایی دنبالم.-

 کجایی الان.-

 توخیابون.-

 تنها!-

 بودم دیگه باهاشون نرفتم. آره .نیما وشیرین خریداشون طول می کشید منم خسته-

 صداش خشن شد.

چه معنی داره تو روتنهات بزارن.من به شرطی اجازه دادم باهاشون بری که هواتو داشته باشن -

 نه که وسط خیابون ولت کنن.

 بدون اینکه ذره ای ازصدای اوج گرفته وعصبیش ناراحت بشم گفتم:

 حالاچکارکنم، میای دنبالم؟-

 وتویه پاساژمن خودمو سریع می رسونم.توخیابون واینستا بر-

زیرلب خدافظی کردم وگوشی موبایل وازروی چادر به قلبم فشردم.چقدراین تعصبشو دوست 

داشتم.چقدر برام شیرین بود.ازاون شبی که باخدا احدبستم، روزگارم عوض شده بود.حال این 

ان و روزه روزهام خیلی خوب بود...ماه پیش همراه شهاب وشیرین سی روز ماه رمض
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گرفتم.یادسحرهایی که به عشق روزه گرفتن ازخواب بیدارمی شدم بخیر.چه شبهایی که 

باشهاب خلوت می کردیم وتااذان صبح حرف می زدیم، حرفاهایی که جنس خدایی داشت، 

 حرفهایی که دنیویی نبود.

سیدم تازگی ها بادیدنش قلبم بی قراری می کرد.نمی تونستم به چشماش نگاه کنم. می تر

نگاهم رازدلمو برملاکنه،همینکه پیش خودم رسوابود ومی دونستم قافیه روخیلی وقته باختم 

کافی بود.شهاب هم چندوقتی می شد که نگاهشو ازم می دزدید.باپسوند جان صدام میزد 

وگاهی نگاه بی قرارش حرفاهایی رو میزد که ازهرگفته ای گویاتربود وباعث می شد قلبم 

 ان داشت قلب یخی شهاب بامعجزه عشق ذوب بشه وبه تپیدن بیوفته.بلرزه.یعنی امک

الان یک هفته ای میشد که ندیده بودمش.چندوقتی بود که دیگه شباهام خونه نمیومدومن 

تمام این یه هفته رو تا صبح چه به راهش بیدار موندم.دروغ چرا دلم برای چشمای آبی وته 

ی مغازه ای ایستاده بودم ونگاهم به روی لباس ریش مردونش تنگ شده بود.بی هدف روبه رو

 عروسی خیره مونده بود.

 قشنگه.-

 باتعجب سرمو به سمت صدابرگردوندم.شهاب کی اومده بود!

 ردنگاهشو گرفتم .داشت به همون لباس عروسی نگاه می کردکه من بهش خیره شده بودم.

 بی منظور گفتم:

 نکنه می خوای برای همسر آیندت بخریش.-

 د...چراکه نه.شای-

 باتعجب روبهش گفتم:
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 باورم نمی شه این حرف وتو بزنی!-

 با لبخندبه طرفم برگشت وگفت:

 چیه به من نمیاد داماد بشم؟-

 بااینکه می دونم داری شوخی می کنی ولی قول بده اون روز اگه رسید منم دعوت کنی.-

فریاد می زد.طاقت نگاه آبیش توی چشمام دو دو می زد ، این بی قراری چی رو داشت 

 نیاورد...طاقت نیاوردم وهردو نگاه ازهم گرفتیم.

 زیرلب زمزمه کرد هرچند آروم ولی شنیدم.

 اون مراسم بی حضور تو هرگز برگزارنمی شه.-

 چرا دوست داشتم ازاین حرفش برداشت های دخترونه بکنم.

گره می کردم  بالاخره روزمراسم فرارسید.ازصبح دلشوره داشتم ومدام دستامو توی هم

وفشارمی دادم.ازاون روز که شهاب منو به خونه رسوند دیگه ندیده بودمش.خونه خانوم جان 

بودیم.صبح زود نیما من وشیرین وبرد آرایشگاه وخودشم رفت دنبال کارهای مجلس.سالن 

تقریبا شلوغ بود.هم زمان چهارتا عروس برای امشب وقت گرفته بودن ومجلس داشتن.روی 

نتظارنشسته بودم وبااسترس به کارآرایشگر نگاه می کردم.بالاخره بعدازدوساعت یکی صندلیه ا

ازشاگردها به طرفم اومدو ازم خواست موهامو بازکنم.قبلش چادرو ومانتومو در آورده بودم وتنها 

 یه تاپ بنفش پشت گردنی تو تنم بود.

رم دورمو گرفت وصدای به درخواست آرایشگر گیره موهامو بازکردم وخرمن موهای بلندو ف

 اعتراض شاگرد بلندشد.
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واای حالا من بااین همه حجم مو چکارکنم.کارمن نیست ، فک کنم باید منتظربمونی خود -

 زیبا جون برات شنیون کنه.

 اشکالی نداره...بعد صدامو پایین آوردم وگفتم:-

 حالااین زیبا جون کارش خوبه؟..یهو شبیه میمونم نکنه.-

 لندی زد زیر خنده...این چش بود!دختره باصدای ب

 همونجورمیون خنده گفت:

عزیزم مثل اینکه سردر سالن ونخونی این آرایشگاه زیبا جونه وخودشون فقط کارعروس -

 وانجام می دن.

ازسوتی که دادم، خندم گرفت وترجیح دادم دیگه صحبت نکنم.شیرین وتوی اتاق مخصوص 

لم سررفته بود واسترس یه لحظه دست ازسرم عروس برده بودن ونمی تونستم ببینمش.حوص

 برنمی داشت.یکی ازدخترابه طرفم اومد .

 عزیزم دوست داری برات ناخن بزارم .کار مانیکور همراهی های عروس بامنه.-

 دستمو عقب کشیدم وگفتم:-

 نه ممنون.برای وضو گرفتن به مشکل میخورم...ترجیح میدم ناخونام همینجوری بمونه.-

 تی.هرجور راح-

بالاخره زیبا جون ازاتاق بیرون اومد ویه راست به طرف من اومد اول ازهمه یه دستی توی 

ابروهام برد وازحالت نامرتبی درش آورد. بعد به درخواست خودم یه آرایش میلح روی صورتم 

نشوند.درآخرنوبت به موهام رسید به کمک دوتا ازشاگرداش شروع به پیچیدن موهای بلندم 

ستش خیلی بالابود به طوری که کمتر از یک ساعت آماده شدم.کارش که تموم کرد.سرعت د
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شد عقب رفت وباچشمایی متعجب به سروصورتم نگاه می کرد.برق تحسین وتونگاهش می 

 شددید.

 برای اولین باره ازکارخودم اینقدرراضیم.چشات بااین آرایش ومو فوق العاده شده.-

ودتر خودمو توی آینه ببینم.همینکه زیبا جون رفت، زیرلب تشکر کردم.خیلی دوست داشتم ز

ازجا پریدم وبه سمت آینه رفتم.بادیدن خودم تو آینه کم مونده بود شاخ دربیارم.این من 

بودم!موهای فرم یک طرف شونم کج ریخته بود وتاروی سینمو پوشونده بود.بقیه موهام به 

ود.دسته ای از موهای فرم به صورت صورتی حلقه حلقه خیلی ماهرانه بالای سرم فیکس شده ب

مج دار روی پیشونیمو پوشونده بود.آرایش تیره ی پشت پلکم چشامو خمارتر وکشیده ترنشون 

می داد.لباسم هدیه نیما وشیرین بود، که سرخریدشون برام گرفته بودن.یه پیراهن به رنگ 

سنگهای براق کارشده  نباتی که از قسمت بالای لباس تا پایین دامنش به صورت یه رشته موج

 بود وزیبایی لباسو دو چندان کرده بود.

بالاخره کارشیرین تموم شد .بادیدنش سرجام میخ شدم.موهاشو هم رنگ چشاش عسلی رنگ 

زده بودن .مدل ابروهاش پهن بادنباله کوتاه  به رنگ عسلی بود، که خیلی بهش میومد.تولباس 

ه بغلش کردم ، برای بی کسی خودم برای غریبی سفید عروسی شبیه فرشته هاشده بود.خواهران

 شیرین بغضم گرفت.طفلی اگه مادرش زنده بود الان کلی قربان صدقش می رفت .

 بسه دیگه الان اشکم درمیاد.آرایشم خراب میشه بعدشبیه جادوگرا می شم هااا.-

 گفت: ازش فاصله گرفتم، تازه شیرین متوجه تغییرمن شده بود.جیغ خفیفی کشید ووباذوق 

 وااای نازنین!!...خودتی!...چه خوشگل شدی...انگاری نمیشناسمت.-

 مشت کنترل شده ای به بازوش زدم وبااعتراض گفتم:
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 بی شعور مگه قبلا زشت بودم، که حالاباآرایش خوشگل شدم.-

دیوونه...منظورم اینه که تغییرکردی...خوشگل ترشدی...آخه من هیچ وقت تو روباآرایش ندیده -

..فقط امشب هوای خودتوداشته باش...فک کنم ازفردا خواستگارا پشت درخونه خانوم جان بودم.

 صف بکشن.

 نیشم تابناگوش بازشد.

 زیرلب گفت:

 بیچاره داداشم که نمی تونه تورو امشب تواین لباس ببینه.-

 بااینکه حرفاشو شنیدم به دروغ گفتم:

 چیزی گفتی؟-

 آهی کشیدوگفت:

 نه، باخودم بودم.-

 دونستم مجلس زن ومرد جداست وازاین بابت خوشحال بودم.می 

ساعت چهارونیم بود.چهارتاعروس خوشگل توی سالن آرایشگاه منتظرآقایون داماد 

بودن.بندکفش صدفی رو دور مچ پاهای سفیدم بستم وازروی صندلی بلندشدم.پاشنه های 

تی راه می رفتم.شیرین بلندش یکم اذیتم می کرد، پاهام عادت به این کفشا نداشت وبه سخ

زیردست زیبا خانوم بود وکرم فیکس آخرو به صورت وگردنش می زد.دوتاازعروسا رفته بودن 

که خبردادن بالاخره نیما خان تشریف فرما شدن.با عجله مانتوی بلند عربیمو پوشیدم.جنس 

مانتو ساتن مشکی براق بود وقسمت پشت وجلوی سینش تماما سنگ دوزی شده بود.توش 

احت بودم.جای چادرو می گرفت وبلندیش تا مچ پاهام می رسید.یه شال مشکی هم روی ر

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مریـم یوسفـی –انتخـاب عشــق یا عشــق  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

354 
 

خود مانتو بود که قسمت حاشیه اش کارشده بود.به سرعت شال ومدل لبنانی دور سرم 

پیچوندم ویه نقابم به صورتم زدم.بارضایت نگاه آخرو به آینه ی قدی انداختم وهمراه شیرین 

رفتیم.یه قسمتی ازحیاط رو مخصوص فیلمبرداری درست کرده  ازدر سالن آرایشگاه بیرون

بودن وفضای کوچیک وزیبا ودراین حال طبیعی بود.نیما ازدراصلی سالن وارد شد.خدایی خیلی 

خوش تیپ شده بود.کت وشلوار سفید اسپرت بایه پیراهن مشکی بهمراه یه کروات ، ازش یه 

ومیخ عکس العمل نیما شدم.بادیدن شیرین  داماد حسابی ساخته بود.گوشه ای ایستاده بودم

انگارتو چشاش پرژکتور روشن کردن .برقی ازشیطنت تونگاهش بود.لپای شیرین گل انداخته 

 بود.نیما مسخ شیرین شده بود وهیچ حرکتی نمی کرد.

نمی دونم چرا ولی دوست نداشتم صحنه عشق بازیشون وببینم .بااین فکر که شاید شیرین 

نباشه ، موندن وجایز ندونستم وازدرآرایشگاه بیرون زدم.بلا تکلیف دم  باوجود من راحت

درایستاده بودم.فکر اینجاشو نکرده بودم که قراره با کی برم باغ ، نیما وشیرین وقت آتلیه 

داشتن .قراربود مراسم توی باغ مجلل پدر نیما برگزاربشه.مصافتش زیاد  بود، اخه من باکدوم 

یشگاه وقتی هیچ وسیله ای نیست که منو برسون باغ. دلم می خواست عقلم پاشدم اومدن آرا

بزنم زیرگریه که صدای بوق ممتد ماشینی بلندشد.سرمو بالاآوردم واززیرنقاب ماشین شهاب 

وتشخیص دادم.کم مونده بود ازخوشحالی بال دربیارم.بی معطلی به طرفش رفتم ودر جلورو باز 

زدم ودرحالی که به طرف شهاب می چرخیدم باذوق وشوق  کردم وسوارشدم.بی هوا نقابمو بالا

 تند تند گفتم:

کاش ازخدا یه چیز دیگه می خواستم...وای نمی دونی چقدر ازدیدنت خوشحال شدم...مونده -

 بودم بااین سرو وضع تا باغ چه جوری برم، که خدا تورورسوند.
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زد.چرااینجوری نگاهم می  تازه متوجه ی نگاه خیره شهاب به روی خودم شدم.حتی پلکم نمی

 کرد!چشامو ریزکردم وبالحن طلبکارانه ای گفتم:

 چرا شبیه چوب خشک شدی...شاخ درآوردم یا ...-

ادامه جملمو خوردم .تازه متوجه وضعیتم شدم ...بیچاره حق داشت خشکش بزنه...تاحالا منو 

 اینجوری ندیده بود.

شدم.نگاه تب دارشو بابی قراری ازتوی سیب گلوش بالا وپایین شد ، متوجه نفسای بلندش 

 چشام گرفت وپلکاشو روی هم بست .

 زیرلب گفت:

 خواهش می کنم نقابتو بزن.-

 بی حرف صورتمو پوشوندم ونگاهمو به سمت پنجره برگردوندم.

 پشت ترافیک بودین که شهاب سکوت بینمون رو شکست وگفت:

 در داشبورد وبازکن.-

 چشمم به یه جعبه ی کادوپیچ شده افتاد.به حرفش کردم ودرشو وبازکردم.

 برش دار ...برای توگرفتم.-

 باتعجب به سمتش برگشتم.

 به چه مناسبت.-

 شونه ای بالاانداخت وگفت:

 بزار رو حساب یه هدیه  ازطرف یه دوست.-
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باخوشحالی برش داشتم وکاغذکادوییشو پاره کردم.بادهانی باز به جعبه ی گوشی موبایل مدل 

 کردم.بالا نگاه 

 این برای منه.-

 بازش کن ببین خوشت میاد.-

 به سرعت ازتوی جعبش بیرون کشیدم.یه گوشی لمسیه باریک به رنگ سفید بود.

 نگاهی از سرقدردانی بهش انداختم.

 چه جوری ازت تشکرکنم.-

 نیازبه تشکر نیست...بالاخره نیازداشتی، جزو واجبات بود.راستی یه سیم کارتم روش گذاشتم.-

 ه تاخود باغ سرگرم برنامه های گوشی شدم.دیگ
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 فصل هفدهم*شهاب*

 

وارد باغ مجلل وزیبای پدر نیما شدیم.تمام باغ آذین بندی شده بود.ازگوشه چشم نگاهی به 

نازنین انداختم .بالاخره چشم ازصفحه گوشی گرفته ومحو محیط اطراف شده بود.ماشین 

 وتوجایگاه مخصوص مهمانهای ویژه پارک کردم.

 دای نازنین باعث شد نگاهم به سمتش کشیده بشه.ص

 شهاب.-

 جانم.-ناخداگاه گفتم:

 باکمی مکث دو دل گفت:

از امشب دیگه تنها می شم...راستش ...راستش الان یک هفتست دارم به این فکر می کنم که -

 بعد ازرفتن شیرین قراره دوباره به کجا نقل مکان کنم.

 منظورت چیه؟-

هاب من دیگه خسته شدم...تاکی قراره تواین وضعیت بمونم...دیشب منظورم واضحه...ش-

وسایلمو ازتواون خونه جمع کردم وآوردم خونه خانوم جان...الان بااسم دوست شیرین توی 

خونه خانوم جانم...دو روزه دیگه همه بهم شک می کنن...احساس یه توپ فوتبال و دارم که 

اعث خوشحالی یه عده وناراحتی عده ای دیگه...پس دائم درحال پاس کاریه گاهی گل میشه وب

 کی این بازی تموم میشه...چراسوت پایان به صدا درنمیاد.
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کامل به طرفش چرخیدم.نقابی مشکی روی صورتش بودوفقط قسمت چشماش پیدا بود.همین 

چشمهای قهوه ای روشن وکشیده کافی بود تا دل منو به آتیش بکشه.قلبم بی رحمانه به قفسه 

نم می کوبید وپرتپش اصرارداشت چیزی رو به رخم بکشه.سعی کردم نادیده بگیرم آرایش سی

 چشمای شهلایش رو ، به سختی کلماتو کنارهم گنجوندم وگفتم:

 کی گفته قراره ازاین به بعد خونه خانوم جان زندگی کنی؟!-

 غیر خونه خانوم جان مگه جای دیگه ای هم مونده؟-

 آره.خونه خودت.-

 گفت:باتعجب 

 خونه خودم؟!کجا؟-

 همونجا که تواین چهارماه بودی.-

 شوخیت گرفته!اونجا که خونه نیماست!-

 نگاهمو ازش گرفتم وگفتم:

 دیگه خونه نیما نیست...حالا صاحب اون خونه منم...هفته پیش واحدشو به من فروخت.-

توقع داری عجب!پس بگو چرا شیرین گیرداده بود همه وسایلمو ازخونه جمع نکنم.نکنه -

تنهایی تو اون واحد زندگی کنم؟البته کم کم باید مستقل بشم...گاهی فراموش می کنم که 

 هیچ نقشی تواین دنیا ندارم وباید به تنهایی عادت کنم.

 چشمامو بستم .باید حرفمو میزدم.نفسمو دادم بیرون وگفتم:

زدیمون وعلنی کنم قرارنیست اونجا تنهایی زندگی کنی...امشب بعدمراسم می خوام نام-

 وجلوی همه مهمونا...تو رو...به عنوان همسرم رسما معرفی کنم.
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حرفی نمیزد ومن چقدربابت این سکوتش ازش ممنون بودم.بدون اینکه نگاهش کنم درحالی 

 که درماشین وبازمی کردم، زیرلب گفتم:

 قسمت خانومها ازآقایون جداست...تااونجا همراهیت می کنم.-

تمو به ماشین کردم.طاقت اینکه برگردم وعکس العملشو ببینم ونداشتم.درحالی پیاده شدم وپش

که دستامو توی جیب شلوارم می کردم قدم زنان ازماشین فاصله گرفتم.تموم شد...به همین 

راحتی مغلوب عشق شدم...منی که ازجنس زن بیزار بودم ودرحد مرگ ازشون متنفر بودم 

موجودات پیچیده شده بودم...باختم...قلبمو به دختری بی نام ...حالا عاشق وشیفته یکی ازاین 

ونشون باختم...به دختری که هنوز ازاحساس قلبیش خبر نداشتم...به تنها دختری که درمقابل 

زیبایی من سکوت کرد ...به دختری که باعث شد دیدمو روی جنسش تغییر بدم...تنها دختری 

ضربان قلب منو به بازی گرفته بود...آره من عاشق  که دل سنگی منو لرزوند...تنها دختری که

 شده بودم...عاشق نازنین.

 شهاب.-

به طرفش برگشتم.درست پشت سرم ایستاده بود.تیر نگاهش مستقیم قلبمو هدف گرفته 

 قلبمو ازاین بیشتر بگوتا جان دل شهاب...بگو نفسم...بگو نازنینم... بود.خواستم درجوابش بگم:

 باصدای ملیح وآرومی زیرلب گفت: یچی نگفتم تاخودش به حرف اومد.ویران نکردی ولی ه

در ضمن خودم تنهایی  همیشه همین مدلی کوتاه کن. موی کوتاه خیلی بهت میاد...-

 میرم...نیازی به همراهیت نیست.

ل گرفتنش دارم لحظه شماری می *غ*داشت شیطونی می کرد.خبرنداشت برای ب

 خت بود کنترل احساسات.کنم.محتاج آغوشش بودم وچقدر س
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باخنده ازم دور شد.می دونستم داره مثل من ازرسوایی احساسش فرارمی کنه.این نازنین 

 پنجهاش خونی و وبا ومیشناختم ...اگه مخالف بود مثل گربه وحشی می شدوحمله می کرد

دستمو تو جیب کت مشکی رنگم کردم وجعبه  مالینم می کرد.به دورشدنش چشم دوختم.

برق نگین انگشترچشمم  درجعبه ی کوچیک وبازکردم، رمزرنگی رو بیرون آوردم.مخمل ق

 وخیره کرد.تصمیمم جدی بود.اینبار عقلم هم باقلبم یکی شده بود.

 

 *نازنین*

باقدمهایی تند به طرف ساختمون اصلی رفتم.درحقیقت داشتم ازشهاب فرارمی کرد.باورم نمی 

جزه عشق نرم شده باشه.قلبم پرتپش می کوبید.یه شد شهابی که ازکوه سخت تربودحالا بامع

حس خیلی خوب داشتم، دلم می خواست ازخوشحالی بلندبلندبخندم وخداروشکرکنم، دروغ 

چراخیلی وقت بود دلم وبه نگاه آبیش باخته بودم.عاشق شدم وحالابه قدری ازحرفهای شهاب 

درحالی که پایین مانتومو شوکه شده بودم که زیبایی قصر پدرنیما دیگه به چشمم نمیومدو

کمی بالاگرفته بودم به سرعت مسیر پله های ورودی روبه سمت بالارفتم.ساختمان عمارتشون 

طوری طراحی شده بودکه دوقسمت کاملامجزا دریک ساختمان وجود داشت وبه وسیله یه پله 

ویل شدم مارپیچ ازهم جدا شده بود.صدای کر کننده ی موزیک آزارم می داد.وارد راهرویی ط

وباراهنمایی یکی ازخدمها به طرف سالن اصلی رفتم.نقابمو ازروی صورتم برداشتم وبه فضای 

پیش روم که تالارباشکوهی بود چشم دوختم.همه جا غرق نور بود .تعدادزیادی میزوصندلی 

باروکشهای مخمل سبزبه صورت گرد گوشه گوشه سالن چیده شده بودومهمونا بالباسهای 

ورش نشسته بودن.عده ای ازدخترای جوون هم وسط سالن توجایگاه رقص ، پرزرق وبرق د
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باعشو ونازدرحال هنرنمایی خودشون بود .تمام صورتم می خندید وباشوق دنبال نگاهی آشنا 

بین جمعیت می گشتم که شهلاخانوم مادرنیما متوجه من شد ولبخندزنان به طرفم اومد.تواین 

فعه هم خونش رفته بودیم ، خیلی خانوم ومهربون چندماه دوباری دیده بودمش ویک د

موهای  دامن مشکی وخوش دوخت تنش بود و بودوباهاش احساس راحتی می کردم.یه کت و

و  کوتاهشو خیلی زیبا شینیون کرده بود.نگاه اونم باتحسین روی من بود وخیلی گرم بغلم کرد

 وگفت:

موندم چرا شهاب دست دست می  اترشدی.ماشاالله...نازنین جون ازهمیشه زیب هزار ماشاالله-

شک ندارم  خوشگلشو به کسی معرفی نمی کنه، من جاش بودم عجله می کردم، عروس کنه و

 تا شب چنتاخواهان پیداکنی.

 شرمگینی زدم وگفتم: لبخند

 ببخشید، کجا می تونم لباسمو عوض کنم. ممنونم شهلا خانوم،شما به من لطف دارین...-

 نم دادوگفت:بادست دری رو نشو-

 تواون اتاق عزیزم.-

به اتاق پرو رفتم ومانتو وشالمو درآوردم، دونفرغیر من درحال تعویض لباس بودن.آرایش موهام 

تکون نخورده بود ، فقط کمی رژ لبمو تجدیدکردم.ازتوی آینه نگاه آخرو به خودم انداختم 

بهت زده  ه نگاه خیره وهمین که برگشتم متوج ..دستی به پیراهن نباتی وخوشگلم کشیدم و

نکنه شاخ درآوردم!! باپرویی به  اون دونفر شدم.واااا اینا چرا اینجوری منو نگا می کنن،

 هردوشون زل زدم بلکه ازرو برن ولی فایده ای نداشت ، یکی شون یه دخترخوشگل قدبلند

 با شدم وبی خیال نگاه خیرشون  ولاغراندام بود واون یکی یه خانوم نسبتا مسن وشیک پوش.
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یه لبخند مصنوعی ازاتاق پرو زدم بیرون.حس غریبی بدی داشتم ، چهره ها اکثرا برام ناآشنا 

بانگاه بین صندلی ها دنبال یه جای خالی می گشتم  بود.کیف وسایلمو توی پنجه هام فشردم و

ولی  داماد دور بود یکم ازجایگاه عروس و که نگاهم به میزو صندلی خالی انتهای سالن افتاد.

لباسهای  وسایلمو روی صندلی کناریم گذاشتم ونشستم.خدمتکارها با می ارزید به تنها بودن.

مدل شیرینی  فرم به سرعت درحال سرویس دهی بودن.روی میز انواع میوهای فصل وچند

 چیده شده بود.

نگاهم به پیست رقص بود، محوتماشای رقص عربی پرستو وپریسابودم که بالباسهای مخصوص 

ریتم آهنگ بدنشون رو پیچ وتاب می دادن.درحال مزمزه کردن شیره قهوه ی داغم بودم که با

متوجه عقب کشیدن صندلی کناریم شدم، سرمو برگردوندم تا ببینم چه کسی مقرمو اشغال 

کرده که نگاهم به همون دختره قدبلندی که توی اتاق پرو دیده بودم، افتاد.یه جور خاصی 

رتمو نگاه می کرد انگار که دنبال چیزی توی صورتم می گشت.طاقت داشت تک تک اجزای صو

 نیاوردم وباترش رویی نگاهمو ازش گرفتم وپشتمو بهش کردم که صداش بلندشد.

 ببخشیدخانوم.-

 سرمو به طرفش برگردونم.

 بله، بامن بودین.-

 چهرتون خیلی شبیه نامزد برادرمنه.راستیتش برای همینه که محو صورتتون شدم.-

 رجوابش لبخندزدم وچیزی نگفتم، ولی مثل اینکه اون اصرارداشت باهام صحبت کنه.د

اصلا باورنکردنیه...بااینکه آرایش دارین ولی بااین حال چیزی ازشباهتتون کم نکرده...می شه -

 بپرسم اسمتون چیه؟
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 به به ببین کی اینجاست...آلما خانوم!-

 صدای نفیسه بود که مانع جواب دادنم شد.

سرتاپاش نگاه کردم.یه لباس دکلته کوتاه به رنگ طلایی پوشیده بودوموهای لخت شلاقیشو به 

آزادانه دورش ریخته بودوآرایش غلیظی روی صورتش داشت.از یک ماه پیش که بچشو سقط 

کرده بودوباهم حرفمون شده بوددیگه ندیدمش.مخاطبش دختر بغل دستم بود که حالا 

 فهمیدم اسمش آلماست.

 کردم اینجا ببینمت...یعنی دراصل منتظرت بودم.فک می -

 صدای آلمابالرزش همراه بود:

 تو...تواینجا...چکارمی کنی؟کی تورو دعوت کرده؟-

 خنده ی مستانه ای کردوگفت:

 این مجلسه عروسی دخترهمسرمه، به نظرت نیازبه دعوت دارم!-

حسابی پریده بود.استرس  باکنجکاوی به آلما نگاه کردم...دستاش به وضوح می لرزید ورنگش

 وترس تونگاهش موج می زدویک ناباوری توکلامش بود.رادارام فعال شد، اینجا یه خبرهایی بود.

 داری دروغ می گی...یعنی می خوای بگی تو همسر دوم عموناصری؟!-

 نفیسه بانگاه پلیدی تو چشمای آلما زل زدوگفت:

 ه جاش اینجا نیست.چیزا زیادی هست که توازشون بی خبری...حرفایی ک-

 نگاهی به من انداخت ، سریع خودمو مشغول پوست گرفتن سیب توی بشقابم کردم.

زیرچشمی نگاهشون کردم.نفیسه به آلما اشاره ای کردوازمیزفاصله گرفت.بلافاصله آلما ازپشت 

میزبلندشدوبه دنبال نفیسه به طرف درخروجی رفت.داشتم ازفوضولی می مردم، پس آلما 
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شهاب بود!پس چرا نمی دونست نفیسه زن عموشه وتعجب کرد؟!گمونم یه کاسه  دخترعموی

ای زیرنیم کاسه بود.منم که کنجکاو، ازسرجام بلندشدم وپشت سرشون رفتم.خوشبختانه 

هنوزشیرین ونیما نیومده بودن وگرنه مجبوربودم به عنوان ساقدوش عروس کنارش 

شم بلندبود واجازه نمی داد سریع ترازاین راه باشم.پاتندکردم وازراهرو گذشتم.پاشنه های کف

برم.تاپشت ساختمون اصلی دنبالشون رفتم که یکدفعه گمشون کردم.صدای آهنگ ضعیف به 

گوش می رسید.معلوم نبود یهو کجا غیبشون زد.اون اطراف پرنده پرنمی زد.پشیمون شدم 

بلندشد.باکنجکاوی به  وتصمیم گرفتم برگردم .همینکه روموبرگردوندم صدای جیغ خفیف آلما

طرف درنیمه بازی رفتم که منتهی می شد به یه تراس خیلی بزرگ.یواشکی سرک 

کشیدم.نفیسه شونه های آلمارو گرفته بود وازپشت به نرده های تراس چسبوندش.خودمو کمی 

 عقب کشیدم وپشت درب شیشه ای پنهون شدم.گوشامو حسابی تیز کرده بودم.

 همراه بود:صدای لرزان آلماباناله 

 دستمو ول کن عوضی...چی ازجونم می خوای...چرا دست اززندگیم برنمی داری.-

دیگه باهاتون کاری ندارم...انتقام مادرمو ازهمتون گرفتم...امشب آخرین شبیه که منو می -

 بینی.

 آلما باصدای بهت زده ای پرسید:

 موی من چکارمی کنی؟!چی داری می گی؟!کدوم انتقام؟!...اصلا توکی هستی؟!توزندگی ع-

 خنده ی مستانه ای زدوگفت:

 پس می خوای بدونی من کی هستم...من دختر خالتم...دخترآیدا.-

 من خاله ای به این اسم ندارم.-
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 نفیسه صداش بالارفت وخشمگین فریادزد:

داری لعنتی...داری وازش بی خبربودی...اون عوضیانادیدش گرفتن...محوش کردن...مادرت -

 ه ی دیگه ات ازوجودمامان من شرمشون میشد.ودوتا خال

 چراباید شرمشون بشه؟مگه مادرت چکارکرده بود؟-

 تن صدای نفیسه پایین اومد .

مامان من پاک بود...بعدازدواج آنا خواهربزرگش ، پدرت به آرام دل بست وطولی نکشید که -

اهم بود.مامان من ازهمون اونم ازدواج کرد...موند آرزو وآیدا که فاصله سنیشون کمترازدوسال ب

اول عاشق ناصربودوتوخیالش خودشو همیشه بالباس عروسی کنارناصر می دید.اون زمان یه 

دختر شانزده ساله بود وپراز احساس وشورو عشق  ، ازروی بچگی یه روز به ناصر ابراز عشق 

آنا وآرام،  کردوناصربه تندی جوابشو داد.اینارو مامانم بعدها برای من تعریف کرد.بعدرفتن

ناپدریشون آرزو رو آزارمی داد.اونم ازنظر ج.ن.س.ی . مادر بیچارشونم مریض بود وازاین موضوع 

بی خبربود.آرزو هر روز داشت ذوب می شد ولی دم نمیزد وفقط با آیدا دردودل می کرد.تایک 

وآبروش روز ناصر، ارزو رو از مادش خواستگاری کرد وآرزوهم ازخداخواسته برای نجات جونش 

جواب مثبت داد وخیلی زود عروسی کرد ورفت سرخونه وزندگیش وهیچکس بعدازاون 

خبرنداشت چی به سر آیدا اومد...بعدمرگ مادرش، درحقیقت اونم مرد.ناپدریش به طرز 

وحشیانه ای هرشب با آیدا ه.م.ب.س.ت.ر ، می شد وتاصبح جیغ می کشید وکابوس می 

ال وخندان سرخونه وزندگیشون بودن.بعدیک سال آیدا دیدوازاون طرف سه تاخواهرش خوشح

 ازخونه زد بیرون وتبدیل به یک ف.ا.ح.ش.ه شد.

 اینبار ازفریاد نفیسه تن وبدن منم لرزید:
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همتون نادیدش گرفتین.گذاشتین تو لج  غرق بشه وتو بدترین شرایط بمیره!من تقاص خون -

 مادرمو ازتک تکتون گرفتم والان خوشحالم.

 ه می کرد وباهق هق گفت:آلما گری

 گناه من چی بود که اون بلا رو سرم آوردی؟-

توتنها نبودی...فک کردی چرا فرهود ازهمسرش جدا شد...چرامن سراززندگی ناصر -

درآوردم...چراآرزو تودریا غرق شد...من به مادرم قول دادم ازهمتون انتقام بگیرم.نقشه های 

داشتم شهاب وعاشق خودم کنم وبعد ضربه اصلی رو زیادی داشتم ولی همش اجرا نشد...قصد 

 به ناصر بزنم...ولی شهاب سخت ترازاونی بود که فکرشو می کردم.

 لعنتی تو خاله آرزو رو کشتی؟!-

نه من نکشتمش.من فقط از زندگی خواهرکوچیکش براش گفتم .اون تنها نفری بود که -

 کی حذفش کرد...نمی دونم.خودشو مقصر می دونست وتصمیم گرفت حذف بشه...شایدم ی

 تویه بیمار روانی هستی.-

 دیگه کاری باهاتون ندارم.امشب با نصف اموال ناصر ازاینجا فرار می کنم...به همین راحتی.-

فک کردی من میذارم به همین سادگی ازاینجا بری.به همه خبرمی دم...دادمیزنم...فریاد -

 میزنم تا همه بریزن اینجا.

کنی...مثل اینکه یادت رفته هنوز نسخه اصلی فیلما وعکسات پیش منه،  توهمچین کاری نمی-

 غل یه مرد غریبه ببینه.*ت تو ب*خ*فک نکنم خاله آرام دوست داشته باشه دخترشو ل

 پست فطرت...ازت متنفرم...کثافت آشغال.-
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ی بهت حیف که اون موقعه نیستم قیافه ها این رازو می تونی دو روز بعد رفتن من برملا کنی،-

 همه دیدنی تره...حیف. زدشون رو ببینم.قیافه ناصر از

دستمو جلوی دهانم گرفته بودم تا جیغ نزنم...حرفهایی که شنیده بودم باورش برام سخت 

ولی نباید میذاشتم نفیسه فرار کنه  دستام یه تیکه یخ بود. و بود.ضربان قلبم بالا رفته بود،

سعی  باصدای در هردوشون به طرفم برگشتند. اتاق شدم. بالا بکشه.وارد وتمام پول پدرشهاب و

 پوزخند مسخره ای روبه من گفت: نفیسه با کردم خونسرد باشم.

به به ...معشوقه قلابیه شهاب ...دوست به ظاهر بهتراز جان شیرین...دخترفوضول وبی کس -

 وکار...

شد.تاجایی که توان دور دستم پیچوندم که جیغش بلند به طرفش حمله کردم وموهای بلندشو

 دور اتاق گردوندمش. داشتم از ریشه کشیدمشون و

بی کس وکار تویی که حتی نطفت مشخص نیست مال کدوم خون خواهیه که تورو اینجوری -

بازندگی همه  بارآورده...فک کردی من میذارم ازاینجا فراری کنی...به خاک سیاه میشونمت...

 بازی کردی حالا می خوای بری؟!

ش لحظه ای کم نمی شد.دستاشو روی سرش گذاشته بود تا از حجم دردی که تحمل جیغ ها

 می کرد کم کنه.

 نفیسه نگاه می کرد. آلما بادهانی باز از تعجب،گوشه اتاق تاریک ایستاده بودو با ترس به من و

 بافریادم ازشوک درآومد وبه یاریم شتافت.

 تا من شهاب وخبر کنم.چرااونجا ایستادی...بیا بگیریش نذار فرار کنه -
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بالاخره موهاشو از دور پنجه های دستم باز کردم وهلش دادم سمت تخت .ازپشت افتاد روی 

 تخت.نفس نفس میزدم.روبه آلما کردم وباعجله گفتم:

 ازاینجا تکون نمی خوری تا من برگردم.-

هرو رو تا خود موندن وجایز ندونستم.باید هرچه سریعتربه شهاب خبر می دادم.باعجله مسیر را 

 تالار پذیرایی دویدم.دم در با شونه محکم به یه نفر برخورد کردم.

 چه خبرته خانوم.-

سرسری عذرخواهی کردم وبه طرف جایی که نشسته بودم رفتم.گویا عروس وداماد اومده بودن 

وتوی اتاق عقد بودن.تالار تقریبا خالی بود.به سرعت کیفمو از روی صندلی چنگ زدم وبه 

ال موبایل اهدایی شهاب می گشتم .نفس نفس می زدم وبدجور استرس گرفته بودم.بالاخره دنب

پیداش کردم وبادستایی لرزان صفحشو روشن کردم.دعا دعا می کردم شهاب شمارشو سیو 

کرده باشه.نگاهم به در ورودی بود می ترسیدم نفیسه هرلحظه سربرسه، الما به خاطر ترس لو 

عید بود جلوشو بگیره.بادیدن تنها شماره تولیست مخاطبام انگاردنیارو رفتن فیلم وعکس هاش ب

بهم دادن.سریع دکمه تماس وزدم وموبایل وکنار گوشم گرفتم.بردار...توروخدا جواب 

بده...شهاب کجایی.بعد ازپنج بوق آزاد تماس قطع شد.دستام میلرزید وعرق سرد ازکمرم سرمی 

 لین بوق جواب داد.خوردپایین.دوباره گرفتم، ایناربااو

 جانم نازنین.-

 نفس راحتی کشیدم وتند تند گفتم:

 شهاب سریع بیا تو محوطه باغ ...باید همین الان ببینمت.-

 صدای شهاب به سختی شنیده می شد.-
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 عزیزم چی شده؟-

 شهاب خواهش می کنم فقط سریع بیا باغ ...من دم  در ورودی منتظرم.-

 نازنین حالت خوبه؟!-

 حالم خوبه...فقط سریع بیا تا دیر نشده.آره آره -

 باشه اومدم.-

سریع مانتووشالمو پوشیدم، فرصت نبود نقابمو بزنم برای همین کیفمو برداشتم وبه سرعت به 

طرف درد خروجی رفتم.قلبم داشت ازحلقم می زد بیرون وهرلحظه می ترسیدم نفیسه 

پامو روی پله ای اول گذاشتم ، پاشنه سربرسه ومانعم بشه.به پله های مارپیچ رسیدم وهمینکه 

کفشم کج شد ومانتوم زیرپام اومد وسرخوردم وازپله ها سرازیرشدم.جیغ کشیدم ویکی یکی 

ازپله ها قل خوردم.پایین پله ها سرم باگوشه نرده برخورد کردودرد بدی تو ناحیه ی گیجگاهم 

ید.یکی کنارپام زانو زده پیچید.پخش زمین شده بودم.تمام بدنم دردمی کرد.سرم تیر می کش

 بود ومدام می پرسید .

 خانوم حالتون خوبه؟...می تونین بلندشین...خانوم.-

سرمو برگردوندم وسعی کردم ازش کمک بخوام ولی با دیدنش قلبم توی سینم بی تپش 

ایستادومات ومبهوت به کابوس شبام نگاه کردم.اونم ماتش برده بود وبادهانی باز میخ من شده 

 یرلب اسممو به آرومی زمزمه کرد.بود.ز

 سرم گیج می رفت.نگاهم تارشدودرآخرچشمم به شهاب افتاد که نگران به طرفم می دوید.

 *آرسام*
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خسته ازصدای آهنگ وموزیک به محوطه باغ پناه آوردم.توی هوای پاییزی وخنک تهران 

بیرون آوردم.یه  احساس گرما می کردم.گره کرواتمو شل کردم وبسته سیگارکنتمو ازجیب کتم

هفته ای می شدازغم دوری نازنین به سیگار رو آورده بودم .یه نخ ازتوی پاکت بیرون کشیدم 

وبافندک زیپوطلایی رنگم روشنش کردم.کام محکم وعمیقی ازش گرفتم، به طوری که یک 

سومش خاکسترشد.دود حاصلشوبه آرومی فرستادم بیرون .سینم می سوخت، نه ازسیگار، 

ی که مثل یه پلان فیلم ازجلوی چشمم عبور می کرد ویادآوریش قلبمو جریحه دار ازخاطرات

کرده بود.نمی دونم چراامشب آروم بودم.یه آرامش عجیب داشتم...یه حس خوب.التهاب درونیم 

قلبمو به تپش انداخته بود ولی این گرمارو دوست داشتم.یه جوری یادآور روز خواستگاریم 

و داشتم.سیگارو به لبم نزدیک کردم وقبل ازاینکه کام دوم وازش بود.اون روزم همین حس 

بگیرم باصدای جیغ بلندی ازپله ها، سیگارواز لبم فاصله دادم وزیرپام خاموشش کردم.انتهای 

پله درست در دید رسم بود.بلا فاصله بعدازجیغ، زنی سیاه پوش ازپله ها سرازیرشد پایین 

م وکنارپاش زانو زدم.به صورت روی زمین افتاده بود وپخش زمین شد.به سرعت به طرفش رفت

 وچهرش مشخص نبود فقط آه وناله می کرد.

 نمی دونستم چکارکنم بانگرانی پرسیدم:

 خانوم حالتون خوبه؟...می تونیدبلندشین...خانوم.-

سرشو بلند کرد وبه طرفم چرخید...یه آن حس کردم یک سطل آب یخ روم خالی کردن.بابهت 

ه اجزای صورتش خیره شدم.خودش بود!!شک نداشتم!!احساس می کردم قلبم وناباوری ب

ازحرکت ایستاده .دلم نمی خواستم نگاه ازصورتش بگیرم.می ترسیدم خواب باشم واین صحنه 

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مریـم یوسفـی –انتخـاب عشــق یا عشــق  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

371 
 

یک رویای شیرین باشه.مسخ چشمای زیباش بودم .لب باز کردم زمزمه وار صداش زدم.تن 

 صدام لرز داشت.

 نازنینم.-

غلم افتاد.دستام می *کاشو روی هم بست وسرش مستقیم توی ببیهوش شد وپل

لرزید.بعدچهارماه دوری...حالا نازنینمو تواین وضع پیداکرده بودم!!یه لحظه حس کردم نفس 

 نمی کشه...دیوانه شدم...فریاد زدم واشک ریختم...بلند بلند صداش می زدم.

..بزار باور کنم زنده ای...بزار لمست کن نازنینم...خانومم...نفسم...مرگ آرسام چشماتو باز کن.-

هستی...عشق من...بگو که داری اذیتم می کنی...چشاتو بازکن ، من طاقتشو ندارم...دیگه بسه 

 دوری...دیگه کافیه انتظار.

همونجور روی زمین نشسته بودم وسرنازنین وبه سینم می فشردم.کنترل اشکامو نداشتم 

اطراف بودن به پهنای صورت اشک می ریختم.یکی ازپشت  وبدون درنظر گرفتم عده ای که اون

 دستمو گرفت وخواست بلندم کنه که به شدت دستشو پس زدم.

 صدای عصبی شهاب بود که سرم فریاد می کشید.

بلندشو ببینم...نمی بینی سرش خونریزی داره...به جای این کارو بلند شو برسونیمش -

 بیمارستان.

صله دادم.ازکنارشقیقش خون جاری شده بود وتمام پیراهن باتعجب سرنازنین وازخودم فا

سفیدم ازخون سرش گلگون شده بود.ترس برم داشت وسریع ازروی زمین بلندش کردم ومثل 

 یه شیاء قیمتی بااحتیاط تو آغوشم گرفتمش.

 صدای شهاب به فریاد تبدیل شده بود.
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 بیارش توماشین من.-

رزید.باورش برام سخت بود که نازنینم تو دست پاچه شده بودم ودستام به شدت می ل

لم بود ،عطرتنش گواهی *غ*لم باشه.نفس های پی درپی کشیدم ، حجم اکسیژنم تو ب*غ*ب

رویانبودن این اتفاق شیرین بود. به حالت دو به طرف ماشین شهاب رفتم.در عقبو برام باز کرد 

 م کنارش نشستم..به آرومی روی گونشو بوسیدم وروی صندلی عقب خوبوندمش وخودم

پشت سرم شهاب درومحکم بهم کوبیدوخودش سریع پشت فرمون نشست.توجهی به اخمای 

 درهم شهاب نکردم وسرنازنینمو روی پاهام گذاشتم که صدای اعتراض شهاب بلند شد.

 چکار می کنی ؟ممکنه ازناحیه گردن آسیب دیده باشه...سرشو تکون نده.-

 صورت مهتابگونش شدم.به حرفش گوش نکردم ودرحال نوازش 

شهاب مشت محکمی به فرمون زد وپاشو تا انتها روی پدال گازفشارداد.ماشین ازجاش کنده 

 شد وبا صدای وحشتناکی دور زد وباسرعت ازدرباغ بیرون رفت.

 دست روی پلکهای بستش کشیدم ونجواگونه باهق هق گفتم:

فسانه ایت بشه...بزار فداییت نفسم چشای خوشگلتو بازکن...بزار آرسام پیش مرگ نگاه ا-

بشم...الهی من دورت بگردم...ببین آرسامت داره پر پر می شه...ببین نفسم داره بند میاد...دیگه 

هیچ وقت تنهات نمیزارم...دیگه ثانیه ای ازت دور نمی شم...پاشو عشقم...چشاتو بازکن هستی 

 من.

 آرسام می شه تمومش کنی!!-

تو بغلت بیهوش افتاده یعنی چی؟وقتی تمام زندگیتو بعدمدتها تو چه می فهمی وقتی عزیزت -

 تواین وضعیت میدا کنی یعنی چی؟!اگه عاشق بودی درکم می کردی.
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 تو نازنین ومی شناسی؟-

 بابغض گفتم:

می شناسمش!نازنین تمام زندگی منه...نفسم به نفسش بسته است...اگه یه طوریش بشه من -

 نابود می شم.

 یدم وفقط یه جواب داشت.ازکجا می شناسیش؟فقط یه سوال پرس-

 نازنین نامزدمه.-

شهاب به یکباره پاشو روی ترمز گذاشت وماشین درجا ایستاد ومن به شدت به صندلی جلویی 

 برخورد کردم.روانی شدم وسرش فریاد کشیدم.

 چکارمی کنی لعنتی؟!چرا ترمز کردی؟مگه نمی بینی حالش بده؟-

 خانوادشم می شناسی؟-

 کردم ، تواین موقهیت این چه سوالی بود؟اصلا شهاب چه ارتباطی با نازنین داشت. تعجب

 این سوالا برای چیه؟معلوم که میشناسمشون.-

کلافه دستی توی موهاش کشید ودرحالی که ماشین وروشن می کردکلافه وباحال پریشونی  

 گفت:

 نازنین حافظشو ازدست داده.-

 ه نازنین نگاه کردم وبا ناباوری پرسیدم:ماتم برد .شهاب داشت چی می گفت.ب

 توازکجا می دونی؟-

هیچی نگفت وفقط بااخمایی غلیظ به روبه روش نگاه می کردوباسرعت می روند.نگاهمو از 

شهاب گرفتم وبا بهت به نازنین خیره شدم.باتوقف ماشین به خودم اومدم وبه سرعت پیاده 
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طرف بیمارستان دویدم.چنتا پرستار به طرفم  لم گرفتم وبه*غ*شدم.نازنین وبه آرومی توی ب

غلم جدا کنن که باپرخاش مانعشون شدم وخودم نازنین وبه *ب اومدن وخواستن نازنین واز

 بخش اورژانس بردم.

بااحتیاط روی تخت خوابوندمش .دوتا پرستاربه همراه یک پزشک بالای سرش اومدن.یکی 

 ازپرستار ها روبه من گفت:

 تظر باشین تا معاینشون کنیم.آقالطفا بیرون من-

 بی منطق داد زدم.

 من ازکنار همسرم تکون نمی خورم.-

 آقای محترم اینجوری که نمی شه.بفرمایید بیرون.-

 دست نازنین توی دستم بود وباعصبانیت گفتم:-

 بهتره به جای این حرفا به کارت برسی.من همینجا هستم.-

م همسرتون وبخوریم ، اینجوری پیش بره جون خانوم آقابفرمایید ، ماکارمون وبلدیم.نمی خوای-

 خودتون در خطر می افته.

 دندونامو روی هم فشردم وانگشتمو به نشانه تهدبد نقابلش تکن دادم وباخشم گفتم:

به مولا علی اگه یه تار مو ازسرخانومم کم بشه کل بیمارستان وبه آتیش می کشم ، پس تا -

 دیر نشده بجنبید.

زنین وحال خراب منو دیدن دیگه اعتراضی نکردن ومشغول معاینش وقتی وضعیت نا

شدن.مدام قربان صدقش می رفتم، لبمو توی دهانم می کشیدم تا از ریزش اشکام جلوگیری 
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کنم.قلبم تیر می کشید وبی قراری می کرد .پشت دست سردشو، به لبم نزدیک کردم ونرم 

 بوسیدم.

 ط آسیبهای جزءی دیده وکوفته شده.باید ازسرش عکس بگیریم.بقیه جاهاش فق-

 هرکاری که لازمه براش انجام بدین.-
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 فصل هجدهم *شهاب*

 

گره ی کرواتمو شل کردم وازدور گردنم آزادش کردم.هنوز احساس خفگی داشتم، دو دکمه 

بالای پیراهن سفیدمو باز کردم وباعصبانیت پشت گردنمو دست کشیدم.درد توی سینم آزارم 

ه آرسام نامزده نازنین باشه برام سخت بود.دوست نداشتم بی قراری های می داد.باوراینک

آرسامو باورکنم.توی راهروی بیمارستان ، پشت دربسته اتاق نازنین نشسته بودم ولی تمام فکرم 

درگیر این بود که آرسام الان توی اتاق کنارنازنینه!!.سخت بود بدونی یکی دیگه دست عشقتو 

ری وفراق حرف می زنه.طاقت نیاوردم وازروی صندلی بلندشدم وبه گرفته وبراش ازعشق ودو

طرف اتاق چرخیدم، تازه متوجه درنیمه باز شدم.ضربان قلبم دیوانه وار به قفسه سینم می 

کوبید.بابی قراری دستمو روی در گذاشتم وکمی لای درو باز کردم.فضای اتاق نیمه تاریک 

ی هوش افتاده بود وباند سفیدی دور سرش پیچیده بود.چشمم به نازنین افتاد که روی تخت ب

شده بود.آرسام روی صندلی کنارتختش نشسته بود ودرحالی که پیشونیشو روی دست نازنین 

گذاشته بود با صدای بغض آلودی بانازنین حرف می زد.بدون اینکه بخوام به نجواهاش گوش 

 دادم وقلبم توی سینه تیر کشید.

..نمی خوای بیداربشی...یادته به هم چه قولی دادیم...که تاآخرعمر نازنین من...نفسم.-آرسام:

همدیگه رو تنها نذاریم ، ولی هنوز یک هفته ازنامزدیمون نگذشته بود که تو احدمون وشکستی 

وتنهام گذاشتی...نازنینم مگه نذر نکردی بری پابوس امام رضا؟!پاشو ایندفعه خودم می 
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ولت می کنم ولی دیگه تنهات نمیزارم...عشقم پاشو برمت...شده ازاینجا تاخود مشهد ک

دیگه...یادته شب نامزدیمون به هم قول دادیم هرشب ازعشق براهم بخونیم...من هنوز سرقولی 

که دادم هستم ،هرشب باصدای عاشقانه تو سربه بالین میذارم...دلم برای لمس آغوشت تنگ 

 شده...منو بدعادتم کردی ورفتی...

بودم ...نبض کنارشقیقم میزد...رگ گردنم داغ ومتورم شده بود...دندونامو  دستامو مشت کرده

باخشم روی هم فشردم...طاقت نیاوردم وبه سرعت از در اتاق فاصله گرفتم.کافی بود چندثانیه 

بیشترپشت دراتاق بمونم، حتم داشتم دندونای آرسامو تودهنش خورد می کردم.ازمحوطه 

هوای آزادنیاز داشتم.سکوت نیمه شب ، فضای بیمارستان وپرکرده بیمارستان بیرون اومدم ، به 

بود.بانوک پا ازروی خشم، سنگ ریزه های محوطه رابه اطراف پرتاب کردم، به شدت میل اینو 

داشتم که یکی رو زیر مشت ولگدم بگیرم وتا جایی که می خوره بزنمش تاحرصم خالی 

ایا این چه آزمایشیه، من طاقتشو نداره...خدایا بشه.شنیدن حرفهای آرسام برام سنگین بود...خد

من که داشتم زندگیمو می کردم...من که ازهمه زنها متنفربودم...خدایا چرا قلب یخ زده منو 

گرم کردی...چرا حالا که عاشق شدم باید رقیب عشقیم ازراه برسه وبفهمم رابطش باعشق من 

ا مرتکب چه گناهی به درگاهت شدم که این فراتر ازاین حرفابوده وجایی برای من نیست...خدای

 عذابو برام درنظر گرفتی.خدایا چرا یهو همه چی بهم ریخت.

صدای زنگ گوشیم بلندشد، باکلافگی دستی توی موهام کشیدم وموبایلمو ازجیب کتم بیرون 

 آوردم.دکمه اتصال تماسو زدم وبی حوصله جواب دادم.

 سلام نیما جان.-

 خط بلندشد. صدای نگران نیما ازپشت
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 سلام داداشی...حالت خوبه؟-

 نه زیاد روبه راه نیستم.-

می دونم داداش حق داری...فرهود بهم گفت نازنین ازپله ها پرت شده پایین وبردینش -

 بیمارستان، الان حالش چطوره؟

بادکترش که صحبت کردم گفت چیز خاصی نیست فقط سرش چنتا بخیه خورده وچندجای -

ه طی یک هفته خوب میشه ولی هنوز بهوش نیومده وهمین دکترونگران بدنش کوفته شده ک

 کرده.

 هنوزصدای آهنگ میومد، معلوم بود مراسم تموم نشده.

 شهاب اگه فک می کنی کاری ازدسته من برمی یاد ، بیام.-

 نه بابا نمی خواد...شرمنده داداش...مثلاقراربود ساقدوشت باشم.-

 جبران کن.اشکالی نداری، سرازدواج دومم -

 حال شوخی کردن نداشتم ولی بااین حال گفتم:

حداقل بزار مهره ازدواج اولت خشک بشه، بعدبرای بعدی تصمیم بگیر، درضمن یادت که -

 نرفته چی مهریه خواهرمن کردی؟

آره بابا، چه خریتی کردم قلبم ومهریش کردم، به جون شهاب جوگیر شده بودم،شیرین داره -

 دخلم اومده...فک نکنم به مراسم زیبای عروس کشون برسیم. چپ چپ نگام می کنه،

نگاهم به در ورودی بیمارستان بود، ارسام باچشم دنبالم می گشت، مکالمه رو کوتاهش کردم 

 وگفتم:

 نیما من باید برم، بعداباهات تماس می گیرم.-
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 ه.باشه داداش ،هرزمان نازنین بهوش اومد مارو بی خبرنذاری،شیرین خیلی نگران-

 حتما، فعلاخدافظ.-

 گوشی رو توی جیبم برگردوندم وبااخمهایی درهم به طرف آرسام رفتم.

سعی کردم مشتمو کنترل کنم وفراموش کنم پسرعموی خودم رقیب عشقی منه.روی صورت 

 آرسام هم اخم نشسته بودومستقیم توی چشمام خیره شده بود.

 خیلی خشک پرسیدم:

 نازنین بهوش اومد؟-

 جواب داد: خشک ترازمن

 نه هنوز، ولی دکترش چنتا سوال داره که فکر می کنم تو جوابشو بدونی.-

 چه سوالی؟-

 عقب گردکردو گفت:

 بهتره بیای خودت ازدکترش بپرسی.-

به دنبال آرسام وارد بیمارستان شدم وبه بخش اورژانس رفتم.آرسام بااشاره دست اتاق نازنین 

 ونشون دادوگفت:

 برو تو.-

رسام گرفتم ووارداتاق شدم.دکتربالای سرش ایستاده بود ودرحال توضیح دادن شرح نگاهمو ازآ

 حال نازنین به دوپرستارهمراهش بود.

 متوجه حضورم شدوبه طرفم برگشت.

 شما همراه این بیمارهستین؟-
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 بله.-

 چه نسبتی بااین خانوم دارین؟-

بااخم های درهم به مکالمه نگاهی به آرسام که کناردرایستاده بود انداختم.دست به سینه و

 ماگوش می داد.

 به طرف دکتربرگشتم وبالحن جدی ومحکمی گفتم:

 نسبتی باهاشون ندارم.-

 پس ازکجا می دونید حافظشو ازدست داده؟-

چهارماه پیش باماشین تصادف کرد.ضربه بدی به سرش وارد شد وبعدازپنج روز که بهوش -

 اومد، متوجه شدیم هیچی یادش نمیاد.

برای همینه که هنوزبهوش نیومده.امکان اینکه دوباره به همون قسمت سرش ضربه وارد پس -

 شده باشه هست.

 آرسام تکیشو ازدیوارگرفت وباخشم گفت:

 تو رسونیدیش بیمارستان؟-

 باسرجواب مثبت دادم.

 اینبار ازبین دندونای کلیدشدش غرید.

 کی باماشین بهش زده بود؟-

 برتونه لطفا یواشتر.آقاچه خ-صدای پرستاربلندشد:

 سرموپایین انداختم وسعی کردم آروم باشم .نفسمو دادم بیرون وگفتم:

 من باماشین بهش زدم.-
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 یهو آرسام روانی شد وفریادزد:

 می کشمت عوضیییییی !-

 به طرفم هجوم آورد.یقه پیراهنمو گرفت وکوبوندم تودیوار.

 صدای پرستارها ودکتر بلندشده بود.

نشستش خیره شدم.هنوزیقه پیراهنم اسیر پنجهای مردونش بود،هیچ  به چشمای به خون

 تلاشی برای بیرون کشیدنش نکردم.تکونم داد وعربده کشید:

تو باعث شدی نازنین من حافظشو ازدست بده،هیچ می دونی چه بلایی سرخوانوادش -

 آوردی؟هاااااان!؟

وا مشت محکمی به دهانم دکتر ازپشت دستشو گرفت وسعی کرد ازمن جداش کنه.آرسام بی ه

 زد وسرم به شدت به عقب پرتاب شد.

 دکتر وچندنفرازپرسنل بیمارستان سعی داشتن آرسامو ازاتاق بیرون ببرن.

آقا چه خبرت؟اینجا بیمارستانه، مراعات حال بیماران ونمی کنید ، حداقل به فکر بیمار -پرستار:

 خودتون باشید.

 لطفا نگهبان وصداش بزنید.-دکتر:

 ام دم دربالحن تحدیدآمیزی گفت:آرس

شهاب برو دعا کن نازنین زودتر بهوش بیاد وگرنه بلایی به سرت میارم که مرغای آسمون به -

 حالت گریه کنن.خانوادش دارن میان، منتظر باش  به زودی جواب اونام باید بدی.

ون کنارلبمو بالاخره ازاتاق بیرون بردنش.گوشه لبم پاره شده بود ومی سوخت، باپشت دست خ

 پاک کردم.

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مریـم یوسفـی –انتخـاب عشــق یا عشــق  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

382 
 

 

 *نازنین*

پلکامو به سختی بازکردم.نور شدیدی چشمامو زد.شقیقم تیرمی کشید.صدای صوت زیبای 

قرآن به گوشم خورد.چشمامو دوباره بستم ونفس عمیقی کشیدم.یه بوی آشنا مشامم رو نوازش 

 زنم.داد.بغضم گرفت، دلم برای لمس آغوشش تنگ شده بود، زیرلب سعی کردم صداش ب

 ما...مامان ...مامان مهنازم.-

 طنین زیبای صدای مامان باشوق همراه بود.

 جان دل مامان...خدایاشکرت...نازنینم...دخترگلم.-

چشام بسته بود، دوست داشتم هنوزصدام بزنه، ولی مامان مهنازبه خیال اینکه دوباره بیهوش 

 رستارو دکتررو صدامیزد.شدم ، باگامهایی بلندازاتاق بیرون رفت،صداشو شنیدم که پ

 چشمامو بازکردم...طولی نکشیدکه اطرافمو چنتا دکترو پرستارپرکردن.

 خانوم لطفا بیرون منتظرباشین تادکترا به کارشون برسن.-

 یکی ازدکترا که نسبتا مسن ترازبقیه بود درحالی که نبضمو گرفته بود بالبخندگفت:

 می کنی؟خوبی نازنین خانوم؟احساس دردتوناحیه سرت ن-

 با سرجوابم منفی دادم .دکتر بالحن شوخی گفت:

 البته فک کنم حال تو خیلی بهتراز همسرت باشه.-

 باتعجب زیرلب گفتم:

 همسرم؟!-
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نگران نباش حالش اونقدرهام بدنیست، درد عشقه، درمانش پیش خودته.بفهمه بهوش اومدی، -

 خوبه خوب میشه.

 عاینم می کردباخنده گفت:یکی ازدکترهاکه جوون تربود درحالی که م

خداروشکر بهوش اومدین ومارو ازمرگ حتمی نجات دادین، وگرنه معلوم نبود همسرتون چه -

 بلایی سرمابیاره.

پرستاردرحال تعویض سرمم گفت:کاش همه مردا اینجوری عاشق بودن ،قدرهمسرتو بدون 

 عزیزم.خیلی دوستت داره.

می دونستم الان چه حالی داره، دوست داشتم  توشوک حرفایی که درباره شهاب میزدن بودم،

 زودتر ببینمش.

 می دونی چراتوبیمارستانی؟-دکترگفت:

 ازپله هاسرخوردم پایین، فک کنم برای همین آوردنم اینجا.-

 خوبه...چیزی ازگذشتت به یادت میاد؟-

 سرمو تکون دادم وبابغض گفتم:

 نمی دونم.-

مشتاقا تورو زودتر ببینن...می خوای بهشون بگم الان خانوادت اون بیرون منتظرن وهمشون -

 بیان.

 بغضم شکست وقطرهای اشک ازکنارشقیقه هام سرخوردپایین.

 فعلا فقط می خوام شهاب وببینم...تنها.-

 باشه دخترم،هرجور راحتی.-
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 روبه پرستارگفتم:

 میشه کمکم کنین روی تخت بشینم.-

، بادست کمی خودمو عقب کشیدم.قسمت  پرستاربه وسیله ی اهروم ، پشتی تخت وبالا آورد

 ران پام دردمیکرد.

دکتر وپرستارها اتاق وترک کردن، دقایقی بعد دربه آرومی بازشدوقامت مرد من توی 

چهارچوب قرارگرفت.سرش پایین بود، دلم برای نگاه دریایش تنگ شده بود، اومد داخل وبه 

بی قراری کرد، بغضمو به زور  آرومی دروپشت سرش بست.دوباره بادیدنش قلبم توی سینه

 قورت دادم وباصدای لرزانی صداش زدم.

 شهاب جان.-

سرشو بلندکرد ومستقیم تیرنگاهش چشمامو هدف گرفت.دریای چشاش غروب کرده بود ولباب 

پرازاشک بود.بغضم شکست وهق هق گریه ام توی اتاق پیچید.بادرد چشماشو بست و لبشو 

 توی دهانش کشید.

 ریه ام صداش زدم.دوباره میون گ

 شهااااب.-

 اخم روی پیشونیش نشست وبالحنی خشک گفت:

 بگو...می شنوم.-

 شهاب توقالب یخیش فرو رفته بود.چرادیگه نمی گفت جانم .

 باگریه گفتم:
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چی بگم!چی رو می خوای بشنوی؟!اینکه همه چی روبه خاطرآوردم...اینکه یه -

ک خواهرو برادرم دارم...اینکه...اینکه قبل ازتصادف دخترشیرازیم...اینکه علاوه برپدرو مادر ، ی

 باتو ...نامزد داشتم.

بسه نازنین...بسه...توی این دو روزی که بیهوش بودی به اندازه کافی شنیدم...حرفایی شنیدم -

 که قلبم آتیش گرفت...سوختم...خاکسترشدم...خواهشا تودیگه هیزم نزار.

 باهق هق گفتم:

!چرا یهوو همه چی بهم ریخت؟!چرا الان که عاشقت شدم باید همه شهاب چرا اینجوری شد؟-

 چیز بیادم بیاد.

شاید خودخواهی باشه، ولی دعا می کردم وقتی بهوش میای حافظت برنگشته باشه...یاهمه -

این اتفاقات یه خواب شیرین باشه...کاش هیچ وقت باهات تصادف نمی کردم...کاش آرسام 

 تم بی خیال مرام ومردونگی بشم وجلوی آرسام وایستم.نامزدت نبود...کاش می تونس

 باناله گفتم:

 بین من وآرسام هیچ خطبه عقدی خونده نشده.-

 تیز وبران نگاهم کرد،گره ی ابروهاش بیشترشده بود، تلخ گفت:

 نمی خوای باورکنم که قبل ازآشنایی بامن ،هیچ پیوندعاشقانه ای بین تو وآرسام نبوده؟-

وآرسام عاشق هم بودیم، رسما نامزدهم شدیم وقراربود بعدیک ماه مراسم چرا بوده ، من -

ازدواجمون برپا بشه، ولی چی شد!تو باماشینت به من زدی وباعث این جدایی شدی!توباعث 

 شدی من فراموش کنم وکم کم به تو دل ببندم...تومسبب تمام این اتفاقات بودی.
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..حافظت که برگشته ، نامزدتت کنارته، بعد یه حالاهم چیزی تغییرنکرده...حداقل برای تو.-

 مدت هم می تونید مراسم عروسیتونم برگزارکنید.

چرا به این راحتی درباره جداییمونوحرف می زد!!چرا درک نمی کرد که من ناخواسته 

 برسردوراهی عشق قرارگرفتم!!

 چطور می تونی به این راحتی درباره ازدواج من باآرسام حرف بزنی؟!-

 فگی توی موهاش چنگ زدوعصبی گفت:باکلا

راحت نیست...به خداراحت نیست...ولی چاره ای ندارم...تو مرام شهاب نیست که دست روی -

ناموس یکی دیگه بزاره...من نمی تونم باتو باشم درحالی که یکی دیگه عاشقته ، بهت فک می 

 کنه وتمام ذهنش درگیراحساس توئه ، بفهم نازنین.

 حظه ای بند نمیومد واجازه صحبت کردن بهم نمی داد.هق هق گریه ام ل

انگار برای شهاب هم سخت بود حرف بزنه.سیب گلوش بالاو پایین می شد ومعلوم بود اونم 

 درگیر بغض توی گلوشه.کلمات به سختی از هنجرش بیرون میومد.

.که اینار شاید...دیگه...هیچ وقت ندیدمت .دوست دارم هرجا که هستی...مواظب خودت باشی..-

 باکسی تصادف نکنی ویادگاری روی قلبش بزاری ...بعد...رد بشی وبری.

 شهاب خواهش می کنم نرو.-

شهاب به سرعت ازاتاق بیرون رفت ودرو پشت سرش بهم کوبید.باصدای بسته شدن در یه 

 چیزی توی قلبم فرو ریخت.صدای شکستن قلبمو به وضوح شنیدم.

مامان وارد اتاق شد.پشت سرش نویدو حامد اومدن داخل طولی نکشید که دراتاق باز شد و

.مامان مهنازباچشمایی اشک آلود به طرفم اومد وهمین که دستاشو ازهم بازکرد خودمو 
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توبغلش انداختم وبلند بلند زدم زیرگریه.چقدر محتاج این آغوش بودم ، دلم برای بوی عطر 

بود.شاید ده دقیقه فقط تو بغل  تنش تنگ شده بود، دست نوازشگر مامان مهناز روی سرم

مامان گریه کردم تا بالاخره آروم شدم.مامان مدام قربون صدقم می رفت وبااشکهاش همراهیم 

می کرد.ازخودم جداش کردم وبه صورتش دست کشیدم.باورم نمی شد این چشماهای خسته 

ص بود وگود افتاده مطلق به مامان مهنازمن باشه!سفیدی چشماش به سرخی می زد، مشخ

 زیاد اشک ریخته وبیدار خوابی کشیده.بعدمامان نوبت نوید بود که توآغوش برادرانش غرق بشم.

 حامدگوشه ای ایستاده بود وسعی داشت جلوی ریزش اشکاشو بگیره.

 باچشم دنبال باباونسرین می گشتم که نوید متوجه نگاهم شد وسریع گفت:

و به بابا نگفتیم، چه طور نازنین جان، ماهنوز چیزی ازموضوع پیداشدن ت-

بگم...حقیقتا...هواپیمایی که قراربود باهاش پرواز کنی، سقوط کرد وتمام سرنشیناش کشته 

 شدن، مافکر می کردیم تو جزمسافرین بودی،همین خبرکافی بود تاهممون نابود بشیم.

 بابهت وتعجب زمزمه کردم:

 نوید چی می خوای بگی؟بابا محمدکجاست؟-

 ریه، نگران به مامان چشم دوختم. باصدای جیغ مانندی گفتم:مامان زدزیر گ

 چه اتفاقی برای بابا افتاده؟چی رو دارین ازمن پنهون می کنین؟مامان شما بگین.-

نوید به طرفم اومد وشونه هامو توی دستش گرفت وسعی داشت آرومم کنه.اشکام به سرعت 

 روی گونه هام می ریخت.پرستار وارد اتاق شدوگفت:

 خبره اینجا؟لطفا همه بفرمایید بیرون.مریض باید استراحت کنه. چه-

 بی توجه به تذکر پرستارباگریه گفتم:
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 مامان تورو خدا بگو چه بلایی سر بابا محمدم اومده؟!-

 نویددستمو توی دستش گرفت وبااطمینان گفت:

چیزی  نازنین خواهش می کنم آروم باش، باباحالش خوبه، فقط به خاطراینکه شوکه نشه-

بهش نگفتیم ، اخه بابابعدگمشدن تو خیلی داغون شد ، نسرین الان داره آمادش می کنه 

 تابادیدن تو شوکه نشه.

یکم آروم شدم ولی هنوز کامل قانع نشده بودم، یه حسی بهم می گفت که نوید داره یه چیزی 

 رو ازم پنهون می کنه.

 پرستار بالاخره همه رو ازاتاق بیرون کرد.

م چرا جای خالی آرسام بهم دهن کجی می کرد ولی غرورم اجازه نداد دربارش ازنوید نمی دون

بپرسم.شاید تو این چهارماه واقعا منو فراموش کرده بود...شایدهم یه جایگزین برای من انتخاب 

 کرده بود.دلم ازنبودش گرفت.

 

 *آرسام*

 دست مامان وپس زدم وبابی حوصلگی گفتم:

 ل ندارم.مامان کافیه، دیگه می-

 مامان همچنان اصرارداشت قاشق محتوای سوپ وتوی دهانم بگذاره.

 تو که چیزی نخوردی، اینجوری پیش بری تایک هفته ی دیگه هم مرخص نمی شی.-

 چشمامو بستم وصورتمو ازش گرفتم تابی خیالم بشه.صدای دلخورش بلندشد.

 فرسنگهاست.من که می دونم دلت کجاست...دل مادربه فرزندو دل فرزندبه -
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 ازصدای پاشنه های کفشش متوجه شدم که قصد خروج ازاتاق وداره.

دوست داشتم تمام دستگاه هارو از بدنم جداکنم وبه سمت اتاق نازنینم پرواز کنم ولی این 

سیمهای لعنتی و قلب ضعیفم وبیمارم مانع بلندشدنم ازروی تخت می شد.همیشه ازمحیط 

بستری شدن وعمل نمی رفتم ولی حالا دردمند تراز همیشه بی  بیمارستان فراری بودم وزیر بار

جان روی تخت افتاده بودم.باصدای بازو بسته شدن در سرمو برگردوندم.حامد لبخند به لب 

 وارد اتاق شد.

 چطوری آقای عاشق.-

 لبخندنیمه جانی زدم وباصدای تحلیل رفته ای گفتم:

 ممنون خوبم...نازنین حالش چطوره؟-

نایلون محتوای چندکمپوت وآبمیوه را روی میز کنارتخت میگذاشت باصدای شادی  درحالی که

 گفت:

 اونکه خیلی ازتو بهتره...فعلا تو به فکر خودت باشه، که زودتر سرپاشی .-

 دوست دارم برم ببینمش.-

دیرنمیشه به زودی مبینیش...راستی پسر ، چرانگفتی مشکل قلبی داری...چراملاحظه خودتو -

...اون روز که ازفشار بالای عصبی وسط سالن بیمارستان بیهوش افتادی روی زمین، نمی کنی

همگی شوکه شده بودیم، بعد که دکتر تشخیص دادناراحتی قلبی داری ومدارک پزشکیتو 

 ازمون خواست نمی دونستیم چی جوابشو بدیم.
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..چندسالی قلبم چیز مهمی نیست...این درد ازبچگی بامنه...بچه که بودم یکبار عمل شدم .-

باهام مدارا کرد ولی یه اتفاق ناگوار وشوک عصبی دوباره به همون حال و روزم انداخت...فک 

 نمی کردم بعدپنج سال دوباره خودشو نشون بده.

فشارعصبیت این روزا خیلی بالا بوده ، من که ناراحتی قلبی ندارم ، چند بارتامرزسکته پیش -

 رفتم .

 کی مرخصش می کنن؟-

ن که بهوش اومده ، دکتراخیلی ازوضعیت جسمیش راضی هستن،گفتن تا فردا مرخص می الا-

 شه.

 زیرلب خداروشکر کردم .وآرامش پلکامو روی هم بستم .زیرلب نجواکردم :

 چیزی ازمن نپرسید؟

 سکوت حامد باعث آزارم شد ومجبور شدم چشمامو بازکنم .

 حامد خودشو مشغول بازکرد درب آبمیوه کرده بود.

 اخم کمرنگی روی پیشونیم نشست ودلخور صداش زدم:

 حامد.-

نی پاکت آبمیوه و با فاصله به دهانم نزدیک کرد ودرحالی که سعی داشت خودشو بی تفاوت 

 نشون بده گفت:

 می گن آب زرشک برای بیماران قلبی خیلی خوبه، بزن به بدن تا قلبت جلا بگیره.-

 د.زمزمه وار گفتم:خنده ی تلخی ز. نگاه میخ چهره حامد بو

 پس سراغی ازیاردل خستش نگرفته.-
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 حامدسعی داشت مسیرحرفو عوض  کنه وباخنده گفت:

شنیدم قبل ازاومدن ما بدجور با نگهبان وپرسنل بیمارستان درگیرشدی...همه اینجا ازت -

 حساب میبرن.

 

 "شهاب"

دای دایه حلیمه، رشته حسابی توی فکر بودم ونگاهم به نقطه ای نامعلوم خیره مونده بود.باص

 ی افکارم پاره شد.

 بفرما پسرم ، تازه دمه.-

چشم چرخوندم وبه دایه حلیمه که با سینی چایی مقابلم خم شده بود نگاه کردم.به سرعت یه 

 استکان چایی خوشرنگ ازتوی سینی برداشتم وبالبخندتشکر کردم.

 ممنون دایه جان، چرا زحمت کشیدین.-

 ش جونت.همونجوره که دوست داری...با هل وگل محمدی دم کردم.زحمتی نیست پسرم، نو-

 دلم برای عطرچایی هاتون تنگ شده بود.-

 صدای بابا بلندشد.

 جواب نمیده...گوشیش خاموشه.-

روی مبل جابه جا شدم ودرحالی که استکان چایی رو به لبم نزدیک می کردم ، باخونسردی 

 گفتم:

 لابد با دوستاش رفته سفر.-

 ثل اسپند روی آتیش شده بود ویکجا بند نبود.باپریشانی گفت:بابا م
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چی داری می گی شهاب!نفیسه بدون خبر جایی نمی رفت...هرجا می خواست بره قبلش ازمن -

اجازه می گرفت...ازاینها گذشته، نفیسه اصلا دوست نزدیکی نداشت که حالا بخواد باهاش بره 

 سفر!

 پوزخندی زدم وگفتم:

وقتها خونه نبودین، فک می کنید یه دختر جوون باروحیه نفیسه صبح تا شب شما که بیشتر -

تو خونه می شینه ومنتظره ببینه کی شوهرش ازماموریت برمی گرده، نخیرجناب سرهنگ، 

 نفیسه ای که من میشناسم آزادتر ازاین حرفاست!

 بابا درحال شمارگیری با موبایلش، تیز نگاهم کردومشکوک پرسید:

 ی می خوای بگی؟ازحرفات بوی خوبی بلند نمیشه!شهاب تو چ-

صدای پی درپی بوق ماشین ازباغ خونه میومد ومجال جواب دادن ازم گرفت، حتم داشتم نیما 

وشیرین باشند.ازجام برخواستم ودرحالی که کتمو از روی دسته مبل برمی داشتم بایک 

 خدافظی کوتاه به طرف درخروجی سالن رفتم.

 ارنبود توپیداکردن نفیسه بهم کمک کنی.کجا می ری؟مگه قر-

 دستم روی دستگیره دربود، سرمو برگردوندم وبلندگفتم:

هرجاباشه خودش برمی گرده...لازم نیست نگران باشین، منم یه کارکوچک تو شرکت دارم -

 ،شب برمیگردم.

 بابا پوفی کرد وروشو برگردون.ازدربیرون رفتم.حدسم درست بود.نیما درحال پارک کردن

بوگاتی سفیدرنگش بود.کت اسپرت خاکستریمو تنم کردم ،هوای پاییزی دلگیر وابری بود، 

درست مثل دل من!باقدمهایی آرام وشمرده به طرف ماشین نیما رفتم.یکم بهش حسودیم می 
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شد.راحت به شیرین رسید.بدون هیچ رقیب عشقی، بدون هیچ دلشوره واضطرابی، بدون اینکه 

ره، بدون هیچ مانعی، به خواستش رسید والان عشقش کنارش نشسته بر سر انتخاب قراربگی

بود.شیرین بایک تیپ سرتاپا سفیدپوش، زودتر از نیما ازماشین پیاده شدوباچشمهایی خندون 

 به طرفم اومد.

 سلام داداشی.-

 دستامو زیربغلم زدم وبالبخندکمرنگی جوابشو دادم.

 سلام عروس خانوم.-

عقب کشید، مثل همیشه می دونست نباید منتظر بوسه از جانب گونمو نرم بوسید وخودشو 

 من باشه.

 نازنین حالش چه طور بود؟مرخص شد؟-

 شیرین بانارحتی گفت:

 آره ، مااونجا بودیم که برادرش کارای ترخیصشو انجام داد.-

 مردد بود حرفی بزنه، با مکث گفت:

 شهاب...نمی خوای...نمی خوای قبل رفتنش ببینیش؟!-

 وتوهم کشیدم وعصبی گفتم:اخمام

 که بیشترداغون بشم...که ببینم کنار عشقشه...که ازغم پاره بشم.-

 شهاب!!-

آره، من عاشق شدم...همینومی خواستی بشنوی...برادرت عاشق شده...باپوزخندگفتم،عاشق -

 یک عشق محال!
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وچشاش شیرین باناباوری توی چشام نگاه می کرد، دوست نداشتم رنگ ترحم ودلسوزی رو ت

 ببینم برای همین به طرف نیما برگشتم.

 چطوری شادوماد.-

 لم کرد وبا خنده گفت:*غ*نیما مثل همیشه پرانرژی محکم ب

 مخلص برادرخانوم گلمون هستیم.-

 بااعتراض مشتی به بازوش زدم وگفتم:

 نامرد حالادیگه ماشدیم برادرخانوم!قبلا که داداشت بودم؟!-

به من  درضمن زیاد همون برادرخانومم ازسرت زیادیه، دواج کردم،الان از اون مال قبل بود،-

 جماعت نپلکم. خانومم گفته دیگه دوره وبره مجرد نچسب،

 زیرلب گفتم:

مایع  همون بهتر از جمع مجردا فاصله بگیری، کلا بدآموزی داری، زن زلیلت، خاک برسر-

 آبروریزی هستی.

 رسیده رفته تو لک.باز به عیال ما چی گفتی هنوز ازگرد راه ن-

 بالبخندبه شیرین نگاه کردم ، اخمای ظریفش توهم بود وبه مکالمه ماگوش میداد.

 خصوصی بود...چشمکی به شیرین زدم که باعث لبخندش شد...مگه نه آبجی خانوم؟-

 شیرین به زور لبخندنیم بندی زد وگفت:

 آره نیما خصوصی بود...بعضی حرفا رو نمی شه گفت.-

 کمر شدوروبه شیرین گفت: نیما دست به
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ااااا...که خصوصی بود!باشه منم باکیمیا وآزیتا ومهسا حرفای خصوصی زدم ناراحت نشی هاااا -

 گفته باشم...بعضی حرفا رونمی شه به بعضی ها گفت.

 شیرین چپ چپی به نیما نگاه کردو روبه من گفت:

 چه خبرازنفیسه؟-

 .فعلا که خبری نشده، موبایلشم آنتن نمی ده-

 نیما روبه دیوار کناریش کردوبالحن جدی گفت:

 خوب چه خبرا دیوار خان؟ازنمای جدیدت راضی هستی؟-

 شیرین هم برای اینکه لجشو بیشتر دربیاره بی خیال ادامه دادوروبه من گفت:

اگه مسئله ی بابا نبود ، دعا می کردم هیچ وقت برنگرده، بعددوسال واندی اومدم خونه بابام ، -

 بی تنگ شده بود.دلم حسا

 اومدم جوابشو بدم که نیما قاطی کردو زد کانال غیرت وباصدای کلفت ومردانه ای فریاد زد.

حالادیگه به آق نیما بی توجهی می کنی، مادر نزاییده .زززن، برو خونه بابات تابیام تکلیفت -

 وروشن کنم،گیس بریده ی چشم سفید.

ت ولبشو به دندون گرفت وبه سرعت وارد شیرین به صورت نمایشی توصورتش چنگ انداخ

 خونه شد.

 بالبخندروبه نیما گفتم:

 خوب قیصرخان ، اگه امری نیست ما ازخدمتون مرخص بشیم.-

 لوتی وار گفت:

 کجا دادا، بودی حالا،قدم ما نحس بود؟تونمیری جون قیصر، بری نیستم، باشی شادم.-
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 درحالی که به طرف ماشینم می رفتم گفتم:

 بون نداشتی چکارمی کردی؟فعلا خدافظ ، تاشب می بینمت.تواین ز-

 سوار ماشین شدم وفرمون پیچوندم .

 صفای وجودت وعشقست، یاحق.-

دور گرفتم ومسیر سنگ ریزها رو به طرف در خروجی درپیش گرفتم .مش رحیم توی باغ 

غ ازماشین مشغول جارو کردن خزان وبرگها بود ، مقابل درایستادم وبرای بازکردن دراصلی با

پیاده شدم.همین که چفت پشتی در رو باز کردم ، چشمم به آلما افتاد که آماده فشردن زنگ 

 آیفون بود که با دیدن من پشیمون شد .سلام کوتاهی کرد ودستشو عقب کشید.

 درحال بازکردن در با تعجب به آلما نگاه کردم وگفتم:

 گم کردی؟!شایدم آدرس و اشتباه اومدی؟! سلام دختر عمو...شما کجا ...اینجا کجا!نکنه راه-

 آلما متوجه کنایم شدودر حالی که سرشو پایین انداخته بود باتن صدای شرمزده ولرزانی گفت:

 اومدم...عموجان و...ببینم.-

 درو کامل بازکردم وبه طرف ماشینم رفتم.

 اتفاقا برعکس تمام روزهای دیگه، امروز خونست.-

 ه حتما باید به عموناصر بزنم.راستش...یه حرفایی هست ک-

 سوارماشین شدم واز دربیرون رفتم .

 پس چرا اونجا ایستادی، مگه نمی خوای عموتو ببینی؟-

 آلما انگار منتظر کسب اجازه ورود بود ، بالبخند به طرف در رفت وگفت:

 من می بندمش، توبرو .-
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رپیش گرفتم.ذهنم درگیر با سر ازش تشکر کردم وبه سرعت ازاونجا دور شدم ومسیرشرکت ود

 موضوعی بود که آلما ازش حرف میزد...یعنی چه کارمهمی با بابا داشت!

چنتا پرونده ازشرکت برداشتم وسفارشات لازم وبه فرهود کردم وازدرشرکت بیرون اومدم.دلم 

به شدت گرفته بود ، دنبال یه محیط آروم می گشتم ، وچه جایی آرامش بخش تراز اتاق 

این تصمیم به سمت آپارتمانم پرواز کردم وبه سرعت ازبین ماشین ها ویراژمی دادم تا نازنینم!با 

 زودتر به مسکن دردهام برسم.

کنارمجتمع یه پژو سفید رنگ پارک شده بود که نظرمو جلب کرد، باتعجب به نمره پلاکش 

کردم وبه نگاه کردم،شک نداشتم...ماشین برادر نازنین بود!ولی اینجا چکارمی کرد!؟توقف ن

سرعت ازدرنگهبانی رد شدم وماشین وبه سمت پارکینگ هدایت کردم.ضربان قلبم بالارفته 

بود.دوست نداشتم با نازنین وخانوادش برخورد کنم، می دونستم اینجوری کارم سخت ترمی 

شه ونمی تونم ازچشمای نازنین دل بکنم وحتما جلوی خانوادش رسوا می شدم.بهترین راه 

اشین وپارک کردم وبا آسانسور به طبقه هفتم رفتم.نمی دونم چرا عجله داشتم گریختن بود.م

وهرلحظه به تعدادضربان قلبم افزوده می شد.روبروی در واحدم ایستادم وبه سرعت کلیدو توی 

قفل چرخوندم وشتاب زده وارد خونه شدم.صدای بستن درهمزمان شد باصدای شکستن 

ند به سمت اتاقم رفتم ونفس زنان مقابل درنیمه بازاتاق چیزی!صداازاتاقم بود.باقدمهایی بل

ایستادم.دستم روی دستگیره بود وبانگاهی ناباور به نارنین خیره شدم.وسط اتاق روی زمین 

نشسته بود ونگاهش میخ قاب عکس شکسته بود.باقدمهایی آروم به طرفش رفتم وکنارش روی 

لرزان قاب عکس وبرداشتم وشیشه های زمین زانو زدم، تغییری توحالتش نداد.بادستایی 

شکسته رو ازش جداکردم.یه عکس دونفره ازمن ونازنین، که شیرین توی پارک دو ماه پیش 
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ازمون گرفته بود.هردومون توی عکس لبخندمی زدیم .آب دهنمو قورت دادم وزیرلب زمزمه 

 کردم.

 خوبی؟-

 سرشو به علامت مثبت تکون داد.

، مثل تشنه ای که به آب رسیده با عطش بع تماشاشنشسته  نمی تونستم چشم ازش بردارم

بودم .چادرش روی شونه هاش افتاده بود.دلم برای توآغوش گرفتنش ضعف می رفت.سرشو 

بالاآورد وباچشمای خیسش آتیشم زد.نگاهم بین چشاش دو دو میزد.قلب بی قرارو عاشقم 

م بستم .صداش مثل ملودی گوشمو طاقت نیاور ودیوانه وار به سینم می کوبید.پلکامو روی ه

 نوازش داد.

 ببخشید بی اجازه وارد حریمت شدم.-

 دستمو به نشانه سکوت بالاآوردم وچشامو باز کردم.

این حرف ونزن...توازهرکسی به من وخلوتم محرم تری...شاید کلمات نتونه تورو به من محرم -

 ه نیست.کنه ولی تاابد محرم خلوت تنهایی منی...پس نیازی به اجاز

 لباشو توی دهانش کشید وسعی می کرد ازریزش اشکاش جلوگیری کنه.

 چی باعث شده برگردی؟!فک می کردم الان توراه برگشت به شیراز باشی.-

 چنتا ازوسیله هام جامونده بود، اومدم که برشون دارم.-

 برداشتی؟-

 چی رو؟!-گیج پرسید:

 لبخند زدم وگفتم:
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 نیومدی...پس کو وسایلت؟! وسیله هاتو ، مگه برای همین-

نگاهش روی قاب عکس توی دستم سرخورد، نگاهی به قاب انداختم وبرش گردوندم روی میز 

کنارتختم.نازنین ردقاب گرفت وبایه حسرت خاصی بهش خیره شده بود، بالاخره طاقت نیاورد 

 وازجابرخواست وزیرلب گفت:

 من دیگه باید برم.-

 ه دنبالش به طرف سالن نشیمن رفتم وصداش زدم.وبه سرعت ازدراتاق بیرون رفت.ب

 نازنین یه دقیقه صبرکن.-

توی راهرو مردد ایستاد.برگشتم تواتاق وکتاب قرآن ومفاتیح وازکتابخونه برداشتم وبایه تصمیم 

 آنی ازدراتاق بیرون اومدم.نازنین دم در منتظر ایستاده بود.هردو کتابو به طرفش گرفتم.

 باتعجب نگاهم کرد.

گیرشون...یه هدیه ست.یادته شبی که وارد حریمم شدی ودرباره قرآن ونماز  ازم پرسیدی ب-

.همون شب که دلت حسابی شکسته بود.اون شب خدارو قسمش دادم به همین کلام الله که 

 اگه برگردی وباخداآشتی کنی این دوتا کتاب ارزشمندو بهت هدیه بدم.

م گرفت وخیلی بااحتیاط بوسید وتوی کیفش لبخند قدرشناسانه ای زدو کتابهارو ازدست

 گذاشت.درو براش بازکردم ونگاهمو ازش گرفتم.سعی کردم کلامم خونسرد باشه.

 بهتره زودتر بری، مثل اینکه خانوادت پایین منتظرتن.-

 نازنین هم نگاهش به پارکتهای کف خونه بود.دسته کلیدی رو مقابلم گرفت وگفت:

 که تواین مدتت تحملم کردی.کلیدای آپارتمانت...ممنون -

 پوزخندی زدم وفقط سرمو تکون دادم.
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 زمزمه کرد:

 شهاب...من ...من منتظرت می مونم...نامزدیمو بهم میزنم...مطمئن باش.-

 عصبی شدم وتن صدام بالا رفت.

فکرشم نکن...نمی خوام به خاطر من فداکاری کنی...خانوادت آرسامو به عنوان دامادشون -

یشناسن...من هیچ برگ برنده ای ندارم...منتظر نباش...من ، دست توی اموال قبول دارن وم

 یکی دیگه نمی برم...چیزی که برای من نیست، به زور تصاحبش نمی کنم...بهتره بری.

وبا دست به بیرون راهنماییش کردم.دوست نداشتم سرمو بالا بیارم وبادیدن قطرات اشکش 

اموشل کرده بود.بغض توی گلوم داشت خفم می سست بشم.همینجورش صدای هق هقش پاه

 کرد.سخت بود ...خیلی سخت.

 نازنین باهق هق میون گریه گفت:

شهاب من دارم نابود می شم...سر دوراهی قرارگرفتم...دلم برای شیراز پرمیزنه، ولی می دونم -

ادمو چی قلبم تو تهران میمونه...دوست دارم باتو باشم ...ولی نمی دونم جواب آرسام وخانو

بدم...شهاب...شهاب کمکم کن...اگه تو پشتم باشی، من حاضرم جلوی همه وایستم وتوروانتخاب 

 کنم...

 عصبی وبی قرارمیون حرفش اومدم وبالحن تندی گفتم:

نازنین الکی دلخوشم نکن...خودتم می دونی نمیشه...خواهش می کنم برو...نزار بدتر ازاین -

 بشه.

 نی؟!نگو که دلت بادلم یکی نیست.توداری رسما بیرونم میک-
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داشت باحرفاش تحریکم می کردم...داشتم جلوش کم میاوردم.دم رفتن بود واختیارم داشت از 

 کفم می رفت.بی قرارتر از همیشه برای سرکوب احساساتم اینبار فریاد زدم.

طمون تا الان بهت گفتم برو بیرووون...چرا نمی فهمی...دوست ندارم پا رواعتقاداتم بزارم...راب-

 پاک بوده ، بزار همینجور دست نخورده وپاک بمونه...پس خواهشا برو...برو تاخرابش نکردم.

سرمو بلند کردم واخمامو توهم کشیدم.نازنین به پهنای صورت گریه می کرد .عقب عقب 

ازدرآپارتمان فاصله گرفت وبیرون رفت، ولی نگاهشو ازتوی چشمام برنمی داشت، دلم لرزید 

 بم تیر کشید طاقت نیاوردم ودر ومحکم پشت سرش بستم.وقل

ازپشت به درتکیه دادم وسرخوردم پایین، پلکامو روی هم فشردم.صدای ترکیدن بغض نازنینمو 

ازپشت در شنیدم وصدای شکستن قلبش ...دستمو مشت کردم وبه درکوبیدم وازته دل فریاد 

 کشیدم.

 خداااااا.-

رد.بالاخره بغضم سرباز کرد.باصدای گرفت وغمناکی صدامو قلبم ازاین حجم غم سنگینی می ک

 رها کردم تا به گوش نازنین برسه.

 فکرشم نکن ، دوباره با خیالت عاشقم نکن

 تو مال من نمیشی دلخوشم نکن، فکرشم نکن

 منتظر نباش ، اگرچه غرق دل تو اشک و گریه هاش

 نمیذارم بیاد به گوش تو صداش ، منتظر نباش 

ازدرفاصله می گرفتم وبه سمت خلوت تنهایی هام می رفتم بادرد خوندم ، خوندم درحالی که 

 تا آروم شم.
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 حالا که ، یکی دیگه کنارته 

 تموم سهم من ازت اتاق و خاطراتته

پاهامو روی زمین می کشیدم .وارد اتاق شدم .چشمم به قاب عکس افتاد ودرحالی که از روی 

 میز برش می داشتم بابغض خوندم.

 واسم ، یه عکسی روی میز من تو 

 قراره با یه سایه زندگی کنم عزیز من 

 فکرشم نکن

 فکرشم نکن ، دوباره مثل اون روزا  

 یه عالم حرفای دوتایی باشه بین ما دوتا 

 من بی تو، یه درد بی نهایتم 

 گمون کنم تا آسمون رسیده این شکایتم

 فکرشم نکن  

 بعضی حرفا می سوزونه قلب آدمو

 یه حرفایی میگن به آدموبعضیا 

 کاش تو مثل بقیه نبودی با دلم

 درد عشق تو کشیدم ای خدا دلم 

 )فکرشم نکن.محمدعلیزاده(
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 *نازنین*فصل نوزدهم

 

سرمو از روی شونه مامان بلندکردم وبه شیشه پنجره ماشین تکیه دادم.مامان خوابش برده 

ت بارون به شیشه ماشین برخورد بود.نوید صندلی جلو نشسته و حامد رانندگی می کرد.قطرا

می کرد.بوی آشنا به مشامم می خورد...بوی دیار وشهر وزادگاهم...کم کم به دروازه قرآن 

نزدیک می شدیم...نگاه غمزدمو به راه دوخته بودم وذهن وفکرم جایی دیگه پرواز می کرد.هنوز 

ه بود ولی به اندازه صدای شهاب توی گوشم پژواک می کرد...هنوز چند ساعت از رفتنم گذشت

سالی دلم براش تنگ شده بود.خبری از آرسام نبود وهمین نبودنش بیشترآزارم میداد، انگارنه 

انگار من سه روز روی تخت بیمارستان افتاده بودم...دلم شکست ازاین همه بی مهریش وقلبم 

این همه گرفت از اینکه بخاطرش شهاب و رد کردم.فکرشم نمی کردم درعرض چهارماه دوری 

عشقش سرد بشه تا جایی که حتی به ملاقاتمم نیاد.من دلمو به چی خوش کرده بودم...شاید 

 تواین مدت نبودنم خودش یاخانوادش نامزدی رو بهم زده باشن!

بالاخره به خونه ی نقلی وباصفامون رسیدیم.باشوق به کوچه ی کم عرض وقدیمی محلمون 

وپارک کنه، دلم می خواست به طرف خونمون پرواز نگاه می کردم وصبرم نبود حامد ماشین 

کنم.اشک شوق روی گونه هامو می شست.مامان پی به احساس وشوقم برده بود ودستمو میون 

دستای مهربونش گرفته بود .همینکه ماشین ازحرکت ایستاد به سرعت دستمو ازدست مامان 
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ود چادر زیر پام بیاد وبخورم بیرون کشیدم وازماشین پریدم پایین.سه کندری خوردم ونزدیک ب

 زمین که مامان زیربغلمو گرفت وبالبخند گفت:

 یواش مادر ...تازه ازبیمارستان مرخص شدی.به خودت مسلط باش.-

مامان چه خبر از دل من داشت.بی توجه به حرف مامان مهناز به طرف خونه دویدم وبادستانی 

شد.به طرف مامان برگشتم .مامان لرزان زنگ درو فشردم.بلافاصله درباصدای تیکی باز

مهنازپلکاشو یک بار روی هم گذاشت وبازکردوبه داخل دعوتم کرد.بالبخند وشوقی زیاد وارد 

حیاط خونه شدم.چشم چرخوندم وبه گوشه گوشه ی حیاط باصفامون نگاه کردم.دوست داشتم 

بود وبرگی روی کامل توذهنم ثبتش کنم ، می ترسیدم دوباره ازیادببرم.حیاط خیس ازبارون 

درختا دیده نمی شد.باشنیدن صدای قدمهای کسی سرمو به طرف ایون برگردوندم.نسرین 

درحالی که گره روسریشو سفت می کرد پله هارو دوتا یکی وباعجله پایین اومد چونم لرزید 

وزودتر از نسرین باآغوش باز به طرفش رفتم وپریدم توبغلش.اشک مثل نهری از چشمام جاری 

سرین بقدری محکم منو توبغلش فشارمیداد که انگار باورش نمی شد برگشتم.مدام زیر لب بود.ن

خداروشکر می کرد وگریه می کرد.باصدای اعتراض نوید ازبغلش بیرون اومدم.تازه نگاهم به 

سرتاپاش افتاد وباعشق به صورت زیبای خواهرم نگاه کردم .چشام خیس اشک بود ولی 

نگاهم سرخورد روی شکمش وخنده روی لبم ماسید.باتعجب دستی لبخندروی لبم نشسته بود.

 روی شکمش کشیدم.نسرین لبخندتلخی زد وقبل ازاینکه سوالی بپرسم خودش گفت:

 دخترم به خاله اش وابسته شده بود.دید خاله اش نیست ، دل کوچیکش تاب نیاورد رفت.-

ن برانگیز به چادرم اشاره سرمو باناباوری به چپ وراست تکون دادم.نسرین بانگاهی تحسی

 کردوگفت:
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 خانوم شدی نازنین...خیلی تغییری کردی.-

ولی من هنوز نگاهم به شکم تخت خواهرم بود...مامان دستمو گرفت ودرحالی که به طرف 

 خونه می کشید تند تند گفت:

ه برای نسرین دخترمو سرپا نگه ندار مادر...بزار بیادخونه...بچم جون نداره...بقیه صحبتا باش-

 بعد.

 نسرین سریع اشکاشو پاک کرد وبالبخندگفت:

 آره ، بیا تونازنین...بابا محمدخیلی وقته منتظرتونه.-

باشنیدن اسم بابا مغزم به پاهام فرمان دویدن داد.زودتر ازبقیه پله هارو بالا رفتم وباعجله در 

دستکاشو زیربغلم راهرو ورودی رو باز کردم.کش چادرم بازشده بود وازسرم افتاده بود، 

 زدم.باصدای لرزان ونسبتا بلندی صداش کردم.

 بابا...بابایی...بابامحمدم.-

به سرعت وارد پذیرایی شدم.چشم چرخوندم ونگاهم روی بابا محمد خیره موند.دستمو جلوی 

دهانم گرفتم وتمام تنم لرزید سرمو تکون دادم.باورم نمی شد این بابامحمد رشید من باشه که 

روی ویلچرنشسته.چشمام جمع شده بود.اشکای لعنتیم جلوی دیدمو گرفته بود  بی حرکت

ومزاحمم بود.بابای خوب من...بابای مهربون من...دلم ترکید وگریه امونمو برید.باقدمهایی 

شمرده به طرفش رفتم ومقابل ویلچر زانو زدم.دیدم تارشده بود.اشکام لحظه ای بند نمی 

اشک بود ولی روی لبش لبخند زیبایی نشسته بود.سرمو روی یومد.بابا محمدم صورتش خیس 

زانوش گذاشتم ودوتا دستشو توی دستام گرفتم وشروع کردم به بوسیدن دستای 

 مردونش...زیرلب باهق هق نجواکردم.
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بابایی...بابا جونم...ببین نازنینت برگشته...ببین ته تغاریت اومده...بلندشو...من بابامو تواوج -

..بابای من نباید روی این بشینه...بابایی...منو ببخش...بابایی یه چیزی بگو...تشنه دوست دارم .

 صداتم...دارم میمیرم بابا.

بابامحمد دستشو از زیر دستم بیرون کشید وشروع کرد روی سرمو نوازش کردن.صدای گریه 

ابا خش های مامان ونسرین میومد.دلم نمی خواست این لحظه رو از دست بدم.صدای زیبایی ب

 دار بود.

گریه نکن عزیزبابا...گریه نکن عمر بابامحمد...می دونستم برمی گردی...به همین امید نفس -

 می کشیدم.

چادرمو از سرم برداشتم وتاکردم ولای سجادم گذاشتم.تقه ای به درخورد.دربازبود ، سرمو بلند 

 رفش رفت.کردم. بابا محمد دست به دیوار کنار درایستاده بود.به سرعت به ط

 الهی من قربونتون برم، چرا اومدین اینجا...کارداشتین صدام میزدین.-

 زیربغل بابارو گرفتم وکمکش کردم تا روی تخت اتاقم بشینه.

 به لطف وجود دختر گلم ودعاهای نیمه شبش پاهام خیلی بهتره.-

وورزشه که این حرف ونزنین...به لطف خوبیای خودتون وبه کمک علم پزشکی و فیزیوتراپی -

 بهترین جناب پاکدل عزیز.

روبروی بابا روی صندلی نشستم وباعشق توی صورت اصلاح شدش نگاه کردم.از دوهفته پیش 

 کلی بهتر شده بود.به زور مراحل درمانشو پیش گرفت وخداروشکر نتیجه داد. 

 اومدم یکم باهم حرف بزنیم.-

 ردم وگفتم:دستمو روی سینم گذاشتم وبه رسم ادب نیمچه تعظیمی ک
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 بنده سرپاگوشم...شما جون بخواه.-

 سلامت باشی دخترم.راستش می خواستم درباره آرسام باهات حرف بزنم.-

 باشنیدن اسم آرسام ناخداگاه اخمامو توهم کشیدم.

 بفرمایید،گوش میدم.-

ببین دخترم ازوقتی برگشتی رفتارت باآرسام عوض شده...تقریبا هرروز به دیدنت میاد ولی -

بار یه چیزی رو بهونه می کنی وبه خلوتت راهش نمی دی...من متوجه تغییرت شدم وخدارو هر

 شاکرم که به خیلی ازمسائل پایبندشدی ولی این درست نیست که این جوونو بلاتکلیف بزاری.

دو روز بعداز اومدم به شیراز، ارسام به اتفاق خانوادش به دیدنم اومد.خیلی مشتاق بود باهام 

بت کنه یا درتلاش بود دستمو بگیره یا بغلم کنه ولی من این فرصتو بهش خصوصی صح

 ندادم.حالا به یه سری مسائل آگاه بودم ودوست نداشتم خلاف دینم رفتارکنم.

 نظرت چیه؟!-

 ازفکر وخیال بیرون اومدم وباگیجی به بابا گفتم:

 جاااان...متوجه نشدم چی گفتین.-

 بابا باخنده گفت:

 سیر می کنی نازنین خانوم.تازگی ها کجا -

 یکم فکرم مشغوله.شرمنده بابا.-

 دشمنت شرمنده...می گم آرسام می خواد آخر هفته بیاد اینجا.-

 اون که هر روز بعدظهرا اینجاست.-
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اینبار باخانوادش میاد تاتکلیفشو روشن کنه.می خوایم صحبت کنیم عاقد بیاد ویه صیغه -

ت جشن عروسی رو آماده کنیم.نظرت چیه؟آخر هفته محرمیت بینتون خونده بشه تا مقدما

 خوبه؟

ماتم برد...قلبم برای چندثانیه ازحرکت ایستاد.آخرهفته!امروز چندشنبه بود!سه شنبه!یعنی فقط 

دو روز دیگه!بابا چی داشت می گفت!چرا مخالفت نمی کردم!چرا دست وپام شل شده.انگار یه 

 .کوه روی سرم آوار شده وتمام بدنم بی حسه

مادرش یک ساعت پیش تماس گرفت، ماهم قبول کردیم.درستشم همینه...همین الانش -

پشت سرمون کلی حرفه...بیشتراز این نمی شه کشش داد...هرچه زودتر مراسم عروسی رو 

برگزارکنیم بهتره.من آرسامو مثل پسرم دوستش دارم، حتم دارم خوشبختت می کنه ولیاقتتو 

 دازه آرسام عاشقت باشه.این عشقش قابل ستایشه.داره.فک نکنم هیچ کس به ان

 هرچی خودتون صلاح میدونین .من حرفی ندارم.-

من حرفی ندارم!!پس شهاب چی میشه!!شبایی که تا صبح با قرآن ومفاتیحش سرکردم 

وخاطراتش توی ذهنمونقش می بست، اینارو چکارش کنم!به بابا کمک کردم که به اتاق 

یچ خبری از شهاب نشده بود.فقط سه روز پیش شیرین به گوشیم خودش بره.تواین دوهفته ه

زنگ زد وگفت که نفیسه فرارکرده، باکلی پول وطلا وسند زمین وخونه!می گفت باباش داغون 

 شده.هیچ حرفیم ازشهاب نزد.

تاشب تواتاقم بودم وباخودم کلنجار رفتم بلکن بتونم جلوی این ازدواج وبگیرم ولی بی فایده 

یچ حامی ای نداشتم، حتی یه سنگ صبور که رازدلمو بدونه ودلداریم بده، نگار بود، من ه

دوست قدیمی ومهربونم باخانوادش ازشیراز رفته بودن وهیچ خبری ازشون نداشتم.تواین 
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موقعیت خیلی بهش نیاز داشتم.انقدر باخودم فکر کردم ونقشه ریختم که ازنیمه شب 

ساس خفگی می کردم.بایه تصمیم آنی مانتووشلوار گذشت.اتاقم حکم زندان وبرام داشت.اح

پوشیدم وروسریمو مدل لبنانی بستم ودر آخر چادرمو روی سرم انداختم وبابرداشتن سویچه 

ماشینم پاورچین پاورچین ازدرخونه بیرون اومدم.نفس حبس شدمو آزادکردم وسوار رنوی 

م الله زیرلب، روشنش دسته دوم خودم شدم.دستی روی فرمون کوچیکش کشیدم وبا یه بس

کردم.دوست داشتم هرچه سریعتر ازخونه دوربشم...برم یه جا که هیچکس نباشه ...یه جا که 

بتونم بغض گرفته توگلومو آزادکنم.جایی که راحت اسم شهابمو فریاد بزنم ، تا شاید به گوشش 

افتاده بود.دیگه برسه.انقدر جیغ بزنم وگریه کنم تاآروم بگیرم.بین من آرسام یه دنیا فاصله 

ابرازاحساساتش به چشمم نمیومد.دیگه مثل قبل عاشقش نبودم.تواین چندروز هروقت می 

دیدمش ناخواسته با شهاب مقایسش می کردم...دلم گرفته بود.به زودی مراسم عروسیم برپا 

می شد ، فک می کردم روز عروسیم باآرسام بهترین وماندگارترین روزمیشه، پس چرا دلم 

ریه داره...چرا شادنیستم!بارون شلاق وار خودشو به شیشه ماشین می کوبید.حال هوای گ

وهوای دل منم بارونی بود.دلم هوای یاربه سرش زده بود.شهاب الان کجایی؟!.کجایی که ببینی 

نازنینت داره عروس میشه...نکنه فراموشم کردی؟!شاید مثل من دلتنگی بهت فشارآورده وزدی 

 بیرون.

به سرعت روی گونهام می ریخت.بدون اینکه مقصد مشخصی داشته باشم  قطرهای اشکم

 زیربارون توجاده می روندم.

 هق هقم فضای ماشین وپرکرده بود...نالیدم ازته دل.
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خدااااااا...خستم ...خسته ازاین فاصله ها...شهاب چرا نمی تونم فراموشت کنم...کاش یه ماشین -

 اک بشه...کجایی!بهم بزنه وتمام خاطراتمون ازذهنم پ

ازشهرخارج شده بودم.باپشت دست عصبی اشکامو ازروی گونه هام پاک کردم...نریزین ...چی 

ازجونم می خوایین...این چشمه اشک چراخشک نمی شه...یاد اون روزی افتادم که درو به روم 

بست وخودش ازپشت دربالحن غمگینی شروع به خوندن کرد ، دلم پاره شدوهوایی شدم .به 

 اد اون روز باصدای بغض آلودی بعد ازمدتها شروع به خوندن کردم.ی

 شاید فراموشت شدم شاید دلت تنگه برام 

 شاید بیداری مثل من به فکر اون خاطره هام 

 شاید تو هم شب که میشه میری به سمت جاده ها 

 بگو تو هم خسته شدی مثل من از فاصله ها

  با هر قدم برداشتنت فاصله بین مون نشست

 لحظه ای که بستی در و شنیدی قلب من شکست؟

 یادت بیاد که من کی ام همون که میمیره برات

 همونی که دل نداره برگی بیفته سر راهت

 نمیتونم دورت کنم لحظه ای از تو رویاهام 

 تو مثل خالکوبی شدی تو تک تک خاطره هام

 ازکی داری تو دور میشی ؟! از من که میمیرم برات

 ل ندارم برگی بیفته سر راهت از منی که د

 بگو من از کی بگیرم حتی یه بار سراغ تو
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 دارم حسودی میکنم به آیینه اتاق تو

 کاش جای اون آیینه بودم هر روز تورو می دیدمت

 سیدمت *اگر که بالشت بودم هر لحظه میبو 

 )خالکوبی.حمیدعسگری(

ازحرکت ایستاد.کیفم از روی  وسط جاده پامو روی ترمز زدم وماشین کاسه صبرم لبریز شد.

محتوای داخلشو بیرون ریختم.گوشی اهدایی شهاب وازبین  صندلی بغل دستم چنگ زدم و

وسایلم برداشتم وبادستانی لرزان صفحشو روشن کردم.توی مخاطبینش رفتم ، جز اسم شهاب 

یانه ، برام هیچ نام دیگه ای ذخیره نشده بود...چشامو روی هم بستم ونمی دونستم الان بیداره 

مهم نبود، الان فقط دوست داشتم صداشو بعددوهفته بشنوم...دلم بی قرار بود...منبع آرامشم 

کلیومترها بامن فاصله داشت وفقط بافشردن دکمه برقراری ارتباط می تونستم صداشو 

بشنوم.تمام تنم شروع به لرزیدن کرده بود بالاخره روی اسمشو لمس کردم وتماس برقرار 

 ت سه صبح بود!هواتاریک وبارونی!وسط جاده ، تنها ، محتاج ذره ای آرامش بودم.شد.ساع

 بعد سه بوق آزاد جوابم داد.

 صداش خواب آلود نبود ومی شد حس کرد که تعجب کرده.

 الو...نازنین...-

همین اسم اززبون شهاب کافی بود که هق هق گریه ام دوباره بلندشه.هیچ حرفی نزدم دوست 

 داشو خوب بشنوم.داشتم اول ص

 شهاب نگران بود. 

 نازنین حالت خوبه!؟داری گریه می کنی؟!-
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 نگرانیشو دوست داشتم.میون گریه نالیدم.

 شهاب ...-

 جان شهاب...چی شده عزیزم؟!اتفاقی برات افتاده؟!-

 شهاب می خوام ببینمت.-

 نازنین تورو خدا بگو چی شده؟!-

 فقط بیا...نپرس.فقط می خوام ببینمت.-

 لحن بی قراری گفت:با

 باشه خانومم توگریه نکن...داری بااشکات نابودم می کنی...آروم باش.-

 نمی تونم.-

لااقل بگو چی شده...من تا بیام ازنگرانی دق می کنم...اصلا کجا بیام...من که آدرسی ازت -

 ندارم؟!

خواهش  فردا ظهر تو رستوران صوفی منتظرتم.آدرس دقیقشو برات ارسال می کنم...شهاب-

 می کنم هرجور شده بیا.

 میام عزیزم...میام تاببینم چی باعث شده اشک نازنینم دربیاد.-

شهاب نگو...اینجوری صدام نزن...دیگه نازنین تو نیستم...از دوروز دیگه متعلق به آرسام 

 میشم...این دم آخر بادلم بازی نکن.

رمون ماشین گذاشتم برای طاقت نیاوردم وبایه منتظرتم تماسو قطع کردم.سرمو روی ف

 واماندگی خودم اشک ریختم.
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 "شهاب"

سرمو بالا گرفتم.خودش بود.رستوران صوفی!نمی دونم چرا دلشوره داشتم.از دراصلی وارد 

شدم.نگاهی اجمالی به محیط پیش روم انداختم.رستورانی به سبک قدیمی وسنتی درعین حال 

چوبی ومعرق کاری شده درگردش بسیار شیک وزیبایی بود.نگاهم بین صندلی های 

بود.رستوران تقریبا شلوغ بود.به دنبال نگاهی آشنامی گشتم.چشمم روی نازنین که درانتهای 

رستوران پشت میز نشسته بود ثابت موند.بادیدن پوشش چادرش ناخداگاه لبخند روی لبم 

نگ نشست، دوست داشتم دورش بگردم ، دلم برای صورت معصوم وچشمای کشیدوزیباش ت

شده بود.با بی قراری به طرفش رفتم .متوجه حضورم شد وبا لبخندی غمگین ازپشت میز بلند 

شد.قلبم فرو ریخت...این نگاهش گواهی بد میداد.آب دهنمو قورت دادم وسعی کردم آرامشمو 

 حفظ کنم.زیر لب سلام کرد.

 نگاهم بین چشماش درگردش بود.

ت باشه.الان که دیدمت تازه فهمیدم چقدر دلم سلام ...فک نمی کردم انقدر دوری ازت سخ-

 برات تنگ شده بود.

گوشه لبشو گاز گفت وروی صندلی نشست.روبروش نشستم وآرنجمو روی میز گذاشتم.سخت 

بود نگاهمو از روی صورتش بردارم.سرش پایین بود وهمین باعث شد تا سیر تماشاش کنم.چرا 

 انقدر چهرش غم داشت.

 رف بزنی؟نازنین ...نمی خوای ح-

 سرشو بلند کرد .چشاش لبالب مملوء ازاشک بود.نگران پرسیدم.

 برای کسی اتفاقی افتاده؟!-
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 باصدای آروم وبغض داری گفت:

 فردا قراره با آرسام بریم آزمایشگاه.-

 رنگم پرید...حس کردم یه سطل آب یخ روی سرم خالی کردن.زیرلب نجواکردم.

 آزمایشه چی؟-

 دهانش کشید وسعی داشت ازریز اشکاش جلوگیری کنه.نازنین لب پاینشو توی 

 عصبی صدامو بلند کردم وهم زمان مشت روی میز فرود آمد.

 میگم آزمایش چی؟-

پس فردا قراره عقد کنیم...دیگه همه چی تموم شد...دیگه از فردا مال یکی دیگه میشم...دیگه -

ازنینت نیستم...همینو می نمی تونم ببینمت...دیگه حتی نمی تونم بهت فک کنم...دیگه ن

 خواستی بشنوی!

دهانم باز موند...فرو ریختم...دریک کلمه نابود شدم...احساس می کردم قلبم هیچ ضربانی 

نداره.دستام از دوطرف آویزان شد.خدایا نکنه دارم خواب می بینم...نکنه این یه کابوسه 

دواج کنه...پس چرا الان باور نمی وحشتناکه...من که ازقبل می دونستم نازنین قراره باآرسام از

 کنم...چرا قلبم داره می ایسته...نفسم داره بند میاد.

نازنین دوتا دستشو مقابل صورتش گرفته بود وزار زار گریه می کرد.انگاربا هرقطره اشکش 

خنجر به قلب من میزدن.من که طاقت دیدن یه قطره اشکشو نداشتم، و باشنیدن خبر عقدش 

 شیدم ، چطور روز عروسیش....اینجور ازهم پا

عصبی دستی توی موهام کشیدم.نه ...تحملشو ندارم...حتی نمیخوام اسمشو بیارم چه برسه 

 نازنین ودرکنار آرسام تجسم کنم.
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 نازنین گریه نکن...الان منم گریه ام میگیره.-

صدام می لرزید.نازنین دستشو از روی صورتش برداشت...چشماش به خون نشسته بود 

 رتش خیس ازاشک بود.قلبم تیر کشید .وصو

 شهاب حلالم کن...گفتم بیای تا برای آخرین ....بار...ببینمت.-

 طاقت نیاوردم واشکم ازگوشه چشمم پایین چکید.

نازنین شگون نداره موقع خدافظی گریه کنی...باصداخندیدم ومیون گریه باصدای گرفته ای -

 گفتم.

 ..شادباشی...گریه نکنم عزیز دلم...گریه نکن نفسم.دو روز دیگه عروسیته، باید بخندی.-

 شهاب خواهش می کنم ادامه نده.-

چرا؟...هنوز که مال کسی نشدی...بزار همین یک ساعت که پیش همیم دلم خوش -

 باشه...باهق هق گفتم...آخ...فک نمی کردم لحظه وداعمون انقدر سخت باشه.

نبود.ازپشت میز بلند شدم ومقابلش روی نازنین به سختی گریه می کرد.حالم دست خودم 

زمین زانو زدم.برام مهم نبود نگاه چندنفر روی ما ثابت مونده.گوشه چادرشو توی دستم گرفتم 

 وبه آرومی به لبم نزدیک کردم.نرم بوسیدم...شونه هام از گریه می لرزید.

هت کنم...حیف اون عشق من گریه نکن...بزار راحت ازهم جداشیم...این دم آخری بزار سیر نگا-

 چشمات نیست که باگریه خرابش بکنی.

 شهاااب.-

جان دل شهاااب...صدام بزن...بزار توذهنم صداتو ثبت کنم...می دونم بعدازاین گناهه حتی -

 بهت فکر کنم...نازنینم ...مراقب خودت باش.

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 مریـم یوسفـی –انتخـاب عشــق یا عشــق  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

416 
 

 گریه اش بیشتر شد.

 سرمو عصبی به چپ وراست تکون دادم .

 ..اگه گریه کنی نمیرم...بزار برای آخرین بارلبخندتو ببینم...بخند برام.نه ...نه...گریه نکن.-

دیوانه وار عاشقش بودم وبرای ازدست دادنش به مرز جنون رسیده بودم.بدون اینکه کنترلی 

 روی حرکات ورفتارم داشته باشم ،شروع کردم به خوندن آهنگی که وصف حالمون بود.

 شق منمــن مـیـــرم واسه هـمــیـشه عــ

 این دل تنهام واست تنگ میشه عشق من

 حیف اون چشمات که اشک بریزن عشق من

 ایـــن دل تــنهـا واست تـنـگ میشه عشق من

 من میرم به خاطر هر دوتامون 

 فراموش کن تمام خاطرهامون 

 بــزار تا راحـت ازت جـــدا شـم بـــرم

 شگون نداره اشک بریزن چشامون  

 کندردت به جونم گریه ن

 آروم جونم گریه نکن  

 بــزار تا راحت جدا بـشـیـم 

 مـهربـونم گریه نکن 

 عشقت بمیره گریه نکن 

 گریم میگیره گریه نکن 
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 اشکاتو پاک کن و بزار برم 

 دیگه دیره گریه نکن

 )دردت به جونم .علی عبدالمالکی(
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 *نازنین*بیستم فصل

 

عقد بهم خورد.بعد دو روز درحالی از  تب بالا وشوک عصبی راهی بیمارستانم کردومراسم

بیمارستان مرخص شدم که بانازنین قبلی قابل مقایسه نبودم.اینبار هم، ارسام وخانوادش به 

ملاقاتم نیومدن ولی این دفعه یه فرق بزرگ بادفعات قبلی داشت ، دیگه به هیچ وجه نمی 

م بزنم.یاد حرف اون خواستم آرسامو ببینم، تصمیم داشتم دراولین فرصت نامزدی رودبه

پرستاره می افتادم ودلم آتیش می گرفت، نه به شهاب که به خاطره من تمام بیمارستان وبهم 

ریخته بود نه به آرسام که حتی به خودش زحمت نمی داد که به دیدنم بیاد.نازنین مرده بود 

حرفی  وبه جاش یه نازنین دیگه اومده بود.بداخلاق وکم حرف شده بودم، با کوچک ترین

پرخاش می کردم وناراحت می شدم واشکم سرازیر می شد.تواتاق خودمو زندونی کرده بودم 

ودوست نداشتم کسی رو ببینم.همه فک می کردن دلیلش بهم خوردن مجلس عقدمه ولی 

اینطور نبود.جالب اینجا بود که همه از آرسام طرفداری می کردن وبرای نیومدنش دلیلهای 

حامد هم جانب دار آرسام بود. به طوری که روی سرش قسم می مسخره می آوردن.حتی 

خورد.این رفتارها ازطرف خانوادم بیشتر عصبی وگوشه گیرم می کرد.حس می کردم تنهام 

وهیچ کسی نیست که درکم کنه، تنها زمانی احساس آرامش داشتم که قرآن می خوندم 

همین منوال گذشت تا اینکه  وسحرگاه باخدا راز نیازمی کردم وسبک می شدم.یه هفته به
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بالاخره آرسام اومد.بادیدنش بعدیک هفته خشکم زد.آرسام به شدت لاغر ورنگ پریده شده 

 بود.تنهااومده بود وبااومدنش قافلگیرم کرد !!

مثل همیشه توی اتاقم نشسته بودم وآلبوم عکسای قدیمی رو ورق میزدم که تقه ای به در 

 خورد.نگاهمو ازآلبوم گرفتم.

 بفرمایید.-

 درروی پاشنه چرخید ومامان مهناز دم درمردد ایستادبود.

 کاری داشتین مامان؟!-

 مامان دستاشو با استرس بهم مالید ودرهم قفل کرد.

آلبوم کنارگذاشتم ،همینکه خواستم حرفی برنم خودم مامان باتن صدای پایینی بی مقدمه 

 گفت:

 وم من ادامه داد آرسام اومده . مکثی کرد وبانگاه به چهره آر-

 می خواد ببینتت، ازمن اجازه گرفت تا خصوصی باهات حرف بزنه.الانم تو پذیرایی منتظره.-

اخم ظریفی روی پیشونیم نشست.سرموپایین انداختم.پس بالاخره اومد!!مردد بودم جواب 

 مامان رو چی بدم که صدای یاالله آرسام بلند شد.مامان خودشو عقب کشید.به سرعت از روی

تخت چادرمو برداشتم وروی سرم انداختم.آرسام باکمی مکث سربه زیر وارد اتاقم شد ودرو 

پشت سرش بست.رومو گرفتم وسرمو بلند کردم.بادیدنش واقعا قافلگیر شدم وازتعجب قادر 

نبودم نگاهمو کنترل کنم ومیخ اندام آب رفته وصورت پژمرده اش شدم .قابل مقایسه با یه 

 نی چه بلایی سرش اومده؟!هفته پیش نبود.یع

 نگاهش یک دور، دور اتاق چرخید.گوشه لبش روبه بالا کش اومد.
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 نفسشو به صورت آه داد بیرون وبی تعارف لبه تخت نشست که سریع خودمو عقب کشیدم .

هنوز فراموش نکردم روز اولی که وارد اتاقت -اتاقت خیلی تغییرکرده.خنده کوتاهی کردوگفت:-

از کردم وباخروارها لباس تلمبارشده روبرو شدم.اتاقتم مثل خودت عوض شدم ودر کمدتو ب

 شده.

 آدما تغییر می کنن.آب ساکن تبدیل به لجن میشه.-

 خیلی سرد نگاهم کرد وگفت:

 کاش همونجور لجن می موندی.-

 اخمامو توهم کشیدم وبه تندی بهش توپیدم.

 منظورت ازاین حرف چیه؟-

 برای نازنین خودم تنگ شده...نازنین بی پروا وآزادم. من تغییرتو دوست ندارم، دلم-

 عصبی شدم وباخشم گفتم:

نظرت برام مهم نیست...من حال الانمو به گذشته ترجیح میدم.قبلا خواب بودم ، الان -

 بیدارشدم.

 پوزخندی زد.

تعارف نکن، بگو هرچی روی دلت سنگینی می کنه.بگو ازمن زده شدی...بگو دیگه دوستم -

 نداری.

آره دیگه دوستت ندارم...دیگه نمی خوام ببینمت...چرا اومدی اینجا، برو همون جایی که تواین -

یه هفته بودی...اصلا مگه من برات مهمم...گور بابای نازنین که دوروز  رو تخت بیمارستان توی 

تب می سوخت...کارو عشق است...آرسام دیگه خسته شدم...وقتی تو بدترین شرایط کنارم 
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ی ، توقع داری کنارت زندگی کنم...زمانی که تصادف کردم ودست وپام شکست توکجا نیست

بودی؟زمانی که ازپله هاسقوط کردم وتوبیمارستان بستری شدم ، کجا بودی؟دوروز تو تب 

 سوختم وهمه به ملاقاتم اومدن، تو اون موقع کجااا بودی؟!

زگوشه چشمم پایین چکید وروی تن صدام حسابی بالا رفته بود وگلو میسوخت.قطره اشکی ا

 لبم نشست، مزه شورش تودهانم اومد.

 آرسام سرشوپایین انداخته بود وهیچ حرفی نمی زد.

آرسام می خوام همینجا این رابطه رو تمومش کنم...تو خودتو تو بدترین شرایط نشون دادی، -

 من نمی تونم به تو تکیه کنم...این رابطه ازاولشم اشتباه وغلط بود.

ام ازجابرخواست وتیز نگاهم کرد.دندوناشو روی هم فشارمی داد ودستشو مشت کرده آرس

 بود.ازحالت تهاجمیش تعجب کردم.

 ازبین دندونای کلید شدش باخشم غرید:

هرکسی به غیرتو این حرف وزده بود دندوناشو تودهنش خرد می کردم...رابطه ماهرچی که -

 بود برای من  یکی مقدس بود.

لی ازاتاق بیرون رفت.ماتم برد...چرا به رابطمون به دید غلط نگاه کردم...چراانقدر بعد بدون معط

تند رفتم...دروغ که نمی تونستم به خودم بگم، من عشق وباآرسام تجربه کردم،شاید گرماش به 

 شدت عشق شهاب نمی رسیدولی اشتباه وغلط هم نبود!

ما را به صداق یک جلد کلام الله مجید، دوشیزه مکرمه خانوم نازنین پاکدل، ایابنده وکیلم ش

 یک جفت آینه وشمدان...
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صدای عاقد توی گوشم بود از زیر شنلم سرمو بالا آوردم و ازتوی آینه ی سفره عقد به خودم 

نگاه کردم...چهارماه مثل برق وباد گذشت...آرسام بعداز بهم خوردن نامزدیمون باخانوادش راهی 

گیر شد وبه جرم دزدی وهمدستی با پسرعموی کلاهبردارش کانادا شد، نفیسه لب مرز دست

وخروج غیرقانونی از کشور ، راهی زندان شد.شهاب بعدازسه ماه ازآخرین ملاقاتمون با پدرش 

وشیرین ونیما به شیراز اومدومنو رسما ازپدرم خواستگاری کرد.نسرین دوباره باردار شده بود 

 از پس هم گذشت.وتمام این اتفاقات مانند مژه برهم زدنی 

 برای بار سوم می پرسم،عروس خانوم بنده وکیلم.-

به خودم اومدم وازتوی آینه به چشمان منتظر شهاب نگاه کردم .ملتمسانه ازتوی آینه به من 

زل زده بود.کت وشلوار وپیراهن سفیدازش یه داماد حسابی ساخته بود.لبخند دلگرم کننده ای 

 زدم وبا صدای رسایی گفتم:

 ازه پدرو مادرم ...بله.بااج-

صدای کل کشیدن  کر کننده ی شیرین وبقیه بلندشد.سیل جمعیت به طرفم اومد وبه نوبت 

باهام روبوسی می کردن وبهم تبریک می گفتن ،عده ای برام آرزوی خوشبختی می کردن.به 

ده آرزوم رسیده بودم، مسلما باید خوشحال می بودم ولی نمی دونم چرا دلم گرفته بود وخن

وسه هاش *بین ب هام مصنوعی بود.نمی دونم چه مرگم شده بود.شیرین کلی ماچ بارونم کرد،

 یواش درگوشم نجوا کرد.

 نازنین ، ارسام برگشته.-

نمی دونم چرا قلبم فرو ریخت، حس کردم فشارم افتاده وبی حس شده بودم.شیرین که متوجه 

 وه گفت:حال خرابم شد سریع دستمو گرفتم وطوری که شهاب نشن
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چرا ضایع بازی درمیاری؟!نگفتم که اومده اینجا ، دیشب رسیده ، این پاکتم داده که به -

دستت برسونم.نمی دونم توش چیه، دوست ندارم شبت خراب بشه...پس خواهشا الان 

فراموشش کن ، نمی دونم چرا آرسام این پاکتو به من دادکه به تو بدم.جای توبودم نخونده 

 پارش می کردم.

قلبم به شدت توی سینم می کوبید.پاکتو از شیرین گرفتم وتوی کیف  نقره ای رنگ کوچیکم 

 گذاشتم.خداروشکرشهاب متوجه نشد وبه گمان اینکه هدیه عروسیه چیزی نگفت.

 "آرسام" 

وارد سالن پیرایش مردانه شدم.مرد میانسال بالبخندبه طرفم اومد وبالحجه شیرینی روبه من 

 گفت:

 آقاآرسام گل، خوش اومدی پسرم. به به.سلام-

 سلام علی آقا.چطوری پیرمرد؟-

من پیرمردم یاتو، بااین چهره داغون وموهای آشفته، چندوقتیه دیگه به ماسرنمی زنی، خیال -

کردم ازمابهترون پیداکردی، ولی حالا که دیدمت فهمیدم که اشتباه می کردم، کلا بی خیال 

 سروصورتت شدی!

و بگه.چندماهی می شد رنگ آرایشگاهو به خودم ندیده بودم.موهام بلند بیچاره حق داشت این

 ونامرتب شده بود.ته ریشه همیشه ام جای خودشو به محاسن بلند داده بود.

 علی آقادرحالی که به صندلی مخصوص ضربه میزد باخنده گفت:
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دی ، اگه بشین اینجا سروسامونت بدم.یادمه آخرین باری که اومدی اینجا خیلی شنگول بو-

اشتباه نکنم چهار، پنج ماه پیش بود.قراربود بری جواب بله رو از عروس خانوم بگیری...لابد 

 ترسیدی ازت شیرینی بگیرم که دیگه اینوراپیدات نشد .

پایان جملش باصدای بلندخندید.لبخندمحزونی زدم وبی حرف روی صندلی مقابل آینه 

 نشستم.علی آقادستی توی موهام کشید وگفت:

 چه مدلی بزنم شادوماد؟-

 نفسمو باآه فرستادم بیرون وگفتم:

 همه رواز ته بزن.صافه صاف.دوست ندارم حتی یه لاخ ازموهام بلند باشه.-

دست علی آقاروی موهام ثابت موند.ازتوی آینه نگاش کردم.متعجب هاج وواج مونده 

ام حساسم.خبر بود.چندسالی بود می شناختمش وپیشش میومدم.می دونست چقدر روی موه

 داشت نازنین عاشق موهامه، بنده خداحق داشت تعجب کنه.

 چرا معطلی علی آقا؟-

ولی آخه...مگه نگفته بودی ...اگه دور از جون بمیری هم موهاتو نمیزنی...چون همسرت -

 عاشقشونه.

 پوزخندی زدم وگفتم:

گه عاشق!!!آره تودرست می گی علی آقا.یه روزی عاشقشون بود، ولی حالادی-

 نیست...رفته.راستش یه خواهش ازت داشتم.

 باصدای گرفته ای گفت:

 چی می خوای پسرم؟-
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موهامو که زدی، نریزشون دور...آخه یادگاری ازعشقمه...جمشون کن بزار یه جاکه خودت می -

 دونی...دوست ندارم زیرخاک بره...آخه یه روزی نازنینم موهامو دوست داشت.

 گردنم بست وماشین موزر وبرداشت.علی آقامتاثر پیشبندو دور 

بغض راه گلومو بسته بود.دستمو به طرف قفسه سینم بردم ،قلبم درد می کرد.چنگش 

زدم،ضرباتش نامرتب بود.کارم که تمام شد ازدرآرایشگاه بیرون اومدم.به ساعت مچیم نگاه کردم 

ست داشتم برای ، چیزی تاپایان مراسم نمونده بودوهرلحظه دل آشوبه ی من بیشترمی شد.دو

آخرین بارعشقمو ببینمش.خدایا فقط همین یکبار.بعداز اون قلبمو ازم بگیر چون دیگه کاری 

 باهاش ندارم.سوارماشین شدم وبه سمت تالار عروسی پرواز کردم.

توی مسیر صدای سیستم پخش وتا انتها زیادکرده بودم .گوگوش انگار برای دل من می 

 وندن هرتیکه ازشعر یاد حال دل خودم می افتادم.خوند.هم صدا باآهنگ شدم وباخ

پشت درخت پنهان شده بودم واز دور لحظه سوار شدن عشقمو سوار ماشین گل بسته دیدم 

 وقلبم تیرکشید.صدای غمگین گوگوش توی سرم پیچید.

 برای من همین خوبه           

 که با رویات میشینم          

 تو رو از دور می بوسم          

 تو رو از دور می بینم          

شهاب دست نازنین وتوی دستش گرفت وکمکش کرد سوارماشین بشه، ازدوربه تماشانشستم 

 وقلبم فشرده شد.

 برای من همین خوبه          
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 بگیرم رد دنیاتو         

 ببینم هر کجا میرم         

 از اونجا رد شدم با تو        

شنیدم وضربان قلبم کند شد...عروس کشون عشقمو دیدم وکمرم صدای بوق بوق ماشین هارو 

 دلا شد...دستمو روی قلب نیمه جونم گذاشتم واز روی پیراهن سیاه رنگم چنگش زدم.

 همین که حال من خوش نیست         

 همین که قلبم آشوبه          

 تو خوش باشی برای من          

 همین بد بودنم خوبه         

بات آخر بود...سوت پایان داشت به صدا در میومد...چیزی تا گره خوردن پیوندشون دیگه ضر

نمونده بود...به سختی نفس می کشیدم...این خاری وذلت ودوست نداشتم.تکیمو از درخت 

 گرفتم

 به اینکه بغضم از چی بود           

 به اینکه تو دلم چی نیست          

 تمام عمر خندیدم          

 تمام عمر شوخی نیست         

پاهامو به زور روی زمین می کشیدم...جلوی چشمم سیاهی می رفت...تمام خاطراتم مثل یک  

پلان فیلم ازجلوی چشمم عبور کرد...اولین روز آشنایی...اولین بارکه قلبم باشنیدن صدای 
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رین بار که باهم لرزید...مشاعره وعشق به کلاس ادبیات...پیشنهاد ازدواج ...شب نامزدی ...آخ

 رستوران رفتیم ...نذرسفر به مشهد...یه هفته قهر...بلیط سفر...یه عمر جدایی.

 برای من همین خوبه          

 بدونی بی تو نابودم          

 اگه جایی ازت گفتن          

 بگم من عاشقش بودم         

سام به شماره افتاده به سختی دست توی جیب کتم بردم وقوطی قرصمو بیرون آوردم.نف

بود...امروز قراربود تو کانادا زیرنظر بهترین کادر پزشکی، عمل پیوند قلب بشم، زمانی که خبر 

ازدواج نازنین وشنیدم، دیگه طاقت نیاوردم و بی خبر بااولین پروازبه ایران اومدم.حالا داشتم 

 ستم.قربانی عشقم می شدم، من این قلب نیمه جون وبدون نازنین نمی خوا

 برای من همین خوبه          

 که از هرکی تو رو دیده          

 شبی صد بار می پرسم          

 ازم چیزی نپرسیده؟         

 سرم به دوران افتاد وقوطی قرص ازدستم رها شد. دور خودم چرخیدم وپخش زمین شدم.

 

 "نازنین"

هناز ودعاهای خیر بابامحمد به مراسم عروس کشون ، باحرفهای درگوشی وشرماگین مامان م

پایان رسید.شهاب تصمیم گرفت منواز خانوادم دور نکنه بنابراین آپارتمانشو فروخت وتوی 
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شیراز یه خونه ویلایی کوچیک به سبک قدیمی وشیک  خرید.ازاین بابت خیلی خوشحال 

.یه باغچه بودم.تو حیاط خونه ی نقلیمون یه حوض پراز ماهی های قرمز وکلی درخت میوه بود

خوشگلم داشت که بابامحمد زحمتشو کشید وکلی گل سوسن وبنفشه توش کاشت.وقتی خونه 

رو برای اولین بار دیدم، ازذوق وخوشحالی بالاوپایین پریدم وباشوق به همه جای خونه سرک 

کشیدم ،شهاب ازدست بچه بازیهام می خندید.فضای داخلی خونه برعکس حیاطش به سبک 

 حی شده بود.تمام خریدهای جهیزیمو باشهاب انجام دادیم.مدرن وشیکی طرا

خانوادهامون بادعای خیر وآرزوی خوشبختی مارو بدرقه کردن .شیرین کلی اذیتم کرد 

وباشنیدن حرفای درگوشیش هربار لپام قرمزترمیشد وبیشترخجالت می کشیدم.نیما هم یه 

بود .توی چشمای شهاب یه برق لحظه شهاب ورها نمی کرد ومدام نیش جفتشون تابناگوش باز

 شیطنت نشسته بود که منو می ترسوند.

وارد خونه شدیم وشهاب درو به آرومی بست...دلم هوری ریخت پایین.بدون حجاب با لباس 

سفید عروسی روبروی شهاب ایستاده بودم.حالا که تنها شده بودیم...حالاکه محرمم 

آبی چشماش بشینم، خجالت می  بود...حالاکه می تونستم باخیال راه به تماشای

کشیدم...ازشرم لپام گل انداخته بود.بدون اینکه به شهاب نگاه کنم یه چرخی توی خونه 

خوشگلمون زدم ، ست مبلمان وپردها به رنگ یاسی وبنفش وسفیدبود .تمام وسایل خونه ازاین 

اصی تیکشو به سه رنگ الهام گرفته شده بود.زیر چشمی به شهاب نگاه کردم...بایه پرستیژخ

 درداده بودودست به سینه بایک لبخند کمیاب میخ من شده بود.

دوست داشتم زودتر ازشر لباس سنگین ودنباله دار عروسی خلاص بشم ویه جورایی هم ازنگاه 

های شهاب ، بنابراین دست ازتماشای پذیرایی کشیدم وبه اتاق خواب مشترکمون پناه 
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ون بودم.با عشق به طرف تخت دونفرمون رفتم ومثل بچه آوردم.عاشق ست سفید وطلایی اتاقم

ها خودموازپشت روش انداختم وپخش تخت شدم...دستامو ازدوطرف بازکردم وپلکاموباآرامش 

روی هم گذاشتم...جنس ساتن روتختی پوستمو نوازش می داد...سردیش تنمو مور مورمی کرد، 

 یه حس خوب به آدم دست می داد.

 ظرهمچین روزی بودم؟می دونستی چقدر منت-

باصدای شهاب مثل فنر از جام پریدم وروی تخت نشستم.درست روبروم بود.گره کرواتشو شل 

کرد وبایه لبخند مردونه وخوشگل به طرفم قدم برداشت.دست وپامو گم کرده بودم.چشم ازم 

زم نمی نمی گرفت...دریای چشماش ازهمیشه زلال تر وآبی تر بود .اولین باری بود که نگاهشو ا

دزدید .دستم می لرزید ولی نه ازترس !یه حس خوب بود...شرم وحیا وخجالت باهم درآمیخته 

 شده بودن تازیباترین لحظه زندگیمو رقم بزنن.لحظه ای که تکرار نشدنی بود.

وسه های داغ وآتشین...نوازش *شهاب خلوتی عاشقانه ساخت...پرازنجواهای عاشقانه...پراز ب

 فس به نفس...تایک شدن.ن وعطش خواستن...

پلکامو به آرومی بازکردم .شرشره آب اولین صدایی بود که گوش می رسید.توی اتاق خواب 

بودم وروی تخت دونفره خوابیده بودم!توی جام نیم خیز شدم، به یکباره درد بدی زیردلم 

پیچید .تازه موقعیت مکانی وزمانی دستم اومد.یاد شب وآغوش داغ وپرحرارت شهاب 

بم آورد.دوباره بایادآوریش گونه هام حرارت گرفت *وسهای پایان ناپذیرش لبخندبه ل*وب

وداغ شد.ملافه رو دورخودم پیچیدم واز تخت پایین اومدم.کمرم تیر می کشید.صدای دوش آب 

از توی حموم میومد.پیراهن سفید شهاب روی صندلی میز آرایش افتاده بود.برش داشتم 

رواز دورم باز کردم وسریع پیراهن شهاب پوشیدم.همینجوریش  وباعشق بوش کشیدم.ملافه
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تمام تنم بوی عطر شهاب وگرفته بود.با لبخند از توی آینه به خودم نگاه کردم.پیراهن تا رون 

پامو پوشونده بود.شده بودم عینهو بچه هایی که لباس باباهاشون وتنشون می کنن وتوش گم 

وباقی مونده ی آرایشمو از روی صورتم پاک  میشن.پنبه رو آغشته به شیرپاکن کردم

کردم.صدای ضعیف زنگ گوشیم بلند شد.به دنبال منشاء صدا به طرف کیف دستیم رفتم 

وگوشیمو بیرون آوردم.مامان مهناز بود.همینکه اومدم جواب بدم تماس قطع شد.بنده خدا 

بالبخند شمارشو شاید دیده دیر جواب دادم ترسیده مزاحم خوابمون بشه سریع قطع کرده.

گرفتم.بعداز احوال پرسی در لفافه ازموضوع دیشب پرسید واینکه مشکلی برام پیش نیومده 

باشه با خجالت کوتاه جواب دادم که حالم خوبه.هجوم خون وزیر پوستم حس می کردم .شک 

نداشتم لپام گل انداخته.مامان ونسرین می خواستن بیان خونمون وبرامون صبحونه بیارن.این 

یک رسم بود بنابراین اعتراضی نکردم وتماسو خاتمه دادم.باید سریع دوش میگرفتم وحاضرمی 

شدم.خواستم گوشی رو برگردونم توی کیف که چشمم به پاکت نامه ی آرسام افتاد.به کل 

 فراموش کرده بودم.

 کی بود خانومم؟-

زادانه روی با ترس سریع به طرف شهاب برگشتم .حوله حموم تنش بود وموهای خیسش آ

پیشونیش ریخته بود.دلم می خواست بپرم ویه ماچ خوشگل از صورت اصلاح شدش بکنم.ولی 

 جلوی احساساتمو گرفتم ودرجوابش بالبخند گفتم:

 مامان مهناز بود.مثل اینکه قراره برامون صبحونه بیارن.-

 بالبخندبه سرتاپام نگاه کرد وگفت:
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خانومم؟نکنه می خوای باهمین لباس پیششون قدمشون روی چشم...پس چرا اونجا نشستی -

 بیای؟

 یه نگابه پیراهن شهاب که توتنم زارمیزد کردم وباخنده گفتم:

 نه ...الان عوض می کنم.راستی چرابرای نماز بیدارم نکردی؟-

خانومو !کجای کاری؟خودمم خواب موندم.بعددرحالی که به طرفم میومدبالحن شیطنت -

 آمیزی گفت:

گفتن شب زفاف کم ازصبح پادشاهی نیست نازنین خانوم...این موقعه ها خدایه  البته ازقدیم-

 تخفیفی هم به بنده هاش میده.

 فاصلش باهام درحدیه وجب بود.درحالی که نگاهشو ازتو چشمام برنمی داشت زیرلب گفت:

 حالت خوبه عزیزم؟!درد... نداری؟-

ه اینجور موقعه هاکوره آتیش بود.زیرلب سرمو پایین انداختم ودرکسری ازثانیه داغ شدم.لپام ک

 گفتم:

 آره خوبم.-

 شهاب منو بین حلقه دستاش زندونی کردوباذوق گفت:

 الهی من فدای اون حجب وحیات بشم.-

صدای زنگ تلفن ازسالن نشیمن بلند شد.خواستم ازجام بلندشم وجواب تلفن وبدم که شهاب 

 ازم فاصله گرفت وگفت: دارم می زدوسه نرمی روی گونه های تب *مانع شددرحالی که ب

 من جواب میدم.توهم برو زودی یه دوش بگیروحاضرشو.-
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شهاب ازاتاق بیرون رفت.نمی دونم چرا ولی عجیب دوست داشتم بدونم آرسام توی نامه چی 

 بازکردم. و نوشته.معطلش نکردم وسریع پاکتو از کیفم بیرون آوردم وتای کاغذ

 به سراغم اومده بود. دستام می لرزید ودلشوره بدی

 متن نامه رو خوندم.

 سلام عشق اول وآخرمن"

 الان که داری این نامه رو می خونی، من خیلی ازت دورم  

 اونچه که بهش فک می کنی، شایددورتر از  

 نفسای آخرم باشه، شاید  

 شایدزیر خروارهاخاک خوابیده باشم،شایدم...  

 ابت کنم عشقمون غلط واشتباهدلیل نوشتن نامه ، این بود که بهت ث  

 نبود.اینکه بهت ثابت کنم به این راحتی وآسونی میدون وبرای رقیبم   

 خالی نکردم.اینکه ثابت کنم چراتوبدترین شرایط کنارت نبودم.   

 عشق خیلی زیباست، کسی که عاشقه نمی تونم ناراحتی معشوقشو   

 آوردن دل ببینه برای همین گاهی برخلاف میلش برای بدست    

 معشوقش کاری می کنه که یه عمرپشیمونی ودوری رو براش به   

 ارمغان میاره.وقتی ازعشقت دوری سعی می کنی باخاطراتش    

 سرکنی ، به مکانهایی میری که قبلا باهاش رفتی تا تجدیدخاطرات   

 بشه وقلبت آروم بگیره.دوری ازعشقت سخته وسخت تر از اون اینه   

 اعشقش تو مکان خاطراتت مشترکتون ببینی.رستوران که عشقتو ب  
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 صوفی آخرین مکان ملاقات ماباهم بود وآخرین غذای مشترکمون!   

 نازنینم!  

ای کاش می دونستی میزان عشق من به تو تاچه حد بود، ای کاش می دونستی زمانی که   

نداشت وخودش توی بیمارستان بستری بودی،قلب مریضم طاقت دیدن روی تخت خوابیدنت و

بستری شد.ای کاش می دونستی هرکجا که پامیزارم می بینم قبلا باتو ازاونجا ردشدم وقلبم 

تیر میکشه.ای کاش می دونستی وباشهاب توی رستوران صوفی قرارنمی ذاشتی!ای کاش می 

دونستی شبی که توی تب می سوختی ، منم توی بیمارستان روی تخت بی هوش افتاده بودم 

ت وپنجه نرم می کردم!ای کاش می دونستی که بعد اون قرارملاقات منم نابود وبامرگ دس

شدم ورسما قلبم ازکارافتاد وبه وسیله دستگاه وشوک برمگردوندن که ای کاش هرگز برنمی 

گشت!ای کاش می دونستی درداینکه اشکای عشقتو ببینی وبدونی درمونش رفتن وحذف شدن 

 ته ...ای کاش هایی که فقط ای کاش ماند...خودته، ای کاش می دونستی چقدر سخ

همه اینارو گفتم تابهت ثابت کنم باجملت مخالفم،عشق ما ازاول غلط واشتباه نبود.من عاشقت 

بودم...هستم ...وخواهم بود.تازمانی که قلبم توی سینه به یادتو می تپه دوستت دارم.نمی تونم 

بازی کنم پس دعاکن الان که داری  هیچ وقت جای برادرت باشم یانقش یک حامی رو برات

 این نامه رو می خونی قلبم ازکارایستاده باشه.

برای من همین خوبه که توشادباشی ودرکنارعشقت زندگی خوبی رو داشته باشی وتوی 

خاطراتت لحظاتی هرچندکمرنگ ازمن به یادگارداشته باشی.عشق ما بایک شعر شروع شد...یه 

شاید پایان عشقمونم  حال منم توی یک شعرخلاصه میشه .آهنگ غمگین...این روزها وصف 

 قراره باشعرتموم بشه.
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 برای من همین خوبه            

 که با رویات میشینم          

 تو رو از دور می بوسم          

 تو رو از دور می بینم          

 برای من همین خوبه           

 بگیرم رد دنیاتو           

 ببینم هر کجا میرم           

 از اونجا رد شدم با تو          

 همین که حال من خوش نیست          

 همین که قلبم آشوبه           

 تو خوش باشی برای من           

 همین بد بودنم خوبه          

 "آرسام"قربانی عشق                

دیدمو تارکرده بودن.من باآرسام چکار کرده  نامه ی آرسام بین دستای لرزانم بود واشکام جلوی

بودم! چرا عشقشو پوچ وتوخالی دیدم...چرا بدخطابش کردم...چرازودقضاوت کردم...چراندونسته 

 نابودش کردم.

 توکه هنوز اونجا نشستی نازنین بانو؟مگه قرارنبود بری دوش بگیری؟-

طرفش برگشتم وباصدای گرفته پشتم به شهاب بود .سریع اشکامو ازروی صورتم پاک کردم .به 

 وبغض داری گفتم:
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 شهاب ...من...من چکار کردم؟!-

 چهره شهاب درهم شد.بانگرانی به طرفم اومد وبالحن نگرانی پرسید:

 توگریه کردی نازنین؟!-

 صورتمو بین دستاش قاب گرفت وتوی چشام خیره شد.

 چی شده؟دلیل گریه ات چیه عشقم؟-

رفش گرفتم .تازه متوجه نامه شد وباتعجب به دست دراز شدم نگاه چونم لرزید ...نامه رو به ط

 کرد .سری تکون دادوگفت:

 این چیه؟-

 بغضم شکست ومیون هق هق گریه ام گفتم:

 یه نامه ازطرف آرسامه...بخونش.-

شهاب با ابروهایی گره کرده نامه رو از دستم بیرون کشید وشروع به خوندش کرد.نمی تونستم 

صورتش بگیرم.لحظه به لحظه چهرش برافروخته تر می شد.نبض کنار شقیقش نگاهم واز روی 

می پرید.رگ گردنش متورم ونفسهاش صدا دارشده بود .میزان خشمش ومی تونستی توی فک 

منقبض شد ومشت گره کردش ببینی.تاحالا شهاب و اینجوری ندیده بودم.فک کنم چند 

چاله کردوبادرد چشاشو روی هم بست.حق خطشو بیشتر نخونده بود که نامه رو توی مشتش م

داشت...مردبود...روی ناموسش غیرت داشت.هنوز اشکام روی صورتم سرمی خورد ، نمی 

 تونستم کنترلشون کنم.شهاب نگاه طوفانی شو به من دوخت وباصدای خشدار وعصبی گفت:

من طاقت  چراداری گریه می کنی؟دلیل گریه الانت چیه؟لعنتی اشک نریز ...توکه می دونی-

 دیدن اشکاتو ندارم.
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گریه ام شدت گرفت.شهاب عصبی از مقابلم بلند شدوبه طرف گوشی موبایلش رفت واز روی 

 پاتختی چنگش زد. 

می خوام باآرسام تماس بگیرم، فقط قبلش یه سوال ازت دارم، دوست دارم صادقانه جوابمو -

 بدی؟

 هق زدم وگفتم:

 چی می خوای بهش بگی؟-

 کلافه گفت:

 و اول جواب سوال منو بده؟ت-

 چه سوالی؟-

پنجهاشو توی موهاش فرو کرد .عصبی بود.اینو از حالتهای وحرکاتش میشد فهمید.انگار کلمات 

 به زور از هنجرش بیرون میومد.

الان که این نامه رو خوندی...الان که فهمیدی دچار اشتباه شدی وزودقضاوت کردی...از -

 ...ازازدواج بامن پشیمونی؟

اب چی داشت می گفت.من درحدمرگ عاشق شهاب بودم ومی پرستیدمش.سریع سرمو به شه

 علامت نه به طرفین تکون دادم وگفتم:

نه...نه به هیچ وجه...چراهمچین فکری باخودت کردی؟...من تورو انتخاب کردم وهیچ وقتم -

نم...نمی پشیمون نمی شم، ولی یه چیزی آزارم میده، دوست ندارم باعذاب وجدان زندگی ک

خوام هرلحظه به این فک کنم که باعث نابودی آرسام من بودم...می دونم اینجوری توهم عذاب 

 می کشی...
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 شهاب میون حرفم اومد وبی صبر ونگران گفت:

 چی می خوای بگی نازنین؟آخرحرفتو اول بگو .-

 سرمو پایین انداختم وانگشتای دستمو توهم قفل کردم.باصدای گرفته ای گفتم:

ی خوام باآرسام صحبت کنم...می خوام ازش حلالیت بگیرم...می خوام ازش خواهش کنم م-

 فراموشم کنه ومنو به خاطر قضاوت عجولانم ببخشه...شاید اینجوری عذاب وجدانم کمتر بشه .

 شهاب پوزخندصدا داری زد وباخنده عصبی گفت:

یرتت شهاب خان...شیطونه می گه هه...مثلا امروز اولین روز از زندگی مشترکمونه...حاشا به غ-

 بلندشو برو یارو رو انقدر بزن تا خون بالابیاره.

 بلندشدم وروبروش ایستادم ودستشو توی دستم گرفتم وبا لحن ملتمسانه ای گفتم:

شهاب خواهش می کنم ...همین یکبار...بزارباهاش حرف بزنم ...دوست ندارم دیگه هیچ وقت -

 ه باشم.بهش فک کنم وعذاب وجدان داشت

 شهاب نفسشو باشتاب فرستاد بیرون .صفحه موبایلشو روشن کرد وبه طرف من گرفت:

 بگیرش ...اگه فک می کنی اینجوری آروم میشی ، باهاش صحبت کن.-

ولی اینو بدون دیگه دوست ندارم حتی دیگه اسمشو تو خونه بیاری...زور نمی گم...فقط دوست 

 ندارم دیگه ناراحت ببینمت.

گوشی رو ازش گرفتم.شهاب حسابی اخماش توهم بود.زیرلب تشکر کردم .توی بالبخند 

 مخاطباش اسم آرسام وپیداکردم ودکمه اتصال تماس وزدم.

 شهاب یه دست لباس راحتی از کشو دراور بیرون کشید واز اتاق بیرون رفت.
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زنانه ای توی صدای بوق ممتد بعداز پنج بوق آزاد بلند شد.دکمه تکرار تماسو زدم.اینار صدای 

 گوشی پیچید.

 بله بفرمایید.-

 باتعجب ازشنیدن صدای ناشناس گفتم:

 ببخشید...باآقای حق پناه کار داشتم...آرسام حق پناه.-

 خانوم شما چه نسبتی باآقای حق پناه دارین؟-

 من...من ازاقوامشون هستم.-

وضعیتشون خیلی خانوم ایشون دیشب  براثر ایست قلبی توی بیمارستان مابستری شدن...-

وخیمه ...ماهیچ شماره تماسی ازخانوادشون نداشتیم ...لطفا هرچه سریع تربه خانوادش اطلاع 

 بدین.ایشون همین امروز باید عمل بشن.ممکنه دوباره ایست قلبی کنن.

ترس ودلهوره تووجودم اومد...تمام تنم شروع به لرزیدن کرد .نفهمیدم چه جوری آدرس 

ار گرفتم.باجیغ وداد به طرف پذیرایی دویدم.شهاب مات حرکات من مونده بیمارستان واز پرست

بود.وقتی ازحال آرسام بهش گفتم به سرعت لباس پوشید که به بیمارستان بره، منم لباسمو 

 عوض کردم، ولی هرچی اصرارکردم اجازه نداد همراهش برم.

شده صبحانه.همینکه  رفتن شهاب همزمان شد با اومدن مامان ونسرین با یک سینی تزیین

وارد خونه شدن وحال زار وپریشان منو دیدن وا رفتن.منم باگریه براشون تعریف کردم که چه 

اتفاقی برای آرسام افتاده.متوجه حال خراب و وضعیت نسرین نبودم.سه ماهه باردار بودوتحت 

تم حالا با مراقبت ،همین خبر باعث شد فشارش افت کنه واز حال بره.کم استرس ونگرانی داش

وضعیت نسرین این دلشوره دوبرابر شده بود.مامان مهناز سریع به آشپزخونه رفت وبراش آب 
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قند درست کرد ، منم مشغول باد زدن نسرین شدم.بالاخره نسرین بهوش اومد،طفلی مامان 

نمی دونست به کدوممون برسه، وقتی خیالش از بابت نسرین راحت شد اومد سراغ من وبه 

ط چند قاشق کاچی خوردم.دل آشوبه داشتم.چیزی از گلوم پایین نمی رفت.چند اصرارش فق

بار به گوشی شهاب زنگ زدم ، ولی جواب درستی بهم نمی داد وهمین بیشتر نگرانم می 

کرد.دوساعتی از اومدن مامان ونسرین گذشته بود که حامد به دنبالشون اومد، برای ناهار 

م سر جاش نبود ، تمام ذهنم درگیر بیمارستان وقلب اصرارشون نکردم ، یعنی اصلا حواس

مریض آرسام بود.بارفتنشون به سمت حمام رفتم .زیر دوش آب تا دلم خواست اشک 

ریختم.مسبب حال خراب آرسام من بودم.من بودم که هر لحظه باقلبش بازی کردم 

 ودرآخرراحت از روی قلبش رد شدم.

دم وموهامو کامل خشک کردم.وضوگرفتم اینجوری آروم نمی شدم.ازحموم بیرون اوم

وچادرسفیدسرم کشید وروی سجاده پهن شده نشستم.شروع کردم خدارو به اسمای زیباش 

 قسم دادن...اشک ریختم وبرای سلامتی آرسام دست به دعا شدم.

 شب شد ولی خبری از شهاب نشد.بانگرانی به گوشیش زنگ زدم.

 صداش خسته وگرفته بود.

 سلام نازنین.-

 لام شهاب جان، خوبی؟س-

 من خوبم، الان باید برای سلامتی آرسام دعا کنی.-

 بامکث گفتم:

 حالش چه طوره؟-
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 فردا قراره عمل پیوند قلب بشه؟-

 باتعجب گفتم:

 پیوند قلب!؟کی قراره این قلب وبهش بده!-

 یه بیمار مرگ مغزی اینجا هست که قبل از مرگش فرم اهدای اعضاشو امضاکرده ، خانوادش-

رضایت دادن وچون وضعیت آرسام وخیمه بنابراین دراولویته، امروز کلی آزمایش انجام دادن ، 

 خداروشکر برای عمل مشکلی نداره.فقط دعا کن بدنش قلب وپس نزنه.

 باصدای ضعیفی گفتم:

 ان شاالله که قبول می کنه.راستی به عموت خبر دادی؟-

ی اومدن از قبل اقدام کرده بودن، اینطور که عمو آره با یه مکافاتی ...مثل اینکه خودشون برا-

 می گفت قراره بوده توی کانادا عمل بشه که بی خبرگذاشته رفته.

 شهاب.-

 جانم.-

 کی میای خونه؟-

امشب وباید اینجا بمونم، جز من کسی نیست،عمو فردا صبح پرواز داره.به بابا هم هیچی -

 نگفتم.

 می خوای منم بیام پیشت؟-

 وتاهش توی گوشی پیچید.صدای خنده ک

 نه عزیز دلم.خود منم اینجابزور راه دادن.بخش مراقبتهای ویژه است.اجازه ندارم آرسامو ببینم.-

 شهاب.-
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 جان دل شهاب.-

 اینو بدون همیشه عاشقتم وتحت هیچ شرایطی نظرم برنمی گرده.-

 خوشحالم.-

م ودعا کردم که عملش تمام طول عملش سرسجاده نشسته واشک ریختم.انقدر صلوات فرستاد

باموفقیت انجام بشه، دعا کردم بتونه منو فراموش کنه، دعا کردم بتونه زندگی جدیدی رو برای 

خودش شروع کنه ، انقدر اشک ریختم که همونجا از حال رفتم.توی عالم خواب ورویا خودمو 

د با لباسای یک میون یه باغ خیلی بزرگ دیدم.باچادر سفید بین گلها قدم میزدم.از دور یه مر

دست سیاه به طرفم میومد.هرچی بهم نزدیک تر می شد قلبم باتپش بیشتر توی سینم می 

زد.یه چیزی توی دستش بود.بهم که نزدیک شد سرشوبالا گرفت.بادیدن آرسام قلب از حرکت 

ایستاد.چهرش شاد بود.لبخند از روی صورتش لحظه ای دور نمی شد.دستشو بالا آورد ویه 

من داد.همینکه جعبه رو ازش گرفتم لباسای تنش سفید شد.درجعبه رو باز کردم جعبه به 

 وبادیدن قلب توی جعبه جیغ کشیدم واز خواب پریدم.

تمام تنم خیس عرق بود.مقنعه وچادر نمازمو از سرم بیرون کشیدم وتلو تلو خوران به طرف 

پرش کردم ویک نفس  آشپزخونه رفتم.یه لیوان ازکابینت برداشتم واز آب سردکن یخچال

سروکشیدم.هنوز گرمم بود وعطش داشتم.نمی دونستم مفهوم وتعبیر خوابم چیه.هنوز قلبم 

پرتپش میزد.صدای زنگ گوشیم ازتوی اتاق خواب بلندشد.به طرف اتاق دویدم وسریع گوشیمو 

 جواب دادم.

 باشنیدن صدای سرزنده وشاد شهاب بی اختیار لبخند به لبم اومد.

 ین بانو.سلام نازن-
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شهاب خبرداد که عمل آرسام باموفقیت انجام شده ودکترا از عملش راضی بودن.همونجا سجده 

شکر به جا آوردم ونذر کردم اگه آرسام سلامتی کاملشو به دست بیاره برم پابوس امام رضا 

 وشخصا از ارباب تشکر کنم.

نم به ملاقاتش برم به دوازده ساعت بعداز عمل ، ارسام بهوش اومد.شهاب راضی شده بود م

شرطی که دیگه هرگز اشک نریزم.درست سه روز بعد از عملش اجازه ملاقات به همراهیان 

دادن.حالا که می خواستم آرسامو ببینم استرس ودلشوره داشتم.حالا که میزان عشق وعلاقشو 

ش نسبت به خودم فهمیده بودم دست ودلم می لرزید ومی ترسیدم بادیدنم اتفاقی براش پی

بیاد.همه به ملاقاتش رفتن ، دیگه ساعت آخر ملاقات بود.توی راهرو مادرش چپ چپ نگاهم 

می کرد ولی نگاه پدرش مثل همیشه مهربان بود.شهاب خیلی مردونگی کرد که اجازه داد 

 تنهایی ببینمش.

آخرین نفر شهاب بود که از اتاق بیرون اومد.بالبخندش بهم دلگرمی داد.چادرمو روی سرم 

قدمهایی آرام ولرزان  به آرومی باز شد.با تب کردم ودستگیره درو به طرف پایین فشردم.درمر

فاصله کنار  با سربه زیر وارد اتاق شدم ودرو کامل باز گذاشتم.خوشبختانه یه اتاق شخصی بود.

 عرق از تیغه کمرم سرخورد پایین. متوجه سنگینی نگاهش روی خودم شدم. تختش ایستادم.

معمول بالاتر  یشونیمو خاروندم ودستی به لبهای خشکم کشیدم .ضربان قلبم از حداسترس پ با

 بالاخره مهر سکوت وشکستم وزیرلب گفتم: رفته بود.ازنگاه کردن به چشمهاش حراص داشتم.

 سرحال می بینمت. خوشحالم...-

 توکه هنوز منو ندیدی...چه جوری فهمیدی سرحالم؟-
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کردم.برعکس اونچه که فکر می کردم ، بانگاه آرومی وبالبخند بااین حرفش باخجالت سرمو بلند 

نگاهم می کرد.هنگ کرده بودم.فک می کردم بایه چهره غمبار وشکست خورده روبرو میشم 

 ولی حالا...

حالا وقتش بود ازش حلالیت بگیریم.سعی کردم جملاتمو آروم وسنجیده بگم تا یه وقتی 

 انگشتای دستم بود با لحن نادمی گفتم:قلبش درد نگیره.درحالی که نگاهم به 

 آرسام من...من نامتو خوندم.-

 بهتره فراموشش کنی.-

 باتعجب بهش نگاه کردم.حتی نذاشت جملمو کامل کنم.هنوز نگاهش آروم بود.

 من یه عذرخواهی بهت بدهکارم...باید منو بابت قضاوت عجولانم ببخشی.-

 بخشیدم.-

نمی شناختمش.چرااعتراض نمی کرد، چرا مواخزم نمی کرد،  چرا آرسام اینجوری شده بود.انگار

 من منتظر هر برخوردی بودم الان این لحن آروم!

 می خوام که ...برای همیشه فراموشم کنی.-

 دیگه بهت فکر نمی کنم...یعنی نمی خوام که فکرمو مشغول توکنم.-

ک جبهه گیری اساسی دهانم از تعجب باز مونده بود.نمی دونستم دیگه چی بگم.من منتظر ی

 بودم ولی آرسام عوض شده بود.

 انگار متوجه نگاه متعجم شد.
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چرا تعجب کردی، حق داری، اینی که روی تخت خوابیده هیچ شباهتی به آرسام عاشق -

نداره.چون قلب عاشق آرسام دیگه تو سینش نیست.من قلبمو همون شب عروسیت به عنوان 

 کادو بهت پیشکش کردم.

 ه سینش زد وگفت:دستشو یواش ب

این قلبی که الان داره اینجا می تپه آرومه،شاید معجزه باشه،شاید باورش سخت باشه، ولی -

الان که اینجا خوابیدم کوچک ترین حسی نسبت بهت ندارم.اول که وارد اتاق شدی فک می 

 کردم بادیدنت به تپش بیاد ولی آروم بود.آروم تر از حد معمول.

 ق پرشده بود.تنم مور مور شد وباصدای بغض داری گفتم:چشمام لبالب ازاشک شو

 حلالم کن.-

نازنین حس خیلی خوبی دارم...احساس سبکی می کنم...همینکه عشقم بهت ثابت شد -

...همینکه الان آرومم ...همینه که زنده ام ومی تونم دوباره از نوشروع کنم .همین خوبه .شاید 

رای همیشه...دوست ندارم دوباره قلبم درگیر احساسی تازه دیگه ایران نموندم...می خوام برم...ب

 ونو شه.

 برات آرزو می کنم دوباره عاشق بشی واینبار به عشقت برسی.-

 باخنده گفت:

 لطفا نفرینم نکن.یه بار قلبمو قربانی کردم ...دیگه شرمنده.-

ونه هام یه لبخند زدم.خوشحال بودم.منم مثل آرسام احساس سبکی می کردم.انگار از روی ش

 بار سنگین برداشته شده بود.حالا قلبم آروم گرفته بود...حالا می دونستم تعبیر خوابم چیه.
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 "دوهفته بعد"

 

 شهاب زیر گوشم نجوا کرد:

 می ترسی؟الان دیگه تموم میشه عزیزم.-

پلکامو روی هم فشردم وسعی کردم به هیچ چیزی فکر نکنم که حالم بد بشه.هواپیما درحال 

 تن بود.دست گرم شهاب توی پنجهام قفل شد.کم کم هواپیما به حالت عالی برگشت.اوج گرف

 تهوع بیارن. نازنینم حالت خوبه؟می خوای بگم برات قرص ضد-

 نیازی نیست. نه ...-

پلکام هنوز روی هم بود...تموم شد...دیگه نمی ترسیدم...یک سال گذشته بود...یکسال از نذری 

یک ترس...به خاطر یک لجبازی...به خاطر یک تصمیم عجولانه که ادا نشد...فقط به خاطر

وتغییر مسیر...گاهی بعضی اتفاقات هرچند کوچیک می تونست مسیر زندگیتو به کلی عوض 

کنه.شاید اگه یکسال پیش به حرف آرسام گوش می کردم وسفرمو به بعد موکول می کردم 

بعضی اتفاقات  ام راهی کانادا نمی شد.الان کنار شهاب توی هواپیما درمسیر مشهد نبودم وآرس

شاید اگه حافظمو ازدست نمی دادم هرگز عاشق شهاب نمی شدم.این  حکمتی درش نهفته.

 قبولیم توی دانشگاه، نذر دومم و نذر اولم و قبلیم داشت.به سه نیت بود. سفر سفر یه فرقی با

 بهبودی کامل آرسام ونیت سوم ماه عسلمون.
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تکیه  سرمو به شونه شهاب تکیه دادم ...روی آسمون بودم...کنار عشقم...کنارپلکامو باز کردم ...

 شهاب انتخاب کردم. انتخاب عشق یا عشق قرارگرفتم و خوشحال بودم که برسر گاه زندگیم و

 

 یه روزی داستان زندگیمو نوشتم. شاید

 

 

 انتخاب عشق یاعشق

 پایان

 مریم یوسفی  
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